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 ﷒شخصیت و قیام زید بن على 

 سید ابوفاضل رضوى اردکانى: نویسنده 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 . نگردیده است
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  پیشگفتار
  بسمه تعالى 

و راز بقاء و عظمت این مکتـب همـان    ،تاریخ شیعه با خون نوشته شده است
فداکارى ها و مجاهدت هاى رهبران راستین و مردان شایسته و تربیت یافتـه آن  

کـه پایـه    ،که مسیر خلافت اسلامى و رهبران صـحیح مـردم  از آن روزى . است
بود، به دست عده اى نالایق و هوسران افتـاد،   ﷐گذار آن شخص رسول اکرم 

شیعیان به رهبرى پیشوایان خود در مقابل آن انحراف بزرگ قیام کردنـد و ائمـه   
ى امـت اسـلام را در   معصومین از خاندان پاك پیامبر که خداوند رسـالت رهبـر  

زمان فقدان پیامبر مسلمین به عهده آنان نهاده بـود بـه روشـنگرى و جهـاد بپـا      
  . خاستند

چهره درخشان فرزندان پاك پیامبر که مدافعان راستین این مکتب بودنـد، در  
  . تاریخ پر هیجان شیعه مى درخشد

وت و گـاهى  رهبران و پیشوایان شایسته شیعه گاهى با جهاد، و گاهى با سک
در حفظ و عظمت میراث پیامبر که قرآن و عترت و سنت بـود   ،با نبرد مسلحانه

  . است کوشیدند» تشیع«و به تعبیر واقعى آن 
نهضتها و قیام هاى خونین آنان بیش از هر عامـل دیگـر بـه مکتـب جـان و      

  . حرکت داد
شـعله اى   ﷒و در این میان قیام خونین و نهضت ثمربخش زیـد بـن علـى    

درخشان و گرم بود که پایه هاى حکومت هاى پوشالى خلفاى غاصب را لرزاند 
  . و به شیعیان نور و حرکت و گرمى بخشید



3 

 

 ﷒قیام زید بعـد از قیـام خـونین حسـین بـن علـى       : با قاطعیت مى گویم 
قـوع  شکوهمندترین و شورانگیزترین نهضت مقدسى بود که در عالم شـیعه بـه و  

  . و دیگر نهضتها از این دو نهضت اصیل مایه گرفتند ،پیوست

  انگیزه نگارش 
، با انقـلاب خـونین و قیـام خـدا     ﷕نام پرافتخار زید بن على بن الحسین 

  . پسندانه اش همراه است
را شنیده باشد، کم و بـیش قیـام و شـهادت او نیـز بـه      » زید«و هر کس نام 
شاید افراد زیادى باشند که بخواهند بدانند، زید که بود؟ و  ،است گوشش خورده

انگیزه قیامش چه بود؟ و نتیجه آن قیام چه شد؟ و بـالاخره ایـن ابهـام را درك    
  . کنند و ماهیت آن را بدانند

نوشـته نشـده   ) مبسوط و تحقیقى(شاید تاکنون کتابى در این زمینه بدین نحو 
دارنـد در   ﷔عاتى از حالات و قیام زید بن علـى  باشد و تنها کسانى که اطلا

لابلاى کتب مختلف روانى و تاریخ اسلامى و یـا بعضـى کتـاب هـا و جـزوات      
  . مستقلى که شامل شرح حال این مجاهد بزرگ است دیده باشند

اظهار نظرهاى متضاد و متغایر پیرامـون ماهیـت قیـام ایـن رجـل       ،از آنطرف
تا اندازه اى سبب ابهام شخصیت و نهضت او براى بعضى  ﷐د انقلابى آل محم

  . از افراد مسلمان شده است
قیام او را  -از قدما تا متاءخرین و معاصرین  -بزرگان شیعه و علماى رجال 

نهضتى اصیل و حساب شده و با رضایت امـام صـادق و اذن و نظریـه معصـوم     
  . ندمى دان ﷒

قیام زید را یک قیام خودسـرانه   ،برخى با نظرى غیر محققانه و سطحى ،لیکن
  . و بدون رضایت و نظر امام مى پندارند
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نهضت حضرت زید : ثابت خواهیم کرد که  ،در این کتاب» ان شاء اللهّ« و ما 
با نظر  و کاملا. نهضتى اصیل و قیام ثمربخش و آموزنده بوده است ﷒بن على 

  . و اذن معصوم صورت گرفته است ﷒و رضایت امام 
و  ﷒موقعیـت سیاسـى امـام صـادق      ،و علت خفاى این حقیقت و ابهام آن

و در واقع مـى تـوان   . تدبیر محتاطانه رهبر انقلاب و مقتضاى جنبش بوده است
د  ﷒زید : گفت  به رهبرى سرى امام صادق  ﷐فرمانده انقلاب آل محم﷒ 

  . بوده است
  . و این کتاب روشنگر حقایق بالاست

  درس آموزنده
همیشه سرمشـق و   ،و پیشوایان بزرگ اسلامى ﷕چون نهضت انبیاء و ائمه 

  . درس آموزنده اى براى توده هاى مسلمان بوده است
را بـه طـرز    ﷔است ما زندگانى و قیام حضرت زیـد بـن علـى     لذا لازم

و بـه  . و از تجزیه و تحلیل آن نتیجه مثبت بگیـریم  ،شایسته و دقیق بررسى کنیم
یارى خدا راه این مجاهد بزرگ اسلام را ادامه داده و همانطورى که امام حسین 

مکتب آنان را الهـام   ،مشق شماستانقلاب من سر» لکم فى اسوة« : فرمود ﷒
  . بخش زندگى خویش قرار دهیم

  تشکر و قدردانى
از دانشمند مبارز و متعهد حضرت حجۀ الاسلام و المسلمین جناب آقاى سید 

، کـه  )امام جمعه محترم شهرستان جهرم(حسین آیت اللهى شیرازى دامت برکاته 
  . ه تشکر و قدردانى مى کنممرا در تاءلیف این کتاب ترغیب فرمودند، صمیمان

سلامتى و موقعیت این روحانى خدمتگزار و مسؤ ول و همه مسـلمانان را در  
  . راه نشر احکام قرآن و تنویر افکار عمومى از خداوند بزرگ مسئلت دارم
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   مؤلف
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  ویژگى هاى شخصى: فصل اول 
  بسم اللهّ الرحمن الرحیم 

   ﷒پدر زید بن على 
او  ،امام چهـارم شـیعیان اسـت    ﷔عالیقدر زید، امام على بن الحسین پدر 

البته شرح حال این پیشواى بزرگ اسلام . امامى معصوم و شخصیتى بى نظیر بود
در کتب مستقل و ارزنده نوشته شده است و ما در اینجا لازم نمى دانـیم کـه بـه    

ن امام عالیمقام بى کران و بى فضائل ای ،نحو تفصیل متعرض حالات ایشان شویم
  . انتها است

  کتاب فضل تو را آب بحر کـافى نیسـت  

  که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم     

    
کان قـد بلـغ الغایـۀ فـى     « اما بنحو اشاره در زهد و تقوا مردى بى نظیر بود 

بطورى کـه  . یعنى او به انتها درجه تقوا و تدین نائل شده بود )1(» العبادة و التدین
بستگان و آشنایان ایشان وحشت هلاکـت او را داشـتند، و آن    ،از کثرت عبادت

حضرت را از عبادات طاقت فرسا و مشقت آمیز نهى مى کردند، ولـى او ترتیـب   
  . اثر نمى داد، و یک لحظه از توجه به خدا غافل نبود

لا افقـه  فلم یر هاشـمیا افضـل و   « او در علم و فقه و فضائل همتائى نداشت 
در بین خاندان بنى هاشم از او افضل و افقـه دیـده نشـد وى در کـرم و      )2(» منه

  . احسان وجود و سخاوت ضرب المثل بود
 )3(»  ...و کان یخرج فى اللیل حاملا الدنانیر و الدراهم فیوزعها على الفقـراء « 
مى  پول و خرجى را خود شخصا به در خانه تهیدستان ،در نیمه هاى شب(یعنى 

پس از آنکه حضرت را مسموم ساختند و چشـم  ) برد و بین آنان تقسیم مى کرد
  . امام سجاد بوده است ،سرپرست و دلسوز آنان ،فقرا فهمیدند که ،از جهان بست
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  ﷒موقعیت سیاسى امام سجاد 
و سـایر   ﷒وى در انقلاب کربلا دوش بدوش پدر معصومش امـام حسـین   

شهدا همراه بود و خداوند او را بوسیله بیمارى از مرگ در آن موقعیت حسـاس  
نجات داد، او در سخت ترین دوره ها بار مسؤ ولیت امامت را به دوش کشـید و  

زنجیر اسارت را به خود حمل کرد و پس از  ،به خاطر نجات توده ها از اسارت
ت الهى و انقلابى خویش واقعه عاشورا در کوفه و شام و سپس در مدینه به رسال

  . ادامه داد
امام در عصرى قرار گرفته بود که فشار و خفقان و رعب از ناحیـه حکومـت   

  . اموى همه جاى کشور وسیع اسلامى آن روز را احاطه کرده بود
او رسـما  . عصر امام سجاد، عصر نهضتها و خونخواهى و قتـل و کشـتار بـود   

 ـ     ى را چـون در راه هـدف صـحیح و    نهضت مقدس مختـار بـن ابـى عبیـده ثقف
طرفدارى از حکومت علوى و انتقام خون شـهیدان کـربلا بـود تصـویب کـرد و      

   )4(. مختار را مورد تفقد و مرحمت قرار مى داد

  و فتنه عبداللّه زبیر ﷒امام سجاد 
امام معصوم مـا بـه هـیچ وجـه      ،در فتنه عبداللهّ زبیر و قیام او علیه بنى امیه

چون قیام فرزند زبیر بخاطر برگرداندن مجراى خلافت به مسیر  ،داشتدخالت ن
اصلى خود نبود، بلکه نهضـتى بـود کـه روى منـافع شخصـى خـود عبداللـّه و        
طرفدارانش دور مى زد، و از حقوق از دست رفته ملت اسـلام مخصوصـا حـق    
 اهل بیت پیامبر سخنى در میان نبود، لذا امام سجاد در این موقعیـت سـخت بـه   

یـار   ،ابـوحمزه ثمـالى  . فکر فرو رفته بود و از سرنوشت امت بسیار بیمناك بـود 
   )5(: وفادار حضرتش مى گوید
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ادب نسـبت بـه امـام     ،خواستم دق الباب کنم ،به در خانه امام سجاد رسیدم«
این اجازه را به من نداد، نشستم تا خود امام از خانه بیرون آمد، سلام و عـرض  

  . آنگاه با او به کنار دیوارى رسیدیم. جوابم داد و مرا دعا فرمود ،ادب کردم
  ابا حمزه این دیوار را مى بینى ؟: فرمود

روزى بر همین دیوار تکیه زده بودم : فرمود. فرزند پیغمبر ،بلى: عرض کردم 
ناگهان مردى خوش صورت و خوش لبـاس بـر    ،و بسیار محزون و گرفته بودم

اى علـى بـن   : سـپس گفـت    ،بروى من به من مى نگریستمن ظاهر شد، و رو
چرا تو را غمگین و محزون مى بینم ؟ آیا بر دنیا غصه مى خـورى ؟ و   ،الحسین

نـه بـراى   : حال آنکه رزقى است حاضر، و خوب و بد از آن برخوردارند، گفتم 
و حال آنکه آن  ،و اگر ناراحتى تو براى آخرت است: گفت  ،دنیا غصه اى ندارم

نه براى آخـرت  : گفتم  ،ده ایست درست و ملکى قاهر بر آن روز حاکم استوع
  پس این گرفتگى و حزن تو از چیست ؟: پرسید ،هم نگران نیستم

   )6(. از فتنه پسر زبیر بیمناکم ،از سرنوشت ملت اسلام: گفتم 
امام سجاد، در زمان حکام جنایتکار اموى تحت نظـارت مسـتقیم و یـا غیـر     

و تمـام حرکـات و سـکنات حضـرتش را مراقـب      . نان قرار گرفته بودمستقیم آ
و امام را از بیان احکام الهى و حتى مسائل فرعى فقهى باز مى داشـتند و  . بودند

   )7(. بارها او را با وضع رقت بار و توهین آمیز به دربار احضار مى کردند

  :﷒فرزندان امام سجاد 
نفرند، چهار دختر و  15تعداد اولاد امام چهارم  )8(مفید  طبق نقل مرحوم شیخ
  :یازده پسر که عبارتند از
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د باقر  - 1 6زیـد   - 5حسین  - 4حسن  - 3عبداللهّ  - 2 ﷒امام محم - 
 - 12خدیجـه   - 11علـى   - 10سلیمان  - 9عبدالرحمن  - 8اصغر  - 7عمر 

د اصغر  ام کلثوم - 15علیه  - 14فاطمه  - 13محم  

  ﷒مادر زید 
د «یـا  » جیـداء «بعضى او را به نام  ،در نام مادر وى اختلاف است یـاد  » جیـ

و در روایتـى امـام سـجاد     )10(مى داننـد  » حیدان«و بعضى نام او را  )9(کرده اند 
   )11(مى خواند » حوراء«او را به نام  ﷒

که مختار بن ابى عبیده ثقفـى او را بـه سـى     ،او کنیز بود شایسته و با نجابت
این در نظرش جلوه کرد و او را خوشایند شد، که با خـود   )12(هزار درهم خرید، 

اسـت و   ﷔او شایسته على بن الحسین  ،من لیاقت این زن را ندارم ،نه: گفت 
او را به عنوان هدیه اى ارزنده به خدمت امام فرستاد، و این بانو از امام چهـارم  
داراى چهار فرزند شد، سه پسر و یک دختر، فرزند اول او، قهرمان کتاب ما زید 

   )13(. ذارى شدندو سه فرزند دیگر عمر، على و خدیجه نامگ. نامیده شد ﷒
 ﷒روزى امـام بـاقر   . این بانو، زنى با نجابت و پرهیزگـار و پاکـدامن بـود   

یعنى اى زید مـادر  » لقد انجبت ام ولدتک یا زید« : چشمش به زید افتاد، فرمود
   )14(. نجیبى تو را زاده است

  ﷒مشخصات زید 
اسـت کـه پیـامبر    » زیـد «طا خواهـد آمـد   نام مقدس او همانطورى که مبسو

  . قبل از میلاد او، این نام را برایش انتخاب کرد ﷐
  :لقب هاى او عبارتند از

«  - 2. که در بعضى روایات او را با ایـن لقـب یـاد کـرده انـد     » شهید« - 1
ان او بـا  بخاطر ممارسـت و ارتبـاط فـراو   . یعنى همیپیمان قرآن» حلیف القرآن 
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کنایه از مقـام  » زیدالازیاد«  - 3. کتاب خدا این لقب براى او یادگار مانده است
زیـد بـن   : ماننـد (والا و عظمت و شخصیت بى نظیر او نسبت به همنام هـاى او  

   )15(. مى باشد )...،زید بن حسن ،زید بن ارقم ،حارثه
ن رشـید او بـه نـام    است به خاطر اینکه یکى از فرزندا» ابوالحسین«کنیه او 

   )16(. حسین بود، بنابراین او را به این کنیه مى خوانند

  نقش انگشتر
مسلمین روى نگین انگشتر خود  ﷕بزرگان صدر اسلام و نیز در زمان ائمه 

جمله و مطلبى را حک مى کردند که در واقع ایـن بـه حسـاب شـعار فکـرى و      
   .تجلى روحى شخص گذاشته مى شد

زید که مظهر جمیع صفات عالیه بود، دو صفت از بهترین صفات کمالیه را کـه  
مـى باشـد شـعار خـویش قـرار داد و نگـین       » راستگوئى«و » صبر«عبارت از 

اءصـدق   -اصبر تـؤ جـر   « انگشتر خود را با آن زینت داده بود و آن دو جمله 
 ـ «و » شکیبا باش تا به پاداش آن برسى«یعنى » تنجح اش تـا نجـات   راسـتگو ب
   )17(. بود ﷒فرزند انقلابى امام سجاد » زید«نقش خاتم » یابى

  ﷒سیماى زید 
داراى قامتى رشید بود و صورتى زیبا و با ابهت داشت که متانـت و   ﷒زید 

  . وقار از آن به خوبى آشکار بود
نزدیک به هم و محاسنى چشمان درشت و سیاه و جذاب با ابروانى کشیده و 

پرپشت و پیشانى برجسته و بلند و بینى برآمده و کشیده او هر بیننده را بـه یـاد   
  . مى انداخت ﷐صورت زیبا و نمکین جدش رسول خدا 

موى سر و صورتش سیاه بود، ولى در اواخر عمر گرانمایـه اش بـا تارهـاى    
   )18(. ایش مى دادمحاسن او جو و گندمى نم ،سفیدى
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 ،فروغ معنوى و نور ایمان در صورت او بیننده را مجذوب خود مـى سـاخت  
رایـت   ﷒کنت اذا راءیت زید بن علـى  « : بطورى که خصیب وابشى مى گوید

یعنى هرگاه زید بن على را مى دیـدم فـروغ نـور را در    » اساریر النور فى وجهه
   )19(. صورتش مشاهده مى کردم

  همسران وى
او در طول زندگى خود سه زن عقدى و سه کنیز داشت اولـین همسـرى کـه    

د حنفیه بود، ایـن  » ریطه«انتخاب کرد  ﷒زید  دختر ابى هاشم عبداللهّ بن محم
زن از بانوان با شخصیت و بنام بنى هاشم بود، او در اواخر عمر دو زن دیگر در 

   )20(. شهر کوفه اختیار کرد

  فرزندان زید
او داراى چهار فرزند پسر بود که هر یک خود شخصـیتى برازنـده و عـالم و    

د   ،عیسى) که مادرش ریطه است( ،مجاهد بودند، به نامهاى یحیى حسین و محمـ
  . )که مادر این سه نفر کنیز بودند(

 شرح حال آنها را بـه تفصـیل نگاشـته   ) فصل شانزدهم(و ما، در همین کتاب 
  . ایم
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  تولد: فصل دوم 
  تاریخ ولادت 

به هیچ وجه مشـخص نیسـت و بـین مـورخین در سـال      » زید«روز ولادت 
  . ولادتش نیز اختلاف است

و مـورخ   )21(ق مى داند   ه 78سال تولد او را ) ق  ه 571متوفاى (ابن عساکر 
ق یاد مـى کنـد     ه 75سال ولادت او را ) ق  ه 652متوفاى (دیگر به نام ممحلى 

   )23(. پنداشته اند 80و برخى سال میلاد او را سنه  )22(
ا   ،یادى از سال ولادت او نکرده )24(شیخ مفید  ،گرچه دانشمند بزرگ شیعه امـ

زیرا روایات متفق اسـت   ،نتیجه کلام وى مؤ ید قول ابن عساکر در تهذیب است
و شیخ مفید  )25(سال بود  42در موقع شهادت  ﷒که عمر گرانمایه حضرت زید 

  . باشد 78بنابراین باید سال ولادت او سنه . ق مى داند  ه 120سنه شهادت او را 
سـال شـهادت او را سـنه    » )مسارالشـیعه (« اما شیخ مفید در کتاب دیگرش 

   )26(. کر مى کند و ظاهرا این تاریخ را اختیار کرده استاول صفر ذ 121
در شرح حال حضـرت زیـد بـن علـى      )27(» مسند امام زید«در مقدمه کتاب 

ــال ولادت او را  ﷒ ــهادت را   76س ــال ش ــرى و س ــر  122هج ــدت عم و م
  . سال مى داند و شیعیان زیدى اکثرا این تاریخ را معتبر مى دانند 46حضرتش را 

و دلیل مى آورند که چون  )28(دانسته اند  67یا  66و بعضى سال ولادت او را 
به شهادت رسید، لذا معقول نیست او در سـال هـاى پـس از     67مختار در سال 

  . هدیه داده باشد ﷒، مادر زید را به امام سجاد 67
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  نظر ما
مى توان نظریه دیگـرى را ارائـه داد    ﷒در تعیین سال ولادت حضرت زید 

که بیشتر مقرون به حقیقت است و تا انـدازه اى اطمینـان آور اسـت و آن سـال     
  . است» ق  ه 79«

همانطورى که در صفحه قبل اشـاره شـد اکثـر علمـاى علمـاى      : به این بیان 
 42عمر مبـارك زیـد    ،بزرگ و مورخین معتبر در این مطلب اتفاق نظر دارند که

  :مى دانند، مانند. ق  ه 121بوده و سنه شهادت او را  سال
و  )33(طبـرى   )32(ابوالفرج اصفهانى  )31(مسعودى  )30(شیخ مفید  )29(شیخ طوسى 

  . و جمع دیگرى از مورخین و محدثین )34(» نقدالرجال« 
از این اقوال مى توان اطمینان حاصل کرد که سـال شـهادت زیـد بـن علـى      

سال است از این مـدت   42وده و اگر مقدار عمر حضرتش را که ب» . ق  ه 121«
  » .واللهّ اعلم« . بدست مى آید )79(سال ولادت  ،کم کنیم

  نور امید
زید در زمانى سخت و دوره اى وحشت بار چشم به جهان گشود، در زمـانى  
که بنى امیه در اوج قدرت و عمالشان یکه تاز میدان کشـور وسـیع اسـلامى آن    

  . بودندروز 
آزادیخواهان و انقلابیون علوى بالا خـص بـزرگ آنـان و تنهـا      ،در آن زمان

در فشـار سـخت    ﷔یعنى امـام علـى بـن الحسـین      ﷒یادگار امام حسین 
سیاسى بودند و تمـام حرکـات و سـکنات حضـرتش در کنتـرل عمـال کثیـف        

ممنوع بود، بلکه تمـاس هـاى او بـا     حکومت بود، نه تنها او از بیان احکام الهى
  . افراد هم در کنترل آنان بود
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در دوره اى پا به عرصه وجود نهاد که ملت در بند کشـیده   ﷒زید بن على 
را  ﷒مخصوصا از خاندان علتـى   ،مسلمان آن روز آرزوى فرمانده اى انقلابى

  . در دل مى پروراند
د شد که کوچکترین قیام مسلحانه علنـى توسـط ائمـه دیـن     او در زمانى متول

سبب از هم پاشیدن تمام آمال شیعیان و انقلابیون و در نتیجه محروم ماندن  ﷕
و بى نظیر خویش مـى شـد، و حتـى کمتـرین      ﷕مردم از وجود ائمه معصوم 

 . اثرى از اسلام واقعى باقى نمى ماند

ط سخت احتیاج به فرماندهى لایق و ارزنـده از دودمـان نمونـه    در این شرای
ابوطالب در همه جا محسوس بود و باید فرد بارزى از ایشان با صلاحدید امـام  

  . فرماندهى رسمى نبرد مسلحانه را به عهده بگیرد ،به نحو سرى و تاکتیکى
 در یک چنین محیط حساس و پر خفقان و در سحرگاه یکى از روزهـا  ،آرى

در  ﷔یعنى هنگام طلوع فجر نورى در خانه کوچک امام على بـن الحسـین   
و این نـور   )35(محله بنى هاشم درخشید، و ولادت نوزادى را بشارت داد  ،مدینه

بعدا نه تنها دلهاى تاریک و ماءیوس و یا خانه هـا و کوچـه هـا و قریـه هـا و      
بلکـه ایـن اشـعه از فـراز      ،ن ساختشهرها و بازداشتگاه ها و زندان ها را روش

و براى همیشه چون مشعلى تابنـاك و جاویـد در قلـب     ،قرون و اعصار گذشت
انقلابیون مسلمان درخشیدن گرفت و به قوت روشنائى خـود راه تاریـک و پـر    

  . پیچ و خم نهضت هاى اصیل اسلامى را منور ساخت

  ﷒رؤ یاى امام چهارم 
اسـت و   ﷒یاران وفادار و نزدیـک امـام چهـار    یکى از » ابوحمزه ثمالى«

او یکـى از رجـال    ،دعاى مفصل معروف ابى حمزه ثمـالى را از امـام آموخـت   
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و بسـیار   )36(برجسته علم و حدیث و از فقهاى عالیقدر اسـلام بشـمار مـى رود    
  . بود ﷒مورد علاقه امام چهارم 
ازم زیارت خانه کعبه شدم و از آنجا به مدینـه  سالى ع )37(: ابوحمزه مى گوید

مشرف شدم تا خدمت مولایم امام سجاد برسم و تجدید عهد و عـرض ارادتـى   
پـس از اذن ورود در اطـاقى    ،به همین منظور به خانه امام رفـتم و در زدم  ،کنم

حضـرتش   ،امام نزد من آمد، و پس از سلام و احوالپرسى و اندکى وقت ،نشستم
  :میمانه لب را به سخن گشود و فرمودبا حالتى ص
خواب دیـدم مثـل اینکـه داخـل      ،خوابى دیده ام برایت تعریف کنم ،اباحمزه

از جمله حوریـه   ،بهشت هستم و در آنجا از همه نعمتهاى بهشتى برخوردار بودم
در همـین   ،اى زیبا برایم آوردند، که هیچگاه به زیبایى او احدى را ندیـده بـودم  

و لحظاتى از معاشرت من  ،جایگاه مخصوص خود تکیه زده بودم حال که من بر
اى على : با آن حوریه گذشته بود، که ناگهان صدایى به گوشم رسید که مى گوید

   )38(. زید براى تو مبارك باد و سه مرتبه این بشارت غیبى را شنیدم ،بن الحسین
را به خدمت  صداى در بلند شد و شخصى کنیزى زیبا ،روز بعد از آن خواب

   )39(. این را مولایم مختار براى شما فرستاده است: امام آورد و گفت 
   )40( ).همین خبر را با تفصیلى بیشتر و اضافاتى نقل مى کند) ره(مجلسى (

  :اضافه مى کند که  ﷒ابوحمزه در ضمن نقل رؤ یاى امام چهارم 
عازم مدینـه شـدم و بـه خـدمت مـولایم      سال بعد باز به حج رفتم و از آنجا 

دق الباب کردم در را برایم گشودند، ناگهان چشمم به امام افتاد در حالى  ،رسیدم
من از این منظره خوشـحال شـدم و حضـرت     ،که نوزادى زیبا در آغوش داشت

هذه تاءویل رؤ یاى قـد جعلهـا ربـى    « : بلافاصله این آیه را برایم تلاوت فرمود
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و اضـافه   )41(تعبیر خواب منست که خداوند آنـرا حـق قـرار داد    یعنى این » حقا
   )42(. این فرزند من زید است: کرد

  نامگذارى
اهمیت زیادى دارد، روایات فراوانى از پیشوایان  ،مساءله نامگذارى در اسلام

ما در این زمینه رسیده که سفارش فرموده اند همیشه نامهاى خوب و شایسته را 
ان خود انتخاب کنید، براى نمونه نظر شما را به چند خبر در پـاورقى  براى فرزند

   )43(. صفحه جلب مى نماییم
براى انتخاب نام نوزاد عزیـزش از قـرآن اسـتمداد مـى      ﷒لذا، امام چهارم 

جوید، به همین منظور امام قرآن را به نحو تفاءل گشود و خیره خیره بـه صـدر   
گویى امام دنبال گمشده اى مى گردد، باز قرآن را بست و دوبـاره   ،آن نگریست

  . آن را گشود و در آیه صدر صفحه به دقت نظر کرد
آیات  ،این آیات که امام براى انتخاب نام کودکش مى بیند، همه ،عجیب است

آیـه   ،جنگ است و جهاد، آیه قتل است و شهادت آیه کشتن است و کشته شدن
  . بنبرد است و انقلا

فضل اللـّه  « : دفعه اول بالاى صفحه قرآن این آیه بود ،خدایا چه سرى است
یعنى خداوند، پیکار کنندگان را بر راحت طلبان و  )44(» المجاهدین على القاعدین
  . خانه نشینان برترى بخشید

و در دفعه دوم که امام قرآن را گشود، آیه صریح تر و تکان دهنده تر از دفعه 
ان اللهّ اشترى من المؤ منین اءنفسهم و اموالهم بان « : آمد، و آن این آیه بوداول 

یقاتلون فى سبیل اللهّ فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فـى التوریـۀ و    ،لهم الجنۀ
فاستبشروا ببیعکم الذى بـایعتم بـه و    ،الانجیل و القرآن و من اوفى بعهده من اللهّ

خداوند جان و مال مؤ منان را خرید، به اینکه بـراى   )45(» . ذلک هو الفوز العظیم
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آنان است بهشت جاوید، آنانکه در راه خدا پیکار مى کنند و مى کشـند و کشـته   
و کیست وفـا   ،مى شوند، وعده اى است حق بر خدا در تورات و انجیل و قرآن

کننده تر به عهد از خدا، پس به ایـن معاملـه تـان دلشـاد باشـید، و ایـن همـان        
  . ستگارى بزرگ استر

  این همان زید است 
هو واللهّ « : سه مرتبه فرمود ،و با چهره اى آرام و مطمئن ،امام قرآن را بست

  !!به خدا قسم این همان زید است »  ...زید
   )46(. خواندند» زید«و از آن پس او را به نام 

و از امیرالمـؤ منـین او نیـز از    و ا ﷒امام حسین  ،بارها از پدرش ،آرى امام
از روى   رسول خدا مکرر نام زید را شنیده بود، و مى دانست که سـخن جـدش   

و به ایـن نکتـه توجـه     ،هوا و هوس نیست و گفته هاى او راست و درست است
داشته که فرزند رشید و مجاهدى از او بـه وجـود مـى آیـد، و در راه خـدا بـه       

  . پیامبر و پدرانش به نام زید خوانده اندشهادت مى رسد و این فرزند را 
  لذا امام با تطبیق آیات و جهاد و شهادت با پیشگوئى هاى جـد و پـدرانش   

این همان انقلابى شهیدى است کـه   ،یقین حاصل مى کنند که این همان زید است
خداوند نام او را تعیین کرده و جبرئیل آن را به پیامبر گفته و رسول خدا مکـرر  

مفتـاح  « این مطلب را علامه مجلسى در رسـاله   ،ا به این نام یاد کرده استاو ر
  . یادآور شده است» الغیب

متولد شـد امـام    ﷒موقعى حضرت زید : اخطب خوارزم در مقتل مى گوید
یعنى من » عزیت عن هذا المولود و انه لمن الشهداء« : پس از آن استخاره فرمود

   )47(. و او از شهیدان است ،ر گشتماز این مولود مفتخ
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این همان کودکى است که قبلا پیامبر اسلام اسم وى را تعیین کرده و نام او را 
   )48(. با عظمت و مهر یاد کرده است

و ائمه دین بارها این نام را به زبان جارى مى کردند و ولادت و ظهور و قیام 
  . وى را بشارت مى دادند

که امیرالمؤ منین قبلا بشارت ظهور و قیام او را داده  ،فرزندى استاین همان 
و در مواردى بـا دل پـر غـم و چشـم      )49(و مردم را به یاریش تحریک مى کند 

   )50(. اشکبار از او یاد و تجلیل مى کند
   )51(. امام سجاد بارها یادآور مى شد ،این همان فرزندى است که
ارى است که مقـام او در میـان شـهداء در صـحنه     این همان عالم شب زنده د

   )52(. قیامت مى درخشد
این همان فقیه مسؤ ولى است که آثار فراموش شده اسلام را احیاء مى کند و 

   )53(. بخاطر امر به معروف و نهى از منکر مى جنگد
این همان جانباز سلحشورى اسـت کـه نبـرد او سرمشـق همـه انقلابیـون و       

   )54(. مبارزین است
   )55(. دادند» حلیف القرآن« این همان عابد و همراه قرآن است که او را لقب 

در خون غلتیده راه حقى است که بخاطر نجـات تـوده هـا از بنـد      ،این همان
اسارت و تغییر رژیم غاصب وقت و تشکیل حکومت علـوى و تفـویض آن بـه    

   )56(. جام شهادت مى نوشد ،امام صادق
برهم زننده حکومت ننگین بنى امیه و متزلزل کننـده بنیـان ظلـم و     این همان

جنایت است و همان جسد سوخته ایست که خداوند بعد از او اذن به هلاکت بنى 
   )57(. امیه داد
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این همان قهرمان دلیرى است که فداکاریها و شـجاعت او در تـاریخ ضـرب    
   )58(. المثل است

مام چهارم او را چون جان شیرین به بغل مـى  این همان فرزند عزیزیست که ا
   )59(. گیرد و مى بوسد و دوست دارد

   )60(. مجاهدى است که امام باقر به وجودش افتخار مى کند ،این همان
   )61(. شهید عزیزیست که امام صادق به یاد او اشک مى ریزد ،این همان
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  پیشگوئیهاى پیشوایان درباره زید: فصل سوم 
  ﷐پیشگوییهاى پیامبر 

و خصوصیات فضائل و قیام و شهادت حضرتش قبلا بـه   ﷒نام مقدس زید 
وسیله پیامبر اسلام و ائمه معصومین پیشگویى شده بود، و روایـات متعـددى در   
این زمینه در دست است که اینک ملاحظه مى فرمایید، و ما براى توجـه بیشـتر   

  . انندگان عزیز عین این روایات را در پاورقى مى آوریمخو

  زید و یارانش بدون حساب داخل بهشت مى شوند
اى : فرمـود  ﷒حسـین   ،روزى پیامبر اسلام خطاب به فرزند عزیـزش  - 1
  . از صلب تو مردى خارج مى شود بنام زید ،حسین

همرزمانش اشاره مـى کنـد و مـى    سپس پیامبر به فضائل و شخصیت زید و 
مقام مشخص و برتر از همـه دارنـد و بـر     ،او و یارانش در روز قیامت: (فرماید

همه مردم مقدمند، آنان با صورتهاى نورانى و چهره هایى گلگون بدون حسـاب  
   )62(. داخل بهشت مى شوند

مکان شـهادت و بـه    قیام و شهادت و ﷐و در جاى دیگر رسول خدا  - 2
دار زدن او را خبر مى دهد و سپس با جملاتى رسا و سنگین به مقام معنـوى و  

او قیام مـى کنـد، و   : اشاره مى کند و مى فرماید ﷒درجات عالیه اخروى زید 
 ،در کوفه به شهادت مى رسد و در کناسـه بـه دارش مـى زننـد، و بعـد از دفـن      

خارج مى سازند، درهاى آسمان براى عروج روحـش   بدن او را از قبر ،دشمنان
   )63(. گشوده مى گردد و فرشتگان آسمان و اهل زمین از روح او شاد مى گردند

  همنام زید
آنقدر محبوب رسول خدا و مورد علاقـه حضـرتش    ﷔زید بن على  - 3

   .بود که حتى پیامبر اسلام به همنام زید ابراز علاقه مى کند
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اى زیـد، نزدیـک مـن    : روزى حضرتش اشاره به زید بن حارثه کرد و فرمود
که محبتم به تو بیشتر شود، تو همنام محبوبى از اهل بیـتم   ،بیا، نام تو سبب شده

   )64(. مى باشى
و در جاى دیگر پیامبر اسلام شهادت زید و به دار آویختن حضرتش را  - 4

ى که به عـورت او نگـاه کنـد بهشـت را     چشم: خبر مى دهد و سپس مى فرماید
چون چهار سال بدن مقدس حضرت زیـد بـه نحـو دلخراشـى بـه دار       )65(. نبیند

آویخته بود و عمال حکومت خون آشام بنـى امیـه از پـائین آوردن و دفـن آن     
   )66(. جلوگیرى مى کردند

روزى بـه  : ى گویـد م ﷐آن صحابى راستین رسول خدا  ،ابوذر غفارى - 5
 ،حضرتش را سخت گریان و متاءثر دیـدم  ،مشرف شدم ﷐خدمت رسول اللهّ 

پیـامبر در جـوابم    ،این حالت مرا منقلب کرد، علت گریـه حضـرت را پرسـیدم   
جبرئیل به من خبر داد که از صلب فرزندم حسین پسرى به دنیا مى آیـد  : فرمود
خوانند و » زین العابدین«ن فرشتگان و مقربان الهى او را که در میا» على«به نام 

این فرزند به مقـام شـهادت نائـل    » زید«از او فرزندى بوجود خواهد آمد به نام 
   )67(. مى شود

را در عالم رؤ یا دیـدم او در   ﷐پیامبر خدا : مى گوید ،جریر بن حازم - 6
را به آن دار زدند و جسد زید بـالاى   ﷔حالى که به درختى که زید بن على 

اهکذا تفعلون بولـدى  « : دار بود تکیه زده بود، پیامبر با حالت متعجب مى گفت 
   )68(. مى کنید یعنى آیا با فرزندم چنین رفتار» 
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  ﷒اخبار غیبى امیرالمؤ منین على 
 ،در خطبه اى حماسى و پرشور خطاب به مـردم  ﷒امام امیرالمؤ منین  - 7

قیام زید را خبر مى دهد و حتى نام قاتل او را تصـریح مـى فرمایـد و از مـردم     
   )69(: طبه فرمودمعاصر زید مى خواهد که به یارى او بشتابند، امام در این خ

اما شما سرپیچى کردیـد، و از مـن    ،من شما را به حق دعوت کردم ،اى مردم
اطاعت نکردید، شما را با چوب ادب کردم باز هم سخنم را نپذیرفتید همانا بعـد  

حکام ستمگرى بر شما مسلط شوند که با این عذاب کم قانع نشوند، بلکه  ،از من
با این اسباب شـما را عـذاب    ،کنجه دهند لیکن منشما را با شمشیر و تازیانه ش

زیرا هر کس در دنیا، مردم را آزار دهـد، خداونـد    ،و شکنجه نمى دهم ،نمى کنم
مـردى از  : و نشانه پیش بینى هایم این است که . او را در آخرت عذاب مى کند

ناحیه یمن به جانب شما مى آید و بر شما مسلط مى گردد و بر گرده شما سوار 
شـاید اشـاره بـه دسـتگیرى عمـال      (ى شود او عمال و کارمندان را مى گیـرد  م

در ایـن شـرایط سـخت و    ) حکومت خالد قسرى به دست یوسف بن عمر باشـد 
اوضاع وحشت انگیز مردى از خاندان ما قیام مى کند، او را یارى کنـد، زیـرا او   

  . مردم را به حق مى خواند و قیامش براى نجات شماست
آن مرد از اهل بیت که قیام مـى کنـد، زیـد    : از خبر، همه مى گفتندمردم بعد 

   )70(. چون قبلا نظیر چنین خبر را از پیامبر و امیرالمؤ منین شنیده بودند ،است

  مقام بزرگ 
و  )﷒(از پدر بزرگوارش امام حسـین   ﷒در این خبر که امام سجاد  - 8

میرالمؤ منین نقل مى کند، مقام والاى حضرت زید و عظمـت  او از پدر گرامیش ا
قدر و شخصیت بى نظیر حضرتش با جملاتى رسا و محکم بیان شده و امیرالمـؤ  
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به نحوى از حضرت زید و اصحاب مجاهدش تجلیل و توصـیف مـى    ﷒منین 
  . است فرماید که نظیر این رادمردان مبارز بسیار کم در تاریخ بشریت دیده شده

در پشت شهر کوفه مردى به نام زید، قیام مى کند چهـره او را   )71(امام فرمود 
نـه هـیچکس از    ،ابهت حکومـت و رهبـرى اسـت    ،ابهتى خاص فرا گرفته و آن

پیشینیان به مقام شامخ او دست یافتند، و نه آیندگان به آن خواهند رسید، مگـر  
مبـارزه راه آن مجاهـد بـزرگ را     آن کسانى که چون او عمل کنند و در ایمان و

جلوه گـر    پیش گیرند، با وضعیت خاصى روز قیامت او و همرزمان و اصحابش 
مى شوند، در دست آنان طومارهایى یا شبیه آن مشاهده مى گردد، و آنان بر سر 

عبور کنند، فرشتگان بـه اسـتقبال ایشـان    ) مقامى برتر از دیگران(و گردن مردم 
هم پیمانان درسـتکاران پیشـین و دعـوت کننـدگان      ،اینان: ندآیند و به آنان گوی

  . بحقند
به مقام شایسته و رفعت شاءن آن مجاهدان بزرگ اشاره کرده و مى  ،بعد امام

  :فرماید
شما بـه   ،فرزندانم: نیز به استقبال آنان مى آید، و مى فرماید ﷐پیامبر خدا 

   )72(. داخل بهشت شوید ،د، پس بدون حسابماءموریت خود عمل نمودی

  در اینجا او را به دار مى زنند
از موضعى که بعدا در آنجا حضرت زید را بـه   ﷒روزى امیرالمؤ منین  - 9

حضرت در آن محل قدرى توقف فرمود، بى اختیار بـه   ،دار آویختند مى گذشت
شدت به گریه افتاد، اصحاب و همراهان امام که ایـن حالـت غیـر منتظـره را از     
حضرت دیدند، آنان نیز، بى اختیار اشکشان سرازیر شد و با حال گریـان علـت   
گریه را از امام سؤ ال نمودند، امام در حالى کـه دانـه هـاى درشـت اشـک بـر       

قدسش مى غلتید و محاسن شریفش از اشک چشمش خیس شده بود، صورت م
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یعنـى همانـا، مـردى از    » ان رجلا من ولدى یصلب فى هـذا الموضـع  « : فرمود
   )73(. در اینجا به دار آویخته خواهد شد ،فرزندانم

و بـه   ﷒پیامبر خدا، شهادت فرزندم حسن : امیرالمؤ منین مى فرماید - 10
  . را به من خبر داد) زید بن على(ن فرزند او دار آویخت

  آیا راضى به شهادت فرزندت مى باشى ؟: من عرض کردم 
 ،آنچه خداوند درباره فرزندم حکم کند تسـلیم و خشـنودم  : در جواب فرمود

تو آمین بگو، و  ،من دعا مى کنم: آنگاه دستهاى خود را به دعا بلند کرد و فرمود
جبرئیـل بـه   : بعد از دعا فرمـود  ،فرین کرد و من آمین گفتماو دشمنان اسلام را ن

  )74(. من بشارت داد، که دعاى ما مستجاب است

  درود خدا بر او و همرزمانش 
مـن و اصـبغ بـن نباتـه     : از یاران امیرالمؤ منین مى گوید» حبه عرنى« - 11

در آن وقـت بیابـانى    که ،در محل گندم فروشان و قصابان کوفه ﷒همراه على 
حضرت قصد داشت به مسجد کوفه برود، دیدم امام مرتـب بـه    ،بود، گذر کردیم

آن مکان نگاه مى کند و بشدت اشک مى ریزد و جملاتـى را زمزمـه مـى کنـد،     
اصبغ علت گریـه و زمزمـه را    ،پدرم فدایت ،پدرم فدایت: مى فرمود ،گوش دادم

پیـامبر خـدا   : ى نبود، آنگـاه فرمـود  کس ،پرسید، امام به اطراف خویش نگریست
به وسیله جبرئیل و او از جانب خدا به من خبر داد که در آتیه اى نزدیـک   ﷐

فرزندى از من بوجود مى آید، او در حالى که با خداوند ملاقـات مـى کنـد کـه     
براى او غضب کرده و خداوند از او خشـنود و راضـى اسـت او در همـین جـا      

که با احدى به این وضـع  ) اعضاى بدن او را قطعه قطعه کنند(مى شود و » لهمث«
دلخراش نه قبل از او، نه بعد از او، چنین رفتارى نکنند درود خدا بـر روح او و  

   )75(. ارواح همرزمان شهید او باد
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  در راه عراق
موقعى که کاروان حسینى به طرف عراق پیش مـى رفـت در بـین راه     - 13

گوسـفندى را   ،ایع جالبى پیش مى آمد، از جمله مردى دروغگو مدعى بود کهوق
مسـاءله را بـه    ،به یکى از غلامان امام حسین فروخته و پولش را نگرفته اسـت 

عرض امام رساندند، در این وقت که امام سجاد حضور داشت از آن مرد مـدعى  
  نامت چیست ؟: پرسید

  . زید: گفت 
مدینه مردى پارچه فروش است به نام زید، او در دروغگـویى  در : امام فرمود
  . معروف است

او را با این : امام حسین با لبان متبسم رو به فرزندش امام سجاد کرد و گفت 
پدر بزرگوارم به من خبر داد که از خاندان ما، بزودى مردى قیـام   ،یاد نکن) نام(

در عـالم بـالا   . ت مـى رسـد  و در راه مقدسـش بـه شـهاد   » زید«مى کند به نام 
فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل با روح او ملاقات مى کنند و او را بـه مقـامى   
رفیع بالا مى برند، او و یاران مجاهدش روز رستاخیز در صحنه محشـر از همـه   

. مى گوینـد  ،یعنى داعیان حق» دعاة الحق « مردم مقام والاترى دارند و به آنان 
)76(   

  )﷒(درباره زید  ﷒ز امام چهارم سخن جانسو
بـه ابـوحمزه    ،با قلبى پر از اندوه و غـم  ﷒امام چهارم زین العابدین  - 14

خواهى دید، که ایـن پسـر    ،اگر بعد از من زنده بمانى ،اى اباحمزه: ثمالى فرمود
او را مى کشـند   ،در ناحیه اى از نواحى کوفه) اشاره به فرزند عزیزش زید نمود(

بـدن او را از قبـر بیـرون مـى آورد و آن را      ،و بعد دفنش مى کنند، ولى دشمن
جسد او را بـه دار مـى   » کناسه«بروى خاك مى کشند و سپس در محلى به نام 

میه بدن را از دار پایین مى آورند و آن را آتـش مـى   زنند، و بعد سنگدلان بنى ا
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. زنند، آنگاه قطعات سوخته بدن او را خرد مـى کننـد و بـه صـحرا مـى پاشـند      
   )77(. )ابوحمزه همه اینها را با چشم خود دید(

  ترا به خدا پناه مى دهم
در محضر امام چهارم علـى بـن الحسـین    : مردى به نام خالد مى گوید - 15
را صدا کرد و او را طلبید، این پسر بچـه  » زید«امام فرزندش  ،نشسته بودم ﷒

با شتاب به سوى پدر مى آمد که ناگاه با صورت بـه زمـین خـورد، و خـون از     
امام بلافاصله او را از زمین بلند کرد و در حالى که خون  ،صورتش جارى گشت

ترا به خدا پناه مى دهم کـه   ،زمعزی: را از رویش پاك مى کرد با دلسوزى فرمود
   )78(. کوفه او را به دار مى زنند» کناسه«تو همان زیدى باشى که در 

د حنفیه از زبان پدرش نقل مى کند - 16 روزى : ریطه دختر عبداللهّ بن محم
د حنفیه مى گذشت ﷔زید بن على  د بـه زیـد    ،بر عمویش محم تا چشم محم
متاءثر شد و وى را در کنار خودش جا داد و سـپس رو بـه زیـد     افتاده براى او

فرزند برادر، ترا به خدا پناه مى دهم که همان زیدى باشـى کـه او را   : کرد گفت 
   )79(. در عراق به دار مى زنند

د حنفیه معاصر زید نبود و او را درك نکرده است( 80(. )بعضى قائلند که محم(   

  ) ﷒( خبر امام باقر
 ،به مکتب مـى رفـتم   ﷒خدمت امام باقر : یونس بن خباب مى گوید - 17

آنگـاه   ،زید را طلبید و به او بسیار ابراز محبت نمود و گرم گرفت ،یک روز امام
  :وى را در آغوش خود فشرد و با حالتى آمیخته با اندوه و تاثر فرمود

   )81(دهم به دار آویخته کناسه باشى برادر عزیز، تو را به خدا پناه مى 
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هذا سید اهـل بیتـه و   « : و باز امام پنجم در تجلیل از مقام زید فرمود - 18
یعنى این بزرگ خاندان خویش است و به خونخواهى آنان بر » الطالب باوتارهم
   )82(. نخواهد خاست

 ـ   ،و نیز امام پنجم - 19 اهى در زید را براى خویش پشـتوانه اى محکـم و پن
یعنـى  » اللهم اشدد ازرى بزیـد « : و با حالت دعا مى گفت  ،حوادث مى دانست

   )83(. خدایا، پشت مرا به زید قوى فرما

  عموجان ترا به خدا پناه مى دهم
نیز این جمله را به زید فرمود و خبـر شـهادت را در    ﷒امام صادق  - 20

  . رسول خدا و ائمه نقل کردیم تکرار فرمودضمن نقل حدیث معروفى که قبلا از 
مـن خـدمت حضـرت     )84(: مردى از اصحاب حضرتش به نام معمر مى گوید

وارد شـد و بـا دو    ﷕ناگاه زید بن على بن الحسین  ،نشسته بودم ﷒صادق 
تا چشم امام به او افتاد با مهربانى و محبت  ،دستش دو طرف در اطاق را گرفت

تو را به خدا پناه مى دهم که همان به دار آویختـه کناسـه    ،عموجان: به او فرمود
اتفاقا مادر زید آنجا حاضر بود، و سـخن امـام را شـنید، و بـا دلسـوزى       ،باشى

ا تو این ر: جمله بیجانى به امام عرض کرد، وى گفت  ،مادرى و طرز تفکر زنانه
  !از روى حسد به فرزندم گفتى ؟

اى کـاش  : با متانت و مهربانى در جواب مـادر زیـد فرمـود    ﷒امام صادق 
حسد بود، اى کاش حسد بود، و سه مرتبه این جمله را تکرار فرمود، بعد امام به 

: ادخبر د ﷔پدرم از جدم : سرگذشت قیام و شهادت زید اشاره کرده و فرمود
مردى از فرزندانم به نام زید، قیام مى کند، در کوفه به شـهادت مـى رسـد و در    
کناسه او را به دار مى زنند، بدن او را از قبر بیرون مى آورند، سـپس امـام بقیـه    

بـراى  : حدیث را که در عظمت مقام و منزلت زید است بیان فرمود و اضافه کرد
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از روح  ،مى گردد، و فرشتگان آسمانروح ملکوتى او، درهاى عالم بالا گشوده 
ملکوتى او شاد مى شوند، روح او در سینه پرنده سبز زندگى قرار داده شـود، و  

  . آن پرنده در بهشت بهر جا که بخواهد پرواز مى کند
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  ﷒فضائل زید : فصل چهارم 
  ﷒مقام علمى زید بن على 

   )85(» ا العلم درجاتیرفع اللهّ الذین آمنوا منکم و الذین اوتو« 
خداوند کسانى را که ایمان آوردند از شما، و آنان که بـه آنهـا علـم    : ترجمه 

  . داده شد به درجات عالى بالا مى برد
و اللهّ ما خرجت و لا قمت مقـامى هـذا، حتـى قـراءت القـرآن و اتقنـت       « 
زیـل و  و عرفت التاءویـل کمـا عرفـت التن    ،و احکمت السنۀ و الاداب ،الفرائض

و الخاص و العام و ما یحتاج الیه  ،فهمت الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه
   )86(» . و انى لعلى بیند من ربى ،و لا غنى عنه ،الامۀ فى دینها مما لابد لهامنه

تا آنکه قرآن را  ،به خدا سوگند، من قیام نکردم و در این مقام قرار نگرفته ام
سنت و آداب را در خود استوار ساخته ام تاءویل قـرآن   و واجبات و ،خوانده ام

 ،ناسخ آن را از منسوخ و محکم را از متشابه فهمیـدم  ،را چون ظاهر آن شناختم
خاص و عام آن را فرا گرفتم و آنچه امت اسلام به آن در دین خود لازم دارد و 

 ـ   ،از آن بى نیاز نیست ل و بینـه  آموختم و همانا من از ناحیه پروردگـارم بـا دلی
  . همراهم

  ﷔از سخنان جاوید زید بن على 

  ﷐عالم آل محمد 
نه تنها در زهد و عبادت و شجاعت و سخاوت و مردانگى  ﷒زید بن على 
بلکه در علم و دانش نیز او یکى از بارزترین چهره هاى درخشان  ،معروف است
  . اسلام است

فقیهى عمیق و دانشمندى بس سترگ بود، علم سرشار و  ،زید در احکام الهى
  . دانش بى کران او زبانزد دوست و دشمن بود
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او در موقع بیان احکام الهى و مسائل فقهى چنان ریزبین و دقیق بود کـه هـر   
گونه سؤ الى از او مى شد، با بیـان روایـات و احادیـث کـه از پـدر و بـرادر و       

  . برادرزاده اش شنیده بود، سؤ ال کننده را قانع مى ساخت
د«مقام علمى زید آنقدر معروف و مسلم بود، که او را به  و یـا  » عالم آل محم

  . ملقب ساخته بودند» فقیه اهلبیت«
خـدا، زیـد را رحمـت کنـد او عـالمى      : امام صادق دربـاره اش مـى فرمـود   

   )87(. درستگفتار بود
انه کان مـن علمـاء   « : در مقام تجلیل و ستایش از او مى فرمود و امام هشتم

د د » آل محم 88(. بود ﷐او از علماى آل محم(   
: در جاى دیگر زید را با عظمت یاد مى کند و مى فرماید ﷒باز امام صادق 

یعنى او مردى با ایمـان  » انه کان مؤ منا و کان عارفا و کان عالما و کان صادقا« 
   )89(. و عارف و دانشمند و درستکار بود

وارد شدم و جناب زیـد هـم در خـدمت     ﷒بر امام باقر : جابر جعفى گوید
معروف ابن خـر  «در این هنگام شاعر نامى و ادیب عرب . حضرتش نشسته بود

خوبت مقدارى بـرایم   معروف از آن اشعار: امام به او فرمود. وارد شد» بوذ مکى
  :او هم این اشعار را خواند ،بخوان

ــک   لعمــــرك مــــا ان ابــــو مالــ

ــواه       ــعیف قـــ ــوان و لا بضـــ   بـــ

    
ــه  ــدى قولــــ ــد لــــ   و لا بالــــ

  یعـــــادى الحکـــــیم اذا مانهـــــاه     

    
  و لکنــــــه ســــــید بــــــارع  

  کـــــریم الطبـــــایع حلوثنـــــاه       

    
  اذا ســـــدته ســـــدت مطواعـــــه

ــاه       ــه کفــ ــت الیــ ــا وکلــ   و مهمــ

    
سوگند به جان تو، ابومالک امیرى نیست که قواى او ضعیف باشـد و  : ترجمه 

موقعى که دانایى او را از چیزى نهى کند و  ،در سخن و گفتار ستیزه جوى نیست
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لیکن او آقایى است بزرگوار و خوش اخلاق و مدح و ثناى او شـیرین اسـت و   
  . از عهده برآید ،اگر چیزى را بعهده وى واگذارى

ار به اینجا رسید، امام باقر دسـتش را روى شـانه زیـد نهـاد و     موقعى که اشع
  )90(. اى اباالحسن این خوبیها همه صفات توست: فرمود

  ﷒نسبت به زید  ﷒احترام فوق العاده امام صادق 
د : عبداللهّ بن جریر مى گوید را دیدم براى عمـویش زیـد    ﷒جعفر بن محم

لبـاس او را   ،گرفت تا سوار شود و بعـد از سـوار شـدن    رکاب زین اسب را مى
   )91(. روى زین پهن مى کرد
بین عبداللهّ بن حسن و زید بن على بـر سـر موقوفـات    : سعید بن خیثم گوید

مناظره بود و آن دو قاضى مراجعه کردند، موقعى که برخاستند برونـد،   ﷒على 
جلو آورد و رکاب را گرفت تا وى بر مرکـب  دیدم عبداللهّ دوید و مرکب زید را 

   )92(. سوار شد

  ﷒بزرگان شیعه و شخصیت علمى زید 
علماى بزرگ و صاحب نظرات علم رجال و حدیث مقام علمى حضرت زید 

را با عباراتى محکم و رسا بیان کرده اند و او را به عنوان یکى از بارزترین  ﷒
د ستایش مى نمایندچهره هاى فقهى و علم ى آل محم .  

 ،زید بن على مردى جلیل القدر و عظیم المنزلت است: مى گوید) ره(اردبیلى 
او در راه خدا به مقام شهادت رسید و درباره شخصیت بزرگ او روایـاتى بـس   

   )93(. زیاد رسیده است که مجال نقل آن نیست
  :مى فرماید ﷒زید  در مقام بیان فضائل حضرت» تکلمه«و شیخ در کتاب 

   )94(. علماى اسلام بر جلالت و وثاقت و ورع و علم و فضل وى اتفاق دارند
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کـه از روات  (از عمـر بـن موسـى وجهـى     » فهرست«شیخ طوسى در کتاب 
هیچکس را در تشخیص آیات قرآن : نقل مى کند که گفت ) عالیقدر اسلام است

 ﷒چـون زیـد بـن علـى      ،تشابه آن به محکماز ناسخ و منسوخ و برگرداندن م
   )95(. ندیدم

در مقـام دفـاع از سـاحت مقـدس     » الغـدیر « علامه بزرگ امینى در کتـاب  
و من مقدمى  ...«: حضرت زید و بیان فضائل و مناقب علمى حضرتش مى گوید

بـود،   ﷒او یکى از برجسته ترین علماى اهل بیـت   )96(» .  ...علماء اهل البیت
فضائل و کمالات از هر طرف او را احاطه کرده بود، علم از او چون آب چشـمه  

  . مى جوشید

  بزرگان اهل سنت و شخصیت علمى زید
ابـن تیمیـه و    ،ابـن حجـر، ذهبـى   : مانند ،علماء و پیشوایان بزرگ اهل سنت

: مى گوینـد  ﷒هیثمى و ابن شبه موقع تجلیل از مقام شامخ علمى زید بن على 
یعنى زید بن على از » انه من اکابر العلماء و افاضل اهل البیت فى العلم و الفقه« 

   )97(. شخصیتهاى بزرگ علمى خاندان نبوت و برجسته ترین عالم و فقیه آنان بود
ابوحنیفه یکى از بزرگترین پیشوایان اهل سنت و امام فرقه حنفى هـا دربـاره   

« : با جمله اى رسا و شگرف او را یاد مى کند و مى گویـد  ﷒زید مقام علمى 
 ،شاهدت زید بن على کما شاهدت اهله فما راءیت فى زمانه افقه منه و لا اسـرع 

یعنى زید را چون دودمانش دیدم » . »جوابا و لا ابین قولا لقد کان منقطع القرین
اتر و حاضر جواب تر و خـوش  ولى در عصر او کسى را دان) در عظمت و علم(

   )98(. او در گفتگو با قاطعیت سخن مى گفت ،بیان تر از او ندیدم
او داناترین خلق خدا به کتاب خدا بـود،  : درباره زید مى گوید ،سفیان ثورى

   )99(. را پر کرد ﷔او جاى حسین بن على 
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آنقـدر روشـن    ﷒زیـد  مقام و مرتبـه  : ابوطالب یکى از علماى اسلام گوید
است که اگر نام متکلمین را گویى زید از آنها است و اگر زهاد را بگـویى از آن  

و اگـر   ،دسته است و اگر شجاعان و دلیران را شمارى او نیرومنـدترین آنهاسـت  
   )100(. اهل معرفت و حفظ و سیاست را بگویى او را شامل مى شود

   )101(. از مادر نزاییده استمردى چون زید : شعبى گوید

  ﷒نشو و نماى زید 
در آن عصر مرکز حرکت علمـى وسـیعى    ﷒پایگاه نشو و نماى زید  ،مدینه

بود، از زمان رسول خدا صل االله و علیه و آله بنیانگـذار بزرگتـرین و کـاملترین    
لـب کـرد و   فرهنگ بشرى به بعد این مکان توجه دانشمندان جهان را به خود ج

 ،تفسیر، حدیث فقه: مسلمین و صحابه پیامبر صل االله و علیه و آله علوم مختلف 
و مسلمین قرآن را به دقت مى خواندنـد  . و سایر علوم اسلامى را فرا مى گرفتند

   )102(قرار داده بودند   و مى فهمیدند و آن را برنامه روزمره زندگى خویش 
م بـاز ایـن شـهر مرکـز بزرگتـرین دانشـگاه       بعد از رحلت رهبر عالیقدر اسلا

 )103(اسلامى بود و مسلمین مشکلات علمى خـود را در آنجـا حـل مـى کردنـد      
  . مخصوصا عصر زید عصر علم بود و تجزیه و تحلیل مسائل اسلامى

برادر عالیقدر زید و سرآمد روزگار خویش در حـل  ) شکافنده علم(امام باقر 
 ـ  « ده علمـى بـود، لـذا پیـامبر او را قـبلا بـه       مشکلات و مسائل بغـرنج و پیچی

   )104(. یعنى شکافنده علم ملقب ساخته بود» )باقرالعلوم(
خلاصه مدینه در عصر ائمه دین مخصوصا عصـر امـام بـاقر و امـام صـادق      

بزرگترین پایگاه علمى جهان محسوب مى شد و دانشـجویان برجسـته از    ﷔
 ـ ه هـایى از شخصـیت هـاى فقهـى و علمـى از آنجـا       مردان و زنان بعنوان نمون

   )105(. برخاستند
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این دو امام بزرگ بعنوان عالیترین نمونه معلمان بشـریت در   ،لذا مى بینیم که
صحنه فرهنگ علمى جلوه مى کنند، و جامعه تشیع به کـاملترین و گرانبهـاترین   

و احادیـث آل   و اکثر روایات و اخبار. ذخایر علمى و فقهى خود دست مى یابد
د  در عصر این دو پیشواى بزرگ اسلامى بـه دسـت مسـلمین رسـیده      ﷐محم
  . است

زید بن على یکى از مشعلداران و شاگردان ممتاز مکتب این دو امـام بـزرگ   
نمود مى  ﷒پس از استفاده هاى شایان علمى که از پدر بزرگوارش امام سجاد 

  . باشد
  او در مکتب پدر علوم مختلفى را آموخت و پس از او از محضر پـر فـیض   

برادر عالیقدرش امام باقر و سپس مدت کوتاهى نزد برادرزاده اش امام بزرگـوار  
د  و مقام علمى زید بن على بـه   )106(. آن را تکمیل نمود ﷐امام صادق آل محم

جایى ترفیع یافت که گاهى ائمه بزرگ اسلام دانشمندان مبرزى را براى اسـتفاده  
ما بعنوان نمونـه و  . علمى و تصدیق آنان به محضر زید بن على ارجاع مى دادند

  :شاهد، یک روایت جالب را در اینجا نقل مى کنیم 

  ﷒احاطه علمى زید 
ابوخالد واسطى کـه دو تـن از شخصـیتهاى بـزرگ علمـى       ابوحمزه ثمالى و

رسـاله اى را بـر رد مخالفـان    : اسلامند و خود فقیه و صاحب نظرند مى گوینـد 
و پس از اتمام آن را به مدینه برده تا از نظر مبارك معلم بزرگ ما امـام   ،نوشتیم

کر حضـرت برطـرف   بگذرد که احیانا اگر اشکالاتى داشته باشد، با تـذ  ﷒باقر 
حضـرت را از   ،موقعى که به مدینه آمدیم و خدمت امـام مشـرف شـدیم    ،نماییم

امام در ضـمن تشـویق و ترغیـب مـا در ایـن کـار        ،نوشتن کتاب مطلع ساختیم
  . بسیار کار شایسته کردید و سعى و کوشش شما، ارزنده است: فرمود
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خیـر،  : داده ایـد؟ گفتـیم   ارائـه  » زید«آیا این کتاب را به : و بعد امام پرسید
  آن را در حضور او بخوانید، آنگاه ببینید نظر او چیست ؟: فرمود

رفتیم و او را از جریان کتـاب مطلـع    ﷒ما طبق دستور امام به حضور زید 
  آنچه نوشته اید بخوانیم ببینیم چیست ؟: ساختیم به ما فرمود

زحمـت کشـیده ایـد و     ،بسـیار خـوب  : گفت  ،ما کتابچه را تا آخر خواندیم
آنگاه او یکى پس  ،کوشش فراوان کرده اید اما، این نوشته مایه شکست شماست

آیا  ،به خدا قسم ما، نمى دانیم از چه تعجب کنیم. از دیگرى مطالب ما را رد کرد
  . از اینکه او گویى کتاب را یکباره حفظ کرد و آیا از رد مستدل او متعجب باشیم

خود او راه استدلال و شیوه بحـث و بیـان مطالـب متناسـب را بـه مـا        آنگاه
  . راهنمایى فرمود، و رویه رد مخالفان را بنحو احسن به ما نشان داد

مشـرف شـدیم و جریـان را و     ﷒باز خدمت امام بـاقر   ،بعد از این مجلس
  . را براى حضرتش بازگو کردیم ﷒وجوه استدلال زید 

زید را خواست و دستور داد تا قـرآن بخوانـد،    ،روزى پدرم: فرمود ﷒امام 
او خواند، سپس پدرم آیات مشـکلات قـرآن را از او پرسـید، و او یکـى یکـى      
جواب صحیح مى داد، پدرم اینقدر تحت تاءثیر استعداد فوق العـاده و دانـش او   

  . را بوسیدکه برخاست و بین دو چشم زید  ،قرار گرفت
خود نیـز، مقـام علمـى و تبحـر فـوق العـاده زیـد را بـه          ﷒بعد، امام باقر 

ان زیـدا اعطـى مـن    « : اصحابش گوشزد کرد و با جمله اى جالب و رسا فرمود
یعنى به زید همانند علم مادر وسعت و احاطـه افاضـه   » العلم مثل ما علینا بسطۀ

   )107(. شده است
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  مفسر و همراز قرآن ﷒على زید بن 
» ...خلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنۀ اقراءه و اءتدبره« : زید بن على مى گوید

سیزده سال با قرآن خلوت کردم آیات آنرا مى خوانـدم و دربـاره آن   (یعنى  )108(
  ).مى اندیشیدم

 )109(است  یعنى همراه قرآن» حلیف القرآن«  ﷔یکى از القاب زید بن على 
  . او همیشه با قرآن سر و کار داشت و آنى از ذکر خدا و کتاب او غافل نبود

قـدمت المدینـۀ   « : ابونصر بخارى از ابن جارود روایت مى کند که مى گفت 
فجعلت کلما سئلت عن زید بن على قبل لى ذاك حلیـف القـرآن ذاك اسـطوانۀ    

در جوابم  ،زید بن على را پرسیدمیعنى به مدینه آمدم و از هر که حال » المسجد
  . همان ستون مسجد» حلیف القرآن« گفته مى شد، همان 

آرى او آنقدر با مسجد و عبادت انس گرفته بود که وى اکثر اوقات خـود را  
. در مسجد مى گذراند، بطورى که چون ستونى از ستونهاى مسجد جلوه مى کرد

)110(   
صاحب نظر بود و در بحثهـاى   ،ائت آناو در تشخیص معانى قرآن و طرز قر

خصم را مغلوب مى ساخت درباره زید گفتـه   ،خود، همیشه با الهام از این کتاب
و  )111(یعنى او قرائت خاصى در قرآن داشـت  » و کانت له فیه قرائۀ خاصه« : اند

» فقد علم القـرآن و اوفـى فهمـه   « : کتابى در این زمینه تاءلیف نمود، و گفته اند
   )112(. و قرآن را آموخت و خوب آنرا مى فهمیدیعنى ا

در این مقام از ممارست و مطالعه عمیق وى سخن مى گوید  ﷒امام صادق 
بـه خـدا   » کان واللهّ اقرءنا للکتاب« : و با جمله اى افتخارآمیز از او یاد مى کند

   )113( .سوگند، او در میان ما بیش از همه به قرائت قرآن اشتغال داشت
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  او در زندان تفسیر قرآن مى گفت 
در مسـافرت بـه    ﷔زید بن علـى  : مردى به نام ابى غسان ازدى مى گوید

شام در زمان حکومت جائر هشام پنج ماه به زندان افتاد، هیچ مردى را داناتر از 
ره حمـد و  در این مدت کوتاه که با او همزندان بودم سـو  ،او به کتاب خدا ندیدم

  . بقره را بطور جالب و شیوا با بیانى رسا به نحو تفسیر از او آموختم
آرى او از فرصت استفاده کرد و زندان را به شکل مدرسـه اى عـالى تبـدیل    
نمود و حتى در موقع گرفتارى تا آنجا که برایش ممکن بود به وظیفه روشنگرى 

  . تخویش پرداخت و براى زندانیان تفسیر قرآن مى گف

  ﷒عظمت قرآن از نظر زید 
او زندانیان را از سرچشمه علوم و حکمتها و زهد و تقواى خود سیراب مـى  

 )114(: نمود و آنان را به کتاب حق و احکام خـدا دعـوت مـى کـرد، مـى گفـت       
بدانید که بهتـرین و روشـنترین راههـا بـراى     . رحمت خدا شامل حال شما گردد

دانستن قـرآن و عمـل کـردن بـه دسـتورها و قـوانین        ،رسیدن به سعادت واقعى
زیرا این کتاب عزیز، داراى شرافت و عظمت خاصى است که خداوند به . آنست

. شفاء، هـدایت و نـور نهـاده اسـت     ،رحمت ،آن بخشیده است و نام آن را، روح
خداوند با فصاحت و بلاغت اعجازآمیز آن نقشه هاى دشمنان و مخالفان حق را 

  . ساخته استنقش بر آب 
این کتاب را چنان لطیف و ملایم روح قرار داده که براى گوش ها، ناماءنوس 

و چنان محکم و تازه است که بـا رد مخالفـان خللـى بـه آن     . و ناهنجار نیست
  . نرسد و کهنه نگردد

  . عجایب و شگفتیهاى این کتاب همیشه تازگى و حلاوت خاصى دارد
  . کران است که انتهایى براى آن تصور نمى شودفوائد آن آنقدر زیاد و بی
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  . این قرآن داراى چهار سیما و صورت است
  . سیماى حلال و حرام که اکثر مردم این احکام را مى دانند -اول 
  . سیماى دقیق تر که جز علماء و متفکران به آن دست نیابند -دوم 
عرب حلاوت آن را سیماى فصاحت و اسلوب الفاظ که جز فصحاى  -سوم 

  . درك نکنند
سیماى باطنى یا تاءویل قرآن که جـز خداونـد متعـال کسـى آن را      -چهارم 

   )115(. نداند
ظاهرش همان » اطلاق«و » حد«و » باطن«و » ظاهر«بدانید که قرآن داراى 

معـانى  (و باطنش تاءویل ) و الفاظى که نازل شده و مردم مى فهمند(تنزیل است 
آن همان احکـام و قـوانین تشـریعى آن    ) حد(آن است و ) و دقیقخلاف ظاهر 

   )116(. عبارت از ثواب و عقاب آن مى باشد) مطلق(است و 
  

  در مجلس حاکم کوفه
نـزد خالـد    ﷒روزى حضرت زید : نقل مى کند» زینۀ المجالس« در کتاب 

آن جنـاب از جـاى   خالـد بـه پـاس احتـرام      ،بن عبداللهّ استاندار کوفـه رفـت  
  :آنگاه به مردى یهودى که در مجلس حاضر بود رو کرد و گفت  ،برخاست

  چرا یهود تو را بزرگ مى پندارند و بر خود مقدم مى دارند؟
  . چون من از نسل داوود پیغمبر هستم: یهودى گفت 

  به چند واسطه ؟: خالد گفت 
  . چهل واسطه: یهودى گفت 

کرد و گفت این زید بن على فرزند پیغمبـر   ﷔زید بن على اشاره به : خالد
  . ماست به سه واسطه
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پس احترام کن و بزرگ دار این مردى که خداونـد بواسـطه او   : یهودى گفت 
  . تو را بزرگ کرده است

  . من احترام و اکرام او را بر خود واجب مى دانم: خالد گفت 
گویى او را بر مسند خویش بنشان و جایـت را   اگر راست مى: یهودى گفت 

  . به او بسپار
من حرفى ندارم اما خلیفه هشام بن عبدالملک به این کار راضى : خالد گفت 

  . نیست
  . هشام نمى تواند تو را از رضاى خدا منع کند: یهودى گفت 

  . اگر مى خواهى از اینجا به سلامت بروى ،ساکت باش: خالد گفت 
تا خدا نخواهد، کسى نمى توانـد کـوچکترین آسـیبى بـه مـن      : دى گفت یهو
  . برساند

  :برخاست و این کلمات را به زبان آورد ﷒سخن که به اینجا کشید، زید 
روشن باد چشم پیغمبرى که یهودیان اعتقاد بیشتر به او دارند تـا ایـن مـردم    

   )117( )بنى امیه(

  محدث و فقیه اهلبیت  ﷔زید بن على 
مهمترین و معتبرترین کتب روائى ما که در احکام و فـروع بعنـوان مـدرك و    

در این کتابها تمام مسائل و احکام  ،سند از آن استفاده مى شود چهار کتاب است
ر اسلام به شکل روایت و حدیث از پیشوایان معصوم ما پیامبر خدا و ائمـه اطهـا  

رسیده است و فقهاء و بزرگان دین براى استنباط شرایع اسلام بعد از قرآن  ﷕
این چهار کتاب را بیشتر از سایر آثار شیعه مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار مـى      

  :دهند، این چهار کتاب عبارتند از
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اصـول  «کتاب کافى قسمتى از آن در اصول اعتقادات است کـه بـه نـام     - 1
» فروع کافى «معروف است و قسمت دیگر آن در فروع و احکام است و » ىکاف

  . نام دارد
کافى در ردیف جلیل ترین کتـب شـیعه و سـودمندترین    : شیخ مفید مى گوید

و در غناء معارف و احکـام همـین    )118(حدیث  )16199(تعداد احادیث آن . آنهاست
بـیش از تعـداد روایـات    ) عاصول و فرو(که تعداد روایات کتاب کافى  ،قدر بس

  . اهل سنت است» صحاح ششگانه «وارده در 
د بن یعقوب کلینـى   مؤلف بزرگوار کتاب اصول کافى مرحوم ثقۀ الاسلام محم

  . او از مبرزترین علماى شیعه مى باشد. ق 320است متوفاى 
او در زمان خود شیخ و پیشواى شیعه بود و حدیث : نجاشى درباره وى گفته 

  . از همه بیشتر ضبط کرده و بیش از همه مورد اعتماد است را
د  ،تاءلیف شیخ اجل شیعه» :من لا یحضره الفقیه « کتاب  - 2 ابى جعفر محم

ایـن  . ق 381متوفـاى  ) معروف بـه صـدوق  (بن على بن الحسین بن بابویه قمى 
مـى   )5963(کتاب نیز از معتبرترین کتب روائى شیعه است تعـداد احادیـث آن بـه    

   )119(. رسد
سومین کتاب روائى معتبر شیعه است و تعـداد  » تهذیب الاحکام« کتاب  - 3

  . خبر مى رسد 1359احادیث آن به 
این کتاب نیز از ارزنـده تـرین کتـب روائـى شـیعه      » الاستبصار« کتاب  - 4
  . حدیث مى رسد 4511تعداد روایت آن به  ،است

د بـن    » ،)الاستبصار(« و ) تهذیب( مؤلف شیخ الطایفه و رئیس ابـوجعفر محمـ
  . ق  ه 460متوفاى  ،است) معروف به شیخ طوسى(حسن 
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  جامع کتب اربعه
د بن حر عاملى متوفـاى   ق  ه 1104محدث متبحر و محقق علامه شیخ محم .

همه روایات این چهار کتاب را یکجا جمع کرد و روایاتى را از کتب دیگر به آن 
  . عموم قرار داده است  در دسترس » وسائل الشیعه« ه نام جاوید اضافه نمود و ب

جلـد آن بـا تصـحیح و     16جلد منتشـر شـده    20و این کتاب که جدیدا در 
تحقیق و تذییل مرحوم آیۀ اللهّ شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى بـه طـرز جـالبى    

  . و ریشه و مدرك فقه امامیه بشمار مى رود ،چاپ شده است

  زید بن على در کتب اربعه روایات
منتهـى   ﷕روایات کتب اربعه از طریق اسناد و رجال اسلامى به ائمه دیـن  

مى شود و یکى از بارزترین چهره هاى روات این احادیث در کتب اربعه زید بن 
مى باشد که ما فهرست تعداد احادیث منقوله از حضرتش  ﷕على بن الحسین 

  :نقل مى کنیم را 
  

  در کتب اربعه ﷒روایات زید بن علی 
  حدیث  باب  کتاب  جلد  اسم کتاب

  4  75  3  3  کافی
  6  76  3  3  کافی
  10  15  7  6  کافی
  5  34  1  6  کافی
  248  -  -  1  تهذیب
  578  -  -  2  تهذیب
  208  -  -  6  تهذیب
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  321  -  -  6  تهذیب
  792  -  -  1  تهذیب
  326  -  -  6  تهذیب
  849  -  -  8  تهذیب

 
  حدیث  جلد   اسم کتاب   حدیث   جلد   اسم کتاب 
  347   6  استبصار    196   1  استبصار 
  780   6  استبصار    951   1  استبصار 
  64   7  استبصار    972   1  استبصار 
  976   7  استبصار    976   1  استبصار 
  977   7  استبصار    1000   1  استبصار 
  484   3  استبصار    711   1  استبصار 
  1085   3  استبصار    1426   1  استبصار 
  511   3  استبصار    1433   1  استبصار 
  1309   3  استبصار    718   1  استبصار 
  712   3  استبصار    1517   1  استبصار 
  1457   3  استبصار    1119   2  استبصار 
  804   3  استبصار    1449   2  استبصار 
  136   8  استبصار    1432   1  استبصار 
  679   8  استبصار    108   3  استبصار 
  852   8  استبصار    191   3  استبصار 
  954   8  استبصار    449   3  استبصار 
  1003   4  استبصار    107   4  استبصار 
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  1341   1  استبصار    201   9  استبصار 
  758   1  استبصار    451   9  استبصار 
  1099   1  استبصار    698   10  استبصار 
  215   3  استبصار    987   4  استبصار 
  585   10  استبصار    898   4  استبصار 
  648   1  استبصار    1092   4  استبصار 

  417   4  من لایحضر    1740   3  من لایحضر 
  1669   3  من لایحضر    753   4  من لایحضر 

  

  در حدیث  ﷒طبقه زید بن على 
اسـت و همـه ایـن    در اسناد حدود شصت و یک روایت واقع شـده   ﷒زید 

  . نقل مى کند ﷕روایات را از پدران پاکش 

  ﷒به زید بن على  )120(طریق صدوق 
احــادیثى را از » مــن لا یحضــره الفقیــه« مرحــوم شــیخ صــدوق در کتــاب 

معصومین نقل کرده است که معاصر آنان نبوده و آنچـه از ایشـان روایـت کـرده     
واسطه ها را نقل نکرده آنگاه در آخـر کتـابش طریـق    بوسائط بوده است که آن 

آخر جلـد  » جامع الرواة« مرحوم اردبیلى در . خود را به آنان یادآور شده است
  . دوم این طریق را نقل کرده است

از جمله کسانى که مرحوم صدوق بوسائط از او روایت دارد زید بن على بـن  
  . مى باشد ﷕الحسین 

شـیخ صـدوق از پـدرش و    : به این ترتیب اسـت   ﷒دوق به زید طریق ص
د بن حسن از  ،این دو از سعد بن عبداللهّ از ابى الجوزاء منبـه بـن عبداللـّه    ،محم
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از عمرو بن خالد، از زید بن على بن الحسین بن على بن ابـى   ،حسین بن علوان
  . ﷕طالب 

مشهورا آن را طریق صحیح مى داننـد و   ،ه استدر صحت این طریق دو نظری
آن کسانى که این طریق را ضعیف مى دانند، بـه خـاطر   . بعضى تضعیف کرده اند

چـون   ،در سلسله این اسناد است» عمرو بن خالد«و » حسین بن علوان«وجود 
مى دانند مى گوینـد وثاقـت ایـن دو    ) غیر شیعه(علاوه بر اینکه این دو را عامى 

و مرحوم اردبیلى از جمله کسانى است که طریق را بخاطر  ،نشده استنفر ثابت 
   )121(. این دو ضعیف خوانده است

اما دسته دیگر از علماى بزرگ شیعه که در علم رجال صاحب نظر و استادند 
این طریق را صحیح مى دانند و مى فرمایند جمیع افرادى که در این طریق آمده 

گرچه بـه عـامى بـودن    » حسین بن علوان«مادند، اما اند همه مورد وثوق و اعت
از » حسین بن علـوان »  البته برادرش  ،اما ثقه و مورد اعتماد است ،معروف است

او واثق است و به شیعه نزدیک تر است و علماى رجال شیعه همه وى را توثیق 
  . کرده اند

ره ایـن  دربـا » رجـال «در کتاب » نجاشى«و » خلاصه«در کتاب » علامه«و 
  :مرد مى گویند

حسـن    است بـرادرش   ﷒او کوفى و عامى است و از اصحاب امام صادق 
د است این دو برادر از امام صادق روایـاتى نقـل کـرده انـد     و « : کنیه او ابومحم

   )122(. نزدیکتر است) امامیه(حسن به ما » الحسن اخص بنا و اولى
نـزد  » ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصـحابنا « : گوید ،ابن عقده
محکم تر و پسندیده تر اسـت    وثاقتش ) حسین(از برادرش ) حسن(اصحاب ما 
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در مقابل ثقه است یعنى حسین ثقه است و برادرش اوثـق اسـت و   ) اوثق(کلمه 
  . همین کلام ابن عقده در وثاقت حسین بن علوان کافى است

مى گوید حسین بن علوان با چند تن دیگر از رجـال عامـه   ) کشى(در رجال 
اما در آنان میل و محبت شدیدى نسبت به » الا ان لهم میلا و محبۀ شدیدة« اند 

   )123(. بود ﷕اهل بیت 
او به خالد واسطى معـروف اسـت و از زیـد بـن علـى       -اما عمرو بن خالد 

   )124(. لیف کرده استروایت دارد و کتاب بزرگى تاء
و نیز از عامه بود، اما هماننـد حسـین بـن    . است ﷒او از اصحاب امام باقر 

   )125(. علوان علاقه و محبت شدیدى نسبت به خاندان پیامبر داشت
عمرو بن خالد در نقل حدیث مورد وثوق و اعتماد است : ابن فضال مى گوید

   )126(. روان زید و قائلین به امامت او مى داننداز پی) زیدى(و بعضى او را 
همانطور که در مقدمه بحث گفته شد بیشتر بزرگان شیعه این طریق را صحیح 

  . مى دانند و حسین بن علوان و عمرو بن خالد را توثیق کردند
مـى  » معجـم رجـال الحـدیث   « آیۀ اللهّ حاج سید ابوالقاسم خوئى در کتاب 

  :فرماید
والطریق صحیح و ان کان فیه حسین بن علوان و عمرو بن خالد، و لقد سها « 

یعنى این طریق صحیح است اگـر چـه در آن   » . »الاردبیلى فى عدالطریق ضعیفا
حسین بن علوان و عمرو بن خالد مى باشد، و اردبیلى دچار سهو شده کـه ایـن   

   )127(. طریق را ضعیف دانسته است

  سجادیهکاتب و راوى صحیفه 
در ضـمن   23در مقدمه صحیفه سجادیه چاپهاى جدید از اول کتـاب تـا ص   

فرزند شهید و  ﷒دانستن سند صحیفه به داستان شیرینى از زبان یحیى بن زید 
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مصاحبه او با مردى از اصحاب و نزدیکان امام صادق  ﷒انقلابى حضرت زید 
لبى که بین آنان رد و بدل شد و سخنان امام صادق به نام متوکل بن هارون و مطا

د     و قضاوت حضرتش درباره زید و یحیى و بعضى دیگـر از انقلابیـون آل محمـ
که اینک ما ترجمه آن را در اینجا مى آوریم و چون داستان و  ،برخورد مى کنیم

  . سرگذشت مفصلى است از آوردن عین متن عربى آن خوددارى مى کنیم
و در ایـن  . یز مى تواند به مقدمه صحیفه سجادیه مراجعه فرمایـد خواننده عز

  . مى باشد ﷒مقدمه روشن مى شود که راوى و کاتب صحیفه حضرت زید 
البته ما براى اختصار در نقل این مقدمه از ذکر سلسله سند حـدیث و نـاقلین   

  . آن خوددارى مى کنیم
کتاب صـحیفه  : ى درباره اش مى گویدصحیفه اى که یکى از دانشمندان مصر

  . سجادیه گنجینه اى از علم و دانش و حکمت بود که به روى ما گشوده شد
د زید بن على بـن الحسـین    آرى این صحیفه کاتب و حافظ آن عالم آل محم

   )128(. است

  داستانى شیرین و جالب 
را پس از کشته شدن  ﷒یحیى بن زید بن على : متوکل فرزند هارون گفت 

 ،بـه او سـلام کـردم    )129(. پدرش هنگامى که به خراسان مى رفت ملاقات کـردم 
  . از کجا مى آیى ؟ گفتم از حج: جواب داد، فرمود

سپس از من احـوال کسـان و عموزادگـان و بسـتگان خـویش را در مدینـه       
د صادق  ر پرسش کرد، مـن او  بسیا ﷒پرسید، مخصوصا از حال جعفر بن محم

و اندوه حضرتش به کشته شدن پدرش زید بن علـى   ﷒را از حال امام صادق 
پدرم را به جنگ نکردن با بنى امیه امر فرمود و پنـد و انـدرز داد و او را    ﷔

  . آگاه نمود که اگر قیام کند، و از مدینه بیرون رود پایان کارش به کجا مى انجامد
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عمل حضـرت زیـد نکوهیـده و    : از بیان جناب یحیى چنین استفاده مى شود
ولى آنچه از اخبار بدست مى آیـد سـتودن آنجنـاب     ،موافق امر امام نبوده است

است و خروج و جنگ او را با بنى امیه براى خونخواهى حضرت امـام حسـین   
منافات ندارد، زیـرا نهـى آن    ﷒مى دانند و این با نهى حضرت امام باقر  ﷒

بود و یا از روى شفقت و مهربانى بر او بوده ) تاکتیک(حضرت یا از روى تقیه و 
   )130(. است

  خبر ناگوار
  :سپس یحیى از متوکل پرسید

د  - را دیدار نمودى ؟ ﷒آیا پسر عمویم جعفر بن محم  
  . آرى: متوکل 
  چیزى از او شنیدى ؟ درباره من: یحیى 
  . بلى: متوکل 
  . چه فرمود؟ به من بگو: یحیى 

قربانت شوم دوست ندارم آنچه از او درباره ات شنیده ام روبرو با تو : متوکل 
  . بگویم

  . مرا از مرگ مى ترسانى ؟ هر چه شنیده اى بگو: یحیى 
 ،شـوى چنانکـه  تو کشته و بـه دار آویختـه مـى    : آن حضرت فرمود: متوکل 

  . پدرت کشته و به دار آویخته شد
یمحـوا اللـّه مـا    « : در این هنگام رنگ یحیى عوض شد و این آیه را خوانـد 

و مقـدر شـده   (یعنى خداوند آنچه خواهـد   )131(» یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب
  . محو مى کند و آنچه خواهد ثابت خواهد ماند و اصل کتاب نزد او است) باشد
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را بوسیله مبـارزات پـى   ) حکومت اسلامى(خداوند متعال این امر  ،متوکل اى
خداوند به ما علم و شمشیر داد و هر دو را در مـا  . گیر ما محکم خواهد ساخت

   )132(. جمع نمود و به عموزادگان ما علم تنها داد
 ﷒من مى بینم مردم رغبتشان به پسر عمویـت جعفـر    ،فدایت شوم: متوکل 

  . از تو پدرت بیشتر است و دور آنها را بیشتر مى گیرند
د بـن علـى   : یحیى  و فرزنـدش مـردم را بـه     ﷔درست گفتى عمویم محم

  . زندگى مى خوانند ولى ما آنان را به مرگ دعوت مى نماییم
فرزند رسول خدا شما بهتر مى دانید یا ایشان و کدام اعلـم هسـتید؟   : متوکل 

گویـا یحیـى   . یدم یحیى ساکت شد و مدتى دراز چشمانش به زمین خیره شـد د
فکر مى کرد که مقصود متوکل چیست ؟ آیا مى داند و مى پرسد تا عقیده یحیـى  

بداند، یا چون نمى دانـد مـى    ﷒و پدرش امام باقر  ﷒را درباره امام صادق 
   )133(. وى توبیخ و سرزنش استپرسد، و یا استفهام و پرسش او از ر

ا    : پس از آن یحیى سر را بلند کرد و گفت  همه ما داراى علـم و دانشـیم امـ
هر چه : در این است که ) »علیهماالسلام(امام باقر و امام صادق «فرق ما و آنها 
   )134(. آنان نیز مى دانند، ولى هر چه آنان مى دانند، ما نمى دانیم ،ما مى دانیم

آنان داناترند، براى آنست که خـود را نسـبت بـه عمـو و     : اینکه نفرموده  و(
   )135(. )عموزاده اش درباره حقایق و علوم الهیه نادان مى پنداشت

  صحیفه کامله
  چیزى از عمویم یادداشت و یا حفظ نکرده اى ؟ ،خوب: یحیى 
  . یادداشت و نوشته هایى از او دارم ،آرى: متوکل 
  . ببینم: یحیى 
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پس من انواعى از علم که از آن حضرت یادداشت نموده بودم بـه او  : متوکل 
شخصـا آن را بـه مـن     ﷒نشان دادم و در آن میان دعایى که حضرت صـادق  

آن را به  ﷒املاء فرموده بود و حضرتش به من فرموده بود که پدرش امام باقر 
و از جملـه   ﷔از دعاهاى پدرش امام على بن الحسین املاء کرده و آن دعاء 

  . آن دعا را به او دادم )136(دعاهاى صحیفه کامله است 
اجازه مى : یحیى آنرا تا به آخر از نظر گذراند و به دقت مطالعه کرد، و گفت 

  . دهى آن را رونویس کنم
  زه مى خواهید؟پسر رسول خدا در آنچه از خودتان است اجا: متوکل 
على (الا ن یک دعائى از صحیفه کامله از آنچه پدرم آن را از پدرش : یحیى 

پدرم بـراى حفـظ آن و    ،نقل شده به تو نشان مى دهم) بن الحسین علیهماالسلام
  . اینکه آن را به نااهل ندهم بسیار سفارش کرد

مـوقعى  : د کـه  برایم تعریف کر) متوکل(پدرم : فرزند متوکل مى گوید» عمیر«
گفتگویم با یحیى به اینجا رسید، چنان محبت یحیى در دلم افتاد که بـى اختیـار،   

خداوند را بـا دوسـتى و    ،به خدا قسم من: و گفتم  ،برخاستم و سر او را بوسیدم
مـرا در زنـدگى و مـرگ بوسـیله      ،و امیدوارم کـه  ،پیروى شما پرستش مى کنم

  . خت فرمایدولایت و دوستى شما سعادتمند و نیکب
به جوانى که  ،یحیى آن صحیفه اى که به او داده بودم: سپس متوکل مى گوید

این دعا را با خط قشنگ براى مـن بنـویس و   : همراهش بود، داد و به او فرمود
چون من ایـن دعـا را از پسـر عمـویم      ،بیاور، شاید موفق شوم آن را حفظ کنم

د  ا نمى داد ،حفظ کند مى خواستم خدا او را ﷔جعفر بن محمام!!  
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من یک مرتبه متوجه شدم که چه اشتباهى کـردم و از کـار   : متوکل مى گوید
هم امر نفرموده بـود   ﷒امام صادق  ،خود پشیمان شدم و نمى دانستم چه بکنم

  . که آن را به کسى ندهم

  صحیفه اى دیگر
واست و یـک صـحیفه اى قفـل زده و مهـر     یحیى جامه دانى خ ،اما بعد دیدم

کرده را از آن بیرون آورد و تا چشمش به مهر آن افتاد آن را بوسـید و در ایـن   
  . حال قطرات اشک از چشمش سرازیر شد

سپس مهر را شکست و قفل را گشود و صحیفه را باز کرده بـر چشـم خـود    
ر جریان کشته شدن اگ ،به خدا قسم اى متوکل: نهاد و به صورتش مالید و فرمود

و به دار آویخته شدنم را که از پسر عمویم نقل کردى نبود این صحیفه را بـه تـو   
  . و از دادن آن به تو بخل داشتم. نمى دادم

این بخل از جهت آن بود که مبادا صحیفه اى به دست نااهل بیفتد و یا چنین (
و املاى جدش على بـن   ﷒نسخه گرانبها و بى مانندى که به خط پدرش زید 

  . )است گمشده و نابود گردد ﷔الحسین 
 ﷒ولى من مى دانم که پیشگویى حضـرت صـادق   : سپس یحیى اضاف کرد

و بزودى درسـتى آن آشـکار    ،حق و درست است و آن را از پدرانش فرا گرفته
بیفتـد و آن را پنهـان    خواهد شد، پس ترسیدم که چنین علمى به دست بنى امیه

  )137(. دارند و در گنجینه ها براى خود نگهدارى کنند

هرگاه خداوند کـار مـن و    ،پس آن را بگیر و بجاى من نگهدار و منتظر باش
را به پایان رسانید و او پایان دهنده همه کارهاسـت و بـدان   ) بنى امیه(این گروه 

این صحیفه امانت و سپرده به من نزد تو باشد تـا آن را بـه پسـر عموهـایم      ،که
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د و ابراهیم  زیـرا هـر    ،برسانى ﷕فرزندان عبداللهّ بن حسین بن على  )138(محم
  . جانشینان من هستند) قیام علیه حکومت غاصب بنى امیه(دو در این کار 

  ملاقات با امام
صحیفه را گرفتم و موقعى شنیدم که یحیى بـن زیـد کشـته    من : متوکل گفت 

مشـرف شـدم و سرگذشـت     ﷒شده به مدینه باز گشتم و خدمت امام صـادق  
امـام   ،یحیى و مذاکراتى که بین ما واقع شده بود براى حضـرتش تعریـف کـردم   

خدا پسر عمویم را بیـامرزد، و  : خیلى گریه کرد و سخت اندوهناك شد و فرمود
او را پدران و اجدادش محشور فرماید، بـه خـدا قسـم اى متوکـل علـت آنکـه       

و آن (مـى ترسـید     صحیفه را به یحیى ندادم همان بود که او بر صحیفه پـدرش  
  اکنون آن صحیفه کجاست ؟) افتادن بدست نااهل بود

  . بفرمائید این همان صحیفه است: گفتم 
ین خط عمویم زید و دعاى جدم على به خدا قسم ا: امام آنرا گشود و فرمود

  . است ﷔بن الحسین 
برخیز و دعائى که تو را به  ،اسماعیل: فرمود )139(سپس به فرزندش اسماعیل 
بیاور، اسـماعیل برخاسـت و صـحیفه اى بیـرون      ،حفظ و نگهداریش امر نمودم

  . بودآورد که گویا همان صحیفه اى بود که یحیى بن زید به من داده 
این نوشته پدرم و گفته : آنرا بوسید و بر چشم خود نهاد و فرمود ،امام صادق

  . جدم است که در حضور خودم پدرم آن را نوشت
فرزند رسول خدا، اجازه مـى خواهیـد آن را   : عرض کردم : متوکل مى گوید

  . با صحیفه زید و یحیى تطبیق و مقابله کنم
  . را براى این کار سزاوار دیدم تو: امام اجازه داد و فرمود
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موقعى که من آن دو صحیفه را با هم تطبیق کردم دیدم هر دو مثل هم است و 
از نظر عبارات و مطالب با هم فرقى نداشتند، حتى صحیفه اى که امـام بـه مـن    (

  )داده بود با صحیفه یحیى بن زید یک حرف تفاوت نداشت
بـه  ) بنا به وصیت او(صحیفه یحیى را سپس از امام صادق اجازه خواستم که 

  . فرزندان عبداللهّ بن حسن بدهم
خداوند شما را امر مى کند که امانتهـا را بـه   : امام در جوابم این آیه را خواند

د(اى متوکل صحیفه را به آن دو  ،بله )140(صاحب آن برسانید  بده) ابراهیم و محم .  
سـپس کسـى را بـه     ،بنشین: ام فرمودمن برخاستم که به سراغ آن دو بروم ام

د و ابراهیم فرستاد و آن دو آمدند، امام صحیفه را به آنها داد و فرمود طلب محم :
این ارث پسر عموى شما یحیى است که از پدرش زید به او رسـیده اسـت و آن   

و من در این بـاره  . نداده )141(را به شما و نفر اختصاص داده است و به برادرانش 
  . پیمانى مى بندم با شما

  . خدا تو را رحمت کند، بفرمائید سخن شما پذیرفته است: آن دو برادر، گفتند
  . این صحیفه را از مدینه بیرون مبرید: امام فرمود

د و ابراهیم  چرا؟: محم  
از چیزى بیم داشت که من درباره شما هم بیم  ،پسر عمو شما درباره آن: امام 

  . آن را دارم
د و ابراهیم  بله او موقعى از این جریان بیم داشت که مى دانست کشـته  : محم

  . مى شود
خاطر جمع نباشید به خدا قسم مى دانم به زودى قیـام   ،شما هم: امام صادق 

قیام کرد و کشته خواهد شد چنانکه او نیز ) یحیى(خواهید کرد همانطورى که او 
  . کشته شد
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لا « : ر برخاستند و این جمله را زمزمه مـى کردنـد  در این هنگام آن دو براد
یعنى نیست جنبش و نیرویى جز بـه یـارى   » حول و لا قوة الا باللهّ العلى العظیم

  . خداى برتر و بزرگ
د و ابراهیم برخاستند و رفتند، سپس امام صـادق   متوکـل : فرمـود  ﷒محم، 

د بن ع(چسان یحیى با تو گفت که  د     عمویم محم لى و پسـرش جعفـر بـن محمـ
  )؟ما ایشان را به مرگ دعوت مى کنیممردم را به زندگى مى خوانند و 

این مطلب را پسر عمویت یحیى » خداوند کار تو را اصلاح کند«بله : متوکل 
  . به من گفت

پـدرم از پـدرش از    )142(خدا یحیـى را بیـامرزد،   » ،»یرحم اللهّ یحیى« : امام 
  :مرا خبر داد ﷒جدش از على 

  رؤ یاى رسول خدا
روزى پیامبر روى منبر نشسته بود، اتفاقا خواب سبکى به حضـرتش دسـت   
داد، در عالم خواب دید مردمى چند مانند بوزینه گان بـه منبـرش مـى جهنـد و     

  . بر مى گردانند) عقب گرائى و ارتجاع به عصر جاهلیت(مردم را به قهقهرا 
الله صلىپیامبر  بیدار شد و نشست در حالى که چهره اش را اندوه و  وآله عليه ا

غم نمایانى فرا گرفته بود، پس ناگاه جبرئیل نازل شـد و ایـن آیـه را بـراى آن     
و خوابى را که به تو نمایاندیم و درخت ملعونى که در قرآن یاد «: حضرت آورد

 ،مـى ترسـانیم  ) کیفر خـدا  از(شده است جز براى آزمایش مردم نبود، و آنان را 
   )143(. ولى آنها را جز طغیان و سرکشى سخت نیفزاید

بنـى امیـه    ،یعنى درخت ملعـون » شجره ملعون«مقصود از : سپس امام فرمود
  . اند
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اى جبرئیل آیا ایشان در عهـد و روزگـار مـن خواهنـد بـود؟      : پیامبر فرمود
از «هجرت و بیرون آمـدن تـو   ولى آسیاب اسلام از آغاز  ،نه: جبرئیل پاسخ داد

در این دهسال از حکومت ( ،مى گردد، و گردش آن ده سال است» مکه به مدینه
تو بدعتى در اسلام رخ نمى دهد و بعد از این دهسـال در مـدت بیسـت و پـنج     

دو سال و هفت ماه خلافت ابـوبکر، و ده سـال و   «سال خلافت سه خلیفه یعنى 
حکومت اسـلام از گـردش بـاز    » ه ماه عثمانعمر و یازده سال و یازد ،شش ماه

مى ماند، سپس در پایان سال سى و پنج بعد از هجرت تو باز تا مدت پنج سـال  
به گردش مى افتد، پنج سال حکومت عدالت و حـق و خلافـت امیرالمـؤ منـین     

  . است ﷒
پا آنگاه بناچار آسیاب گمراهى و ضلالت به گردش مى افتد و بر محور خود 

این جمله اشاره به حکومت ارتجاعى بنى امیه است کـه چهـارده نفـر    (برجاست 
  )بودند اول آنان معاویۀ بن ابى سفیان و آخر آنان مروان حمار، بود

خودخواهـان و گـردن   (سپس نوبت حکومت سـلطنتى و پادشـاهى فراعنـه    
سى این جمله اشاره به حکومت کثیف بنى عباس است که (خواهد رسید، ) کشان

و هفت نفر بودند، اولشان عبداللهّ سفاح و آخرشـان عبداللـّه مستعصـم اسـت و     
مجموعا پانصد و بیست و چهار سال زمام حکومـت را بـه دسـت گرفتنـد و در     

  . )سال ششصد و پنجاه و شش هجرى قمرى برچیده شدند

  !!هزار ماه جنایت 
سلطنت آلـوده بنـى   (این باره خداى تعالى در : فرمود ﷒سپس امام صادق 

و چـه   ،ما قرآن را در شب قدر فرستادیم: این آیه ها را فرستاد) امیه و مدت آن
که بنى امیـه در   )144(شب قدر، بهتر از هزار ماه است  ،میدانى که شب قدر چیست

   )145(. آن پادشاهى مى کنند و در آن زمان شب قدر نیست
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را آگاه نمود، که بنى امیـه   ﷐پیامبرش پس خداى عزوجل : بعد امام فرمود
به دست مى گیرند، اگـر  ) هزار ماه(پادشاهى و سلطنت این امت را در این مدت 

کوهها با ایشان سرکشى کنند بر آن کوهها چیره شوند، تا اینکـه خداونـد متعـال    
دشـمنى و   ،ین مدتو بنى امیه در ا )146(زوال و نابودى پادشاهى آنها را بخواهد 

کینه ما اهل بیت را شعار و روش خویش قرار مى دهند، خـدا پیـامبرش را بـه    
د  و به دوستان و پیـروان آنهـا    ﷐آنچه در ایام حکومت آنان با اهل بیت محم

  . مى رسد، خبر داده است
بنى (ندیدى کسانى آیا : آنگاه امام با این آیه درباره بنى امیه استدلال مى کند

) خـود و (که نعمت خدا را به کفر و ناسپاسى تبدیل نمودنـد و  ) مغیره و بنى امیه
قوم و پیروانشان را به دیار هلاکت و تباهى رهسپار کردند، آنها به دوزخ که بـد  

   )147(. جایگاهى است درآیند
د  » نعمت خدا«: سپس امام در ضمن تاءویل آیه فرمودند و  در این آیـه محمـ

ایمان است که انسان را داخل بهشت مى کنـد، و   ،دوستى آنان ،اهل بیت او است
رسول خـدا    کفر و نفاق است که انسان را به دوزخ مى برد، پس  ،دشمنى با آنان

  . فرمود ﷕این راز را در پنهانى با على و اهل بیت او 
هیچ یک از ما اهل بیـت تـا   : مودفر ﷒سپس امام صادق : متوکل مى گوید

» )حجۀ بن الحسن العسکرى عجل اللهّ تعالى فرجه الشـریف (« روز قیام قائم ما 
براى جلوگیرى از ستمى و به پاداشتن حقى قیام نمى کند مگر آنکه بلاء و آفتى 

لازم بـه توضـیح   (او را از بیخ برکند، و قیام او بر اندوه ما و شیعیانمان بیافزایـد  
این روایت و نظایر آن از جهاتى مورد تاءمل است زیرا ممکن اسـت از   است که

باب تقیه باشد و یا مقصود حضرت قیام براى تشکیل حکومت جهانى باشـد کـه   
مختص امام زمان عجل اللهّ تعالى فرجه اسـت و بنـابراین منافـات بـا تشـکیل      
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 حکومت اسلامى در کشورى یا منطقـه محـدودى نـدارد زیـرا انکـار حکومـت      
مخالف نص صریح کتاب و سنت و عقـل اسـت لـذا در     ،اسلامى در زمان غیبت

  ).زمان غیبت اکثر فقهاى شیعه قائل به ولایت فقیه مى باشند
امام صادق دعاهاى صحیفه را به من امـلاء فرمـود، و مـن    : متوکل مى گوید

و و آنها هفتاد و پنج باب بود، یازده باب آن از دست من رفت و شصـت   ،نوشتم
در نسخه هاى صحیفه بیش از پنجاه و چهار دعا (باب آن را حفظ کردم  )64(چند 
   )148( ).شاید ده باب دیگر هم بعد از متوکل ساقط شده باشد ،نیست

د الخزاز القمى در کتاب  کفایۀ الاثر فـى النصـوص   « شیخ اجل على بن محم
ر تغییر و اضافه اى در با مختص(همین داستان را مفصلا » على الائمۀ الاثنى عشر

  . نقل کرده است) بعضى از جملات

  ﷒شخصیت علمى و تاءلیفات زید 
او نه تنها در قرآن مفسرى قوى و نمونه بود، بلکـه در علـوم مختلـف عصـر     

  . سرآمد دیگران بود ﷒خویش پس از برادرش امام باقر 
تاءلیف نمود که تعداد آن بیش از ده کتابهایى  ...حدیث و ،فقه ،او در علم کلام

  . رساله است

  و مساءله امامت  )149(» الصفوه« کتاب 
که به معنـاى برگزیـده و منتخـب اسـت مسـاءله امامـت و       » الصفوه« کتاب 

خلافت برگزیدگان واقعى حق یعنى ائمه اسلام را مورد بحث و بررسى قرار داده 
  . است

ز مهمترین مسـائل اصـول اعتقـادى اسـلامى     مساءله خلافت و امامت یکى ا
است که شاید بعد از توحید و نبوت هیچ مساءله به اهمیت آن نرسـد در اسـلام   
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ولایت و امامت شکل خاصى دارد و با هیچ یک از مکتب ها و طرز حکومتهاى 
  . ساخته فکر بشرى تطبیق ندارد

ظـر اسـلام   از ن» مفترض الطاعـۀ « امام و ولى و حاکم منصوص و معصوم و 
یعنى برجسته ترین انسان که داراى عالیترین صفات کمالیه و مقام عصمت باشـد  
و منصب ولایت او از جانب خداوند به او واگذار شده باشد و ما مصـداق آن را  

جز ائمه راستین اسـلام کـه دوازده نفرنـد نمـى دانـیم و       ﷐پس از پیامبر خدا 
و امامت است که مسلمین را بر سر دو راهى عظیمى قـرار  همین مساءله خلافت 

نیابـت  ) عجل اللهّ تعالى فرجـه (و در زمان غیبت حضرت حجۀ ابن الحسن . داد
  . )ولایت فقیه(عامه امام معصوم به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است 

ایـن مسـاءله را بـه نحـو جالـب و      » الصـفوه « زید بن على در کتاب ارزنده 
او در این کتـاب بـا   . با کمک قرآن مورد بحث و بررسى قرار داده است مستدلى

آیـه مسـاءله مهـم امامـت و      150الهام و استمداد از قرآن و استدلال با بیش از 
  . را بررسى و اثبات کرده است) صلوات اللهّ علیهم(حقانیت ائمه 

ه به نام او خلافت و حکومت اسلامى را شایسته جنایتکارانى چون بنى امیه ک
جانشین پیغمبر و با ماسک حقانیت بر ملت اسلام سوار شدند نمى داند، و همین 
علم واقعى و عمیق او به مساءله خلافت و حکومت سبب مى شود که او بخواهد 
با قیام مسلحانه خویش رژیم وقت را نابود و خلافت را به مسیر اصلى خـویش  

امـام صـادق    ،اى معصـوم امـت  برگرداند و حکومت را به امـام واقعـى و پیشـو   
  . بسپارد ﷒

  . ما بعدا در همین کتاب این مطلب را با ادله محکم اثبات خواهیم کرد



58 

 

در علوم مختلف اسلامى را عـلاوه   ﷒و مهارت کامل زید  ،شخصیت علمى
هـا و  مـى تـوان از کتاب   ،و اخبار و روایاتى که درباره مقام علمى او رسیده است

  . نوشته هاى او به دست آورد
او در علوم و فنون عصر خود تبحر زیـادى داشـت و کتابهـایى از خـود بـه      

  :از جمله  ،یادگار گذاشته است
  : مجموع الفقهى  - 1

مسـند  « این کتاب بعدا با تنظیم خاصى از طرف بعضى علماى زیدیه به نـام  
مـا در  . در فقه و احکـام اسـت   جمع آورى و چاپ شد و این کتاب» الامام زید

  . اواخر همین کتاب شرحى در این زمینه نگاشته ایم
این کتاب را نوشـته و جمـع    ﷒خود جناب زید : ابوخالد واسطى مى گوید

   )150(. آورى کرده است
  : القلۀ و الجماعۀ  - 2

و بحثهاى علمـیش   در محاجات ﷔کتابى است استدلالى که زید بن على 
   )151(. با افراد از آن کمک مى گرفت و به آن استدلال مى کرد

  : المجموع الحدیثى  - 3
  . )در حدیث و روایت(
  : تفسیر غریب القرآن  - 4
  )متضمن بحثهاى تفسیرى قرآن(
  اثبات الوصیۀ  - 5
  قرائته الخاصه  -6
  )زیددر علم الفاظ قرآن و قرائت خاصه حضرت (
  قرائۀ جده على بن ابى طالب  - 7
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  )﷒قرائت خاصه حضرت امیر (
  منسک الحج  - 8
  )فقهى و در احکام حج(
  الصفوه  - 9
  )در مباحث امامت ،کلامى(

   ﷒اخبار زید  - 10
  )بعضى از دانشمندان شیعه آنرا جمع آورى کرده اند(

فاتى است که در لابلاى قرون و اعصار و گذشـت زمـان و   اینها مجموع تاءلی
د  152(. زید بن على به یادگار مانده است ﷐حوادث از عالم آل محم(   

  ﷒شاگردان زید 
او خود یکى از برجسته ترین شاگردان مکتـب پـدر و بـرادر و پسـر بـرادر      

ستقیما از این سه امام معصـوم اخـذ   عالیقدرش بود و علوم مختلف اسلامى را م
کرد، و پس از این برداشت هاى پرارزش و سنگین و تسلط کامل در این علـوم  

او با همتى بلند و روحى عالى کرسى  ،خود نیز به تربیت شاگردانى چند پرداخت
علوم مختلف را اشغال کرد و با بیانى رسا و مستدل و بى نظیر افرادى را در این 

  . ادعلوم پرورش د
شاگردان زید خود مجتهدانى بزرگ و شخصیتهایى کم نظیر بودند کـه افتخـار   
د زیـد بـن     دارند علوم خود را از فرزند برومند و برادرزاده امام و عالم آل محمـ

  :شاگردان برجسته وى عبارت بودند از. على فرا گرفته اند
  ) فرزند فقیه و شهیدش( )153(یحیى  - 1
د بن مس - 2 از شخصیتهاى عالیقدر و فقهاى برازنده اسلام است(لم محم (  
  ) مرد فقیه و کم نظیر اسلام(ابى حمزه ثمالى  - 3
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د بن بکیر  - 4 از فقهاء و علماى عالیقدر اسلام است(محم (  
   )154(ابن شهاب زهرى  - 5
   )155(شعبۀ بن حجاج  - 6

استفاده هـاى شـایان مـى نمودنـد و     صدها نفر نمونه این افراد از مکتب وى 
   )156(. احادیث او را مى نوشتند و حفظ مى کردند

  ابوحنیفه  - 7
و امـام صـادق    ﷒علاوه بر اینکه وى مدتى شاگرد مکتب علمى امام باقر (

شاگرد بود و جز رهبـران بنـى    ﷒بود، دو سال در محضر مقدس حضرت زید 
   )157(. ابوحنیفه را از این کار باز نمى داشتامیه کسى 

  :و شاگردان برجسته اى دیگر از او نقل حدیث کرده اند مانند
  سلمۀ بن کهیل  - 8
از محدثین بزرگ شیعه است و روایـاتى در تهـذیب و کـافى دارد و مـردى     (

   )158(. فاضل و از کبار شیعیان بود
ه نهضت و همکارى بـا خـویش دعـوت    زید وى را ب(یزید بن ابى زیاد  - 9
  . )نمود

  هارون بن سعید عجلى کوفى  - 10
وى از  )160(مـى داننـد   ) مرجثـه (و بعضى وى را از  )159(او مرام زیدیه داشت (

  . )جمله بیعت کنندگان با زید در نهضت بود
  ابوهاشم بن رمانى  - 11
  حجاج بن دینار  - 12
  ى آدم بن عبداللهّ خثعم - 13
  اسحاق بن سالم  - 14
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  بسام بن صیرفى  - 15
  راشد بن سعد  - 16
  زیاد بن علاقه  - 17
  عبداللهّ بن عمرو بن معاویه  - 18

اینها شاگردان ممتازى بودند که از کلاس علمى وى برخاسـته انـد و غیـر از    
  :ماننداند ﷒شاگردان وى از دودمان بنى هاشم و فرزند ابوطالب 

  ابراهیم بن حسن مثنى  - 19
  حسن مثلث  - 20
از رجـال برجسـته اهلبیـت پیـامبر     ( ﷔حسین بن على بن الحسین  - 21
   ).است

انه کان فاضلا و رعا روى حدیثا کثیرا عـن  « : شیخ مفید در ارشاد مى فرماید
یعنى او » ﷕ابى جعفر ابیه على بن الحسین و عمته فاطمۀ بنت الحسین و اخیه 

مردى فاضل و پارسا بود، احادیث زیادى را از پدرش امـام سـجاد و عمـه اش    
او در شصـت و   )161(. فاطمه دختر امام حسین و برادرش امام باقر نقل کرده است

. چهار یا هفتاد و چهار سالگى از دنیا رفت و در قبرستان بقیع دفـن شـده اسـت   
)162(   

د بن عمر بن على بن ابى طالب عبی - 22 داللهّ بن محم﷒   
   )163(. )مى باشد ﷒و امام صادق  ﷒از اصحاب امام باقر (

د بن عمر بن على  - 23 عبداللهّ بن محم  
و در استبصار و تهـذیب و مـن لایحضـر روایـت      ﷒از اصحاب امام باقر (
   )164(. )دارد
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اینها همه افراد نمونه بارزى از شاگردان مکتب وى بودند که علوم و اخبـار و  
احادیث زیادى را از او فرا گرفتند و هر یک خود فقیهى صاحب نظـر در میـان   

   )165(. مسلمین نورافشانى مى نمودند

  حافظه قوى
و استعداد حفظ مطالب گوناگون و سپردن علوم مختلف به ذهن علامت نبوغ 

این مرد فوق العاده  ﷔قوى و درك عالى انسان به شما مى رود، زید بن على 
مـى  ! داراى حافظه اى قوى بود به طورى که اگر کتابى را براى او فقط یک بـار 

  . خواندند آن را از حفظ مى گفت و بدون کم و کاست تقریر مى نمود

  زید مرد بیان و بحث 
انسان را آفریده و  ،خداى مهربان )166(» علمه البیان ،خلق الانسان ...الرحمن« 

  . به او بیان و سخن آموخت
داراى زبـانى  ) ﷒زیـد  (او » شدید البیان بتمویـه الکـلام   ،انه حلو اللسان« 

   )167(. شیرین و بیانى محکم و سازنده کلام روان بود
یاد دادن بیـان بـه فرزنـد آدم     ،ت انساناز الطاف خداوند بزرگ در مقام خلق

  . است و در قرآن سوره الرحمن به این موضوع اشاره شده است
طـرز بیـان و روش اداى صـحیح کلمـات و      ،و یکى از کمالات ارزنده انسان
  . رعایت فن فصاحت و بلاغت است

کسانى که در مقام بحث و گفتگو داراى این صفت باشند، همیشـه بـه عنـوان    
مرد هنر و دانش شناخته مى شوند و شخصیت انسان زیر زبان او پنهان اسـت و  

المـرء مخبـوء تحـت    « : است که مى فرماید ﷒این معناى سخن امیرالمؤ منین 
   )168(» لسانه

ــد  ــه باشـ ــرد ســـخن نگفتـ ــا مـ   تـ

ــب       ــد  عیـ ــه باشـ ــرش نهفتـ   و هنـ
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قهرمان گفتار و داراى این فضیلت ارزنده بود به طورى که  ﷔زید بن على 
  . او در مقام سخن به عنوان یکى از بهترین فصحاى عرب شناخته شده است

همه فضائل و کمـالات را بـه ارث بـرد،     ،او در خانه وحى و در دامن ولایت
و کان یشبه الامام على بـن ابـى طالـب    « : و گفته انددرباره فصاحت و بلاغت ا

یعنى او در سخنورى و بلاغـت و فصـاحت بـه     )169(» فى فصاحته و بلاغته ﷒
  . جدش امیرالمؤ منین شباهت تام داشت

  چند اعتراف جالب 
فصاحت و خطابه و زهد و تقوا و عبادت در بنـى  : خالد بن صفوان مى گوید

زید منتهى مى شود، من او را در مجلس خلیفه هشـام بـن عبـدالملک    هاشم به 
دیدم زید چنان او را با بیان محکمش کوبید و مجلس را بر او تنگ کرد کـه راه  

   )170(. فرارى نداشت
در  ﷕من همانند زید بن على بـن الحسـین   : و نیز ابواسحاق سبیعى گفت 

   )171(. خوبى بیان در عصر او ندیدم فضل و فصاحت لسان و کثرت زهد و
در خاندان زید چون او نیافتم و از او بـالاتر ندیـدم و بـا    : اعمش گفته است 

و اگـر پیـروانش او را    ،فصاحت تر و دانشمندتر و شجاع تر از وى سراغ نـدارم 
   )172(. واقعا یارى کرده بودند، آنان را به راه راست و رویه اى روشن وا مى داشت

زید بن على رضى اللهّ عنه مردى : مى گوید» زهرالاداب«  ،قیروانى در کتاب
دیندار و شجاع و از بهترین نوادگان هاشم بود، او خوش کلام و نیکورفتار بود و 

نگذارید مـردم کوفـه بـا زیـد     : سران بنى امیه به حکامشان در عراق مى نوشتند
تیزتر از نوك نیزه و از سحر و  تماس بگیرند چون او زبانى برنده تر از شمشیر و

   )173(. کهانت که در گره ها دمیده شده مؤ ثرتر دارد
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  اعتراف دشمن
فضیلت  ،یعنى» الفضل ما شهدت به الاعداء« : مثلى است معروف که گفته اند

  . آن است که حتى دشمن هم به آن اعتراف کند
خلیفـه معاصـر و دشـمن سرسـخت زیـد بـن علـى         ،هشام بـن عبـدالملک  

جمله جالبى  ﷒در مقام تجلیل از فضیلت بیان و فصاحت و بلاغت زید  ﷔
یعنـى او  » خلیق بتمویه الکـلام  ،شدید البیان ،انه حلواللسان« : دارد و مى گوید

   )174(. دمردى خوش سخن و داراى بیانى محکم و رسا و خالق کلام روان بو
چه در دوران جاهلیت و چه در عصـر اسـلام بـراى مسـاءله      ،در میان عرب

فصاحت و بلاغت اهمیـت فـوق العـاده قائـل بودنـد و بزرگتـرین شخصـیت و        
« هنرمندترین فرد را کسى مى دانستند که خوش بیان تر باشد و او را بـه لقـب   

ین مساءله به حدى مفتخر مى ساختند، حتى در عصر نزول قرآن ا» افصح العرب
در اوج اهمیت بود، که خداوند بزرگ قرآن را از نظر فصاحت و بلاغت اعجـاز  
جاوید پیامبر اسلام قرار داد، قـرآن در مـواردى فصـحاى عـرب را بـه تحـدى       

   )175(. دعوت کرده است
به قدرى در سخن گفـتن و روش بحـث و بیـان مهـارت      ﷔زید بن على 
در مقـام سـخنورى    ﷒زید بـن علـى   : درباره اش مى نویسد داشت که تاریخ

یعنى بطورى که او یکى از بهترین » حتى غدا احد خطباء بنى هاشم« : ممتاز بود
   )176(. خطباى بنى هاشم محسوب مى شد

در همین کتاب عینا متن یکى از خطبـاى مهـیج و   » فلسفه قیام«ما در فصل 
در آن فصاحت و بلاغت کامل بکار رفتـه اسـت ذکـر    پرشور حضرت زید را که 

خواهیم کرد، این خطبه علاوه بر تشریح فلسفه نهضت و بیان اوضـاع نابسـامان   
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آن روز ملت اسلام و تهییج مـردم بـه جهـاد و پیکـار در راه خـدا از نظـر فـن        
  . بسیار قابل توجه است ،سخنرانى و بیان

  ﷒فرازهائى از سخنان زید 
و او  ﷒و او از پدرش امام حسین  ﷒از پدرش امام سجاد  ﷒ زید - 1

اربعـۀ انـا   « : روایت کرده که فرمـود  ﷐از پدرش امیرالمؤ منین از رسول خدا 
و الساعى لهم فى  ،و القاضى لهم حوائجهم ،المکرم لذریتى: لهم الشفیع یوم القیمۀ 

یعنى چهار دسته اند، » . »و المحب لهم بقلبه و لسانه ،امورهم عند اضطرارهم الیه
کسى که به ذریه من احترام کنـد،  : که من در روز قیامت از آنها شفاعت مى کنم 

و کسى که خواسته هاى آنان را برآورد، و کسى که در موقع گرفتارى آنان سعى 
  . ان آنان را دوست داشته باشددر کمک ایشان کند، و کسى که به قلب و زب

مـن احبنـا   « : بهمین اسناد زید از رسول خدا روایت مى کند که فرمـود  - 2
یعنى هر کس ما خاندان را به » اهل البیت فى اللهّ حشر معنا و ادخلناه معنا الجنۀ

خاطر خدا دوست بدارد با ما محشور مى شـود و مـا او را داخـل بهشـت مـى      
  . گردانیم

یعنى هر کس با ما باشد، » ن تمسک بنا فهو معنا فى الدرجات العلىم«  - 3
  . او در بهشت و مقامات عالیه آن نیز با ماست

ان اللهّ تبارك و تعالى اصطفى محمدا صلى اللهّ علیه و آلـه و اختارنـا   «  - 4
 ،یعنى خداونـد تبـارك و تعـالى   » . »لذریته فلولانا لم یخلق اللهّ الدنیا و الاخرة

د مح و خاندان وى را برگزید، و ما را ذریه و فرزندان او اختیـار کـرد، و    ﷐م
   )177(. خداوند، دنیا و آخرت را خلق نمى کرد ،اگر ما نبودیم
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وى از  ﷒وى از پدرش امام سـجاد   ﷒زید بن على از برادرش امام باقر 
ــام حســین  ــین ﷒ام ــدرش امیرالمــؤ من ، و او از رســول خــدا ﷒، وى از پ
  :روایت کرده که فرمود ﷐
نحن بنى عبدالمطلب ما عادانا بیت الا و خرب و ما عادانا کلـب الا و  «  - 5

) اهـل (یعنى با ما فرزندان عبـدالمطلب هـیچ   » . جرب و من لم یصدق فلیجرب
و هـیچ  ) اهل آن نابود شـد (ه ننمود، مگر آنکه آن خانه خراب شد خانه اى ستیز
یا به مـرض  (بر ما پارس نکرد، مگر آن که هلاك گردید ) درنده اى(سگ صفت 

   )178(. و هر کس این مطلب را باور ندارد، امتحان کند) پوستى گرفتار شد
  :آرى چنین است 

  بس تجربه کـردیم در ایـن مکافـات   

  کـه در افتـاد برافتـاد    با آل على هـر      

    
الاسـخیاء، و فـى الا    ،سادة الناس فى النـاس  ﷔قال زید بن على «  - 6

در دنیـا آقـا و سـرور مـردم     : فرمود ﷔یعنى زید بن على  )179(» خرة الاتقیاء
  . سخاوتمندانند و در آخرت پرهیزکاران

من کنت « پرسیدند، تاءویل سخن پیامبر در جمله  ﷔از زید بن على  - 7
  چیست ؟ )180(» فعلى مولاه ،مولاه

یعنى او را منصـوب کـرد   » نصبه علما لیعلم به حزب اللهّ عندالفرقۀ« : فرمود
یعنـى  (تا راهنما باشد و حزب خدا در موقع تفرقه و چند دستگى شناخته شوند 

  . )على با حق است و حق با على است ،علامت تمیز حق و باطل ﷒على 
در آن شرایطى که بنى امیه با تمام قوا سعى داشتند، ضربات هولناکى بر ذریه 

به طرفدارى  ﷒رسول خدا وارد کنند، و آنان را از نظر عامه ساقط نمایند زید 
آنـان   تبلیغات بنى امیه و عامه کثیف  شدید خاندان پیغمبر سخن مى گوید، نقش 
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را که براى حفظ حکومت ننگینشان و عدم توجه مردم به بازمانـدگان و وارثـان   
  . بر آب مى کند  علوم رسول خدا انجام گرفت نقش 

بزرگتـرین جـرم بـه    ) علیهاالسـلام (در موقعى که طرفدارى از فرزندان زهرا 
حساب مى آمد و حکام اموى به سختى جلـو مـردم را مـى گرفتنـد کـه مبـادا       

د حدیث در کلمات درربـار خـود    ﷒گفته شود، زید  ﷐ى در فضیلت آل محم
احادیث زنـده و ارزنـده اى را از رسـول خـدا در عظمـت ذریـه پیـامبر خـدا         

  . با شهامت و شجاعت تمام بیان مى کرد ﷐
  . دى بزرگ بودو این کار در آن شرائط خفقان و رعب خود جها

  را مى نوشتند ﷒سخنان زید 
در کـلام و   ﷒یکى از مورخین بزرگ در مقام بیان زبردستى زیـد   ،قیروانى

  :مهارت سخنورى او مى نویسد
بین جعفر بن حسن و زید بر سر ارثیه و وصیتى گفتگویى پیش آمد و این دو 

و بحث مردم اطراف ایـن دو را مـى    از فصحاى عرب بودند، و در مواقع منازعه
گرفتند و به طرز مباحثه و محاوره آن دو دقت مى کردند یکى موظـف بـود کـه    

را آنگـاه پـس از اتمـام     ﷒کلمات جعفر را حفظ کند و دیگرى سـخنان زیـد   
مباحثه آن دو، مى نشستند و کلماتى را که حفظ کرده بودند مى نوشـتند، و ایـن   

کلاس ها و مکتب خانه ها در معرض تعلیم و تعلم قرار مى دادنـد  کلمات را در 
  . و از آن در فن بلاغت استفاده نموده و استدلال مى کردند

در علم کلام اعجوبه و ) و جعفر ﷒زید (آن دو : مى گوید ،سپس این مورخ
و  )181(» )و تغدا زید علما من اعلام الکـلام (« هر دو احدوثه عصر خویش بودند 

سـپس نویسـنده بـه عنـوان     . زید بعنوان یکى از اساتید سخن شناخته شده بـود 
  . را در شام نقل مى کند ﷒یکى از مباحث زید  ،نمونه
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  مناظره زید و علماى شام
هنگامى که زید در رصافه به سر مى برد چند تـن  : مى گوید ،خالد بن صفوان

سخنورى و استدلال یـد طـولایى داشـتند، بـه      از علماى شام که در فصاحت و
که منظور دو گروه » قلت و جماعت«خدمت وى آمدند، و بحثى را تحت عنوان 

و  ،ان اللهّ مـع الجماعـۀ  « شیعه و سنى بود مطرح کردند، و آنان با جمله معروف 
و اقلیـت   ،یعنى خداوند، با جماعت است» ان اهل القلۀ هم اهل البدعۀ و الضلال

) اقلیـت (ها اهل بدعت و گمراهى اند، بحث را شروع کردند و مقصـود آنـان از   
  . شیعه بود

در مقام جـواب شـروع بـه     ﷔در این هنگام زید بن على : خالد مى گوید
سخن کرد، او پس از حمد و ثناى خدا و درود بر پیامبر و خانـدان او آن چنـان   

ما سمع قرشى و لا عربى ابلغ موعظۀ و لا اظهـر  « : عالى و رسا سخن گفت که 
در موعظـه از   ،یعنى شنیده نشد، هیچ قریشى و یا عربى» حجۀ و لا افصح لهجۀ

او رساتر، و در استدلال بهتر و در فصاحت لهجه از او برتر باشد و شامیان همـه  
   )182(. در قبال سخن او خاموش شدند

  زید در مقام بحث 
در مقـام دفـاع از   » الصـفوة « بحث شیرینى در کتاب خود  ﷒ زید بن على

  . خاندان وحى عنوان کرده است
مـا را بـه تسـلط علمـى و      ﷒تاءمل و دقت در طرز بحث و استدلال زیـد  

مطالعه و ممارست او در قرآن و احاطه تفسیرى وى رهنمون مى سازد، او چنین 
  :استدلال مى کند
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انما یرید اللهّ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهـرکم  « : ن مى فرمایدقرآ
یعنى خداوند، اراده کرده است که هرگونه پلیدى را از شما خانـدان   )183(» تطهیرا

  . رسالت دور نماید، و شما را پاك و پاکیزه گرداند
. اسـت  ﷐جمعى از بیخردان گمان مى کنند این آیه در شاءن زنـان پیـامبر   

طبق اقتضـاى ادبیـات عـرب و    (اینها بیخود مى گویند، زیرا اگر منظور زنها بود 
« : مى بایست ضمیرها را تاءنیـث مـى آورد و مـى فرمـود    ) رعایت صحت کلام

به آیات قرآن دقت کنید، و قرآن را به چشم قرآن تفسـیر  » )یطهرکن(و ) عنکن(
شان هستند، پس سخن مخالف را تصدیق کنید و اگر زنهای) اهل انبیاء(اگر ) کنید

، از )مخالفـان (آنـان   ،در قرآن اهل پیامبران فقط به زنان آنان اطلاق نشده است
و خیال کرده اند کلمه اهل یعنى فقط زنـان  . روى جهل و نادانى سخن مى گویند

 . است

احمـل فیهـا مـن کـل     « : خداوند در قرآن خطاب به حضرت نوح مى فرماید
یعنى از هر نر و مـاده اى دو   )184(» زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول

جفت را سوار کشتى کن و همچنین اهل خودت مگر آن کسى که قـبلا سـخن از   
در این آیه و آیات بعد، اهل منحصر بـه  ) مقصود زن کافره نوح است(او گذشت 

  . تزن نیست و یا اصلا کلمه اهل به زنان اطلاق نشده اس
ان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناه و اهلـه الا عجـوزا   « : و باز قرآن مى فرماید

یعنى لوط از فرستادگان ما است که او و اهلش را نجات دادیم  )185(» فى الغابرین
  . که از آنان باقى مانده بود) همسر لوط(جز پیرزنى 

اءویـل  و کـذلک یجتبیـک ربـک و یعلمـک مـن ت     « : و باز در قرآن اسـت  
   )186(» . »الاحادیث و یتم نعمته علیک و على آل یعقوب کما اتمها على ابویک
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تعبیـر  (خداوند تو را برگزید و به تـو علـم تاویـل احادیـث      ،یعنى این چنین
آموخت و نعمت خویش را بر تو و آل یعقوب تمام کرد، همانطور که بـر  ) خواب

  . پدران تو اتمام نعمت نمود
و شـامل زنهـا نمـى شـود،      ،آمده است» اهل«ه شریفه به معنى آل در این آی

  . یعقوب پیامبر، زن او نیست» اهل«بنابراین 
 )187(» و سلام على آل یاسین« : و همچنین خداوند متعال در قرآن مى فرماید

 و -مـى باشـد    ﷐یعنى سلام بر آل یاسین بنا بر تفسیرى مقصود از آل پیغمبر 
  . روشن است در این آیه مقصود غیر از زنهاى رسول خدا است

یعنـى   )188(» و کـان یـاءمر اءهلـه بالصـلوة و الزکـوة     « : و باز در قرآن است 
اهل خویش را به نماز و دادن زکـات امـر   ) فرزند ابراهیم خلیل(اسماعیل پیامبر 

  . مى کرد
ا شامل مى شـود بلکـه   و در این آیه نیز غرض از اهل غیر از زن اسماعیل ر

  . مقصود دودمان و بستگان اوست
ان اللـّه اصـطفى آدم و نوحـا و آل    « : باز خداوند در قرآن کریم مى فرمایـد 

یعنى پروردگار آدم و نوح و دودمـان   )189(» . »ابراهیم و آل عمران على العالمین
کـه همـان   » آل«ابراهیم و عمران را بر عالمیان برگزید و در این آیه مقصـود از  

است اعم از همسران ابراهیم و عمران مى باشـند و روشـن تـر خداونـد     » اهل«
متعال در قرآن مجید از قول حضرت موسى چنین نقل مى کند که او عرض مـى  

یعنى پروردگارا از اهل من وزیرى بـرایم   )190(» را من اهلىواجعل لى وزی« : کند
قرار بده معلوم است منظور از اهل در اینجا غیر از همسران موسى است و وزیر 

  . وى هارون برادرش بود
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قالوا تقاسموا باللهّ لنبیتنه و اهلـه ثـم   « : و همچنین در قرآن کریم آمده است 
یعنى قوم صالح پیـامبر بـه    )191(» و انا لصادقونلنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله 

 ،سوگند یاد کنید که صالح و اهل او را شـب هنگـام بکشـیم   : همدیگر مى گفتند
آنگاه به خونخواه و ولى او مى گوییم که ما چنین نکرده ایم و قاتل صالح و اهل 
او را نمى شناسیم و ما راست مى گوییم آیا نمى دانى که صـالح زن و فرزنـدى   

  . پس ناچار اهل او پیروان او مى باشند ،نداشت
از مجموع این آیات روشن مى شود کـه اهـل پیـامبران در لسـان قـرآن بـه       

  . همسران آنان گفته نشده و یا منحصر به زنهایشان نیست
براى تاءیید سخنانش آیات دیگرى از قـرآن را مـى    ﷒آنگاه حضرت زید 

در : بیت در آیه تطهیر غیر از زنهاى پیامبر است از جمله آورد که منظور از اهل 
عسى ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیـرا  « : قرآن خطاب به زنان پیامبر آمده 

 )192(» منکن مسلمات مؤ منات قانتات تائبات عابدات سائحات ثبیـات و ابکـارا  
خدایش زنهایى بهتر از شما بـه او   شما را طلاق دهد، شاید ﷐یعنى اگر پیامبر 

زن و  ،بدهد که مسلمان و مؤ من و خاضع و تائـب و عابـد رونـده راه عبـادت    
  . دوشیزه باشند

پـس ایـن آیـه و نظیـر آن      ،اگر آیه تطهیر، در شاءن زنان پیامبر زنـان شـده  
   )193(. چیست که این طهارت به تمام معنى را از آنها بر مى دارد

کـه از   ﷒خوب در این قسمت بحث و طرز استدلال زیـد   ،مخواننده محتر
او نقل شده دقت فرمائید، کاملا این مطلب براى شما روشن مى » الصفوه« کتاب 

و تبحـر او در بحـث و    ،گردد، که زید بن على یـک رجـل علمـى فـوق العـاده     
  . ه استو در تسلط بر تفسیر و درك معانى قرآن کم نظیر بود ،استدلال کامل
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  ﷒نمونه اى دعاهاى زید 
شعله اى » صحیفه سجادى«فرزند مردى که  ،آرى زید فرزند امام سجاد است

فرزند آن امام شب زنده دارى که دعاهـاى او انسـان را    ،از معرفت قلبى اوست
زید در کنار این پدر شب و روز شاهد مناجاتها و راز و نیازها . منقلب مى سازد
این فرزند نیز سزاوار است چون پدر باشد و هماننـد او  . بوده است و دعاهاى او

  . در عالم ملکوت و توجه به خدا غرق شود
  . جملاتى بعنوان نمونه از دعاهاى زید را در اینجا یادآور مى شویم

ما را به همان حالتى مى کشاند که گویا دعاهـاى امـام    ،دقت در این جملات
  . مى خوانیم سجاد را در صحیفه سجادیه

زید با قلبى آکنده از عشق و محبت به خداى بـزرگ و دلـى لبریـز از شـوق     
  . لقاى حق چنین مناجات مى کند

اللهم انى اسئلک سلوا عن الدنیا و بغضالها و لاهلها، فان خیرها زهیـد و   ...«
 ...یعنـى » . و جدیدها و خیرها ینکـد  ،شرها عتید، و جمعها ینفذ، و صفوها یرتق
کـه دنیـا را فرامـوش کنـد و دنیـا و       ،خداوندا، من از درگـاه تـو مسـئلت دارم   

و شر آن حاضـر و مهیـا    ،زیرا خیر و خوبى آن اندك ،دنیاپرستان را دشمن دارم
و جمع آن از هم مى پاشد و تمام مى شود، و پاکى آن آلـوده مـى گـردد،     ،است

  . ز مى گرددو تازگیها و خوبى هاى آن ناچی) زیبائى آن زشت مى شود(
فهذه یدى و ناصیتى مقـر  « : آنگاه با قلبى پر از اخلاص چنین ادامه مى دهد

ان لـم یعـف    ،و ان اعترف بهـا اعـذب   ،ان انکرها اکذب ،معترف بخطیئتى ،بذنبى
 ،فان یغفر فتکرها، و ان اللهّ لیس بظلام للعبید، فهو المسـتعان  ،الرب و یغفر الذنب

مستغیثا و یجیب داعیا و یکشف کربا و تقضى حاجـۀ  لایزال بعین ضعیفا و یغیث 
این دسـت  » . »اجل انت کذاك و خیر من ذاك ،اجل ،ذى الحاجۀ کل یوم و لیلۀ
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که بـه گناهـانم اقـرار دارنـد و بـه      ) کنایه از رفتار و افکار(و موى جلوى سرم 
 ـ  ،نمخطاهایم معترفند، اگر این گناهان را انکار کنم دروغ گفته ام و اگر اعتراف ک

اگر خدا عفو نکند و گناه را نبخشد، اگـر ببخشـد از کرامـت و     ،عذاب مى شوم
بزرگوارى اوست و همانا خداوند هیچ ظلمى به بنـدگان روا نـدارد، او پناهگـاه    

و همیشه ضعیفان را یـارى دهـد و بیچارگـان را مـدد و خواسـتاران را       ،هست
ز حاجت حاجتمنـدان را  اجابت کند، و نگرانى ها را برطرف نمایند، و شب و رو

  . اى خدا تو چنینى و بهتر و بالاتر از این ،آرى ،آرى. روا سازد
و ان تتولوا یستبدل قوما « : او وقتى این آیه کریمه از قرآن را تلاوت مى کرد

یعنى اگر از طاعت خـدا و رسـول روگـردان     )194(» ثم لا یکونوا امثالکم ،غیرکم
شما بجـاى شـما مـى آورد، کـه در طاعـت و      شوید خداوند، گروهى را غیر از 

در این کـلام خداونـد،   : مى فرمود) بلکه مطیع باشند(عبادت همانند شما نباشند 
 ،اللهـم « : آنگاه با حالتى خاضعانه این طـور مـى گفـت     ،تهدید و تخویف است

یعنى بارالها، ما را از جمله آنان کـه  » لاتجعلنا ممن تولى عنک فاستبدلت به بدلا
  . تو را نکردند و تو آنان را به غیر از ایشان تبدیل نمودى قرار مده اطاعت

  شاعر و سخن سرا ﷒زید 
اشعار سازنده و حکمت آمیز، از نظر اسلام حـائز اهمیـت و داراى احترامـى    

  . فوق العاده است
عرا و سـخن سـرایان   همیشـه بـراى ش ـ   ﷕و ائمه اطهار  ﷐پیامبر اسلام 

خوش ذوق و بیدار که داراى هدف الهى و انسانى بودند، احتـرام خاصـى قائـل    
  . بودند و آنان را بسیار مورد نوازش و لطف خویش قرار مى دادند



74 

 

و امثـال او مـادامى کـه از    » حسان بـن ثابـت  «در صدر اسلام شعرائى چون 
یش امتیـازاتى ارزنـده   حقیقت و هدف دم مى زدند و شعر مى سرودند، براى خو

  . به دست مى آوردند
» سید حمیرى «و یا » کمیت اسدى«شعرائى چون  ﷕یا در زمان ائمه دین 

که با اشعار خود به مبارزه علیه حکومت جبـار عصـر   » دعبل«و یا » فرزدق«و 
خویش پرداخته بودند و حقانیت اهل بیت و پیروى از حکومت علوى را شـعار  

قرار داده بودند، و مرتبا از فضائل و کمالات ائمه دین یاد مى کردنـد، و  خویش 
حماسه مى سـرودند و یـا بـراى رثـاء      ،احیانا براى تحریک مردم علیه حکومت

شهداء و تحریک ملت براى انتقام اشعار مى گفتند، ایـن حماسـه سـرایان دلیـر     
ام بـاقر و امـام   چون امام سجاد و ام ،پیشوایان دین  مورد لطف و رحمت خاص 

  . قرار مى گرفتند ﷕صادق و امام رضا 
خلاصه شکى نیست که اشعار سازنده و حکمـت آمیـز از نظـر اسـلام داراى     

لذا ما در کتب معتبر اشعار زیادى را مى بینیم کـه بـه ائمـه     ،ارزش خاصى است
همدین  م علي لا لات آنـان مـى   نسبت مى دهند و این را نیز از فضـائل و کمـا   الس
  . دانیم

که جمیع فضائل و کمالات یک انسان کامـل را دارا بـود، او نیـز از     ﷒زید 
قریحه لطیف و ذوق سرشار و طبع شعر برخوردار بـود و اشـعارى کـه از او بـه     
یادگار در لابلاى کتب مانده است حاکى از روح بزرگ و اعتقاد صائب و عقیده 

  . راسخ اوست
ما بعنوان نمونه چند قطعه از اشعار این مرد نمونه و کـم نظیـر خانـدان    اینک 

  . را نقل مى کنیم ﷐رسول خدا 



75 

 

د بن بکیر از زید پرسید آیا تو امامى و امر ولایت به  - 1 شخصى به نام محم
این مطلـب را رد مـى کنـد و ضـمنا مقـام والاى       ،دست تو است ؟ او در جواب

  :دان پیامبر را نیز یادآور مى شود و در ضمن اشعار چنین مى فرمایدفرزن
ــریش ــادات قــــ   نحــــــن ســــ

  و قـــــــوام الحـــــــق فینـــــــا     

    
ــن    ــى مــ ــوار التــ ــن الانــ   نحــ

ــا         ــق کنــ ــق الخلــ ــل خلــ   قیــ

    
ــطفى   ــا المصــــ ــن منــــ   نحــــ

ــا        ــدى منـــ ــار و المهـــ   المختـــ

    
ــه  ــرف اللـّــ ــد عـــ ــا قـــ   فینـــ

ــا      ــالحق اقمنـــــــــ   و بـــــــــ

    
ــعیر  ــلاه ســــ ــوف یصــــ   ســــ

ــا        ــوم منــ ــولى الیــ ــن تــ )195(مــ
  

    
  : ترجمه 

ما از بزرگان قریشیم و قوم حق در ماست ما انوارى هستیم که قبل از خلقت 
ما کسانى هستیم که از ماست پیامبر خـدا کـه خداونـد او را     ،مخلوقات بوده ایم

خدا به وسیله ما شناخته مى شـود و بـه حـق     ،برگزیده و مهدى امت از ما است
  . بزودى آنان که به غصب بر ما مسلط شده اند به دوزخ خواهند رفت. استواریم

در این اشعار نکات بسیار دقیقى است که صاحبان دانش و ریز بینان علـم و  
حکمت مى توانند به آن پى ببرند، و شرح همین چند شعر خـود کتـابى خواهـد    

  . شد
سـخنورى و   و باز چند رباعى دیگر که منسوب به جناب زید است حاکى از

  :از جمله  ،روح با شهامت او است
ــه  ــد هیبت ــى عن ــرف عزم ــیف یع   الس

ــى وزر       ــه ل ــر و اللّ ــى خب ــرمح ب   و ال

    
  انالنامــــل مــــا کانــــت اوائلنــــا

)196(من قبل تاءملـه ان سـاعد القـدر         
  

    
  ترجمه 
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شمشیر نیروى اراده مرا هنگام جنگ مى شناسد، و نیزه از حال من بـا خبـر   
ما آرزوى آنرا داریم که پیشینیان مـا داشـتند   . خداوند پشتیبان من استاست و 

  . اگر قضا و قدر با ما همراهى کند) پیروزى بر دشمن(

  با دیگران قابل مقایسه نیست  ﷒امیرالمؤ منین 
که یکى از اعاظم برجسته عـالم  ) قدس سره(مرحوم قاضى نوراللهّ شوشترى 

بـه نقـل از شخصـیت بـزرگ شـیعه      » مجالس المؤ منین« در کتاب . تشیع است
که او از یکى از اعیـان  » مشفى« در کتاب ) ره(مرحوم سید مرتضى علم الهدى 

بـودم و در   )197() واسـط (در  ﷔با زید بـن علـى   : شیعه نقل مى کند که گفت 
 ﷒ؤ منین علـى  جماعتى نشسته بودند، و بحث ابوبکر و عمر و امیرالم ،مجلس

تفضیل و ترجیح دادنـد، زیـد در آن    ﷒به میان آمد و جمعى آن دو را بر على 
و بعد که آنان رفتند زیـد بـه مـن    . هنگام شاید از باب تقیه چیزى به آنان نگفت

  !سخنان این گروه را شنیدى ؟: فرمود
  بلى: گفتم 
ان بیجاى آنان اشعارى گفته ام که باید این هم اکنون من در برابر سخن: گفت 

  :اشعار را به آنان برسانى و آن اشعار اینست 
ــه  ــا براءی ــوام یوم   و مــن شــرف الاق

  فـــان علیـــا شـــرفته المناقـــب        

    
ــه ــه، و القــول قول   و قــول رســول اللّ

ــواذب         ــوف ک ــه ان ــت من   و ان رغم

    
ــا   ــى معالنـ ــا علـ ــى یـ ــک منـ   بانـ

  صـاحب کهرون من موسى اخ لـى و       

    
ــره   ــتجاب لامـ ــدر فاسـ ــاه ببـ   دعـ

  فبـــادر فـــى ذات الالـــه بضـــارب     

    
  فمـــا زال یعلـــوهم بـــه وکانـــه   

ــب       ــوابس ثاقـ ــاه القـ ــهاب تلقـ   شـ

    
همانـا  . کسى که مردم به راءى خـود او را شـریف تـر و برتـر بداننـد     : یعنى 

 ـ . را بر دیگران برتـرى بخشـیده اسـت    ﷒على  ،فضائل و مناقب امبر سـخن پی
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. سخن اوست گرچه خلاف میل منافقان و دروغ گویـان باشـد   ،خداست و سخن
تـو بـرادر و    ،مانند هارون به موسى اسـت  ،تو اى على از منى و نسبت ما با هم

و . اجابت کرد ﷒پیامبر در جنگ بدر او را خواند و على  ،همراز من مى باشى
همـواره مسـلمین   . ر زدن سبقت جستدر راه خدا از دیگران براى نبرد و شمشی

. بوسیله سرافراز مى شدند، گویا او تیر شهابى بود که از کمان بیرون مى جسـت 
)198(   

این اشعار به خوبى اعتقاد راسخ زید بن على را به افضلیت امام امیرالمؤ منین 
 بعنـوان مـدح و طرفـدارى بـا مـرگ      ﷒مى رساند در عصرى که یاد نام على 

یکسان بود و خلفاء بنى امیه و عمال کثیف و آخوندهاى دربارى آنان بـا جعـل   
در ایـن موقعیـت    ﷒احادیث در محو فضائل امیرالمؤ منین مى کوشیدند، زیـد  

  . سخن مى گوید ﷒حساس در مدح و ثناى و حقانیت على 
  :ا بازگو مى کندباز از اشعار اوست که روح سخاوت و جوانمردى وى ر

ــه   ــى بمالـ ــدا لایزکـ ــون زیـ   یقولـ

  و کیـــف یزکـــى مـــن هـــو باذلـــه     

    
  اذ حال حولـه لـم یکـن فـى دیارنـا     

)199(مــن المــال الا رســمه و فضــائله      
  

    
  ترجمه 

گویند زید، زکات مالش را نمى دهد، چگونه زکات بدهد کسى که همـه آنـرا   
از مال جز نام و نشان چیزى یافـت  سالى بر ما گذشت و در دیار ما، . مى بخشد
  . نمى شد

  :سروده است  ﷒در سوگ برادر معصومش امام باقر  ﷒اشعارى که زید 
ــاقر العلـــم فـــى ملحـــد    ثـــوى بـ

  امــــام الــــورى طیــــب المولــــد     

    
  فمـــن لـــى ســـوى جعفـــر بعـــده 

ــد        ــر الامجـ ــورى الازهـ ــام الـ   امـ

    
  الامـــامابـــاجعفر الخیـــر انـــت   

ــد         ــوى غـ ــى لبلـ ــت المرجـ   و انـ
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در قبر آرمید، امام تمـام موجـودات کـه او    ) امام باقر(شکافنده علم : ترجمه 
  . پاکزاد بود

نـدارم پیشـواى جهانیـان کـه     ) امام صـادق (پس از مرگ او کسى جز جعفر 
و در  ،اى اباجعفر نیکو خصال تو پیشـوایى . نورانى تر و از همه بزرگوارتر است

   )200(. روز بلوا و محشر فقط امید به تو است
را در مساءله امامت مى توان به دست آورد،  ﷒در این چند بیت عقیده زید 

و بـرادرزاده اش   ﷒که او خود، مدعى امامت نبود و بوجود برادرش امام باقر 
را امـام و ولـى و پیشـواى خـود مـى      افتخار مى کرد و آنـان   ﷒امام صادق 

البته ما بعدا در این زمینه با ادله محکم این مطالـب را اثبـات خـواهیم    (پنداشت 
  . )کرد که حضرت زید بن على مدعى امامت نبود

» انبـاج «و باز هنگامى که وى به زیارت خانه خدا مـى رفـت در قبرسـتان    
  :ن سرودایستاد و در عبرت از دنیا و دل نبستن به آن چنی

ــائهم  ــاس مقبــــر بفنــ   لکــــل انــ

ــد        ــور تزیـ ــون و القبـ ــم تنقصـ   قهـ

    
ــت  ــد اخرب ــزال دارحــى ق ــا ان ت   فم

  و قبــر بــا فنــاء البیــوت جدیــد         

    
ــزارهم    ــا م ــاء ام ــرة الاحی ــم جی   ه

ــا الملتقـــى فبعیـــد       )201(فـــدان و امـ
  

    
زیـاد  همه مردم پس از مردان قبرى دارند، و آنان کم شوند و قبرهـا  : ترجمه 
  . مى گردد

دائما خانه ها خراب مى گردد، و در مقابل هر خانه مخروبه قبر جدیدى بنـا  
  . و مزارشان نزدیک اما دیدارشان دور. آنان همسایه زنده هایند. مى گردد

  ﷒مقام زهد و پرهیزگارى زید 
بـاموالهم و  انما المؤ منون الذین امنوا باللهّ و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا « 

   )202(» . »انفسهم فى سبیل اللهّ اولئک هم الصادقون
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  کسانى اند که بـه خـدا و رسـولش    ) واقعى(یعنى بجز این نیست که مؤ منین 
ایمان آوردند، و در عقیده خویش هیچ شک و تردیـد راه ندادنـد، و بـا جـان و     

  . مالشان در راه خدا جهاد کردند، اینان همان راستگویانند
والذى یعلم ما تحت ورید زید بن على ان زید بن على لم یهتک للهّ محرما  «

   )203(» . »منذ عرف یمینه عن شماله
همانا زیـد   ،یعنى قسم به خدایى که عالم به زیر رگ گردن زید بن على است

بن على از زمانى که چپ و راست خود را شـناخت حرامـى را مرتکـب نشـده     
  . است

از عالیترین سرمایه هاى معنـوى و فضـائل    ﷒زکارى زید مقام زهد و پرهی
  . الهى او به شمار مى رود

کسى منکر ایمان استوار، و عقیده راسخ و خضوع و خشوع بى نهایـت او در  
  . مقابل پروردگار متعال نیست

او به خداى بزرگ و پیامبر و آنچه بر او نازل شده بود ایمان راسخ و اسـتوار  
  . شتدا

او مردى بـا ایمـان و   : امام صادق در مقام بیان ایمان حضرت زید مى فرماید
   )204(. عارف و عالم و درستکار بود

را مى سـتاید و بـه هـدف الهـى و      ﷒سپس امام صادق نهضت مقدس زید 
: انگیزه قیام او که حاکى از تقوا و مرام مقدس زید است اشاره کرده و مى فرماید

او اگر پیروز مى شد حتما به عهد خود وفا مى کرد، اگر حکومت را به دست مى 
شاره به هـدف مقـدس حضـرت    در این جمله ا. گرفت مى دانست با آن چه کند

زید است که اگر او حکومت را به دست مى گرفت و بر دشمنان حق پیروز مـى  
شد آن را به امام صادق محول مى کرد و خلافت را به مجراى صحیح و اصلیش 
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و ) ما بعدا مبسوط با ادله محکم این مطلب را اثبات خواهیم کرد(. باز مى گرداند
این مطلب را تاءیید مى کند و در ضمن نقل همـین  در جاى دیگر امام هشتم باز 

روایت از امام صادق مرام مقدس زید را بیـان مـى فرمایـد و در مقـام دفـاع از      
او خلافـت را  : ساحت مقدس او و بیان مقام زهد و تقواى حضرتش مى فرمایـد 

براى خویش نمى خواست و به آنچه حق او نمى بود کسى را دعـوت نکـرد، او   
بلکه او مى گفت . ز این بود و تقوایش به او چنین اجازه اى نمى دادپرهیزکارتر ا

د دعوت مى کنم:  205(. من شما را به رضاى آل محم(   

  شهید راه حق
مظهر زهد و تقوا بود، او با پاکى و پرهیزکـارى زنـدگى    ﷒آرى زید شهید 

رگ داشـت کـه امـام    کرد و با عزت و ایمان به شهادت رسید او مقامى بـس بـز  
صادق موقعى خبر شهادت جانگدازش را شنید و در حالى که اشک مى ریخـت  

او عموى نیکویى برایم بود، همانـا عمـویم   : این جملات را درباره او بیان فرمود
مردى بود که مایه افتخار دنیا و آخرت ما بود، به خدا قسم عمـویم راه شـهداى   

شـربت   ﷕ار رسول خدا و على و حسین حق را پیمود، راه شهیدانى که در کن
   )206(. شهادت نوشیدند به خدا قسم عمویم افتخار شهادت نصیبش گشت

کلام امام صادق و افتخار حضرتش بوجود زیـد و تشـبیه او بـه شـهداى راه     
چون شهیدان احد و شهیدانى کـه در کنـار امیرالمـؤ منـین کشـته شـدند و        ،حق

حضـرت    حاکى از مقام شامخ و تقوا و ایمان و مرام مقـدس  شهداى کربلا، خود 
  . زید است و امام با قسم او را شهید یاد مى کند

و بیان مقام زهـد و تقـواى    ﷒در مقام ستایش حضرت زید ) ره(شیخ مفید 
او حضرتش را به عابد و ورع توصـیف مـى نمایـد و او را پـس از امـام بـاقر       

   )207(. جمیع برادرانش افضل و برتر مى داند از ﷒
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در مقام بیـان شخصـیت و زهـد    » جامع الرواة« اردبیلى صاحب کتاب معتبر 
او قدرى جلیـل و منزلتـى عظـیم دارد، در راه خـدا و     : حضرت زید مى فرماید
   )208(. طاعت حق کشته شد

شـهادت   ﷒به جلالت و عظمت و تقوا و زهد زیـد  ) ره(و نیز شیخ طوسى 
   )209(. این مطلبى است بسیار واضح و روشن: مى دهد و مى فرماید

: در موقع بیان فضـائل و مناقـب زیـد مـى فرمایـد     » تکمله« شیخ در کتاب 
اتفـاق نظـر    ﷒علماى اسلام بر جلالت و وثاقت و ورع و علـم و فضـل زیـد    

   )210(. دارند
وقع بیان جلالت و عظمت مقام حضرت زید و دفـاع  امینى در م ،علامه بزرگ

از ساحت مقدس او و بیان زهد و تقواى حضرتش او را با کلمـه ورع توصـیف   
   )211(. مى فرماید

خلاصه آنچه روایات و اخبار و نظریه بزرگان دین درباره زید رسـیده اسـت   
و تقوا  خود روشن ترین برهان و محکمترین شاهد و دلیل براى اثبات مقام زهد

و جلالت قدر و بزرگى منزلت حضرت مى باشد و براى کسى در زمینه پـاکى و  
  . پرهیزکارى حضرتش هیچ شکى و شبهه اى باقى نمى ماند

  مبارز شب زنده دار
مى خواهم از پدرم و : یحیى بن زید به من فرمود: متوکل بن هارون مى گوید

تا آنجا که مى توانست نماز مـى   او روزش را ،زهد و عبادتش برایت تعریف کنم
خواند و شب که فرا مى رسد خواب مختصر و سبکى مى کرد، و بر مى خاسـت  
و در دل شب به نماز مشغول مى شد تا آن اندازه که توانائى داشت و بعد از نماز 
همین طور روى دو پا مى ایستاد و دعا مى خواند و تضرع مى کرد و اشک مـى  

و بعد از طلوع فجر سر به سجده مى گـذارد،   )212(. میدریخت تا آنکه صبح مى د
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سپس بر مى خاست و نماز صبح را مى خواند، و بعـد از آن مـى نشسـت و بـه     
آنگـاه بـر مـى     ،تعقیبات نماز مى پرداخت تا آفتاب همه جا را فرا مـى گرفـت  

خاست و به دنبال کارهایش مى رفت تا نزدیک ظهر و یک ساعت به ظهر مانده 
بادت و مصـلاى خـویش مـى رفـت و بـه او راد و اذکـار و تسـبیح        به محل ع

پروردگار مشغول مى شد، تا وقت نماز ظهر مى رسید بر مى خاست و نماز ظهر 
نماز عصـر را بجـاى مـى      را مى خواند و بعد از آن اندکى مى نشست و سپس 

آورد و پس از آن ساعتى مشغول تعقیب نماز مى گردید، بعد سر به سـجده مـى   
  . و عشاء را مى خواند) مغرب(ارد و چون آفتاب غروب مى کرد، نماز گذ

آیا او تمام روزهـاى زنـدگى اش   : متوکل مى گوید من به یحیى عرض کردم 
  !را به روزه مى گذراند؟

نه اینطور نبود، بلکه در هر سال سه ماه و در هر ماه هـم سـه روز را   : فرمود
  . )غیر از روزهاى واجب( )213(روزه مى گرفت 

آرى روح او از سرچشمه ولایت سـیراب و روان مقدسـش از محبـت خـدا     
محرك اصلى انقـلاب و نهضـت خـونین او،    : باید گفت  ،سرشار بود، و در واقع

همان مقام زهد و تقوا و روشن بینى او بود، او خود را در مقابـل خـدا و خلـق    
ن راه مقـدس بـراى خـویش وظیفـه و     خدا مسؤ ول مى دید، و شهادت را در ای

  . افتخار مى دانست
خدا پدرم را رحمت کند، به : یحیى بن زید فرزند عزیز و مجاهدش مى گوید

خدا قسم او یکى از متعبدین بود، شبها را به عبادت مى گذراند و روزها را روزه 
   )214(. در راه خدا جنگید و حق جهاد را بجاى آورد ،مى گرفت

یابن رسول اللهّ این صفت حق امام : عرض کردم : هارون مى گوید متوکل بن
  . است
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پـدر مـن امـام نبـود لـیکن او از سـادات        ،اى اباعبداللهّ: او در جوابم فرمود
   )215(. بزرگوار و زهاد آنان بود و او از مجاهدین در راه خدا بود

  . ن فتوا مى دادمردم را در معالم دینشا ،پدرت ،پرسیدم: بعد متوکل مى گوید
بعد آن صحیفه کامله را که شامل ادعیـه   ،از این چیزى به خاطر ندارم: فرمود

  . )که شرح آن گذشت( )216(بود به من نشان داد  ﷔على بن الحسین 
عاصم بن عبداللهّ بن عمر بن الخطاب پس از شهادت زید، خطـاب بـه اهـل    

  ما کشته شد که هـیچکس از اهـل زمـانش    مردى در کنار ش: کوفه چنین گفت 
 ،او را در جوانى دیدم ،همانند وى نبود و بعد از او هم کسى را مانند او نمى بینیم

بطورى که بعضى مى گفتند او  ،تا یادى از خدا نزد او مى شد مدهوش مى گشت
   )217(. دیگر مرده است

  چه حال عجیبى
د بـن خالـد حـال      )218(: گویـد مى ) ره(دانشمند شهید سعید بن جبیر  از محمـ

آیا زید جائى در دل اهل عراق دارد یا : حضرت زید بن على را پرسیدم و گفتم 
  خیر؟

ا مطلبـى را از    ،از اهل عراق چیزى برایت نمى گـویم : او در جوابم گفت  امـ
  :او برایم تعریف کرد که  ،معروف است بگویم» نازلى«مردى که در مدینه به نام 

او در عبـادت و   ،همسـفر بـودم   ﷔ن راه مکه و مدینه با زید بـن علـى   بی
او بعد از نماز واجـبش بـاز   . اطاعت خدا روحیه اى عالى و حال عجیبى داشت

مشغول نماز مى شد تا وقت نماز واجب دیگر فرا مى رسید، و شـب را همـه در   
و جائـت  « : ه مـى کـرد  حال نماز و تسبیح مى گذراند و این آیه را مرتب زمزم

بعد با ما نماز شام را مى خواند  )219(» سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید
و در این وقت دیدم که او  ،و همین آیه را مرتب تکرار مى کرد تا نیمه هاى شب
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دستش را به آسمان بلند کرده و با قلبى آکنده از عشق خدا با لحنى جانسـوز و  
عذاب دنیـا از عـذاب و شـکنجه     ،الهى«: دلنواز به مناجات پرداخته و مى گوید

من به طرف او رفـتم و   ،بعد به شدت مى گریست» . هاى آخرت آسان تر است
و در این شب حال عجیبى دارى و این جزع و بـى  فرزند پیغمبر، ت: عرض کردم 

  . تابى از خوف خدا را تا به حال از کسى غیر از شما مشاهده نکرده ام
واى بر تو : موقعى این وضع را از او پرسیدم در جوابم فرمود: نازلى مى گوید

تو بر حال من و فزع و جزع من متعجب شدى ؟ همین امشب در سـجده   ،نازلى
جمعیتى از مردم با یک لباسهاى جالبى  ،در عالم مکاشفه بود، دیدم بودم و گوئى

مرا محاصره کرده بودند و به دورم حلقه زده بودند  ،که چشمى آن را ندیده است
دیدم بزرگ آنان که برایش احترام زیادى قائل  ،و من در همان حال سجده بودم

  این همان اوست ؟: بودند مى گفت 
بشارت بـاد  : با صدایى ملکوتى گفت  ،موقعى شناخت ،آرى همانست: گفتند

تو را اى زید، چون تو در راه خدا کشته خواهى شد، و آنگاه تـو را بـه دار مـى    
ابدا به تو ) عذاب آخرت(زنند و سپس جسدت را مى سوزانند اما آتش دیگرى 

این جزع و بـى   ،آنگاه که به حال عادى خود برگشتم: نخواهد رسید، بعد فرمود
بى مرا احاطه کرد، سپس حضرتش این جملـه عـالى را کـه گـویى از اعمـال      تا

دوسـت دارم کـه زنـده بـه      ،اى نازلى ،به خدا قسم: قلبش بر مى خاست فرمود
آتش سوزانده شوم و باز هم دوبـاره زنـده شـوم و دو مرتبـه مـرا بسـوزانند و       

  . خداوند امر این امت و ملت را اصلاح کند
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  نور ایمان
یمان از چهره او مى درخشید و به نحوى آن نور ساطع و هویدا بود، کـه  نور ا

را مى دیدم او را با چهره  ﷒هرگاه زید : مردى به نام خصیب وابشى مى گوید
   )220(. ساطع بود  اى درخشان مشاهده مى کردم و فروغ نور از صورت مقدسش 

لرزید و هرگاه نام خـالق   آرى او سخت در مقابل خداى بزرگش به خود مى
مـى    در نزدش به میان مى آمد حالش منقلب مى شد و گاهى بیهـوش  ) اللهّ(او 

سن مـن از او بیشـتر بـود، او را در    : شد، بطورى که عاصم بن عبداللهّ مى گوید
جوان بود، در حضورش نام خدا برده شد و ناگهان او از هوش رفت  ،مدینه دیدم

. این دیگر به دنیا بر نمى گـردد : ال مى دید، مى گفت که هر کس او را در آن ح
)221(   

  او دائم الصلوة بود
روز و شبها براى ابراز بندگى و عبودیت خود نسبت به پروردگـارش سـر را   
به خاك مى سائید، عزت و عظمت او در آن بود که در مقابـل حـق سـر فـرود     

افتد، ولى در مقابل ناحق  آورد، و چون عبدى ذلیل در آستانه خدایش به سجده
  . ابدا سر فرود نیاورد او با عظمت زندگى کرد و با عزت جان سپرد

هیچگاه در مقابل ظلـم و بیـدادگرى تسـلیم نشـد، و      ،او همانند اجداد پاکش
مرگ با شرافت را از زندگى بـا خـوارى و مـذلت را     ﷒همانند جدش حسین 

جوانمردانه شربت شهادت نوشید، او به نمـاز و  ترجیح داد، مردانه سخن گفت و 
مسجد خو گرفته بود بطورى که او را استوانه مسجد مـى گفتنـد، او شـبانه روز    

اکثر اوقات  ،مدت زیادى را با پروردگارش به راز و نیاز و مناجات مى پرداخت
دائـم  (خود را، در حال نماز و ذکر و توجه به خدا مى گذراند بطورى کـه بـه او   

مى گفتند و این قدر سر را به سجده مى نهاد به نحوى که اثر سجده بـر  ) لوةالص
او در درازى شـب بـه نمـاز و     )222(پیشانى مبارکش کـاملا آشـکار هویـدا بـود     



86 

 

و این داءب و عادت او شده بود، او شبها را به نماز و  )223(مناجات مى پرداخت 
. نیا بى توجه و بى رغبت بـود و نسبت به د )224(روزها را به روزه سپرى مى کرد 

)225(   
هشام بن میثم روایت کرده که گفت از خالد بـن صـفوان کـه خـود از جملـه      

  سؤ ال کردم زید را کجا ملاقات کردى ؟ ،راویان حضرت زید است
  او را در چه حال دیدى ؟: گفتم  ،که قریه ایست در کوفه ،در رصاصه: گفت 
او را دیدم در حالتى که از خـوف و   ،دانستم زید را چنان دیدم که مى: گفت 

چنان گریه مى کرد، که اشک چشـمهاى او بـا آب بینـى     ،خشیت خداوند بزرگ
   )226(. اش مخلوط مى شد

  اطاعت حق
او، اوامر حق را امتثال مى کرد حتى دستورات استحبابى خـدایش را بجـاى   

  . اب مى ورزیدواجبات را سخت رعایت و از حرام بشدت اجتن. مى آورد
بسوى جبان مى رفتیم دست  ﷔شبى با زید بن على  )227(: ابوقره مى گوید

  ؟آیا گرسنه اى ،اى اباقرة: به من فرمود ،خالى و چیزى همراه نداشت
ناگهان دیدم یک دانه گلابى بزرگ که کاملا مشت را پر  ،بلى گرسنه ام: گفتم 

ایـن میـوه خیلـى خـوب و     : بخور، ابوقرة مى گوید :مى کرد به من داد، و فرمود
بعـد   ،مرغوب و خوشمزه بود، که من نفهمیدم بوى آن خوش تر است یا مزه اش

  :فرمود
مى دانى در کجا هستیم ؟ ما الا ن در باغى از باغهاى بهشتى قـدم   ،اى اباقرة
  :فرمود  سپس  مى باشیم ﷒بله ما نزد قبر امیرالمؤ منین على  ،نهاده ایم

قسم به آن کسى که عالم به زیر رگ گـردن زیـد بـن علـى اسـت       ،اى اباقرة
کـار حرامـى را    ،از زمانى که چپ و راست خود را شناخت ،همانا، زید بن على

   )228(. مرتکب نشد
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همـانطورى کـه   . آرى او مطیع خدا بود و دستورات حق را امتثال مـى نمـود  
  :خود فرماید

هر کس فرمان حق برد همه چیز فرمانبردار او شوند، این مقام کوچکى نیست 
کسى که به مرتبه اى از کمال و قرب به حق نائـل شـود تـا آنجـایى کـه حتـى       
فرشتگان مقرب حق از او فرمان برند و تمام موجودات در مقابل او خاضع شوند 

مقربـا پیشـگاه   و  ،مگر براى خاصان درگـاه ربـوبى   ،و این جایگاه بزرگ نیست
  . حق

او آنقدر در اطاعت حق کوشا بود، که تمام عمر خود و از زمانى که خـوب و  
بد را تشخیص مى دهد یک فعل کوچک نابجا و خلاف امر پروردگار از او سـر  

  . نمى زند
. آرى این مقام و زهد و تقواى زید است که او را به آن درجات عالیه رسـاند 

  . او باددرود خدا به روان پاك 
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  زمینه انقلاب: فصل پنجم 
  جنگهاى داخلى

دار و دسته بنى امیه ضربه مهلکى بر پیکر اسـلام زدنـد و جنگهـاى داخلـى     
و دار و دسته حکومت شام بـه رهبـرى   ) فئه باغیه(امیرالمؤ منین با گروه تبهکار 

بودنـد،  معاویه و عمال کثیفش که آسایش و زندگى و دینى براى مردم نگذاشـته  
خود نیز گواهى صادق است و تواریخ اسلام چه از عامه و چـه از خاصـه آن را   

  . تاءیید مى کند
کنار رفتن امام حسن از صحنه سیاسـت کـه بـى شـک در اثـر نبـودن درك       
صحیح و کم رشدى جامعه غفلت زده و به خواب رفتـه اسـلامى آن روز بـود و    

آن حضرت که عاقبت منجر به شـهادت  بالاخره توطئه ناجوانمردانه معاویه علیه 
او گشت خود نیز ضربه اى جبران ناپذیر بر پیکر اسلام بود و هـم شـاهد دیگـر    

  . مدعاى ماست
و یاران نمونـه اش و بـه وجـود     ﷒قیام بى نظیر سرور شهیدان امام حسین 

ه تـرین  و زبد ،آمدن فاجعه عاشورا و قتل و کشتار و اسارت بهترین فرزندان آدم
و بـالاخره   ﷒دودمان بشریت و بازداشـت و ظلمهـا نسـبت بـه امـام سـجاد       

پیامدهاى خونین حادثه کربلا مانند قیام توابین و مختار و انتقامگران سلحشور و 
فتنه عبداللهّ زبیر و دیگر جنبش هاى آزادیخواهانه مسلمانان بیدار، خـود دلیـل   

  . ن آن روز بشمار مى روددیگر به اوضاع نابسامان مسلمی

  قوانین اسلام
قوانین و احکام الهى عملا تعطیل شده بود، هر حکمى که به نفع رژیم و دولت 
وقت بود اجرا، و هرچه مخالف منافع شخصى آنان بود، کنار گذاشـته مـى شـد،    
قوانین و احکام روحبخش قرآن بصورتى بى روح و بنحـو تشـریفات در میـان    
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مى خورد و منشاء تمام این نابسامانیها و هرج و مرجها، و عقـب  مردم به چشم 
  . گرائیها حکومت ارتجاعى بنى امیه و سپس بنى عباس بود

  حفظ آرامش 
انقلابیون علوى و آزادیخواهان از خاندان بنى هاشم زیر شکنجه غیر انسـانى  

  . و عده اى بشدت تحت تعقیب عمال حکومت بودند
پر از مردان با فضیلت و دانشمندان مبارز و عابـدانى شـب   زندانهاى سیاسى 
یکى از مهمترین اتهامات آنها به افراد طرفدارى از فرزنـدان  . زنده دار گشته بود

  . و گرایش بسوى حکومت علوى بود ﷕رسول اللهّ و ائمه اطهار 
یـا در  دژخیمان حکومت هر چند یکبار جمعى از ایـن راد مـردان مبـارز را    

و یا رسما آنها را به پـاى  . به قتل مى رساندند ،زندان یا زیر شکنجه بطور مخفى
چوبه دار مى فرستادند، دیگر کارد به استخوان رسیده بود و حتـى ائمـه اطهـار    

از بیان احکام فقهى و مسائل جزئى عبـادى مـردم تحـت فشـار و احیانـا       ﷕
ه هرگونه آزادى و تاءمین زنـدگى را از آنهـا   بازداشت قرار مى گرفتند بنحوى ک

  . سلب کرده بودند
وارد شـده و هـم    ﷕از ائمه معصـومین  ) تقیه(بنحو  ،روایاتى که در احکام

آنها به نام امنیـت و  . اکنون در دست است خود شاهدى گویا بر این مطلب است
ده بودنـد و مـى   حفظ آرامش هرگونه امنیت و آرامشـى را از مـردم سـلب کـر    

سکوت رعب آورى را بر مردم تحمیل کنند و نـام آن   ،خواستند در سایه سرنیزه
  . بگذارند) امنیت(را 

د  علیه حکومت ارتجاعى بنى امیه و بنى عبـاس قیـام    ﷕انقلابیون آل محم
خویش بـه مقـام     نمودند و این عده از قهرمانان علوى همه در راه مبارزه قدس 
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به خون ایشان رنگین  ،هادت رسیدند و دست عمال کثیف حکومت معاصر آنانش
  . گردید

« براى شرح و توضیح و کیفیت مبارزه و شهادت این انقلابیون عزیز به کتاب 
 ﷒مراجعه فرمایید و تازه این عده فقـط از اولاد ابـى طالـب    » مقاتل الطالبیین

که در صفوف تـوده هـا بودنـد و بـه شـهادت       مى باشند غیر از هزارها مبارزى
  . رسیدند

  رژیم فاسد بنى امیه
علاوه بر مظالمى که بر علویون و طرفداران اهل بیت مستقیما روا مى داشتند، 
چنان جنایات و انحرافات آنان وضع عمومى مردم را فاسد کرده بـود کـه دیگـر    

  . جز قیام مسلحانه راه اصلاحى نبود
و در خزانه هاى بنى امیه جمع مـى گردیـد،    ،مسلمین به یغما برده شدهاموال 

بودجه مسلمین و حاصل دسترنج آنان همه مخارج و خوشگذرانیهاى باند حاکم 
  . تبهکار بنى امیه مى شد

مـن  : پرده از راز بر مى دارد، و مى گویـد ) ق  ه 105متوفاى (غیلان دمشقى 
موقعى که عمر بن عبدالعزیز دستور داد آنـان را  اموال بنى امیه را در خزینه آنان 

چه کسى مى تواند بپذیرد که اینها  ،و به خود گفتم: بیرون بیاورند مشاهده کردم 
ائمه و رهبران عادل بوده اند، آنان از این اموال عمومى مردم مـى  ) حکام اموى(

   )229(. و مردم از گرسنگى مى مردند» والناس یموتون جوعا« خورند 
آنقدر کثافت کارى بنى امیه زیاد و بى حد بود که مردم روى کار آمدن عمـر  
بن عبدالعزیز را که تا اندازه اى با عدالت با آنان رفتـار کـرد رحمـت و راحتـى     

   )230(. براى خویش مى دانستند
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رژیم بنى امیه را فاسدترین رژیم آن عصر مى داند ) ق  ه 105متوفاى (شعبى 
   )231(. ا سوگند بر روى زمین از آنها جنایتکارتر ندیدمبه خد: و مى گوید

پستى و جنایات و به فساد کشاندن امت اسلام از ناحیه بنى امیـه از توضـیح   
  . روشن مى گردد ،ابوحازم اعرجى براى سلیمان بن عبدالملک اموى

  چرا ما از مرگ بدمان مى آید؟: سلیمان از او پرسید
دنیاى خودتان را آراسته کرده اید در این سرا خود چون شما : ابوحازم گفت 

  . راحتید و آخرت و عقباى خویش را خراب نموده اید
البته انسان از جاى راحت و خوش به جاى بد و ناخوش رفتن بدش مى آید 

و بطور عموم دستگاه بنى امیه و رژیم آنان یک دستگاه فاسـد و پوشـالى و    )232(
  . تبهکار بود و حکام اموى عده اى شهوت پرست و خوشگذران و بى عار بودند

ایـن اوضـاع را از   ) شام(و زید بن على در خلال مسافرت هایش به پایتخت 
   )233(. نزدیک مشاهده مى کرد

دود از کله او بـر مـى خاسـت و     ،ن این اوضاع و تشکیلاتاز دید ﷒زید 
سخت متاءثر مى شد، و لازم مى دید، که با قیامى خونین بلکه بتواند این وضـع  
اسف بار را تغییر دهد، و مسـیر خلافـت و حکومـت را بـه مجـراى اصـلى آن       

  . برگرداند
ین اوضـاع مـؤ ثـر مـى     تنها قیام مسلحانه را براى تغییر ا ﷔زید بن على 

   )234(. یافت چون دیگر کار از کار گذشته بود
روزگار را بر مردم تاریک و سیاه کرده بودند که همه  ،آنقدر دودمان بنى امیه

  . آرزوى سقوط آنان را داشتند) جز درباریان اموى(
  :مى گوید) ق  ه 93متوفاى (بطورى که سعید بن مسیب 

   )235(» . ت اللهّ علیهمما اصلى صلاة الا دعو« 
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  . در تمام نمازهایم آنان را نفرین مى کردم

  جنایات بنى امیه
اگر بخواهیم جنایات بنى امیه را از زمان ابوسفیان و عثمان به بعـد بشـماریم   

و این جنایاتى کـه ذکـر مـى شـود     : تنها فهرست آن خود کتابى مفصل مى گردد
ما گوشه اى از وضعیت اسف بارى که در  ،آنهاستقسمتى از آن مظالم بى پایان 

زمان بنى امیه به وجود آمده بود از زبان معاصرین آنان نقل کـردیم و تـاریخ از   
  . این موارد را زیاد یادآور شده است

که خود آدمى منزوى و صوفى منش بود در ) ق  ه 110متوفاى (حسن بصرى 
  :این باره مى گوید

  . سیاه کند و از رحمتش دور باشندخدا روى بنى امیه را 
ایا آنان نبودند که هتک حرمت پیامبر و اهل بیت وى نمودنـد فرزنـدان او را   
کشتند و زنان و دختران آنها را بعنوان کنیز و اسیر خواندند آنگاه بر خانـه کعبـه   
تاختند و آن را به سنگ و آتش کشیدند و به مدینه حمله ور شـدند و مـردم را   

  )236(. لعنت و عذاب خدا بر آنان باد. کردندقتل عام 

  مقام اعلاى خلافت 
این پست صفتان این قدر به خود مست و مغرور بودند، که مردم را نـابخرد و  
احمق مى دانستند، و براى اینکه بیشتر از آنان سوارى بگیرند، و بهتر خون آنـان  

طنت و حکومتى که بر پایه آن هم خلافت آنان سل ،را بمکند، کم کم مقام خلافت
غصب و ظلم و جنایت استوار شده بود، مقام خلافتـى کـه درهـا و یـاقوت هـا      
اطراف تاج و تخت آنان را اشک چشم یتیمان و خون دل بیوه زنان تشکیل داده 

  . بود



93 

 

اینقدر آنها بـه خـود    )237(این مقام خلافت را بالاتر از مقام نبوت مى دانستند 
که امر خلیفه را بالاتر از امر خدا و رسولش مى پنداشـتند، و   مغرور شده بودند،

مى خواستند مردم را هم به همان معتقد سـازند، بـه یـک     ،با این عقیده مضحک
  :داستان جالب توجه کنید

عبداللهّ بن صیفى یکى از کاسه لیسان دربار اموى روزى بر خلیفه معاصر زید 
  :رد شد و گفت وا) هشام بن عبدالملک( ﷒

به نظر شما در میان خاندان خـودت فرسـتاده ات را بیشـتر     ،اى امیرمؤ منان
البتـه خلیفـه و نـایبم را    : دوست دارى یا جانشین و خلیفه ات را، هشام گفـت  

  . بیشتر مى خواهم
ــد  : گفــت  تــو خلیفــه و جانشــین خــدا در روى زمــین مــى باشــى و محم
  :ل و ماءمور بسوى مردم بیشتر نبود، آنگاه گفت یک رسو ﷐
پس بنابراین مقام تو در نزد خدا برتـر اسـت   » ،»فانت اکرمهم على اللهّ منه« 

از رسول او، هشام بعنوان تصدیق کلام این مرد مرتد و کافر سـرى تکـان داد و   
   )238(. ساکت شد

طلاح سلطان اسلام شما را به خدا قضاوت کنید این چه طرز تفکر است به اص
و خلیفه مسلمین چه کفریات و مزخرفات را به خود مى بندد و سخنان کفرآمیـز  

و . )گویا خودش هم باور کـرده اسـت  (. یک چاپلوس را چگونه تصدیق مى کند
  :رسید فرمود ﷔موقعى این جریان به گوش زید بن على 

اگـر یـاورى جـز     )239(» :علیه  لولم اکن الا انا و ابنى لخرجت« به خدا قسم 
  . فرزندم نداشته باشم بر ضد این مردم قیام مى کنم
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  عصر زید
در زمان خلافت هشام اشرار و مردمان نالائق و آلـوده اى کـه هـر کـدام در     

  . جنایت و خونریزى ضرب المثل بودند بر گرده مردم سوار شدند
بند با دربـار کثیـف و یـا    و علت تسلط این نامردان پست چیزى جز بست و 

  . احیانا نسبت خویشى و فامیلى با خلیفه نبود
جمعى از این خودفروشان بى غیرت بخاطر خوش رقصـى هـایى کـه بـراى     
دربار خلافت داشتند و عده اى بخاطر سـرکوب کـردن عوامـل انقلابـى و ضـد      
حکومت و جمع دیگرى بخاطر حفظ منافع شخصى و قبیله اى و حتى بعضى هم 

اطر وساطت در فحشاء براى خلیفه و نور چشمان دربار، بـه مقامـات شـامخ    بخ
  . نائل مى شدند و پستهاى حساس کشور را اشغال مى کردند

در آن عصر کشور وسیع و پهناور اسلامى از اندلس شمالى آفریقا تا خراسان 
   )240(. و نقاط دور دست جولانگاه عمال کثیف بنى امیه بود

  ﷒زید خلیفه معاصر 
و دانستن شرایط اوضاع حکومت  ﷒ما براى روشن شدن موقعیت قیام زید 

در مقابل آنان قیام  ﷒و افرادى که در آن زمان قدرت را بدست داشتند، و زید 
کرد، ناچاریم تا انـدازه اى راجـع بـه حـالات و جنایـات خلیفـه معاصـر زیـد         

گرچه مـا در ضـمن بحثهـاى     ،بدالملک اموى وارد سخن شویمهشام ابن ع ﷒
گذشته وضعیت حکمرانان غاصبى که بنام خلفاى اسلام بـر مـردم مسـلط شـده     
بودند و شرایط و اوضاع محیط آنان را بطور کلى و بنحو خلاصـه مـورد بحـث    

اما بحث پیرامون بعضى خصوصیات روحى خلیفه هم عصـر زیـد و    ،قرار دادیم
  . شخصیت کثیف این مرد اموى بسیار لازمست پى بردن به
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لذا ما به نحو خلاصه شمه اى از حـالات و وضـعیت ایـن خلیفـه غاصـب و      
  . جنایتکار را تا آنجا که مربوط به نهضت مقدس زید است یادآور مى شویم

  چهره هشام
هشام فرزند عبدالملک مروان دهمین خلیفه از دودمان امیه است او در سـال  

سال به طول انجامید و  20ق به خلافت رسید و مدت خلافت وى قریب   ه 105
ق از دنیـا رفـت     ه 125روز مانده به آخر ربیع الاول در سال  9روز چهارشنبه 

شام که آب و هوایى خوش و عمارت هاى مجلل و آثار باستانى  )242(رصافه  )241(
پیش آمد و در همانجا داشت و پایتخت ییلاقى هشام بود، مرگ وى در این شهر 

   )243(. سال عمر کرد 53هشام . دفن شد
درباره هشام گفته اند، او مردى هتاك و بیباك و خوشگذران و شهوتران بود، 
او بر مسند خلافت تکیه داده بود و ملت ستمدیده و اسـلام را زیـر یـوغ خـود     

بـه شـرایع و    حکام بنى امیه درآورده بود، او به قوانین اسلام بى اعتنـا و نسـبت  
احکام قرآن بى تفاوت بود گناه و فسق علنى او، مورد گواه هم عصران او بود او 
هر گناهى را که مى خواست مرتکب مى شد و همیشه مشغول عیش و نـوش و  

بطـورى کـه روزى از هفتـه را     )244(. جام شراب هیچگـاه از او جـدا نمـى شـد    
   )245(. مخصوص شراب خوردن قرار داده بود

  رسیمى دیگر از چهره هشامت
  :یعقوبى مورخ بزرگ درباره شخصیت هشام مى گوید

بنـى  ) البته تواءم با شیطنت(از دیپلمات ترین و با سیاست ترین رجال  ،هشام
امیه بود او مردى بخیل و حسود و تندخو و قسى القلب و بى رحم و زبـان دراز  

   )246(. بود
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البته سیاست به معنى تزویر  )247(. بنى امیه بود او سیاستمدار: و ابن قتیبه گوید
  . و شیطنت

   )248(. بود) در امور دنیوى(او مردى پر عقل : طبرى مى گوید
از جمله سیاستمداران معروف بنى امیـه اسـت او    ،هشام: مسعودى مى نویسد

معاویـه و عبـدالملک   : یکى از سه سیاستمدار معروف بنى امیه بود که عبارتند از
   )249(. درهاى سیاست تخته شد ،شام و به هشامه

و معـروف اسـت کـه هشـام      ،البته مسعودى این سخن را بى جا نقـل نکـرده  
دستگاه خلافت را منظم کـرد و کابینـه و تشـکیلات او در دقـت و اداره کشـور      

   )250(. ضرب المثل بوده است
اسـت زیـرا او    و این منافات به خباثت ذاتى و روح جنایتکارانه وى نداشـته 

اوضاع دربارش را منظم کرد تا بهتر بتواند خون مردم را بمکد، و این روحیه بـا  
هشـام بـه   : رذالت اخلاقى او برخوردى نداشت بطورى که درباره اش گفتـه انـد  

او مردى پیمان شکن بود . وعده هاى خود عمل نمى کرد و به قولش وفادار نبود
خلیفه : د بن عبدالملک را که گفته بودو معروف است که وى وصیت برادرش یزی

ولید را مجبـور کـرد    ،بعد از هشام ولید فرزند عبدالملک باشد زیر پا نهاد، هشام
 ،که از این مقام استعفا دهد و بجاى وى براى مسلمه فرزند خودش بیعت گرفـت 

اما، ولید زیر بار نرفت و حاضر به استعفا از مقام ولایتعهدى نشـد، و بـه خـاطر    
هشام تمام مزایا و حقـوق وى   ،ایستادگى در مقابل هشام و دفاع از خویش این

   )251(. را لغو کرد

  علاقه هشام به دودمان امیه
نوادگان امیه  ،هشام علاقه شدیدى به دودمان و اجداد کثیفش بنى امیه داشت

ا در نزد هشام از همه مقرب تر و عزیزتر بودند و هشام اموال و حقوق هنگفتى ر
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فقط به دلیـل خویشـى بـا    ( )252(. از بیت المال مسلمین اختصاص به آنها داده بود
هر کدام از آنها از بودجه و اموال ملت ببنـد کشـیده و محـروم صـاحب     ) خلیفه

  . آلاف و الوف شده بودند
و این قدر این مطلب روشن بود و علنى کـه گـه گـاه بـین مفـت خورهـاى       

تصاحب بخشش هـاى بیکـران و بدسـت آوردن     دربارى بنى امیه بر سر پول و
مزایا دعوا و اختلاف مى شد، و گاهى بعضى از آنان به مشاجرات شدید و هجو 

   )253(. همدیگر با شعر به جان هم مى افتادند

  مفاخره زید با هشام
هشـام بـن   : بـه مـن فرمـود    ﷔زیـد بـن علـى    : معمر بن خیثم مى گوید

او  ،روزى بـر او وارد شـدم   ،بحث در تنگنا و فشـار قـرار دادم   عبدالملک را در
شروع کرد فضائل بنى امیه را شمردن و افتخار به اجـداد خبیـثش نمـود او مـى     

و   به خدا قسم بنى امیه از محکمترین ارکان قریشند و آنها برتـر قـریش   : گفت 
ها در جاهلیت سلطان و والامقام ترند یاران آنها در قریش بى شمارند و سران آن

  . سران قریش بودند و در اسلام حکمران
زید بن على فرمود من در جواب وى گفتم به کدام دودمان قریش برتر بودند 
آیا از بنى هاشم آن کسانى که خوان نعمتشان همیشه بر روى قریش گسترده بود 

  . و قریش در مقابل آنها خاضع و خاشع بودند
و بـالاتر بگـو   » مضـر «ند آنهایى که آقـاى طایفـه   یا بر بنى المطلب برتر بود

بودند، هرگاه سوار مى شدند دیگران راه مى افتادند و هرگاه مى ایستادند » معد«
دیگران نیز تابع بودند، هرگاه سخن مى گفتند دیگران سـاکت مـى شـدند، آنـان     
حتى درندگان را بر فراز قله ها و پرندگان و وحوش و انسـان را طعـام دادنـد،    

  . نان چاه زمزم را حفر کردند و ساقى حجاج و زائرین خانه خدا بودندآ
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یا بر فرزندان عبدالمطلب شریفترین مردان یا بر سـرور فرزنـدان آدم رسـول    
آن شخصیتى که براق او را با خود حمل کرد بهشت را طرف راست او  ﷐خدا 

سى که پیروى او کرد داخل بهشـت  و دوزخ را طرف چپ او قرار داد، پس هر ک
  . گشت و هر کس از او دور شد داخل دوزخ گردید

برادر رسـول خـدا    ﷒یا بر امیرالمؤ منین و سید وصیین على بن ابى طالب 
و فرزند عمویش و شادى بخش رواتش و اول کسـى کـه بـه او گرویـد و      ﷐

گفت هیچ قهرمانى با او روبرو نشـد مگـر   » ه الا اللهّلا ال« مسلمان شد و جمله 
فضـائلى بیـان کـرد کـه      ،آنکه وى را بکشت و رسول خدا درباره شخصیت وى

  . براى دیگر یاران و خاندانش نفرمود
موقعى سخنانم به اینجا رسید رنگ هشـام از شـدت   : بعد حضرت زید فرمود

  . خشم سرخ گردید
ه زید بن على با قلدرترین فـرد عصـرش خلیفـه    در این مباحث! خواننده عزیز

هتاك اموى دقت کـن ببـین چگونـه او را در تنگنـا قـرار داد و سـخنان چـون        
شمشیرش پیکر استراحت خلیفه را درهم کوبید هشام از اجداد کثیف خـود بنـى   

  . امیه یاد مى کند و به زمان جاهلیت و اسلام آنان افتخار مى نماید
بنى هاشم و بنى مطلب را قبل از اسلام و بعد از آن  ،و حضرت زید در مقابل

با سخنانى شیوا و رسا و منطقى و مستدل و درسـت یـاد مـى کنـد و ایـن روح      
شهامت و صراحت لهجه و قاطعیت بیـان حـاکى از عظمـت و جلالـت و مرتبـه      

   )254(. اوست
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  در مجلس هشام
هیچگاه حاضـر نبـود در   روح بلند و کرامت نفس زید بن على بحدى بود که 

مقابل دشمن ذلتى از خود نشان دهد و طورى در مقابل آنها قرار گرد که از مقام 
   )255(. رفیع او و مرتبه جلیلش چیزى کاسته گردد

آنقدر هشام پست و رذل بود که دیدار او براى مردى چون زید بسـیار گـران   
کرد شـجاعانه او را مـى   در هر مجلسى که با او برخورد مى  ،بود و زید بن على

کوبید و بر غرور و نخوت او ضربه وارد مى کرد خلیفـه اى کـه کسـى جـراءت     
نداشت به او بگوید بالاى چشمت ابروست اما زید با کمال صراحت همـه بـدى   
هاى او را در مقابل اطرافیانش مى شمرد، حتى روزى زید بر هشام وارد شـد و  

چون تـو   ،سلام بر تو اى لوچ چشم )256(»  .السلام علیک یا احول« : به او گفت 
   )257(. خود را مستحق این نام مى دانى

اگر بخواهیم در این فصل بطور مفصل جنایات این خلیفـه غاصـب امـوى را    
و مخصوصـا مظـالم و جنایـات    . بنویسیم خود کتاب جداگانـه اى خواهـد شـد   

آزادیخواهـان و مجاهـدین   و سـایر   ﷔هولناك هشام نسبت به زید بن علـى  
  . علوى بى حد و بى کران است

  این زندگى ذلت است 
بر هشـام بـن عبـدالملک وارد     ﷔که زید بن على : عبداللهّ بن جعفر گوید

هشام به خواسته هاى او تـوجهى نکـرد، و    ،شد و حوائج و خواسته هایى داشت
  . سخنان زشتى را نسبت به او داد

شمگین از نزد هشام خارج شد، و در حالى که انگشتان خویش را بـر  زید خ
  :شاربش نهاده بود گفت 

   )258(. این زندگانى ذلت است و از آنجا بیرون رفت و آهنگ کوفه نمود
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به شهادت تاریخ مى توان چهره این مرد هتاك یعنى هشـام را چنـین ترسـیم    
خودپسند، مغـرور، ظـاهر   : کرد نمود و صفات رذیله او را در چند جمله خلاصه

ستمگر، بخیل او به تخیلات و تشریفات ظاهرى علاقـه   ،هتاك ،ساز، عوامفریب
  . زیادى داشت

او خود را غرق در زیورها و لباسهاى رنگارنگ کرده بـود بنحـوى کـه مـى     
فقط لباسها و تجملات وى و نزدیکانش را ششصد ! گویند در سفر روحانى حج 

   )259(. شتر حمل مى کردند
او به پول و ثروت عشق مى ورزیـد و شـاید در دنیاپرسـتى کمتـر کسـى از      
خلفاى جور بپاى او مى رسید، بیت المال مسلمین را به نام خود ثبـت و ضـبط   

   )260(. مى کرد و در بخل و جمع این اموال ضرب المثل بود

  خواب عبدالملک 
ؤ یا دید که در محـراب مسـجد   عبدالملک مروان پدر هشام در عالم ر: گویند

: مردى بنام سعید بن میت این خواب را چنین تعبیر کـرد کـه   . چهار بار بول کرد
و این تعبیـر   )261(چهار نفر از فرزندان عبدالملک به حکومت و خلافت مى رسند 

ولید آنگاه سلیمان سـپس یزیـد و    ،درست از آب درآمد زیرا پس از عبدالملک
  . بعد از وى هشام به خلافت رسیدند

همـانطور کـه در    ،واقعا این خواب عبدالملک از رؤ یاهاى صادقه بوده است
عالم خواب او چهار بار مسجد را آلوده کرد و به چهار فرزند وى تعبیر شد ایـن  

   )262(. آلوده کردندفرزندان کثیف هم دنیاى اسلام را به کثافت و نجاست خویش 
آرى جنایات این پست فطرتان قابل حد و حصر و شمارش نیست و از همـه  
مهمتر، کشتن و قتل شخصیتهاى بى نظیرى چون امام سجاد بـه فرمـان ولیـد بـا     

   )263(. سعایت برادرش هشام صورت گرفت
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  . نیز به دستور هشام بود ﷒و شهادت امام باقر 

  رگ هشام را جشن گرفتندمردم، م
مرگ هشام ایـن خلیفـه جنایتکـار     ،بعد از قریب بیست سال حکومت و ظلم

و   اموى اینقدر براى مردم مسرت آمیز بود که ملت از شنیدن این خبر به رقـص  
نابودى دیکتاتورى همیشه جشن ملت اسـت و شـعراء    ،پایکوبى پرداختند، آرى

ادى خویش را ابراز داشتند از جمله مردى در این زمینه شعر گفتند و سرور و ش
به نام غالب که از نزدیکان و حاشیه نشینان هشام بـود ایـن وضـعیت را چنـین     

  :توصیف کرده است 
ــوء   ــول المشـــ ــک الاحـــ   هلـــ

  وم و قـــــد ارســـــل المطـــــر       

    
ــد ذا  ــن بعــــ ــا مــــ   و ملکنــــ

ــجر       ــد اورق الشــــــ   ك فقــــــ

    
ــه   ــه انـــــ ــکر اللـّــــ   فاشـــــ

ــکر       ــل مـــــن شـــ ــد کـــ   زائـــ

    
نامبارك به هلاکت رسید و باران رحمت آمـد،   -لوچ چشم آن نحس : یعنى 

پس  -و درختان شکوفان شدند  -و ما پس از او آزاد و مالک خویش شدیم  -
   )264(. سپاس گزار خدایت را چه او نعمت خود را به شاکران زیاد کند  

رقیب  استقبال شایانى از ولید برادرزاده هشام و ،مردم شام بعد از مرگ هشام
و امید داشتند بلکه ولید، آنان را از مظالم دستگاه هشام . فرزند وى بعمل آوردند

  . )اما این امید بى جا بود( )265(. نجات بخشد و دوران تازه اى شروع شود

  انتقام پس از مرگ 
وقتى هشام در رصافه شام به هلاکت رسید، برادرزاده اش ولید بن یزیـد کـه   

بود و دل خوشى از هشام نداشت و همانطورى که قبلا اشـاره   جانشین وى شده
شد و سر مساءله خلافت و جانشینى و چپاول بیت المال با هم اختلاف داشـتند،  
ولید، دستور داد از آن اموال که هشام جمع آورى کرده وى را کفن نکنند، و بدن 



102 

 

زمانـدگان  هشام چند روزى روى زمین ماند تا متعفن شد، و وضع فرزنـدان و با 
نزدیک هشام بجایى رسید، که براى امرار معاش به گدایى و هرگونه پسـتى تـن   

   )266(. در مى دادند و بعضى از آنان به کار کردن در حمام مشغول شدند
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  فلسفه قیام: فصل ششم 
) که قبلا اشاره شد(با توجه به اوضاع و احوال مسلمین در زمان خلفاى جور 

رف آنان نسـبت بـه ملـت اسـلام عمومـا و خانـدان پیـامبر        و ظلمهایى که از ط
صورت مـى   ،و مجاهدین علوى خصوصا و پایمال کردن حقوق مسلم آنان ﷐
علـل و فلسـفه    ،روشن مى گردد و مى توان ﷒علت قیام حضرت زید  ،گرفت

  :را در چند جمله خلاصه کرد ﷒نهضت مقدس زید 
امر به معروف و نهـى از منکـر، و اصـلا وضـع      - 2انتقام خون شهیدان  - 1

  . تشکیل حکومت واقعى اسلامى در صورت پیروزى - 3جامعه مسلمین 

  ﷒انتقام خون حسین 
  بذر نهضتها

 ،و حادثه جانخراش کربلا، و حماسه خونین شهیدان طف ،قیام مقدس حسین
ریشـه اصـلى خیلـى از قیامهـا و نهضـتهاى       ،یـدادگر بنـى امیـه   علیه دسـتگاه ب 

  . انتقامجویانه بر ضد، خیانتکاران و غاصبین اموى گردید
و فاجعه عاشورا مشعلى بـود کـه خاموشـى نداشـت و      ﷒قیام امام حسین 

این مشعل را به پرچمداران نهضـتهاى آزادیـبخش و مجاهـدین راه     ﷒حسین 
ا داد پس از انقلاب امام شهید، قیام هاى مسلحانه و خونینى بر ضد دشـمنان  خد

بعنوان خون خواهى حسین و شهیدان راه خدا، بـه وجـود مـى آمـد کـه       ،اسلام
  . بالاخره منجر به هلاکت گروه هاى کثیرى از بنى امیه و سقوط آنان گردید

و   ج نفـرت و بغـض   چنـان مـو   ،و یـارانش  ﷒پس از کشته شدن حسـین  
عداوت بر ضد دشمنان اهل بیت بالا گرفت که تاریخ کمتر چنین انتقـامجویى را  

  . به یاد دارد
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که قیام شهیدان کربلا، سرمشق بسیارى از مجاهـدت  : در واقع مى توان گفت 
  . ها و نبردها علیه ظلم و بیدادگرى شد

ه راه شرافت و عـزت  و هنوز هم خون عزیزان اسلام مى جوشد، و مردم را ب
  . دعوت مى کند

آرى چند صباحى از حادثه خونین عاشورا نگذشـته بـود، کـه روح انتقـام و     
در کالبد جمعى از شیعیان بیدار دمیده شـد هنـوز    ،خونخواهى حسین و یارانش

از پیروزى ظاهرى خود در کربلا لذتى نبرده بودند که فریادهـاى   ،سران بنى امیه
مخصوصـا در نـواحى    ،ز گوشه و کنار کشـور پهنـاور اسـلام   اعتراض و انتقام ا

  . بلند شد) سرزمین شهیدان(نزدیک به 

  قیام توابین
اولین جرقه نهضتى که از دامن سرزمینهاى غاضریه و نینوا، دلهاى انتقـامگران  

  . مبارز را روشن کرد، قیام سلیمان بن صرد خزاعى بود
را  ﷐سلیمان مرد با سابقه و شخصیت معروفى در اسلام بود او رسول اللـّه  

در صـورت صـحت   ( )267(درك کرد و در واقعه جمل دخالت نکرد و عـذر آورد  
و او مردى زاهد و بزرگ طایفـه خزاعـى   ) این خبر این خود گناهى براى او بود

  . بود
و از رؤ سـا و   )268(او از بزرگـان تـابعین   : ویدفضل بن شاذان درباره او مى گ

   )269(. زهاد آنان بود

   )270( ﷒یالثارات الحسین 
شعار انتقامگران بود، سلیمان بن صرد اول کسى بود که نداى او به  ،این جمله

مـى    خون شیعیان را بـه جـوش    ،این شعار در کوفه و عراق بلند شد، این جمله
قلبى لبریز از کین و خشم علیه بنى امیه شمشیرها را به دست  آورد و هر کدام با
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مى گرفتند البته شرح قیام و خصوصیات این انتقام و سایر قیام ها مانند نهضـت  
مختار در حوصله بحث ما نیست و بنحو خلاصـه و فهرسـت اشـاره مـى شـود      

  . )براى توضیح به کامل ابن اثیر و تاریخ طبرى مراجعه فرمایید(
گروه به رهبرى سلیمان به صرد خزاعى و همکارى بزرگانى از رؤ سـاى  این 

شیعیان عراق که عبارت بودند از مسیب بن نجبـه فـزارى و رفاعـد بـن شـداد      
و عبیداللهّ بن سعد ازدى و عبداللهّ بن وال تیمى و جمعى از سران بصـره   ،عجلى

قیام  65لى سال یکسال بعد از مرگ یزید بن معاویه و تجمع قوا ماه جمادى الاو
  . کردند

مى خوانند اینست که جمعى از ) توبه کنندگان(علت اینکه این گروه را توابین 
آنان از جمله خود سلیمان از کسانى بودند که براى یارى امام حسین و تشـکیل  

حضرتش را به عراق دعوت کردند، اما موقعى امام در کربلا  ،حکومت و خلافت
شتافتند پس از واقعه کربلا آنقدر از این عمل خویش محاصره شد به کمک وى ن

نادم و پشیمان شده بودند و حسرت مى خوردند که جز اشک چشمان و تصمیم 
  . به انتقام چیز دیگرى آنان را تسلى نمى بخشید

آنان تصمیم گرفتند به هر قیمتى که شده با تشکیل قوایى منظم انتقام خـونینى  
افتخـار   ،بگیرند و بـالاخره خودشـان نیـز پـس از انتقـام      ﷒از قاتلین حسین 

  . شهادت همان راهى که حسین رفت نصیبشان گردد
و آنان رسما با سپاه شام به رهبرى عبیداللهّ زیاد و دیگر سران بنى امیه وارد 

   )271(. جنگ شدند و تلفات سنگینى به دشمن وارد ساختند
و دیگر سران مجاهدین پس از کشـتار   در آن جنگ سلیمان به شهادت رسید

کـه مـى    ،به مقام شـهادت  ،کثیرى از قاتلین شهداء از بنى امیه و لشکریان دشمن
   )272(. خواستند نائل شدند
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  . سلام و صلوات خدا بر روان پاك آنان باد

  قیام مختار
. مختار بـود  قیام ﷒دومین قیام خونین و حماسه انگیز انتقام جویان حسین 

)273(   
مختار فرزند ابوعبیده ثقفى یکى از شخصـیتهاى ممتـاز در تـاریخ درخشـان     

  . تشیع است او قهرمانى دلیر و مردى با ایمان بود
او را با عظمت و تجلیل خاصى توصیف مى کند، مى ) ره(علامه بزرگ امینى 

  :فرماید
   )274(» . الناهض المجاهد، البطل المغوار ،رجل الهدى« 

نهضـت کننـده مجاهـد قهرمـان      ،مـرد هـدایت  : المختار بن ابى عبیده الثقفى 
شـرح نسـبتا جـامع و مفصـلى در عظمـت      » الغدیر« سلحشور، در کتاب نفیس 

مختار به چشم مى خورد و علامه کبیر امینى در مقام دفـاع از مقـام شـامخ وى    
ده دقت بنگـرد، مـى   اگر کسى در تاریخ و حدیث و علم رجال با دی: مى فرماید

  :فهمد که 
ان المختار فى الطلیعۀ من رجـالات الـدین و الهـدى و الاخـلاص و ان      ...«

و اجتیـاح   ،باستیصال شـاءفه الملحـدین   ،نهضته الکریمۀ لم تکن الا لاقامۀ العدل
   )275(» . »من المذهب الکیسانى) اى مبعد(جذوم الظلم الاموى و انه منزح 

شگام مردان دیـن و هـدایت و اخـلاص اسـت و نهضـت      مختار در طلیعه پی
نابودى تبهکاران و قطع کـردن   ،مقدس او نبود مگر بخاطر استوار ساختن عدالت

  . و او از مذهب کیسانى دور است ،شاخه هاى ظلم اموى
آن تهمتهاى ناروایى که نسبت به ساحت مقدس مختار وارد : آنگاه مى فرماید

و علت پاکى عقیده مختار، مورد توجه . فاصله دارد کرده اند از حقیقت و درستى
  . بودن وى نزد ائمه دین است
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و »  ﷕السجاد و الباقر و الصـادق  : و لذا ترحم علیه الائمۀ الهداة سادتنا« 
به همین خاطر ائمه معصومین سروران ما، امام سجاد و امام باقر و امـام صـادق   

  . رحمت کرده اندبراى وى طلب  ﷕
و » . و قـد اکبـره و نزهـه العلمـاء الاعـلام     « : و بعد از این جمله مى فرماید

سید بن طـاووس در  : براستى علماى اعلام وى را بزرگ و منزه شمرده اند مانند
و ابـن نمـا کـه خـود     » )الرجال(« ، و ابن داوود در )خلاصه(رجال و علامه در 

در حالات و عظمت مختار نوشته اسـت و  » )ارذوب النض(« رساله مفصل به نام 
تحریــر (صــاحب معــالم در » )حدیقــۀ الشــیعه(« همچنــین محقــق اردبیلــى در 

منتهـى  (« و شـیخ ابـوعلى در   ) مجالس(و قاضى نوراللهّ مرعشى در ) طاووسى
زیـارتى خاصـه   ) مـزار (و مرحوم شهید در کتـاب  . از او دفاع کرده اند» )المقال

  . است براى مختار نقل کرده
کتاب را که در عظمت مختار و جلالت قدر او  20آنگاه علامه امینى بیش از 

و اشعار مفصلى را در مدح و منقبت وى از جملـه   )276(. سخن گفته اند مى شمرد
  :قصیده مفصلى که به این مصرع شروع مى شود نقل کرده است 

ــار    ــدى و الث ــل اله ــا بط ــک ی   یهنئ

 ـ         )277(ار ما قـد حویـت بمـدرك الاوت
  

    
به آنچه که انتقام خونهـا را   ،تبریک به تو باد اى قهرمان هدایت و خونخواهى

  . گرفتى

  قیام مختار به اذن امام بود
د حنفیه بـود   قیام مختار با اجازه امام چهارم على بن الحسین به وساطت محم

علنا وارد نهضت نشد و نظر خـویش را مـوقعى کـه     ،و امام روى تقیه و تاکتیک
د حنفیه به درخواست مختار اجازه قیام خواست بیان نمود امام فرمود یا « : محم
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عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البیت لوجب على النـاس مـؤ ازرتـه و قـد     
   )278(» . »ولیتک یا عم هذا الامر فاصنع ما شئت

جانب ما خاندان پیامبر را بگیـرد، بـر    ،رنگهدارىاى عمو اگر بنده صالح و س
را ) قیام مسـلحانه (مردم واجب است به کمک وى بشتابند، و من رهبرى این امر 

  . به تو وا مى گذارم هر چه صلاح دیدى انجام بده
و سـرانى از  ) ابراهیم بن مالک اشـتر (مختار با همکارى قهرمان دلیرى چون 

   )279(. امیه به انتقام خون امام حسین قیام کرد عراق با لشکر مجهز علیه بنى
  . نهضت مختار دومین جرقه امیدى بود که دلها را روشن ساخت

د  ﷒بالاخره انتقامگران سلحشور به دستور سرى امام سجاد  و رهبرى محم
و فرماندهى مختار بن ابى عبیده ثقفى با معاونت ابراهیم بن مالـک اشـتر    ،حنفیه

توانستند به حساب قتله کربلا و جنایتکاران بنى امیه برسند و بنا به نقـل بعضـى   
از مورخین و به نقل این نما بیش از هفتـاد هـزار نفـر از بنـى امیـه و دشـمنان       

و موقعى که سرهاى بریده سران بنـى امیـه را بـه    . خاندان پیغمبر قتل عام شدند
د حنفیه برادر امام حسـن بـه نـزد امـام سـجاد       وسیله مختار و توسط محم﷒ 

  :فرستادند امام با حالت شکرانه اى فرمود
   )280(» الحمدللهّ الذى ادرك لى ثارى من عدوى و جزى اللهّ المختار خیرا« 

سپاس خداوندى را که انتقام خون مرا از دشمنم گرفت و خداوند بـه مختـار   
  . پاداش خیر دهد

  زید خونخواه شهیدان
در میان این نهضتها و قیام هاى خونین که بعنوان خونخواهى و انتقام شهیدان 

قیام زید بیش از همه آنها مهم تر و حساب شده تـر،   ،آزاده کربلا بوقوع پیوست
  :از چند جهت  ،و در عین حال آموزنده تر و پر ماجراتر است
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  :زید نوه امام حسین بود و به یک واسطه به امام مى رسید - 1
و خـون  ) منهـاى امامـت  (او وارث شهامت و شجاعت و فضائل این امام بود 

  . در عروق زید مى جوشید ﷒گرم حسین 
سرنوشتى مقدر و عهدى معهود و وظیفه اى معین بود که زید بایـد قیـام    - 3

کند و قهرمان صحنه گردد، و او بعنوان خونخواه شهیدان تعیین گشـته بـود، و در   
  . ن روایاتى که خواهد آمد این مطالب کاملا روشن مى شودضم

شرائط محیط و موقعیت زمان و کیفیت حکومت بنى امیه مقتضـى یـک    - 3
  . چنین نهضت بود، و زمینه براى یک قیام علنى مسلحانه کاملا مساعد بود

بخاطر حفظ جان امام صادق و پیمان الهى و عمل کردن به دستور امـام   - 4
  . شایسته فرماندهى نهضت بود ﷒زید  ،در رسیدن به هدف و سعى

چون انتقام به تمام معنى از دشمنان اسلام و اهلبیت پیغمبر گرفته نشـده   - 5
بود و بازماندگان اموى بعد از نهضت سلیمان و مختار و دیگران هنوز یکـه تـاز   

فروکش نگشته بود، زید میدان حکومت و فرماندهى بودند، آتش شعله ور انتقام 
  :مشعلدار نهضت گردید

  :امام باقر، زید را خونخواه شهیدان مى نامید و مى فرمود«
او بزرگ خاندان خویش است  )281(» . »هذا سید اهلبیته و الطالب باوتارهم« 

  . و خونخواه ایشان است
و یـارانش و  نیز یکى از علل قیامش را خونخواهى حسـین   ﷒و خود زید 

  :مى داند و مى گوید ﷕شهداى از اهل بیتش 
من بر ضد آنـان   ،)282() »﷒(انما خرجت على الذین قاتلوا جدى الحسین « 

  . که با جدم حسین جنگیدند قیام کرده ام
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او جنگ با فرزندان معاویه و مروان هـر کـدام باشـند یکسـان مـى دانـد، او       
م را کمتر از یزید نمى داند و در ضمن قیام خود علت نبرد خـویش  جنایات هشا

را ریشه کن کردن شجره خبیثه بنى امیه مى داند و جنایات آنان را یـادآور مـى   
ثـم   ،انما خرجت على الذین اغاروا على المدینۀ یوم الحـرة « : شود و مى فرماید

که  ،کسانى خروج کرده ام من بر آن:  )283(» رموا بیت اللهّ بحجر المنجنیق و النار
به مدینه حمله ور شدند و خانه کعبه را بوسیله منجنیق سنگ باران کردنـد و بـه   

  . آتش کشیدند
علاوه بر کمالات نفسانى و فضـائل اخلاقـى و علـم و زهـد و صـفات       - 6

و کشـاندن آنـان بـه     ،ملکوتى و شجاعت و شهامت براى جلب قلوب مسـلمین 
ذاتى و کمالات جبلى رهبر نهضت مطلب قابل توجهى خصوصیات  ،میدان انتقام

که در پشت پرده تقیه زید را یارى مـى   ،بود، و پس از وجود مقدس امام صادق
د  شخصیتى بارزتر از زید وجود نداشت و اثبات ایـن   ﷐کرد در میان آل محم

  . مطلب در فصول مختلف این کتاب گذشت
را خونخواهى جـدش   ﷒ارشاد یکى از علل نهضت زید در ) ره(شیخ مفید 

   )284(» . )»﷒(یطلب بثارات الحسین « : مى داند و مى فرماید ﷒حسین 
  . غرض او خونخواهى حسین بود

   )285(. )»﷒(و انما خرج بطلب ثار الحسین « : علامه مجلسى مى فرماید
  . انتقام خون حسین خروج کرداو به 

  امر به معروف و نهى از منکر
یکى از فرایض مهم اسلامى و پراهمیت ترین احکام قرآن امر بـه معـروف و   

  . نهى از منکر است
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در آیات متعددى از قرآن این کتاب آسمانى ما، خداوند متعال ما را در مقابل 
لاح جامعه بشـر و ریشـه کـن    این وظیفه بزرگ مسؤ ول مى داند و به خاطر اص

کردن فساد ما را به امر به معروف و نهى از منکر دعوت مى کند، البته ما در این 
کتاب نمى خواهیم مفصلا در این زمینه سخن بگوییم اما بطور خلاصه گفته مـى  

قوام دین و دوام احکام اسلام جز به عمل کردن امر به معروف و نهى از  ،شود که
و روایات در این باب به حـدى زیـاد اسـت کـه خـود       ،ر نیستمنکر امکان پذی

  . کتاب مستقلى در فقه اسلامى بشمار مى رود
خـود  ) بعکس پنـدار بعضـى  (جهاد و قیام جنایتکاران و مفسدین روى زمین 
اسلام مى گوید امر به معروف و . فرعى و مرتبه اى از مراتب امر به معروف است

مسالمت آمیز و عدم تاءثیر آن بایـد بـا قـدرت    نهى از منکر پس از طى مراتب 
  . اجرا بشود و این همان جهاد است

 ،اسلام همه را مسؤ ول مى داند، و اصلاح جامعه به عهده همه مسلمین اسـت 
مخصوصا جهاد در مقابل حاکم جائر، قیـام در مقابـل سـتمگران قلـدر و خـون      

و قیام مقدس ائمه دین که بالاخره همه منتهى به قتل و شهادت آنهـا مـى    ،آشام
که خود شخصیتى فوق العاده بود  ﷔روى همین اصل بود و زید بن على . شد

و عالم به تمام شرائط و خصوصیات امر به معروف و نهى از منکر بـود، وظیفـه   
امیه همانند جدش حسین و بـه   خود مى بیند که در مقابل دستگاه جنایتکار بنى

  . قیام کرد وى نیز قیام کند ﷒همان دلیلى که امام شهید ابى عبداللهّ الحسین 
در واقع مى توان گفت اگر کسى قیام خونین عاشورا به رهبـرى زبـده تـرین    

و یارانش را خوب بررسى کند و فلسـفه و   ﷔فرزندان انسان حسین بن على 
بـا   ﷔ریشه آن را بدست آورد، به آسانى مى تواند بگوید، قیام زید بن علـى  
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یکسان بود و هیچ فرقـى   ،صرف نظر از مساءله زمان ﷒نهضت مقدس حسین 
  . نداشت

  وجه تشابه
وجه تشابه زیادى بین این دو نهضت مقدس مى باشد که هر مسلمان آگاه بـا  

ى این مجاهدین بزرگ به آن اعتراف مى کند و همانطورى کـه امـام   مطالعه زندگ
د حنفیه داد نوشـت   حسین در آن وصیتنامه معروف خود که به برادرش محم»... 

و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امۀ جدى ارید ان آمر بالمعروف و انهـى عـن   
مـن امـر بـه    و اراده . همانا، قیام من براى اصلاح امت جدم مى باشد» . »المنکر

  . معروف و نهى از منکر است
را دارد و آرزو مى کنـد کـه    ﷒هم منطق جدش حسین  ﷔زید بن على 

وضع نابسامان امت اصلاح شود و دست ستمگران و غاصبین بر سر ملت کوتـاه  
  . گردد

نگ زیارت خانه خدا آه ﷒با زید : مردى به نام عبداللهّ بن مسلم مى گوید
شب فرا رسید و ستارگان زیبا در آسمان چشمک مى زدند، در این هنگام  ،کردم
  آیا آن ستاره را مى بینى ؟: رو به من کرد و فرمود ﷒زید 

  . بلى: گفتم 
  کسى مى تواند به آن دست یابد؟: فرمود
  . نه: گفتم 
ۀ بها فاقع الى الارض اوحیث اقع فاتقطع و اللهّ لوددت ان یدى ملصق« : فرمود

د صلى اللهّ علیه و آله 286(» . »قطعۀ قطعۀ و ان اللهّ اصلح بین امۀ محم(   
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که دستم به آن ستاره بچسبد و از آنجـا بـه زمـین     ،به خدا قسم دوست دارم
خداونـد   ،پرتاب شوم یا به هر جا اصابت کنم و بدنم قطعه قطعه شود و در مقابل

د را اصلاح دهدبین ام ت محم .  

  اصلاح امور ملت 
نهضت مقدس حسین براى اصلاح امر امـت اسـلام و رسـوا کـردن      ،خلاصه

حکومت ظلم و بیدار کردن مسلمین بود، و این طرز تفکر از میان نرفت و پـس  
و در واقـع مـى   . از نهضت حسین نهضتها بوقوع پیوست و قیام ها علیه ظلم شد

  . بود ﷔قیام زید بن على  ﷒از ثمرات نهضت حسین یکى : توان گفت 
به دعوت و خواهش مردم عراق به سمت کوفـه حرکـت کـرد و او     ﷒امام 

مایل بود که حکومت ظالمانه اموى ریشه کن گردد و دولت و حکومت عدل بـه  
   )287(. جاى آن استوار شود

  را در ضمن آن خطبه شورانگیز و مهیج و معـروفش   امام فلسفه نهضت خود
  :بیان فرمود

من راءى سلطانا جائرا، مستحلا لحـرام  : قال  ﷐ایها الناس ان رسول اللهّ « 
، یعمـل فـى عباداللـّه بـالاثم و     ﷐مخالفا لسنۀ رسول اللـّه   ،ناکثا لعهداللهّ ،اللهّ

الا و  ،فلم بغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا على اللهّ ان یدخل مدخلـه  ،العدوان
و اظهـروا الفسـاد و    ،و ترکوا طاعـۀ الـرحمن   ،ان هؤ لاء قد لزموا طاعۀ الشیطان

» . »و انا احق مـن غیـرى   ،عطلوا الحدود و الستاءثروا بالفى ء و احلوا حرام اللهّ
هر کس سلطان ستمکارى را ببیند، که حـرام  : مى فرمود ﷐پیامبر خدا  ،مردم«

خدا را حلال مى داند، و عهد پروردگار را مى شکند، و مخالف سنت و شـریعت  
مى باشد، و در میان بندگان با گناه و ستم حکمرانى مى نمایـد،   ﷐رسول خدا 
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د، بر خداى متعال حق و لازم و در مقابل او با عمل یا زبان ایستادگى و قیام نکن
  . داخل نماید» دوزخ«است که او را به جایگاهش 

پیروى شیطان کنند و اطاعت خداى را ترك ) بنى امیه(همانا بدانید، این گروه 
کرده اند، فساد و گناه را دامن زده و علنى کرده اند، و حـدود و قـوانین خـدا را    

بلعند و حرام خدا را حلال پندارند و  تعطیل نموده اند، اموال عمومى را خود مى
   )288(. »در این شرایط من براى حکومت و امامت بر دیگران احق و اولى هستم 

مى دید خروج و قیام بر ضد یزید بن معاویه به یک فریضه دینى واجب  ،امام
است و این هنگام بود که یزید به فسق و فجور در نزد خاص و عـام معـروف و   

   )289(. ودمشهور گشته ب
همین طور زید بن على در چنین شرایط قرار مى گیرد او هم بر ضد اوضـاع  
فاسد و انحرافات هیاءت حاکمه که از جاده صواب و حق دور شده بودنـد قیـام   

و عمل بر وفق کتاب خدا و سنت پیامبر  ،کرد، و هدف وى احیاى شریعت اسلام
   )290(. مى بود ﷐
براى مبارزه با ظلم و جهل و خرافات و بیدارى ملت و روشن شدن قلـب   او

  . ها و برطرف کردن تیرگیهاى ظلم و جهل قیام کرد
او بخاطر دین قیام کرد، تا با برق نورانى شمشیرش تاریکیهاى سیاه را روشن 

   )291(. سازد و یا اینکه شربت شهادت را طبق سرنوشت خویش بسر کشد
اصلاح امت اسلام و اجراى قوانین قرآن و ریشه کن کردن فساد  آرى او براى

و گناه و بخاطر امر به معروف و نهى از منکر، قیام کرد دانشمند عظیم القدر شیخ 
» ظهر بالسیف یاءمر بالمعروف و ینهى عـن المنکـر  « : مفید در ارشاد مى فرماید

)292(   
  . ى امام حسین قیام کرداو براى امر به معروف و نهى از منکر و خونخواه
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ان زید بن علـى خـرج علـى    « : مى گوید» مقتضب الاثر« عیاشى در کتاب 
قیام زید بخاطر امر به معروف و نهى » . سبیل الامر بالمعروف و النهى عن المنکر

بحث امر به معروف و نهى از منکر بـه  » قواعد«از منکر بود، شهید اول در کتاب 
  . اشاره مى کند ﷒ت زید عنوان مثال به قیام حضر

نیز یکى از علل نهضت مقدس زید بـن علـى را   : محدث کبیر علامه مجلسى 
و انما خـرج لطلـب ثـار    « : امر به معروف و نهى از منکر مى داند و مى فرماید

او بـه خونخـواهى امـام     )293(» . »الحسین و الامر بالمعروف و النهى عن المنکـر 
  . حسین و بخاطر امر به معروف و نهى از منکر قیام کرد

علت دیگر که به آن اشاره شد امر به معروف و نهى «: در سجادیه ناسخ گوید
از منکر بود، که در ایام خلفاى بنى امیه ارتکاب منـاهى و محرمـات و فسـق و    

یاع و آن اوضـاع مشـهود   فجور چنان شیوع یافته بود که در هیچ زمـانى آن ش ـ 
نبود، در شرب خمر و استماع تغنى غوانى رقاصى و ادائى را هیچ اجتناب نمـى  
رفت و جناب زید که فرزند امام و برادر امام و عم امـام و صـاحب آن مراتـب    
زهد و عیادت و غیرت و شجاعت بود، ایـن جملـه را در دل مـى نهفـت و بهـر      

شعله همى کشید، تـا    در کانون خاطرش هنگام با موافقان مى گفت و این آتش 
تا سـموم بغـض و کـین     ،طاقت صبورى بر وى دشوار، و روزگار ناهموار گشت

هشام بن عبدالملک نیز بر آن آتش دامن زنان گشت و آن جناب را بـر خـروج   
   )294(. »ناچار ساخت 

خـاطر  براى محقق ساختن عدالت اجتماعى قیام کـرد و ب  ﷔زید بن على 
  :امر به معروف و نهى از منکر، راوندى مى فرماید

   )295(» . فکان خروجه على سبیل الامر بالمعروف و النهى عن المنکر« 
  . قیام او براى امر به معروف و نهى از منکر بود
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  تشکیل حکومت اسلامى
  اعتقاد ما 

فت از مساءله رسالت ما شیعیان به ادله قاطع معتقدیم که مساءله امامت و خلا
مى گوییم خداوند متعـال بـراى راهنمـایى بشـر و سـعادت      . و نبوت جدا نیست

انسان ها پیامبرانى مبعوث کرد، تا آنان راه نجات را از هلاکـت و سـعادت را از   
شقاوت و بدى را از خوبى براى مردم روشن کنند و علاوه بر این قاعـده اقتضـا   

اب لطف و محبت به بنـدگانش آنـان را هـدایت    مى کند، که پروردگار عالم از ب
لذا این خواست خدا و اراده حق است که بشر بدون رهنما و رهنمون نمـى  . کند

  . تواند به کمال سعادت برسد
و چون فکر و عقل بشر محدود است و انسان به خودى خود نمـى توانـد در   

د متعال علاوه بـر  تمام مسائل حیاتى تشریع قوانین و تنظیم حکم کند، لذا خداون
را بـراى ایـن    ﷕اینکه انسانهاى برجسته و نمونه کمالات نفسانى یعنى انبیـاء  

ماءموریت برگزید، به آنان نیز قانون و کتاب داد تا در لواء اجراى قوانین الهى و 
بشر را از چنگـال  . احکامى که شارع حقیقى و مدون واقعى آن ذات ربوبى است

  . فات نجات بخشدجهل و انحرا
و چون ارسال رسل و انزال کتب بدون اعمال و پیـاده کـردن قـوانین نتیجـه     

پروردگار عالم به انبیاء اجازه داد رسما زمـام ملـت را بدسـت     ،مطلوب نداشت
اجراى آن را نیز متقبل شوند، و انبیاء رسما امام و  ،بگیرند و علاوه بر بیان حکم

و آنـان عـدالت   . جان و امـوال مـردم باشـند    ولى مطلق از جانب حق نسبت به
  . واقعى را در میان بشر استوار سازند

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیـزان  « : قرآن مى فرماید
   )296(» . »لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید
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تـا مـردم را بـه    ما پیامبرانى را با دلیلهاى روشن و کتاب و قانون فرستادیم (
البته ما نمى خواهیم بطـور تفصـیل در   ) عدالت وادار کنند و آهن را ما فرستادیم

مساءله نبوت سخن گفته باشیم بلکه غرض مقدمه اى است بر مسـئله امامـت و   
  . حکومت اسلامى و تشکیل آن بنحو خلاصه

تشـکیل  بعضى از انبیاى الهى و همچنین رهبر عالیقدر اسلام پیامبر ما، رسـما  
. حکومت دادند و به دستور خدا بر جان و مال مردم به عدالت حکم مى راندنـد 

پیامبر نسبت به جان و مال  )297(» . »النبى اولى بالمؤ منین من انفسهم و اموالهم« 
  . مؤ منین برترى دارد و حکم او مقدم است و ولایت از آن اوست

همانطورى که نبى و پیامبر باید از  ما اعتقاد داریم که ،با ذکر این مقدمه کوتاه
جانب خدا مبعوث شود و بشر حق انتخاب پیامبر و رهبر الهى را ندارد چون در 

امام هم همینطور، امام و خلیفـه در اصـطلاح مـا بـه      ،شاءن انسان عادى نیست
  . رهبران و ائمه راستین خلق که از جانب حق منصوب شده اند اطلاق مى شود

که پیامبر باید از جانب خدا و اعطـاى مقـام او از طـرف حـق     به همان دلیل 
  . باشد امام و جانشین پیامبر هم باید چنین باشد

ما معتقدیم که پس از رسول خدا به نص صریح قرآن و فرمان حـق امیرالمـؤ   
را خداوند به عنوان رهبر و پیشـواى خلـق معرفـى نمـود و در      ﷒منین على 

رسول خدا این مطلب را در مقابل هـزاران زن و مـرد مسـلمان    واقعه غدیر خم 
   )298(. صدر اسلام رسما اعلام فرمود

را بـه امـام   ) امامت(و امیرالمؤ منین به امر پروردگار و عهد معهود این ودیعه 
پیشواى دوم شیعیان داد و بعد از او این منصب شایسته امام حسـین   ﷒مجتبى 
مى باشد که خداوند به آنان اعطـاء   ﷒فرزند معصومش تا امام عصر  9و  ﷒

فرموده و این خلافت و منصب و وصیت است پس همان طور که رسول خـدا و  
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 ﷕امیرالمؤ منین از جانب حق معین و منصـوب شـدند بقیـه ائمـه معصـومین      
امیرالمؤ منین از همه امکانات خـود  چنین بودند، و همانطورى که پیامبر اسلام و 

براى بدست گرفتن زمام مسلمین و رتق و فتق امور و اصلاح ملت قیـام کردنـد   
  . سایر ائمه دین نیز خواهان این مساءله بودند

امامت منصبى است که خداوند به بندگان صالحش مى بخشد کسى جز خـدا  
یعى کـه همـان پیشـوایى    خلاصه مساءله ولایت تشر ،قادر به خلع از آنها نیست

مردم و تشکیل حکومت اسلامى و به دست گرفتن زمام ملت و بیـان و اجـراى   
و ائمه علاوه بر ولاى تکوینى و نفوذ امر  ،حق واقعى ائمه دین بوده است ،احکام

و در . بطریق اولى داراى مقام ولایت تشریعى مى باشند ،آنان در موجودات عالم
منصب و مقام ولایت به فقیه جامع الشرائط مبسوط زمان غیبت امام معصوم این 

و کتاب و سنت و عقل امر مهم حکومت را . الید از جانب خدا تفویض مى گردد
  . تعطیل پذیر نمى داند

  چرا ائمه دین عملا تشکیل حکومت ندادند
  : سؤ ال 

تنها سؤ الى که ممکن است در ذهن بعضـى خواننـدگان محتـرم پـیش بیایـد      
که اگر رسول خدا و امیرالمؤ منین در حد امکان ظـاهرى خـوش زمـام     اینست

  امور را بدست گرفتند چرا دیگر معصومین صلوات اللهّ علیهم چنین نکردند؟
  : جواب 

این مطلب بسیار روشن و آشکار است که مسیر ائمه حق بـا یکـدیگر فرقـى    
خواستار آن بودند نداشته و همه یک رسالت بزرگ الهى را بدوش داشتند و همه 

که غاصبین حکومت و خلافت را از صحنه اخراج کنند و خودشـان عـلاوه بـر    
  . رهبرى باطنى رهبرى ظاهرى مردم را نیز بعهده بگیرند
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  :اما شرائط زمان و موقعیت آنان فرق مى کرد مثلا
امام مجتبى به شهادت احادیث و روایات اسلام و مورخین معتبر تا آنجـا کـه   

  . خودش دفاع کرد) خلافت ظاهرى(ت از این حق توانس
ولى در اثر نبودن زمینه مساعد و همفکران و فداکارانى لایـق بناچـار بـراى    
حفظ خون مسلمین و براى اینکه امت اسلام تـا آن حـدى کـه ممکـن اسـت از      
وجود مقدس وى بهره مند شود از صحنه سیاست ظاهرى کنار ماند و به رسالت 

  . ویر افکار ادامه داد و به وظیفه الهى خود عمل کردو روشنگرى و تن
هم بعد از شهادت بـرادر خـویش امـام حسـن      ﷒امام ابى عبداللهّ الحسین 

ا دشـمنان کـه همیشـه در مقابـل ایـن         رسما امام و پیشواى مسلمین گشـت امـ
 ـ    ت رادمردان بودند نگذاشتند لذا امام حسین طبق یـک وظیفـه الهـى و ماءموری

آسمانى که راهى عاقلانه تر از آن نبود با یارانى نمونـه مـرگ بـا شـرافت را از     
ماهیـت دشـمنان     زندگى با ذلت و خوارى ترجیح داد و با خون خود و یارانش 

اسلام و دار و دسته بنى امیه را آشکار ساخت و اگر پیروز مى گشت رسما زمام 
سید، از نظر مـرام و عقیـده بـر    مردم را بدست مى گرفت و اما امام به شهادت ر

  . درود خدا بر روان پاك آن جانبازان راه حق باد ،دشمنان پیروز گشت
اما امام سجاد بعد از شهادت پدر و واقعـه جـان خـراش کـربلا در شـرایطى      
بسیار سخت رسما بعنوان امام و جانشین حق از جانب امام حسـین بـه فرمـان    

ى جز تنویر افکـار و بیـان احکـام و مبـارزه     و او هم راه )299(. خدا منصوب شد
او محرمانه قیـام مختـار را   (سرى و جهاد غیر مستقیم براى کوبیدن ظلم نداشت 

مى ستود و به رزمندگان وى که در راه خونخواهى حسین قیـام کردنـد رحمـت    
   )300( ).فرستاد



120 

 

ده حـق  امام نیز فرزندى چون زید تربیت کرد تا بلکه او قیـام کنـد و اگـر ارا   
تعلق مى گرفت حکومت واقعى اسلام را تشکیل مى داد و یا به همان راه حسین 

  . شهادت با عزت قدم مى نهاد ﷒
اوضاع مسلمین بسـیار آشـفته بـود از     ﷔در زمان امام باقر و امام صادق 

مـى   یک طرف جنگها و مبارزات مختلفى که در مقابل مظالم بنى امیـه صـورت  
گرفت و جالب اینکه همه این نهضت ها و جنبش پس از قیـام مقـدس حسـین    

انتقام خون حسـین  «بوقوع پیوست و اول شعار انقلابیون و نیروهاى مبارز  ﷒
  . بود) »﷒(

قیام احزاب و گروه هاى مختلف علویون و عباسیون علیه بنى امیـه اوج مـى   
بیداد بنى امیه در خطر سقوط و ریزش بـود و گـروه هـا    گرفت و هر لحظه کاخ 

  . مشغول نبرد بودند

  فرهنگ اسلام
اما در این گیرودار و شرایط سخت در اثر فشار حکومتهـاى غاصـب امـوى    
ائمه معصوم چون امام حسن و امام حسین و امام سـجاد تـا آن زمـان نتوانسـته     

دازند و کـام تشـنه مـردم را سـیراب     بودند، اقلا به نشر فرهنگ واقعى اسلام بپر
سازند بنحوى که روایات در احکام اسلام از این ائمه در کتب روائى ما محـدود  

  . و کم است و علت آن ایادى اختفاء و خفقان محیط بوده است
در صدد فرصت بودند بلکه به یک جهاد  ﷒و امام صادق  ﷒لذا امام باقر 
و فرهنگى دست بزنند و این شرایط و اوضـاع بـراى آنـان بهتـرین      عظیم علمى
  . فرصت بود

از این جهت این دو امام معصوم دامن همت را به کمر زدند و از ایـن شـرایط   
از فرصـت اسـتفاده   ) درگیرى بعضى علویون و بنى العباس با بنى امیه(استثنایى 
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ه نشر احکام واقعى اسلام کردند و با تشکیل مکتب مجهز و دانشگاهى بى نظیر ب
و مى بینیم که کتب علمى و فقهى و روائى ما پـر اسـت از روایـات و    . پرداختند

گرچـه آنهـا بـا    . احادیث مفصلى که از این دو امام معصوم به مـا رسـیده اسـت   
محدودیت و کارشکنى دشمنان روبرو بودند لذا خیلى از احکام را به شکل تقیـه  

  . موختندو پنهانى به شاگردان خود آ

  کمک به انقلابیون
نشر فرهنگ اسلامى این خدمت شایان و گرانبها تنها وظیفه آنهـا نبـود بلکـه    

در هر شرائطى که براى آنان مساعد بود، به انقلابیون مسـلمان و   ﷕ائمه دین 
قیام مـى نمودنـد، و بـه     ،متعهد کمک مى کردند و بر ضد حکومت عصر خویش

در راه برانداختن رژیم هاى فاسد بنى امیه و سپس بنى عباس مبـارزه   آنهائى که
  . مى کردند یارى مى دادند

ابوعبداللهّ سیارى از یکى از یارانش نقل مى کند، که در محضر امـام صـادق   
د  ﷒ به میان آمد امام فرمود ﷐سخن از قیام کنندگان و مجاهدین آل محم:  

خبر و سعادت از ما و شیعیان ما جدا نیست مادامى که قیـام کننـده اى از آل   
د قیام کند آنگاه امام علاقه شدید خود را به قیام کنندگان ابراز مـى کنـد و   . محم
د خرج و على نفقـۀ عیالـه  « : مى فرماید 301(» لوددت ان الخارجى من آل محم(، 

د  قیام کند و من مخارج بازماندگانش را به دوست دارم قیام کننده اى از آل محم
  . عهده بگیرم

  خواستار اصلاح امت بودند ﷒ائمه 
با ذکر این مقدمات معلوم شد که ائمه دین خواستار اصلاح اوضـاع مسـلمین   

بـه عنـاوین مختلـف در     ،مخصوصا در کادر رهبرى و زعامت بودنـد و همیشـه  
  . جور، ضربه وارد مى کردندحدود امکانات ظاهرى خویش بر پیکر حکام 
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د   چنـان بنـى امیـه     ﷒و از آن طرف در زمان امام معصوم صادق آل محمـ
نمـى توانسـت    ،حکمرانى مى کردند، که هر انسان با شرافت و مسؤ ول ،ظالمانه

  . آرام بنشیند و دست روى دست بگذارد
وى بیش از چهـار  امام یک حوزه وسیع علمى و فرهنگى که تعداد شاگردان 

هزار نفر مى رسید تشکیل داد و به نشر معارف و فرهنگ اسلام پرداخت و علت 
پیش آمدن این فرصت و اقدام به چنـین عملـى درگیـرى حکـام بنـى امیـه بـا        
انقلابیون علوى و عباسى بود، آنها سرگرم خاموش کردن نهضت هاى آزادیخواه 

به تحـت فشـار گذاشـتن امـام مـى      بودند، و دیگر کمتر موفق  ،و اصلاح طلبانه
   )302(. شدند، ولو چندین بار اسباب زحمت و جلب امام را فراهم کردند

  تنها وظیفه امام نبوده و امام دوش بـه دوش   ،اما، درس و حفظ حوزه علمیه
 ﷔نهضت مسلحانه اش را به فرماندهى زید بن على  ،نهضت فرهنگى خویش
تون روایات و نصوص علماء که در این کتـاب بررسـى مـى    تدارك مى دید، و م

  . شود خود شاهد مدعاى اوست

  بود ﷒قیام زید به اذن امام 
خودسرانه و خواسته خـود   ﷔ممکن است بعضى خیال کنند، که قیام زید 

زید مرد با فضیلت و با ایمان و عالم بود، و  ،و بگویند، بلى ،بوده است ﷒زید 
او را دوست مى داشت اما قیام وى بـدون رضـایت و اذن امـام بـوده      ﷒امام 
  . است

اولا با ذکر سلسله روایاتى که در این کتاب متذکر شده ایم این سخن : جواب 
حسـاب   که شخصیت بارزى چون زید بن على بدون مقدمـه و  ،غیر معقول است

قیام کند و خود و جمعى را به کشتن دهد، زیرا زید با آن مرتبه و مقام علمـى و  
در زمان  ،وى در یک امر حیاتى و قیامى خونین ،صحیح نیست بگوییم ،تقوایش
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 ﷒چـون زیـد    ،دست به چنین کارى زده اسـت  ،بدون اجازه وى ،حضور امام
انست هرگز کسى بـا چنـین اعتقـادى    امام را حجت خدا و واجب الاطاعۀ مى د

کـار نمـى    ،آن هم در این امر مهم بدون مشـورت معصـوم   ،نسبت به ولایت امام
  . کند

ثانیا، ادله قاطعى از روایت و نصوص و اقوال علماء و دانشـمندان طـراز اول   
شیعه از قدماء تا معاصرین در دست است که به این مطلب تصریح کـرده انـد، و   

  . بوده است ﷒به اذن امام صادق  ﷒زید  مى گویند قیام
در ضمن جوابى که بـه   ﷒راجع به قیام زید  ﷒امام على بن موسى الرضا 

  :ماءمون داد فرمود
د بن علـى  «  حدثنى ابى موسى بن جعفر، انه سمع انه سمع اباه جعفر بن محم
یـا عـم ان رضـیت ان تکـون     : فقلت  ،لقد استشارنى فى خروجه.  ...لیقو ﷕

د     ،فلما ولى ،فشاءنک ،بالکناسۀ) المصلوب(المقتول  : ﷔قال جعفـر بـن محمـ
   )303(» . ویل لمن سمع واعیته و لم یجبه

  :امام صادق فرمود
دوسـت   عموجـان اگـر  : من به او گفـتم  . او براى قیامش با من مشورت کرد

پـس راه تـو همـین     ،دارى و راضى هستى که همان به دار آویخته کناسه باشـى 
  :فرمود ﷒امام صادق  ،و موقعى زید، از نزد حضرتش بیرون رفت ،است

  . واى به حال کسى که نداى او را بشنود و بیاریش نشتابد
ز مدعاى این روایت و مضمون بعضى اخبارى که گذشت خود شاهد دیگرى ا

بوده است وانگهى چون مساءله خروج زیـد   ﷒ماست که قیام زید به اذن امام 
مى بایست بسیار روى اصل تقیه و احتیاط مى بوده و دخالت امام و یا دستور و 

م عليهاذن وى ممکن بوده است به گوش دشمن برسد، لذا نه امـام   لا و نـه   السـ
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به هیچ وجه مایل نبودند کسى بـه آن   ،صحاب نزدیک آنانو نه ا ﷒خود زید 
پـیش آیـد و ایـن     ﷒اطلاع پیدا کند، مبادا از این رهگذر خطرى بـراى امـام   

  . مطلبى است بسیار واضح و روشن
  :اینک اقوال بزرگان شیعه 

بـود   بـه اذن امـام   ﷒از جمله کساى که تصریح کرده انـد قیـام زیـد     - 1
در » قواعـد «شخصیت کم نظیر اسلام مرحوم شهید اول مى باشد، وى در کتـاب  

  :باب امر به معروف و نهى از منکر با کمال صراحت مى فرماید
او جازان یکون خروجهم باذن امام واجب الطاعۀ کخروج زید بن على و  ...«

یا اینکه جائز باشد قیام آنهـا بـه اذن امـام واجـب      )304(» ﷒غیره من بنى على 
  . ﷒الطاعۀ باشد مانند خروج زید بن على و دیگر فرزندان على 

و « : نحریر علم رجال در این زمینه بـا صـراحت مـى فرمایـد     ،مامقانى - 2
انى اعتبر زیدا ثقۀ و اخباره صـحاحا بعـد کـون خروجـه بـاذن       ،ملخص المقال

   )305(» . ﷒الصادق 
را از نظر وثاقت معتبر مى دانم پس از آنکه  ﷒خلاصه سخن اینکه من زید 

  . بوده است ﷒معلوم شد خروج و قیام وى به اذن امام صادق 
  :مى گوید ،شیخ حسن صاحب کتاب معالم - 3

در  )307(قـت اذن داشـت   در قیـام زیـد از طـرف امـام و     )306(سلیمان بن خالد 
صورتى که سلیمان با اذن امام به کمک زید شتافت و دوش به دوش او با دشمن 

  . جنگید، چگونه مى توان گفت خود زید رهبر نهضت بدون اذن امام قیام کرد
 ،در کتـاب نفـیس رجـالش    ،حضرت آیۀ اللهّ آقاى سید ابوالقاسم خوئى - 4

و قاطعیت عقیده خـود را دربـاره زیـد     ،پس از بررسى و جرح و تعدیل روایات
  :چنین بیان مى فرماید ﷒
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همانا زید از جانب امام ماءذون  )308(» )الامام(ان زیدا کان ماءذونا من قبله « 
  . بود

  چرا امام مستقیما در نهضت زید شرکت نکرد
نحـوى شـده    در این شرائط، بعضى از انقلابیون علوى سعى داشتند، که به هر

  :پاى امام را مستقیما در نهضت وارد کنند، اما این کار از چند جهت صلاح نبود
 ،تعیین وظیفه و تکلیف براى امام در خور شاءن هیچ انسان عادى نیست - 1

اوست که باید تکلیف دیگـران را معـین    ،چون وى معصوم است و ولى مؤ منین
  . کند نه دیگران

یمان قوى بعضى از مجاهدین چنان کاسه صبر آنـان  روح سلحشورى و ا - 2
را در مقابل مظالم حکام جور لبریز کرده بود، که در نهضت و قیام گـاهى عجلـه   

که او عالم به گذشته و آینده بـود، از عجلـه نهـى مـى      ،مى کردند، و امام صادق
فرمود، و زمان را مناسب قیام نمى دانست و شرکت خویش را در آن خلاف امر 

  . در حق مى دانستمق
و ریاسـت او بـر شـیعیان عمومـا و بنـى هاشـم        ،موقعیت حساس امام - 3

خصوصا سوء ظن دشمن را بیشتر جلب مى کرد و هرگونه اقدام اعتراض آمیزى 
امام را محرك اصلى مى شـناختند   ،که از ناحیه این مجاهدین صورت مى گرفت

  . به مبارزه ادامه مى داد) قیهت(لذا امام خیلى محتاطانه بعبارت دیگر به نحو 
شهادت امام قطعى مى شد و مردم  ،در صورت هرگونه دخالت علنى امام - 4

از فیض درك علوم و معارف اسلام محروم مى ماندند و به قیمـت بهـم پاشـیدن    
  . و نتیجه مطلوب نیز بدست نمى آمد. این نظام فرهنگى صحیح مى گردید
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بطن جامعه مسلمین بالا خـص بنـى هاشـم بـه     تکوین نهضتى اصیل در  - 5
تنها موقعیت مناسبى بود که از هر جهـت صـلاح و مقـرون بـا      ﷒رهبرى زید 

  . این نهضت را تاءیید مى کرد) در پشت پرده(پیروزى بود، و امام 
و بنا به فرموده بعضى از دانشمندان بزرگ اسلام عدم دخالـت مسـتقیم امـام    

  . است صحیح بوده استخود یک نوع سی
دخالت نکردن امام به نحو مسـتقیم در نهضـت   : مرحوم خزاز قمى مى فرماید

و ایـن اخـتلاف از ناحیـه     ،حاکى از مخالفت امام نسبت به قیام زید نبوده اسـت 
توهم (« مردم به وجود آمد، و موقعى مردم دیدند زید قیام کرد و امام قیام نکرد 

. )کان للمخالفه و انما کان لضرب من التـدبیر  ﷒جعفر قوم من الشیعه ان امتناع 
گروهى از شیعیان گمان کردند که خوددارى امام صادق از خروج و قیـام   )309(» 

با زید بخاطر مخالفت بوده است و حال آنکه ایـن خـود یـک نـوع سیاسـت و      
  . تدبیرى بوده است

مابه همین منظور زید بن على  ه م علي لا سما و طبق یک وظیفه مقرر الهى ر الس
  . رهبرى علنى این نهضت را بدست مى گیرد

علاوه بر انتقام خون حسین و امر به معروف و نهى از : غرض او این است که 
منکر، یک اصلاح واقعى و انقلابى نوین صـورت گیـرد، و نتیجـه ایـن قیـام دو      

  . صورت بود
  : اول 

یش مى رسید و قدرت را بدست گرفتـه و  آنکه پیروز مى شد، و به هدف خو
از وجود امـامى معصـوم و    ،آن را به امام صادق محول مى ساخت و امت اسلام

رهبرى بى نظیر برخوردار مى شدند، و عزت و عظمت واقعى مسلمین محقق مى 
  . گردید
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  : دوم 
کـه خـود آن را مـى دانسـت و قـبلا جـد        ﷒شهادت و کشته شـدن زیـد   

آن را پیش بینى کـرده   ﷕گوارش رسول خدا و امیرالمؤ منین و دیگر ائمه بزر
  . بودند

مرگ با عزت را بر زندگى در مذلت و خوارى  ﷒و او مانند جدش حسین 
ترجیح مى داد و مشعل جاویدان این نهضت مقدس را به دیگر انقلابیون علـوى  

  . زى واقعى آنان گردیدداد، و بالاخره منجر به پیرو
  )نتیجه قیام بعدا بحث خواهد شد(

  دعوت مى نمود) ص(مردم را به رضاى آل محمد  ﷒زید 
با ذکر این مقدمات روشن شد که زید بن علـى خواسـتار اصـلاح امـر امـت      
اسلام بوده است و مى خواسته در صورت پیـروزى حکومـت و خلافـت را بـه     

د   (امام صادق یا به قول حضـرتش  صاحب اصلى و واقعى آن  رضـاى آل محمـ
برگرداند، اینک ما دلیل مـدعاى خـویش را بـا روایـت و     ) صلى اللهّ علیه و آله

  . نصوص علماى بزرگ شیعه در اینجا ذکر مى کنیم
« : امیرالمؤ منین در ضمن خطبه اى غرا، قیام زید را پیشگویى نمود و فرمـود 

در ایـن  » . »فانصروه فانـه داع الـى الحـق    ،یتلیقوم عند ذلک رجل منا اهل الب
شرایط مردى از خاندان ما قیام مى کند، او را یارى دهید چـون او مـردم را بـه    

و  )310(» ،»فکان الناس یحدثون ان ذلک الرجـل هـو زیـد   « حق دعوت مى کند 
  . مردم مى گفتند این رجل موعود همان زید است

دعوت » ،)دعاة الحق(« زید و یارانش  ﷒و در ضمن خبرى از امام حسین 
   )311(. کنندگان به حق یاد شده است
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رحم اللهّ على زیدا، لو ظفر لوفى انما دعا الـى  « : مى فرمود ﷒امام صادق 
د و انا الرضا اگر پیروز مى شد، به وعده خویش وفا مى  )312(» الرضا من آل محم

د  دعـوت  ) نام سرى امام صادق( ﷐کرد، همانا، وى مردم را به رضاى آل محم
  . من بودم) رضا(مى کرد، و منظور از 

اما « : مى فرماید ﷒در ضمن تجلیل از مقام شامخ زید  ﷒باز امام صادق 
همانا، اگر او پیـروز   )313(» . »اما انه لو ملک لعرف کیف یصنعها ،لو ظفر لوفى انه

مى شد به پیمان خویش عمل مى کرد، و اگر به ملک و حکومت مى رسید، مـى  
  . دانست آن را چه کند

  :در جاى دیگر مى فرماید ﷒همچنین امام صادق 
د، و لـو ظفـر    و لم یدعکم الى نفسه و انما دعاک ...« م الى الرضا من آل محمـ

   )314(» . »و انما خرج الى سلطان لینقصنه ،لوفى بما دعاکم الیه
به رضـاى از خانـدان    ،او مردم را به خویش نمى خواند، و جز این نیست که

مى شد به آنچـه شـما را     دعوت مى کرد، و اگر فتح و ظفر نصیبش  ﷐پیغمبر 
ه بود وفا مى کرد، و همانا او بر سلطانى خروج کرد تا قدرت او را خرد و خواند

  . منکوب سازد
او : در ضمن سخنان در دفاع از ساحت مقدس زید فرمـود  ﷒و امام هشتم 

و یدعو الناس الـى الرضـا   «  ،حکومت و پیشوایى را براى خویش نمى خواست
د  د » ﷐من آل محم ا   ﷐وى مردم را به رضاى آل محم « دعوت مى کرد امـ

   )315(» و اللهّ لو ظفر لوفى
  . به خدا قسم اگر پیروز مى شد به پیمان خویش عمل مى کرد

  ):ره(کلام صریح علامه مجلسى 



129 

 

د صـلى اللـّه   « : علامه مجلسى مى گوید و کان یدعوا الى الرضا من آل محم
لیه و آله و انه کان عازما على انه ان غلب على الا مر فوضه الى افضلهم و الیه ع

د(او مردم را به » :ذهب اکثر اصحابنا و لم ارفى کلامهم غیره  رضاى از آل محم (
اگر پیروز مى گشت و حکومـت  : دعوت مى کرد و عزم او بر این بود، که  ﷐

امـام  (ن را به برترین و عالمترین فرد از خانـدان پیغمبـر   را به دست مى آورد، آ
تفویض مى نمود، و اکثر علماى شیعه بر این قولنـد و غیـر از ایـن    ) ﷒صادق 

   )316(. )مطلب کلام دیگرى از آنان ندیده ام
د « : مى گوید) ره(شیخ مفید  نه یرید فظنوا ا ﷐یدعو الى الرضا من آل محم

   )317(» . »بذلک نفسه و لم یکن یریدها
د صلى اللهّ علیه و آله(او مردم را به  دعوت مـى کـرد آنـان    ) رضاى آل محم

و حال آنکه او چنین فکر نمـى   ،گمان مى کردند وى خودش را اراده کرده است
  . کرد

  تشکیل حکومت اسلامى -سخن جالب مامقانى 
رجالش بعـد از نقـل و جـرح و تعـدیل روایـات در      علامه مامقانى در کتاب 

خروج زید را نهضتى اصیل و حساب شده مى شـمارد   ﷒عظمت حضرت زید 
لمقصد عقلائى عظـیم و هـو مطالبـۀ حـق     « : و هدف وى را چنین بیان مى کند

قیـام مقـدس زیـد     )318(» . اتماما للحجۀ علـى النـاس و قطعـا لعـذرهم     ،الامامۀ
روى یک قصد عقلائى بود، و آن مطالبه حق امامت بود براى اینکه حجـت   ﷒

  . بر مردم تمام شود، و راههاى عذر براى آنان مسدود گردد
  :این شخصیت بزرگوار سپس عقیده خود را صریح بیان مى کند و مى فرماید

اخـراج الخلافـۀ    ،یظهر من هذا ان غرض زید رحمه اللهّ من الخروج: اقول « 
لیضعها فى مستحقها و کان قد صدق بامامۀ ابى جعفر و ابـى   ،عن ایدى المتغلبین
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عبداللهّ علیهماالسلام و لکنه کان یخفى ذلک حتـى عـن اتباعـه یتضـرر بـذلک      
از این روایات چنین استنباط مى شـود، کـه غـرض زیـد      )319(» . ﷒ابوعبداللهّ 

اد، این بود، که خلافت و حکومـت را از دسـت حکـام    رحمت خدا بر روان او ب
ابى جعفـر   ،غاصب بیرون آورد تا آنرا به مجراى حقیقى اش قرار دهد، او امامت

وى این مطلب را  ،لیکن ،را تصدیق داشت) امام صادق(و ابى عبداللهّ ) امام باقر(
  . دگرد» مبادا ضررى متوجه امام صادق ،پنهان مى داشت حتى از پیروان خویش

  قول سید علیخان حویزى
در » )نکـت البیـان  (« دانشمند عالیقدر مرحوم سید علیخان حویزى صـاحب  

و لا ریـب ان  « : بیان فلسفه قیام زید پس از بیان مطالـب مفصـلى مـى فرمایـد    
قصده و نیته ان استقام له الامر ارجاع الحق الى اهله و یدل على ذلـک رضـاهم   

، تردیدى نیست که قصد »من الخروج ﷒عبداللهّ الصادق عنه و انما لم یمنعه ابو
) و به حکومت مى رسید(این بود، که اگر کارش استوار مى شد  ﷒و نیت زید 

بر مـى گردانیـد، و دلیـل بـر ایـن مطلـب       ) امام(این حق را به صاحب و اهلش 
  . ق وى را از قیام منع نکردو امام صاد ،نسبت به اوست ﷕رضایت ائمه 

انه ان ظفر بالامر و ازال اهل الضلال یرجـع الامـر   « : و باز ایشان مى فرماید
د صلى اللهّ علیه و آله 320(» . »الى الامام المعصوم من آل محم(   

به تحقیق اگر او پیروز مى شد و به حکومت مى رسید و دشمنان گمراه را از 
ید، و حکومت و رهبرى امت را به امام معصـوم از آل  اریکه قدرت پائین مى کش

د  واگذار مى کرد ﷐محم .  
مـى دانـد کـه امامـت و خلافـت حـق آن غاصـبین و         ﷔زید بـن علـى   

جنایتکاران که بر اریکه قدرت تکیه زده اند نیست و این حقى است که خداونـد  
خاندان پیامبر معین فرموده همـانطورى کـه جـدش    براى ائمه عادل و معصوم از 
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انـا احـق مـن    (یـا  ) انا احق منه بهذا الامر« : امام حسین در مقام خروج فرمود
  . من براى حکومت و خلافت از دیگران یا از یزید سزاوارترم )321(» غیرى

زید بن على نیز غاصبین بنى امیه را لایق خلافت و رهبرى نمى داند و معتقد 
: که این حق دودمان پیامبر و ائمه معصومین و خود آنان است و مى فرموداست 

ما  )322(» انا کنا احق الناس بهذا الامر و لکن القوم استاءثروا علینا و دفعونا عنه« 
آنرا از دست ما ) بنى امیه(براى خلافت بر دیگران سزاوارتریم و لیکن این گروه 

  . گرفته اند و ما را کنار زده اند
اینک بعنوان نمونه براى روشن شدن فلسفه نهضت و هدف قیام زید بن علـى  

کـه قبـل از قیـام ایـراد      ﷒یکى از خطبه هاى پر هیجان و ارزنده زیـد   ﷔
دقت در جملات و فرازهاى این خطبه مـا را   ،فرموده در این فصل ذکر مى کنیم

  . قیام در آن بخوبى به چشم خواهد خورد با روح نهضت آشنا مى سازد و انگیزه

  خطابه آتشین زید
ــد     ــزرگ آل محم ــد ب ــلاب و مجاه ــر انق ــخنرانى رهب ــتن س ــه م ــن خطب ای

است در این خطبه  ﷕قهرمان گفتار ما، حضرت زید بن على بن الحسین  ﷐
ى توان فلسفه قیام حضـرت  مهیچ و پر شور نکات بسیار مهمى است که در آن م

پس از بیان اصـل رسـالت و مسـاءله     ،را به دست آورد در این خطابه ﷒زید 
 ،رهبرى و اشاره به بعثت رسول خدا و نجات اسـت از چنگـال جهـل و ظلمـت    

اوضاع نابسامان امت و جنایات حکام غصب و ستمگر آن زمـان تشـریح شـده    
  . است

، چپاولها، تعـدیها، بلاهـا، و گرفتاریهـاى کـه عمـال      به ظلمها ،در این خطابه
و ائمه  ﷐حکومت خون آشام بنى امیه نسبت به ملت مخصوصا اهلبیت پیامبر 
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و شیعیان و علویین و آزایخواهان روا مى داشتند تصـریح شـده    ﷕معصومین 
  . است

بزرگترین انحراف امت اسلام بعد از رسول خدا، یعنى تغییر  ،در این سخنرانى
مسیر حکومت اسلامى و خلافـت و اشـغال غاصـبانه مقـام رهبـرى و تصـدى       
جائرانه ناپاکان و افراد کثیف و بدست گرفتن زمام مردم بوسیله باندى جاهـل و  

یکى یکى مـورد بحـث و    ،شهوتران و جنایت پیشه گوشزد شده و جنایات آنان
  . اد قرار گرفته استانتق

در این نطـق پـر هیجـان و عمیـق رهبـر انقـلاب حضـرت زیـد بـن علـى           
  . مردم را به شورش دعوت مى کند ﷔

او از مردم مى خواهد که برخیزند و حقوق از دست رفته خـود را بـا قیـامى    
  . آزادى بخش باز پس گیرند

ه نشین جز ذلـت و خـوارى و   او از مردم مى خواهد، که دیگر سکوت و خان
  . زبونى چیزى دیگر نیست و بیش از این وضع ذلت بار خود راضى نشوند

او از مردم مى خواهد، که بپا خیزند و به طرفـدارى از اهلبیـت پیامبرشـان و    
ائمه معصومین اسلحه بدست بگیرند و آن گرگ صفتان زشـتخو و بوزینـه هـاى    

خود را قلمداد کرده انـد از منبـر رسـول     غاصبى که بنام خلیفه و رهبر مسلمین
  . خدا پائین کشند

او از مردم مى خواهد، به نداى ملت رنجدیده و توده هـاى سـتم کشـیده کـه     
ناجوانمردانه هستى آنان زیر چکمه هاى دژخیمان حکومـت پایمـال مـى شـود     
 جواب دهند، او از مردم مى خواهد، که به فریاد حق خواه او، که از روح ولایت

و علاقه شدید او به اصـلاح حکومـت و    ،و ایمان به خدا و اعتقاد راسخ به حق
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تغییر رژیم و روى کار آمدن دولت حق و تفویض خلافت به صـاحب آن یعنـى   
  . نداى مثبت دهند ﷒امام صادق 

او از مردم مى خواهد، که او را در این نبرد مقدس و جهاد الهى یارى دهند و 
  . گذارندتنهایش ن

آرى او خود را سپر بلاها و فداى امت اسلامى قرار داده و شهادت را با جان 
  . و دل از زندگى با ذلت و سازش با ستمگران ترجیح مى دهد

اینک ما بخاطر اهمیت این خطبه شورانگیز و تکان دهنده عینـا مـتن آنـرا از    
  :نقل مى کنیم  )323(کتاب بحارالانوار مجلسى 

  ﷒سخنرانى زید متن 
و من کل خیـرة منتجبـا حیـوة     ،ان اللهّ بعث فى کل زمان خیرة ،ایها الناس« 
فلم یزل اللهّ یتناسـخ خیرتـه حتـى     )324( ،اللهّ اعلم حیث یجعل رسالته: قال  ،منه

اخرج محمدا صلى اللهّ علیه و آله و سلم من افضل تربۀ و اطهر عتـرة اخرجـت   
دا  ،للناس على سائر الانبیـاء بـان محمـدا      افتخرت قریش  ﷐فلما قبض محم
د  ﷐ کان عربیـا، حتـى ظهـرت     ﷐کان قرشیا و دانت العجم للعرب بان محم

فاتقوا اللهّ عباداللهّ و اجیبوا الى الحق و کونوا اعوانـا لمـن    ،الکلمه و تمت النعمۀ
 ،و قتلوا اهل بیت نبیهم ،کذبوا انبیائهم ،و لا تاءخذا سنۀ بنى اسرائیل ،الیهمدعاکم 

المتفهمون مقالتنا، باللهّ العظیم الذى لم یـذکر   ،ثم انا اذکرکم ایها السامعون لدعوته
السـتم   ،و اقشعرت لذلک جلـودکم  ،اذا ذکر تموه وجلت قلوبکم ،المذکرون بمثله

ن المقهورون فلاسهم و فینا و لا تـراث اعطینـا، و   تعلمون انا ولد نبیکم المظلومو
و  ،یولد مولانـا فـى الخـوف    ،و قائلنا یعرف ،و حرمنا تنهتک ،مازالت بیوتنا تهدم

  . ینشوء ناشئنا بالقهر، و یموت میتنا بالذل
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و یحکم ان اللهّ قد فرض علیکم جهاد اهل البغى و العدوان مـن امـتکم علـى    
فلینصرن اللهّ مـن  «قال  ،و فرض نصرة اولیائه الداعین الى اللهّ و الى کتابه ،بغیهم

و یحکم انا قـوم غضـبنا للـّه ربنـا، و نقمنـا الجـور       . »ینصره ان اللهّ لقوى عزیز
و یحکم بالهو و  ،المعمول به فى اهل ملتنا، و وضعنا من توارث الامامه و الخلافۀ

الزکاة من غیر وجههـا، و دفعهـا الـى غیـر      نقض العهد و صلاة لغیر وقتها، و اخذ
و حکـم بالرشـا و    ،اهلها، و نسک المناسـک بغیـر هـدیها، و ازال بهـا الجزیـل     

و  ،و اسـتعمل الخیانـۀ   ،و مثل بالصـالحین  ،الشفاعات و المنازل و قرب الفاسقین
و جلد  ،و جهز الجیوش و خلد فى المحابس ،و سلط المجوس ،خون اهل الامانۀ

قتل الوالد، و امر بالمنکر و نهى بالمعروف بغیر ماءخوذ عن کتاب اللهّ  و! المبین ؟
 ،و یصد عن سبیله ،ثم یزعم زاعمکم ان اللهّ استخلقه یحکم بخلافۀ ،و لا سنۀ نبیه

فمن اشر عند اللهّ منزلۀ ممـن افتـرى    ،و یقتل من دعا الى امره ،و ینتهک محارمه
عوجا، و من اعظـم عنداللـّه اجـرا ممـن      على اللهّ کذبا، او صد عن سبیله او بغاه

و سارع فى الجهاد، و امن احقـر عنداللـّه    ،و آذن بامره و جاهد فى سبیله ،اطاعه
ثم یترك ذلک استخفافا بحقـه و تهاونـا    ،منزلۀ ممن یزعم ان بغیر ذلک بمن علیه

 فى امر اللهّ و ایثارا للدنیا و من احسن قولا ممن دعا الى اللهّ و عمـل صـالحا و  
   )325(» . »قال اننى من المسلمین

خداوند در هر زمانى انسان شایسته اى را براى رسالت برانگیخـت و   ،مردم«
از میان آن افراد نمونه اى را برگزید، و این از روى عطیـه وجـودش نسـبت بـه     

  :بندگان بود و خداوند فرماید
د ، تا )خداوند مرتبا پیامبرى را بعد از پیامبرى مى فرستاد( را  ﷐اینکه محم

از بهترین طینت ها و پاك ترین عترتها و خانواده ها، به سوى مـردم فرسـتاد، و   
د  داد، قریش بر سـایر امـم    ﷐زمانى که خداوند این رسالت و مقام را به محم
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د  و عجم نسبت به عرب مقـامى پـائین    ،قرشى است ﷐افتخار کردند، که محم
د از عرب بود تا آن که کلمه حق پیروز گشـت و نعمـت    ،تر یافت چون که محم

خداوند بر بندگان اتمام پذیرفت پس اى بندگان خدا، از خداوند بترسید، و نداى 
حق را اجابت کنید، و پشتیبان داعیان حق باشـید، شـما روش بنـى اسـرائیل را     

یامبران خویش را تکذیب کردنـد، و دستشـان را بـه خـون     پیش نگیرید، آنان پ
  . فرزندان آنان رنگین کردند

و اى کسانى که سخن ما را مى فهمیـد   ،من به شما، اى شنوندگان دعوت حق
به آن خدایى که کسى چون او به بزرگى یاد نمى شود  ،مى گویم به خداى بزرگ

از بدن شما راست گـردد قسـم    و موقعى به یاد او افتید دلهاى شما بلرزد و موى
و چگونه مظلـوم   ،آیا شما نمى دانید که ما فرزندان پیامبرتان مى باشیم ،مى دهم

نه سهمى به ما رسد و نه ارثى به ما اعطاء گـردد، خانـه    ،و مغلوب واقع شده ایم
هاى ما خراب شود، و احترام ما نگهداشته نشود، اگـر سـخنى گـوییم شـناخته     

، کودکان ما با ترس زاده شوند افراد ما با محرومیـت  )یب کنندو ما را تعق(شویم 
  . زندگى کنند، و محتضر ما با خوارى جان دهد

سـتمگران  (واى بر شما، خداوند جهاد با طاغیان و دشمنان از امت خودتـان  
بخاطر ظلم و بیدادگریشان بر شـما واجـب نمـوده اسـت و یـارى      ) مسلمان نما
ا بسوى خدا و قوانین خدا مى خواننـد لازم گردانـده   آنانکه مردم ر ،اولیاى حق

پـس  » فلینصرن اللهّ من ینصره ان اللهّ لقوى عزیز« : و خداوند مى فرماید. است
  . باید خدا را یارى کند آنکه یارى دهنده است و پروردگار قوى و عزیز است

واى بر شما، ما خاندان پیامبر گروهى هستیم که بخاطر خـدا خشـمگین مـى    
و جور و ستمگریهایى که نسبت به ملت اسلام روا مى دارند تحمـل نمـى    ،ویمش

  . و امامت و خلافت را خداوند در خاندان ما قرار داده. کنیم
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 ،پیروى هوا و خواهشهاى نفسـانى : واى بر شما، انحرافات حکومت را ببینید
 ،گرفتن مالیات از غیر مسـتحقین آن  ،عهد شکنى نماز در غیر وقت خود خواندن
نرسیدن حقوق فقراء و مستمندان و  ،حیف و میل اموال و ثروت عمومى مسلمین

رشوه خـوارى و   ،پول گرفتن در قبال آن ،تعطیل قوانین و حدود الهى ،مسکینان
پارتى بازى و رعایت نور چشمى ها، بـدان مقـرب شـدن و روى کـار آوردن و     

خیانت کارى و کلاه گذارى و کافران مجوسیان را  ،زدن خوبان را از صحنه کنار
بر مسلمانان مسلط کردن و ارتش را در اختیار ستم مجهز نمودن و زندان هـا را  
از آزاد مردان پر کردن و بیگناه را تازیانه زدن کشـتن پـدر، و امـر بـه بـدیها و      

سـنت   جلوگیرى از نیکیها، بدون آنکه این دستورها ارتبـاطى بـا کتـاب خـدا و    
  . پیامبر داشته باشد

آن وقت ساده لوحان شما گمان برند که خداوند این جنایتکاران را قـدرت و  
خلافت داده است و آنان نماینده حق اند و حال آنکه آنان فرمان بخلاف فرمـان  

و از حق جلوگیرى مى نمایند و پرده هاى حق را مى درند . حق صادر مى کنند
آیا بدتر از این چنین افـراد در نـزد   . یان را مى کشندو داعیان به خدا و حق گو

آیـا از اینهـا کـه مـانع قـوانین      ! خدا و آنان که افتراء به خدا مى بندند کیست ؟؟
  خدایند و در مقابل او طغیان مى کنند خطرناك تر هم هست ؟

و چه کسى اجر و پاداشش به پایه آنگونه کسى مى رسد که از خـدا پیـروى   
دستور او عمل نماید و در راه خدا جهاد کند و در مبـارزه پیشـقدم   مى کند و به 

  . گردد
و چه کسى در نزد خدا کوچکتر است از کسى که گمان برد بدون اطاعت حق 
و جهاد در راه خدا منتى بر خدا دارد و حال آنکه او فرمان حـق را عمـل نمـى    

و  ،کوتـاه آمـده  کند چون حق پروردگار را بر بنده اش کم شمرده و در طاعتش 
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و من احسن قولا ممن دعا الى اللهّ و عمل « . دل را به دنیا و مادیات بسته است
و چه کسى گفتارى بهتر از شخصـى دارد   )326( . »صالحا و قال اننى من المسلمین

  . که به سوى خدا خواند و عمل نیکو انجام دهد و بگوید همانا من مسلمانم

  زید در مدینه
قبل از آنه به توطئه هشام او را به شام و کوفه ببرند، در مدینـه نیـز    ﷒زید 

   )327(. به فکر نهضت بود، و دنبال فرصت مناسب بود
شد، عده اى نشسته بودنـد و در   ﷐وارد مسجد پیامبر  ،او روزى در مدینه

  . بود )328(میان آنان سعد بن ابراهیم 
هم نـاتوان  ) حره(شما مردم ضعیفى هستید و حتى از اهل : آنان فرمودزید به 

  . ترید
  . نه چنین نیست: آنان گفتند
من شهادت مى دهم که یزید از هشام جنایتکارتر نبود، شـما چـه   : زید گفت 
   )329(. نشسته اید

را  در مدینه نهضت خـویش  ﷔از این مطالب معلوم مى شود زید بن على 
  . پى ریزى مى کرده و همیشه به این مطلب مى اندیشید

  . او عقیده داشت که جنایات هشام کمتر از یزید نیست
در مقابل یزید قیام کرد، هم اکنون او هـم بایـد در مقابـل     ﷒جدش حسین 
  . هشام قیام کند

کعبه معظمـه بـودم   عازم زیارت : مردى به نام زکریا از طایفه همدان مى گوید
بـروم بـه    ﷔عبورم به مدینه افتاد، تصمیم گرفتم به خانه جناب زید بن على 

و در محضر او این اشعار را از او  ،همین قصد به خانه او رفتم و بر او سلام کردم
   )330(: شنیدم 
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ــا   ــع بالقان ــال الممن ــب الم ــن یطل   م

ــه المخــارم         یعــیش ماجــدا او تخترم

    
  متى تجمـع القلـب الـذکى و صـارما    

  و انفاحمیــــا تجتنبــــک المظــــالم     

    
ــزوتهم   ــى غ ــوم، غزون ــت اذ اق   و کن

)331(فهل انـافى ذایـال همـدان ظـالم          
  

    
هر کس مال زیادى را به زور سر نیزه بدست آورد، با سر بلندى زندگى کند، 

  . یا در بدرى در کوه و بیابان وى را از پاى درآورد
اینها ترا  ،در خود گردآورى ،و عزت نفس ،و شمشیرى بران ،دلى پاكهرگاه 

  . از ستم کشیدن باز دارند
  . هرگاه گروهى با من بجنگد، من ناچار با آنها مى جنگم

  . آیا من در این هنگام ستمکارم ،اى همدانى
من از این اشعار فهمیدم که او، قصد مهمى دارد، و همینطور هـم  : زکریا گوید

   )333(. دفاع مى کرد ﷕و از حقوق اهلبیت  )332(د او قصد قیام داشت ش

  حوادثى قبل از قیام
حوادثى ناگوار براى حضرتش بوجود آمد کـه   ﷒پیش از نبرد خونین زید 

و ایـن حـوادث   . این حوادث در تسریع قیام و منجر شدن به جنگ بى اثر نبـود 
د سبب شد که  تصـمیم قطعـى خـویش را بگیـرد و      ﷐قهرمان انقلاب آل محم

مقدمات نهضت و انقلاب را فراهم آورد این پیشامدهاى ناگوار در روح فرمانـده  
دلیر علوى اثر فوق العاده گذاشت و خون گرم و مقدس حضرتش را بـه جـوش   

مدهاى نـاگوار و وضـع   تجمل ایـن پیشـا  . آورد، و کاسه صبر او را لبریز ساخت
نابسامان ملت اسلام که در زیر چکمه هاى دژخیمان حکومت شام نیمـه رمقـى   

بسـیار   ﷒برایشان نمانده بود براى شخصیت فوق العاده و با شهامت چون زید 
  . سخت و مشکل بود
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موقع اجراى فرمان حق و وظیفه آسمانى حضرت  ،با پیش آمدن این حوادث
  :فرا رسید، اینک آن حوادث  ﷒زید 

  برخورد شدید زید با خلیفه سفاك اموى
بارها به مناسبت هاى مختلـف بـه دسـتور هشـام بـن عبـدالملک        ﷒زید 

حکمران اموى به دربار جلب و احضار مى شد و با خلیفه غاصب ملاقات هـاى  
استفاده مى کرد، و خلیفه مستبد اموى را از این فرصتها  ﷒مختلفى داشت زید 

نصیحت مى کرد و اوضاع نابسامان ملت اسلام و جنایاتى که نسبت به مردم بالا 
خص انقلابیون علوى روا داشته مى شـد و هشـام شخصـا در راءس همـه ایـن      

  . ظلمها بود، براى وى تشریح و گوشزد مى نمود
بر بارگاه هشـام وارد   ﷒زید روزى : از جمله شیخ مفید در ارشاد مى گوید

شد، اطرافیان و بله قربان گویان اموى همه گـرد خلیفـه مغـرور نشسـته بودنـد      
وارد بر آنان شد، مى خواست  ﷒موقعى که شخصیت بارز اسلام فرزند حسین 

نزدیک هشام بنشیند هشام به قصد اهانت و جسارت نسبت به سـاحت مقـدس   
و . باز نکننـد  ﷒، به اطرافیانش اشاره کرد که جایى براى نشستن زید ﷒زید 

  . شده باشد ﷒از این رهگذر اهانتى نسبت به زید 
  . از خدا بترس و پرهیزکار باش ،هشام: مى فرمود ﷒زید 

  ؟!همانند تو مرا به پرهیزکارى امر مى کند: هشام گفت 
در میان بندگان خدا، هیچکس برتر نیست که دیگران را به تقوا و پـاکى  : زید

 ،وصیت کند، و کسى از وصیت شدن به تقوا پست نگـردد، پـس از خـدا بتـرس    
  :آنگاه هشام تند شد و فریاد زد

تو آرزوى خلافت را در دل مى پرورانى و امید آن را به دل بسته اى اما تـو  
  . بى مادر، تو فرزند کنیزى بیش نیستى! چکار؟را با حکومت و خلافت 
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زید با وقار و متانتى که مخصوص خود او بود، جواب دندان شکنى به خلیفه 
من کسانى را والامقام تر از پیامبران در نزد خدا نمـى   ،هشام: بدزبان داد، فرمود

ز و حال آنکه اسماعیل پیامبر خدا کنیززاده بود، اگـر ایـن جهـت حـاکى ا     ،یابم
  )334(. فرومایگى بود، وى به رسالت مبعوث نمى گردید

  !من از تو مى پرسم آیا منصب نبوت بالاتر است یا خلافت ؟ ،اى هشام
پس این نقص نمى شود، آنگاه تو چگونه به خود جراءت مى دهى بـه کسـى   

  . ن استو فرزند امیرالمؤ منی ﷐که او نبیره رسول خدا  ،اهانت کنى
اطرافیـان   ،آن هـم در مقابـل   ﷒از این سخنان مستدل و کوبنده زید  ،هشام

بیا، مبادا ایـن مـرد در میـان     ،دژخیم. چاپلوس سخت خشمگین شد و فریاد زد
  . لشکریان و اطرافیان من بماند، مواظب باش

به نامردى چون هشام بى نتیجـه   ،دید دیگر، سخن گفتن و نصیحت ﷒زید 
است و در حالى که این جملات حماسه آفرین را بـا خـود زمزمـه مـى کـرد از      

   )335(» انه لم یکره قوم قط حر السیوف الاذلوا« : مجلس هشام بیرون آمد
  . همانا، ملتى که از داغى شمشیر هراسیدند، پست و زبون شدند

خورد و شنید  ،ین جمله به گوش هشاما: است که » عمدة الطالب« در کتاب 
شما خیال مى کنید که ایـن  : و با حالتى غضب آلود، رو به اطرافیان کرد و گفت 

خانواده اى که مثل ایـن مـرد   . به جان خودم سوگند ،نابود مى شوند، نه ،خاندان
  )336(. از خود بجاى گذاشته اند هرگز منقرض نخواهد شد

  . با هشام خشمگین بود از شام خارج شدزید در حالى که از ملاقات 

  ﷒آزادمنشى زید 
آهنگ شام کرد مى خواست بـا هشـام    ﷒پس از این جریان بار دیگر زید 

خلیفه اموى ملاقات کند، هشام از ورود زید به پایتخت نگـران شـد، و بـه زیـد     
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باشد و کلمات و حرکـات   اجازه ملاقات نداد و جاسوسى گماشت تا مراقب زید
  . او را گزارش دهد

زید به ناچار به وسیله نامه مطالب خود را براى هشام شرح داد، هشـام ذیـل   
به خانه خـود برگـرد، زیـد از ایـن جـواب      » )ارجح الى منزلتک(« نامه نوشت 

  . ناراحت شد و تصمیم گرفت در شام توقف کند
گاه او بیایـد بـا او مـذاکره کنـد، زیـد      اجازه داد که زید به بار ،بالاخره هشام

موقعى از پله هاى کاخ بالا مى رفت که به اطاق مخصوص هشام برود بـا خـود   
  :این جمله را زمزمه مى کرد

  . به خدا سوگند، زندگانى تواءم با مذلت و خوارى را دوست ندارم
قبـل  جاسوس خلیفه که سایه وار زید را تعقیب مى کرد این جمله را شنید و 

   ...از ورود زید به غرفه مخصوص هشام جریان را گزارش داد
فهمید، زیـد،   ،با آشنایى به روحیان زید و قرائن دیگرى که مى دانست ،هشام

آرام نمى گیرد و بالاخره روزى قیام خواهد کرد، به همین جهت موقعى چشمش 
  . به زید افتاد

ن زیدى که آرزوى خلافـت را  تو هما» . »انت زید المؤ مل للخلافۀ« : گفت 
در سر مى پرورانى و به او پرخاش کرد و زید همان جواب هـاى تنـد و دنـدان    

   )337(. شکنى به خلیفه سفاك داد
  :زید از مجلس هشام برخاست و این اشعار را به زبان جارى کرد

  شــــرده الخــــوف و اذرى بــــه  

  کــذاك مــن یکــره حــر الجــلاد         

    
  الوجـــامنخـــرف الکفـــین یشـــکوا 

ــداد       ــا و الحـ ــراف القنـ ــه اطـ   تبکیـ

    
ــۀ    ــه راح ــوت ل ــى الم ــان ف ــد ک   ق

ــاد        ــاب العب ــى رق ــق ف ــوت ح   و الم

    
ــۀ   ــه دولــ ــه لــ ــدق اللـّـ   ان یحــ

ــاد        ــدى کالرمـ ــار العـ ــرك آثـ   تتـ
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ترس او را آواره کرد و مورد طعن و خوارى قرار گرفت آرى کسـى  : ترجمه 
  . که تیزى شمشیر را خوش ندارد چنین خواهد شد

کسى که کفش او پاره شده از رنج پیاده روى مى نالـد، چـون کـه پـایش را     
  . سنگهاى خارا مجروح کرده است

و مردن بر همـه بنـدگان حـتم و مسـلم      ،براستى که راحتى او در مرگ است
  . است

اگر خداوند آنان را دولتـى محـیط و حکمـروا سـازد، آثـار دشـمن هماننـد        
   )338(. خاکستر نابود شود

  :به این شعر تمثل جست  ﷒و نقل شده که زید 
  من عاذ بالسیف لاقـى فرجـه عجبـا   

  موتــا علــى عجــل اوعــاش فانتصــفا     

    
آن کس که به شمشیر پناه برد گشایش شگفت بیند یا مرگـى زود و  : ترجمه 

  . آسان یا زندگى با عزت و این منصفانه است
موقعى زید از نزد هشام بیرون آمد در حالى کـه بسـیار   : ابن عساکر مى گوید

   )339(: خشمگین بود این اشعار را با خود زمزمه مى کرد
  مهــلا بنــى عمنــا عــن تحــت اثلتنــا 

ــیروا        ــتم تس ــا کن ــدا کم ــیروا روی   س

    
  لا تطمعـــوا ان تهینونـــا و نکـــرمکم

ــا        و ان نکــف الاذى عــنکم و توءذون

    
ــبکم   ــا لانحــ ــم انــ ــه یعلــ   اللـّـ

ــا      ــومکم الا تحبونـــــ   و لا نلـــــ

    
آرام حرکت کنید همانگونه که ما را سیر مى دهید طمـع   ،آرام ،اى عموزادگان

و چشم داشت این را نداشته باشید که شما را احترام گذاریم و شما ما را سـبک  
داوند، آگاه دارید و شما را آزار نرسانیم و حال آنکه شما اذیت مى کنید ما را خ

و از اینکه ما را دوست نداشته باشید، شما را  ،است که شما را دوست نمى داریم
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و ما خـداى  . و ولع دارد  سرزنش نکنیم هر کس در دشمنى با همراهش حرص 
  . را سپاسگزاریم از آنچه مى گوییم و مى گویید

شعارى را و بعضى نقل کرده اند که پس از اینکه زید از نزد هشام خارج شد ا
  . بوسیله نامه براى او فرستاد

  اهانت کرد ﷒هشام به امام باقر 
هشـام بـن عبـدالملک     ،نقل مى کند، کـه » )عیون اخبار الرضا(« صدوق در 

د بـن علـى البـاقر      ،خلیفه اموى به بـرادر بزرگـوار زیـد و امـام معصـوم      محمـ
  :زید کرد و گفت  جسارت کرد و با جمله توهین آمیز رو به ﷔

گفت پیامبر  ،زید در جواب» . العیاذ باللهّ« . چکار مى کند )340() بقره(برادرت 
، نامگـذارى کـرد، ولـى تـو او را     )شکافنده دانش(» )باقرالعلم(« خدا، برادرم را 

  !مى خوانى ؟) بقره(
این خلیفه مغرور و بدزبان اموى و زیـد   ،و مشاجرات لفظى سختى بین هشام

   )341(. درگرفت ﷒

  در شام به زندان مى افتد ﷒زید 
  از این برخوردها و ملاقات هاى خویش  ،خلیفه مرموز و نابکار اموى ،هشام

با زید کاملا روحیه آزادمنشى و حریت او را درك کـرده بـود، و او خـوب مـى     
و فرزنـد امیرالمـؤ    ﷐او نبیره پیغمبر  ،دانست که این مرد آرام نخواهد نشست

است او تربیت شده مکتـب   ﷒و زاده امام سجاد  ﷒و نوه حسین  ﷒منین 
  . قرآن و ولایت است

هشام از سخنان و حرکات زید کاملا آگـاه بـود، و از آن طـرف شخصـیت و     
و برازنـدگى و لیاقـت و    ،ن مردم حجاز و عراق مى دانسـت احترام او را در میا

لذا او را در شام تحـت نظـر    ،دوراندیشى زید را هیچگاه از نظر دور نمى داشت
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و با گزارش هاى مختلف از ناحیـه جاسوسـان خـود مـى ترسـید زیـد        ،گرفت
  . در پایتخت نیز دست به فعالیت و روشنگرى و اقدام علیه او بزند ﷒

با این مقدمات تصمیم گرفت او را به زندان بیاندازد، تـا تمـاس او بـا مـردم     
   )342(. کاملا قطع گردد

آرى این اهانتها و تهمت ها و بدگویى ها و بالاخره زنـدان و شـکنجه هـیچ    
کدام کوچکترین اثرى در تصـمیم راسـخ و اراده قـوى قهرمـان علـم و تقـوا و       
د  شجاعت یعنى زید بن على نداشت او پنج ماه به زندان افتاد، ولى عالم آل محم

حتى در زندان دست از روشنگرى و تبلیغ  زندان را تبدیل به مدرسه کرد و ﷐
برنداشت وى در زندان تفسیر قرآن مى گفت و حقایق و معارف اسـلام را بـراى   

در ) زیـد مفسـر و همـراز قـرآن    (که ما در فصل  )343(زندانیان روشن مى ساخت 
  . همین کتاب یادآور شدیم

هشام نتوانسـت   ماه از زندان آزاد شد، اما کاملا تحت نظر بود و 5او پس از 
با یک توطئه ساختگى او را از شام . وجود زید و آزادى او را در شام تحمل کند

  . اخراج کرد

  ﷒و امیرالمؤ منین ) ص(اختلاف بر سر موقوفات پیامبر 
براى سرگرم کردن علویان با هم احیانـا ایجـاد نـزاع و     ،هشام بن عبدالملک

موقوفات پیامبر را دستاویز قرار مـى  صدقات و  ،کشمکش و مشغول کردن آنان
بـر سـر تولیـت و     ﷒که از این رهگذر زید با دیگـر فرزنـدان علـى     )344(. داد

استفاده از آن به جان هم بیفتند و این کار از چند جهت به نفع دستگاه حکومـت  
  . بود

بـا  علویان که در راءس مخالفین دودمان امیه بودنـد، بـه جـاى مبـارزه      - 1
  . و این نفع زندگى براى دستگاه خلافت بود. با خود مشغول کردند ،دشمن
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زید بن على و دیگر علویون به عنوان دنیاپرستان و پول دوستان وجهـه   - 2
  . معنویشان در میان مردم از بین برود

چون بعضى از صدقات و موقوفات تولیت آن بـه دسـت فرزنـدان امـام      - 3
بود و این خود قدرتى براى آنان به شـمار مـى رفـت دشـمن مـى       ﷒حسین 

  . خواست با ایجاد تفرقه و اختلاف آنرا از دست ایشان بیرون کشد
ایجاد نزاع بین بنى الحسن و بنى الحسین به بهانه موقوفـات عـلاوه بـر     - 4

  . به اختلاف میان آنان دامن مى زد. مساءله امامت و خلافت

  و موقوفات  ریشه این صدقات
  )ص(موقوفات پیامبر 

دارد حضـرتش   ﷐اصل این موقوفات برگشت به زمان خود پیـامبر اکـرم   
) علیهاالسـلام (فاطمـه    وصیت کرد که بعضى از اراضى در دست یگانه دختـرش  

 ،عـوان  ،دلال: باشد و از آن استفاده کند، این اراضى در چند منطقه بـه نامهـاى   
و این امـلاك در   )345(یرقه معروف بودند  ،مثیب ،املاك ام ابراهیم ،صافیه ،سنىح

   )346(. نزدیک و مجاور شهر مدینه بود
ایـن  . در دست آنـان بـود   ﷒و املاك دیگرى هم به عنوان موقوفات علتى 

بـود ولـى عمـال حکومـت     ) علیهاالسـلام (املاك بعدا در دست فرزندان فاطمه 
نسبت به آن چشم طمع داشتند و مرتبا آن را از دست صاحبان شـرعى و   همیشه

ایـن   ،ولى همان طور که قبلا یادآور شدیم. متولیان قانونى آن بیرون مى آوردند
املاك و موقوفات بارها به بهانه هاى مختلف سبب ایجاد اختلاف و نگرانى بین 

دند، در عصر هشام علویون شد که در واقع علت اصلى آن قدرت هاى معاصر بو
بن عبدالملک نیز بخاطر همین موقوفات و به بهانه آنها ناراحتى هاى فراوانـى را  

  . براى زید پدید آوردند که در تصمیم وى به قیام بى اثر نبود
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  در مجلس فرماندار مدینه
  :مى نویسند  و ابن اثیر در تاریخش  )347(ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه 

در موقوفـات و   ﷕با پسر عموى خود جعفر بن حسین بن علـى   ﷒د زی
صدقات امیرالمؤ منین با هم اختلاف نظر داشـتند، از جانـب اولاد امـام حسـین     

و با مـرگ  . در این زمینه گفتگویى داشتند ﷒و جعفر از اولاد امام حسن  ﷒
  . بن حسن مثنى در این زمینه با زید طرف شد  حض جعفر، عبداللهّ م

خالـد بـن عبـدالملک بـن     ( ،روزى زید و عبداللهّ در مجلس فرماندار مدینـه 
 ،، با هم روبرو شدند و مشـاجرات لفظـى شـدیدى بـین آنـان درگرفـت      )حارث
  قدرى تند سخن مى گفت و گاهى روى عصبانیت در لابـلاى کلامـش    ،عبداللهّ

یا (« بود، که به زید اهانت مى شد، از جمله عبداللهّ به او گفت  سخنان زننده اى
یعنى مـادر بچـه   » ام ولد«چون قبلا گفتیم نام مادر زید (کنیززاده » ،)بن السندیه

و کنیزى با جمال و کمال که مختار ثقفى او را به امام چهارم بخشید، و مـا  » بود
ر زید در اوائل کتاب یادآور شرح حال این بانوى عالیقدر را در فصل پدر و ماد

  . شدیم
زید با خوشـروئى و تبسـم جـواب     ،موقعى عبداللهّ این جمله را به زید گفت

این عیبـى بـراى مـن نمـى      ،از اینکه مادر من کنیز است: عبداللهّ را داد و گفت 
نیـز کنیـز بـود،     ،شود، چه اینکه مادر اسماعیل پیغمبر جد اعلاى پیـامبر اسـلام  

صبر نمـود و بـه   ) »﷒«امام سجاد (ر من پس از وفات سید خود ماد ،وانگهى
مقصود زید از این جمله مـادر  (. کردند ،چنانکه دیگران ،خانه شوهر دیگر نرفت

بود که عمه زیـد مـى شـد او پـس از      ﷒فاطمه دختر امام حسن ) عبداللهّ بود
د عمه اش فاطمـه مـادر عبداللـّه    شوهر کر ﷒وفات شوهرش حسن بن حسن 

اما عمه اش پیغام داد که فرزند برادر، من مى دانم که تو هم مانند عبداللهّ  ،نرفت
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نزد من بیا، و مادر عبداللـّه   ،فرزندم نسبت به مقام و منزلت مادرت احترام قائلى
بـه   ،شنیده ام به مادر زید جسـارت کـردى   ،به فرزندش عبداللهّ تند شد و گفت

   )348(. سوگند او در فامیل وابسته محترمه اى بود خدا
  بروید فردا صبح پیش : رو به آنان کرد و گفت  ،خلاصه خالد، فرماندار مدینه

فرزند عبدالملک نباشم اگر کار شما را  ،من آئید تا به شکایات شما رسیدگى کنم
  . اصلاح نکنم

  . نقل مجالس شده بود ،آن شب مشاجره این دو در فرماندارى

  در مسجد
فردا صبح خالد براى اصلاح آن دو به مجلس آمد و عده اى از مـردم جمـع   

  . شده بودند تا ناظر محاکمه و گفت و شنود باشند و هرکس سخنى مى گفت
ا   عبداللهّ و زید هم به مجلس آمدند، عبداللهّ خواست سخن را شروع کند، امـ

  :آرامش دعوت کرد و با احترام به وى گفت زید او را به سکوت و 
د اعتق زید ما تملک ان خاصمک الى خالد ابـدا «  اى » ،»لا تعجل یا ابا محم

د  تمام ممالیک و بندگان من آزاد باشند، اگـر   ،شتاب مکن) کنیه عبداللهّ(ابا محم
  . من در محضر خالد با تو جدال و ستیزه کنم

ى اجازه نمى داد که در مجلس دشمن با پسـر  دوراندیشى و بیدارى زید به و
عم خود بر سر یک مساءله کوچک جر و بحث کند، و مردم هم نـاظر باشـند و   

  . فرماندار از این فرصت علیه خاندان پیغمبر سوء استفاده کند
خالد، تو فرزنـدان رسـول خـدا را بـراى     : آنگاه رو به فرماندار کرد و گفت 

ه اگر ابوبکر و عمر بودند چنـین نمـى کردنـد و    ک ،مطلبى کوچک جمع کرده اى
  . حتى آنها احترام ما را حفظ مى کردند
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خالد که به منظور خویش دست نیافته بود و محکمه را به مسجد کشانده بـود  
 ،تا جلو مردم زید و عبداللهّ را زبون گرداند، و زید فکر شوم او را خوانده اسـت 

این دیوانـه را سـاکت کنـد مـردى از      کسى هست: با حالتى خشمگین فریاد زد
براى خویشاوند فرماندار برخاست و رو به زید و عبداللهّ  ،دودمان عمرو بن حزم

بر شما حق دارد بایـد   ،حاکم ﷒فرزند ابى تراب و فرزند حسین : کرد و گفت 
  . مطیع وى باشید

تـو و امثـال   ) قحطانى(اى ساکت باش : با حالتى غضبناك فریاد زد ﷒زید 
  . تو ارزش و لیاقت این را ندارید، که با ما سخن گویید و ما جواب بدهیم

از پـدر و   ،چرا به خدا قسم من خودم از تو، و پدر و مـادرم : آن عرب گفت 
  . مادرت بهترند

از این سخن ناهنجار در حالى که تبسم تلخى به لب داشت خطـاب   ﷒زید 
نژادپرسـتى و افتخـار بـه اجـداد و      ،اى گروه قریش دیـن : دم کرد و گفت به مر

دین از میان رفته ولى احسـاب   ،حسب و نسب را لغو کرد، اما اکنون من مى بینم
  . و نژاد باقى مانده است

در این بین عبداللهّ واقد نوه عمر بن الخطاب بـه طرفـدارى و دفـاع از زیـد     
اى قحطانى به خدا سوگند حـرف  : رد و گفت برخاست و رو به آن مرد عرب ک

و پدر و مـادر وى بـر    ،بیجا زدى زید از هر جهت از تو برتر و والامقام تر است
پدر و مادر تو شرافت دارند، و کلمات تندى بین او و آن عرب درگرفت و زیـد  

   )349(. از مجلس بیرون رفت و مردم پراکنده شدند

  توطئه بر ضد زید
ستاندارى یوسف بن ثقفى از جانب هشام خالد بن عبداللـّه قسـرى   در زمان ا

 ﷒که از پست فطرتان و دشمنان علـى  ) استاندار عراق قبل از یوسف بن عمر(
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و فرزندان او بود، مدعى شد که اموالى به قیمت ده هزار دینار از زید بن علـى و  
 ـ د بن عمر بن على و داوود بن على و سعد بن اب راهیم و ایـوب بـن سـلمه    محم

  . طلبکار است
و در این باب به یوسف بن عمر استاندار جدید شکایت برد، یوسف نامـه اى  

د  چون این دو آن (براى خلیفه اموى هشام نوشت و از او خواست که زید و محم
را خواسـته و آنـان را   ) ایام در رصافه شام پایتخت ییلاقى هشام بسر مى بردنـد 

  . خالد محاکمه کنددرباره اموال 
د را احضار کردند و نامه استاندار را بـراى آنـان    هشام دستور داد زید و محم

  . قرائت کرد
د منکر شدند و گفتند ا زید و محماو چیـزى از مـا   : خالد دروغ مى گویـد : ام

  . و منکر شدند ،طلبکار نیست
و در محضـر   ،هشام گفت بهتر این است کـه مـن شـما را بـه کوفـه بفرسـتم      

   )350(. تا حق معلوم شود. استاندار ما با مدعى خود خالد روبرو شوید
من تو را به خداى بزرگ سـوگند مـى دهـم کـه مـا را از       ،هشام: زید فرمود

مگر از : ملاقات با استاندارت معاف دار، سر را بلند کرد و با حالت تعجب گفت 
  !یوسف ترس و وحشتى دارید؟

  . در قضاوت بر ما ستم کندممکن است : زید
  :هشام منشى خود را صدا زد و به او گفت 
زید و رفقایش نزد تو مى آیند همه را  ،به یوسف استاندار ما در عراق بنویس

در یک مجلس جمع کن و مدعى را هم احضار نما، اگـر اینهـا بـه آنچـه خالـد      
اگر انکار کردند، از و  ،مدعى است اقرار و اعتراف کردند، همه را نزد من بفرست
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خالد شاهد بخواه و اگر دیدى شاهدى ندارد از منکرین طلب قسـم کـن آنگـاه    
  . آنان را آزاد بگذار

زید و همراهانش به هشام گفتند، این نامه دیر به یوسف مى رسد یـا ممکـن   
  . است اصلا نرسد
نه من یک نفـر را همـراه آن مـى فرسـتم تـا بـه سـرعت ایـن         : هشام گفت 

  . موریت را انجام دهدماء
آنان گفتند، خدا جزاى رحم نوازى تو را بخـوبى بدهـد چـون ایـن حکمـت      

  . عادلانه بود
و او آن روز در . هشام آنان را به کوفه نزد استاندار، یوسف بن عمـر فرسـتاد  

  . حیره بود
در این بین ایوب بن سلمه که خاله زاده هشام بود از دستور سرپیچى کـرد و  

ان حاضر نگشت که به کوفه رود و براى او بـه خـاطر نسـبت خویشـى بـه      با آن
  . هشام مزاحمتى فراهم نگردید، این هم یک صحنه از عدالت هشام

اما زید و رفقایش نزد، یوسف بن عمر آمدند، سـلام کردنـد او زیـد را کنـار     
  :خودش نشاند، و با ملاطفت و مهربانى به او سخن مى گفت 

خالـد را   ،از مال سؤ ال کرد آنها منکـر شـدند، آنگـاه یوسـف     آنگاه از آنان
د بن عمر، که تو مدعى آنان شده اى خواست و به او گفت این زید و محم .  

خالد موقعى دید طرف آنان در مقابلش نشسته اند، و مشـت او بـاز خواهـد    
  . شد، گفت من چیزى از اینها طلبکار نیستم

و من و امیرالمـؤ منـین هشـام را مسـخره     پس ت: یوسف عصبانى شد و گفت 
  !کرده اى ؟
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دستور داد، او را به شکنجه گاه بردند و او را عذاب و شکنجه دادند نزدیـک  
  . بود که او زیر شکنجه کشته شود

آنگاه استاندار، زید و اطرافیانش را به مسجد برد و بعد از نماز عصر از آنـان  
اد کنند، آنان هم که راست مـى گفتنـد   خواست که براى اثبات سخن خود قسم ی

  . قسم خوردند و قضیه فیصله یافت و همه آزاد و متفرق شدند
  ؟چه بود که تو بى جهت مدعى ما شدىعلت  ،بعدا زید، خالد را دید و گفت

مرا آنقـدر  ) دار و دسته حکومت(حقیقت این است آنها خودشان : خالد گفت 
و من براى نجات خـودم از   ،چنین ادعایى کنمشکنجه و آزار دادند تا علیه شما 
   )351(. عذاب و اذیت آنان چنین گفتم

دار و دسته حکومت شام براى لکه دار کردن شخصـى چـون زیـد بـن      ،آرى
به هر بهانه اى متمسک مى شدند بلکه مردم را نسبت به این رادمرد  )﷒(على 

  . بگویند او اموال مردم را مى خورد! دودمان پیامبر بدبین سازند
او از قیام  و از آن طرف زید را به امور جزئى و ساختگى مشغول سازند بلکه

و نهضت که همیشه به فکر آن بود منصرف گردد و یا احیانا وقت مناسـب آن را  
به دست نیاورد و دیگر اینکه به همین بهانه زیـد را تحـت مراقبـت و مواظبـت     

تا فعالیت هاى وى زیر نظر خودشان باشد اما زیـد از تمـام   . خویش قرار دهند
  . صت مناسب مى گشتاین توطئه ها با خبر بود و او دنبال فر
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  مقدمات قیام: فصل هفتم 
  زید در کوفه

زید متوجه شد که دستگاه حکومت کاملا مراقب اوست و از هرگونه توطئه و 
را   اتهام علیه او خوددارى نمى کنند، تصمیم قطعـى خـود را گرفـت و خـویش     

  . براى جهادى بزرگ مهیا ساخت
و اتهام خالد بر ملا شد، زید چنـد روزى در  پس از آنکه توطئه استاندار شام 

کوفه ماند، تا مقدمات قیام را فراهم کند و روحیه مردم را به دست آورد، گرچـه  
  . او بسیار تحت نظر بود و کاملا او را از جانب استاندار کوفه کنترل کرده بودند

د مى دانست که زید سر پرشور و روح انقلابى دار ،یوسف بن عمر والى عراق
و شخصیت و وجهه او در میان مردم حجاز و عراق بسیار محترم است و بیم آن 
را داشت که مردم با زید تماس بگیرند و او هم آنان را بـه جهـاد و نبـرد علیـه     
حکومت شاه و دار و دسته اموى تحریک کند و از آن طرف عـراق بـالا خـص    

ق سالها بـا حکومـت   عرا ،مرکز آن کوفه همیشه مهد انقلاب و نهضتها بوده است
امیرالمؤ منین بود و فرزندان معصوم حضرتش را مى شناسد و آگاهى آنان غیـر  

و از آن طرف روح جنگجویانه و سلحشورانه عراقى ها همیشه  ،از دیگران است
  . حکومت شام را متوحش ساخته بود

و از همین عراق مخصوصا کوفه ضربات سختى بر پیکـر بنـى امیـه و عمـال     
  . ام وارد شده بودحکومت ش

این بود که استاندار عراق مى خواست به هـر نحـوى شـده زیـد را از کوفـه      
  . بیرون کند
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  زید را از کوفه بیرون کردند
زید بن على تصمیم گرفته بود چند روز را در کوفه به سر برد و زمینه قیام را 

عمـال   مساعد کند ولى با مراقبـت شـدید و تحـت نظـر گـرفتن وى از جانـب      
  . تماسهاى او با مردم بسیار سرى و محرمانه و به نحو تقیه بود ،حکومت

زید به بهانه اینکه من کارى به حکومت ندارم و مى خـواهم زنـدگى عـادى    
چند روزى را به معاملـه و داد و سـتد کـالا پرداخـت و در ضـمن       ،داشته باشم

  . اهداف عالیه خویش را تعقیب مى کرد
  مرتب حالات زید را به یوسف بن عمر، استاندار کوفـه گـزارش    ،جاسوسان

مى دادند، اما استاندار از زید و شخصیت و نفوذ وى در مـردم سـخت هراسـان    
  . بود

  . دستور داد، عذر وى را بخواهند و از کوفه بیرون رود
ارج شوم و پیام داد، من فعلا چون کسالتى دارم نمى توانم از شهر خ ﷒زید 

  . چند روز دیگر را در کوفه خواهم ماند
اما یوسف دست بردار نبود، به او پیام داد هر چه زودتر کوفه را ترك کند زید 
این بار به بهانه اینکه با مردى از طایفه طلحۀ بن عبیداللهّ بر سـر ملکـى گفتگـو    

عین کـن و هـر   دارد، از کوفه خارج نشد، یوسف بن عمر به او پیام داد، وکیلى م
این نقشه ها نتوانست سوء ظن حـاکم کوفـه را    ،چه زودتر از اینجا برو، خلاصه

از شهر خارج  )352(» قادسیه«برطرف کند، و بالاخره زید به قصد مدینه از طریق 
  . شد
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  بازگشت به کوفه
خیالش راحت شد و  ،فهمید زید از شهر خارج شده ،موقعى که استاندار عراق

تفریح عازم حیره شد و حکم بـن صـلت را جانشـین موقـت خـویش       به عنوان
  . ساخت تا او برگردد

با این وضع  ﷒هم وارد قادسیه شده بود مردم موقعى شنیدند زید  ﷒زید 
از کوفه خارج شده سخت پریشان و منقلب شدند و تصمیم گرفتند او را به کوفه 

   )353(. ا عملى سازدبرگردانند تا هدف خویش ر
ظلمهائى که مردم عراق بالا خص کوفه و نواحى اطراف آن از ناحیـه عمـال   
حکومت شام دیده بودند و جنایـات حکومـت بـا علویـان و خانـدان پیـامبر و       

  . شیعیان بسیار مردم را از بنى امیه متنفر کرده بود
اذیتها کردند، آنهـا منتظـر    چه ﷒و آنان شاهد بودند که نسبت به خود زید 

بهتـرین فرصـت    ﷔فرصت مناسب بودند، و هم اکنون با بودن زید بن علـى  
  . براى قیام بود
را رهبرى لایق و شخصیتى کم نظیر مى دانسـتند و نسـبت بـه     ﷒آنان زید 

  . وى کمال احترام را قائل بودند
چنین رهبـرى برازنـده و لایقـى را از دسـت      براى مردم بسیار ناگوار بود که

بدهند و نمى توانستند خود را به این امـر یعنـى خـروج زیـد از کوفـه راضـى       
نگهدارند، لذا تصمیم گرفتند به هر نحوى است زید را از بیرون رفـتن از عـراق   

و بالاخره موفق شدند در قادسـیه زیـد   . منصرف کنند و او را به کوفه بازگردانند
   )354(. ت کنند او را به کوفه برگردانندرا ملاقا
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  کوفه مهد انقلاب 
صلاح دید بـه کوفـه برگـردد و آنجـا را محـل انقـلاب و        ﷒زید بن على 

میعادگاه مجاهدین قرار دهد و کوفه آمـادگى چنـین مطلبـى را از چنـد جهـت      
  :داشت 

و فرزنـدان او بـود، و آنـان     ﷒کوفه مرکز شیعیان و طرفـداران علـى    - 1
بخاطر این طرفدارى و حمایت بى دریغ خـویش نسـبت بـه اهـل بیـت پیـامبر       
پیشاپیش حوادث و مبارزات خونین بودند، قیام سـلیمان بـن صـرد و مختـار و     

و آنـان در ایـن راه کشـته هـا داده و     . بعضى جنبش هاى دیگـر در کوفـه بـود   
  . ام هنوز در آنها زنده استخسارات فراوانى دیده بودند و روح انتق

 ﷒آشنایى کامل زید نسبت به کوفیان و آشنایى مردم نسـبت بـه زیـد     - 2
چون او همانند جدش امیرالمؤ منین که از مدینه براى رهبرى و ارشاد مـردم بـه   
کوفه آمد و آنجا را مرکز فعالیت هاى خویش قرار داد، زید هـم چنـد سـال در    

فکرى و علمى و بیدار کردن مردم مشغول بود، و افـراد زیـادى    کوفه به رهبرى
  . نسبت به او ارادت و عشق مى ورزیدند

نامه هاى زیادى که از طرف مردم کوفه در مدینه به دست زیـد رسـیده    - 3
حـاکى از   )355(بود و او را دعوت به قیام و انقلاب و رهبرى خویش کرده بودنـد  

و حدیثى در اصول کافى بازگوى این مطلب است (. آمادگى مردم براى جهاد بود
  . )که ما در فصل بررسى روایات در همین کتاب متعرض آن شده ایم

خود را در قبال این نامه ها و درخواست هـاى پـى در پـى مـردم      ﷒زید 
بـه اسـتغاثه ملـت     ﷒کوفه مسؤ ول مى دید، و او همانند جدش امـام حسـین   

دیده پاسخ گفت و از این جهت کوفه را براى قیام از جاهاى دیگـر تـرجیح   ستم
  . مى داد
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روح سلحشورى و غیرت در عراقى ها و آمادگى آنان بـراى پیکـار بـا     - 4
در آنجـا   ﷒بنى امیه و دشمنان خاندان رسالت نیز علت دیگرى بود کـه زیـد   

  . نهضت زید را شروع کند

  اعلام آمادگى
در این شرایط سران کوفه در قادسیه زید را مجبور به بازگشت به کوفه کردند 
و با جملات مهیج و پر تحرك آمادگى خود را بـراى نبـرد و جانفشـانى در راه    

  . اسلام داشتند ﷒زید 
تـو چـرا از   » :»این تخرج عنا و معک ماءة الـف سـیف  « : آنان به زید گفتند

مى روى و حال آنکه یک صد هزار شمشیر از تو پشـتیبانى مـى   میان ما بیرون 
کند، و علاوه بر مردم کوفه شیعیان بصره و خراسان نیز با تـو همراهنـد و در راه   
تو با بنى امیه مى جنگند، و دشمن در مقابل ما بسیار ضعیف است و معدودى از 

 ـ ه حسـاب همـه   مردم شام بیشتر در اینجا نیستند که بر ما حکومت مى کنند ما ب
   )356(. آنان خواهیم رسید

اما زید در مقابل این همه اصرار و پافشارى مردم تحت تاءثیر قرار نگرفت و 
ولى ناچار به اصرار آنـان بـه کوفـه    . به سخنان آنان با دیده تردید مى نگریست

برگشت تا زمینه را در شهر از نزدیک ببیند و حـدود آمـادگى مـردم را بدسـت     
  . آورد

فوج فوج و دسـته دسـته بـه دیـدن زیـد شـتافتند و        ،شیعیان و بزرگان کوفه
طورى خود را وانمود مى کردند، که دیگر کارد به استخوان مـا رسـیده و تـاب    

و هم اکنون پناهگـاهى جـز تـو     ،تحمل ظلمهاى حکام اموى در خود نمى بینیم
  . نداریم
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و مى دانسـت عـده اى هـم در    که مردم کوفه را خوب مى شناخت  ﷒زید 
میان آنان هستند که به وعده خـویش وفـا نکننـد و او را در موقـع خطـر تنهـا       

بعضـى از شـما دروغ مـى    : بگذارند، او این مطلب را با صراحت به آنان گفـت  
شما مردم با اراده و محکمى نیستید من مـى ترسـم   . گویید، دست از من بردارید

خیانت کردید، با مـن   ﷒و حسین  ﷒و حسن  ﷒همانطور که به جدم على 
  . هم چنین کنید

به خدا سوگند یاد مى کنـیم   ،نه: اما آنان با پافشارى و اصرار زیاد، مى گفتند
و حمایت خـویش را از تـو    ،که تا آخرین قطره خون خود در راه تو جهاد کنیم

  . دریغ نداریم

  تصمیم نهائى
سالها در پى فرصت مناسب بـود کـه بـا قیـامى عظـیم و       ﷔زید بن على 

نهضتى مردانه ریشه ظلم را قطع کند و بوزینگان اموى را از مسند جدش رسـول  
او به مردانـى از خـود    ،اللهّ پائین بکشد، او احتیاج به کمک و یارى مردم داشت

ان یک نیروى عظیم بنیان کن و قـوى  گذشته و فداکار محتاج بود تا به وسیله آن
به وجود آورد و چون سیلى خروشان شجره خبیثه دودمان بنى امیه و ستمکاران 

و با آن ناملایماتى که از دشمن دیده و اذیت هایى که بـه  . حاکم را از بن بر کند
هم اکنون وقت مناسب است کـه زیـد    ،او و خاندان پیغمبر و شیعیان پاك رسیده

جهاد تاریخى خود را شروع کند و وعده رسول خدا و ائمـه اطهـار جامـه     ﷒
  . عمل به خود پوشد

هم اکنون که شیعیان و بزرگان عراق پشتیبانى بى دریغ خویش را نسبت به او 
اعلام داشته اند، دیگر وظیفه زیـد مشـخص مـى شـود و آرزوى دیرینـه او کـه       
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دیگر با . دت در راه خدا، محقق گرددعبارت از پیروزى بر دشمنان حق و با شها
  . مرگ با عزت یا زندگى با شرافت این تنها راه اوست

تصمیم نهائى و قطعى خـود را گرفـت و بـه پیـروان      ﷔آرى زید بن على 
   )357(. خود صریحا فرمود، من آماده نبرد در راه خدا مى باشم

  ناصحان و تسلیم طلبان
در همـه جـا منتشـر شـد، و      ،به جهاد با دشمنان اسلام ﷒ خبر تصمیم زید

  . بزرگان حجاز و عراق از قصد زید آگاه شدند
در این بین بعضى از سیاستمداران کهنه کار و دنیا دیـده پـیش آمدنـد تـا بـه      

را نصیحت کنند و وى را از ایـن تصـمیم خطرنـاك     ﷒اصطلاح خودشان زید 
  . سازندمنصرف 

آنان روى مبانى خویش معتقد بودند که در ایـن شـرائط هرگونـه حرکـت و     
جنبشى بر ضد دستگاه بنى امیه با شکست روبرو خواهد شد و فعلا جز سـازش  
و سکوت و کج دار و مریز و همرنگ شـدن بـا جماعـت کـار دیگـر مصـلحت       

  . نیست
  :انندبعضى از این افراد، چهره هاى معروف و محترمى بودند م

د بن عمر بن علـى بـن ابـى طالـب      ،داود بن على بن عبداللهّ بن عباس محم
کننـده اى    که نامـه مـاءیوس    ،، سلمۀ بن کهل حضرمى و عبداللهّ بن محض﷒

   )358(. براى زید نوشت
اینها روى تجربه و پیشامدها، نسبت به مردم کوفه خـوش بـین نبودنـد و تـا     

و  ،آنچه ما تجربـه کـرده ایـم   : گفتند ﷒داشتند، آنان به زید  اندازه اى هم حق
مردم با اراده و پایبند به پیمـان خـود    ،بدست آورده ایم این است که مردم کوفه

نیستند، آنها اولین بار نیست که تو را به معرکه جنگ مى خوانند و سپس تنهایت 



159 

 

تو همین معامله کردند، مگر آنهـا   مى گذارند، آنها قبلا هم نسبت به جد و پدران
نبودند که عاقبت امیرالمؤ منین را براى سرکوبى حکومت شام تا پیروزى نهـایى  

عهد و پیمـان   ﷔یارى نکردند مگر آنان نبودند که با امام دوم حسن بن على 
  . بستند ولى به عهد خود وفا نکردند، او را تنها گذاشتند

ا   ﷔که جدت حسین بن على مگر آنها نبودند  را به کوفه دعوت کردند امـ
  . گذاشتند  قبل از آنکه او به شهرشان قدم نهد، در میان انبوه دشمن تنهایش 

بیعت کردند و آنگاه  ﷒مگر آنها نبودند که با مسلم بن عقیل نماینده حسین 
هایشان پناه بردند و درها را بستند و که موقع کار و جهاد فرا رسید همه به خانه 
   )359(. مسلم را تنها در میان دشمن رها ساختند

را از  ﷒این ناصحان و دلسوزها هماننـد کسـانى بودنـد کـه امـام حسـین       
حرکت به سوى کوفه نهى مى کردند و عینا همان طرز تفکر را داشتند، آنها فقـط  

و آن پیـروزى ظـاهرى بـود، آنهـا مـرگ و      به یک طرف قضیه نگاه مى کردنـد  
  . شهادت را در نظر نمى گرفتند و آن را پیروزى نمى دانستند

تشخیص داده بود که به هر نحو قیام تنهـا   ﷒اما همانطورى که امام حسین 
» احدى الحسـنیین « وظیفه اوست خواه پیروز شود خواه کشته گردد و او طالب 

و شـهادت در صـورت   . غلبه ظاهرى یـا شـهادت  : ف قضیه بود یعنى هر دو طر
عدم پیروزى ظاهرى خود نوعى پیروزى براى امام حسین بود، و مقصود حسین 

  . پیروزى مرامى بود که آن هم با شهادت مطابقت داشت ﷒

   )360(یکى بود  ﷒با حسین بن على  ﷒راه زید بن على 
بپردازیم در موارد زیـادى   ﷒و زید  ﷒امام حسین موقعى به بررسى قیام 

تشابه کامل و هماهنگى یکسانى در این دو نهضت مقدس به چشم مى خـورد از  
  :چند جهت 
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از نظر خود او قطعى و مسلم بود کما اینکـه بـراى    ﷒شهادت حسین  - 1
 ـ  ﷔زید بن على  و  ﷐ود و روایـات زیـادى از رسـول خـدا     همین طـور ب

د را          امیرالمؤ منین در دسـت اسـت کـه شـهادت ایـن رجـل برجسـته آل محمـ
  . پیشگویى کرده بود و ما در فصل پیشگویى ها عینا این روایات را متذکر شدیم

  . با دانستن و علم به شهادت احتمال پیروزى براى آنان بود - 2
مى زیستند زندگى  ﷒و زید بن على  ﷔ر موقعیتى که امام حسین د - 3

براى آنان جز ذلت و خوارى نبود و شرافت و افتخار را در مرگ و شهادت مـى  
  :که فرمود ﷒دانستند و جمله معروف امام حسین 

مـن مـرگ   » . »ن الا برماانى لاارى الموت الا سعادة و لا الحیاة مع الظالمی« 
و عینا زیـد بـن علـى     ،را سعادت مى بینم و زندگى با ظالمین را خوارى و ذلت

  . مصداق کامل این جمله نیز بود ﷔
من زندگى با ستمکاران را ذلت و خوارى مى دانم و مـرگ  : او هم مى فرمود

  . و شهادت را سعادت جاوید مى بینم
  نبیند به غیر ظلـم  اکنون که دیده هیچ

  باید ز جان گذشت کزین زنـدگى چـه سـود        

    
یـک رسـالت و    ﷔و زید بـن علـى    ﷒از آن طرف نهضت امام حسین 

وظیفه مقرر الهى بود که براى آنان تقدیر شده بود و این خود بزرگتـرین افتخـار   
  . آنان بود

امام و معصوم بود، وظیفـه او   ﷒ چون امام حسین: ممکن است کسى بگوید
کاملا روشن بود و او حق داشت به نصیحت ناصحین مانند ابن عباس و دیگـران  

که امـام و معصـوم نبـود، او     ﷒اما زید . وقعى ننهد و راه خویش را ادامه دهد
  . یک انسان عادى بود باید به دلسوزى هاى بزرگان توجهى مى کرد
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داراى مقام عصـمت همـان کـه     ﷒این مطلب درست است که زید : اب جو
ا او اگـر معصـوم نبـود مسـیر وى را       مخصوص انبیاء و ائمه حق است نبود، امـ

تاءیید کرده بودند، و او کاملا برایش روشـن بـود کـه وظیفـه او      ﷕معصومین 
امام صادق و با مشـورت و   و در زمان حجت و امام معصومى چون ،جهاد است

که ما در فصل قیام زید بـه اذن امـام بـود    (اذن وى دست به چنین اقدام مهم زد 
  ).متذکر شدیم

  دو علت دیگر
دوراندیشى و بیدارى زید علت دیگرى بود که او حق داشت بـه سـخن    - 1

خانـدان  یک انسان عـادى و معمـولى از    ﷒ناصحان گوش نکند وانگهى زید 
پیغمبر نبود بلکه به قول شیخ مفید او در میان فرزندان امام سـجاد بعـد از امـام    

فقیهى درستکار و عالمى بیـدار   ﷔باقر از همه برتر و بالاتر بود زید بن على 
  . و او وظیفه خویش را از دیگران بهتر مى شناخت. و زاهدى نمونه بود

و علاوه بر اینها احتمال پیروزى ظاهرى زیـد   :احتمال پیروزى ظاهرى  - 2
محاصـره مـردم   (و یارانش بر دشمنان بسیار قوى بود و اگر یک پیشامد اتفاقى 

که بعدا بحث خواهیم شـد پـیش نیامـده بـود و احتمـال      ) در مسجد اعظم کوفه
  )361(. پیشامدن آن کم بود، زید به پیروزى شایانى نائل مى گشت

  انجواب زید به ناصح
  . زید بن على در جواب نصیحت کنندگان مطالب مختلفى را گوشزد مى نمود

د بن عمر بن على بن ابى طالب براى او دلسوزى مى کـرد و   مثلا موقعى محم
  :او را از قیام و ماندن در کوفه نهى مى کرد، فرمود

دانم این مردم به من پناهنده شده اند، من خود را در مقابل خدا مسؤ ول مى «
و من خودم هم دیگر تاب تحمـل   ،که به درخواست و استغاثه آنان توجهى نکنم
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) عمـال حکومـت  (مگر نمـى بینـى کـه اینـان      ،این همه ظلمها و ستمها را ندارم
چگونه مرا بازیچه خویش قرار داده اند، گاهى مرا به شـام و گـاهى بـه جزیـره     

مقصـود زیـد،   (ى ثقیـف  و زورگوی. گاهى به عراق و گاهى به حجاز مى کشانند
  . »مرا ملعبه خویش قرار داده است) یوسف بن عمر استاندار عراق

د خواند آنگاه زید این اشعار را براى محم:  
  بکـــرت تخـــوفنى المنـــون کـــاننى

  اصبحت عن عرض الحتـوف بمعـزل       

    
ــل  ــۀ منهـــ ــا ان المنیـــ   فاجبتهـــ

ــاس المنهـــل         لابـــد ان اســـقى بکـ

    
  مثلــــتان المنیــــۀ لــــو تمثــــل 

ــزل       ــیق المنـ ــوا بضـ ــى اذا نزلـ   مثلـ

    
  فـاثنى حبالـک لا ابـا لـک واعلمــى    

ــل         ــم اقت ــاموت ان ل ــرؤ س ــى ام   ان

    
  ،از مردن دور و جدا هستم ،همواره مرگ مرا مى ترساند گویا من

و مـن ناچـار شـربت     ،پس به آن جواب دادم که شربت مرگ نوشیدنى است
  . مرگ را خواهم چشید
مجسم شود، به شکل من درآید، در شرایطى که مرا در تنگنـا   همانا مرگ اگر

  . قرار داده اند
کـه مـن    ،رشته دامت را، اى مرگ اى بى پدر جمع کن که نمى ترسم و بـدان 

   )362(. مردى هستم که اگر کشته نگردم خواهم مرد
  :و او در پاسخ دیگر ناصحان و مشفقان مى فرمود

گى هاى دنیا دعوت مى کنید و حـال آنکـه مـن    شما، مرا به آرزوها و دلبست
براى چهار روز دنیا دل نبسته ام و این زندگى با خوارى و ذلت بـراى مـن جـز    

  . مرگ تدریجى مفهوم دیگرى ندارد
من پیروزى بر دشمن و عزت در دنیا و یا شهادت و مردن در راه خدا را مـى  

  :را خواندپسندم و یکى از این دو راه مسیر من است و این شعر 
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ــود     ــذى خل ــت ب ــل فلس ــان اقت   ف

ــد       ــن العبیـ ــتفیت مـ ــق اسـ   و ان ابـ

    
  . من که همیشه در این دنیا عمر جاوید نخواهم داشت ،اگر کشته گردم

   )363(. از بند اسارت و بردگى رها شده ام ،و اگر پیروز گردم
یابن عم (« : و در جواب داوود بن عمر که وى را از قیام نهى مى کرد، فرمود

   )364(پسر عمو، چقدر بر هشام صبر کنم ؟ » )کم نصبر لهشام
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  قیام و شهادت زید: فصل هشتم 
ان اللهّ اشترى من المؤ منین انفسهم و اموالهم بان لهـم الجنـۀ یقـاتلون فـى     « 

و مـن   ،یقتلون وعدا علیه حقا فى التوراة و الانجیل و القرآنسبیل اللهّ فیقتلون و 
» . »و ذلک هو الفوز العظیم ،اوفى بعهده من اللهّ فاستبشروا ببیعکم الذى بایعتم به

)365(   
همانا، خداوند خرید از مؤ منان جان و اموالشان را، به اینکـه بـراى   : ترجمه 

ى کنند و مى کشـند و کشـته مـى    کسانى که در راه خدا پیکار م ،آن است بهشت
بر خدا، در تورات و انجیل و کیست وفا کننده تر بـه   ،شوند، وعده اى است حق

عهد، چون خدا پس به این معامله تان شاد باشید، و این همـان کامیـابى بـزرگ    
  . است

  کوفه آبستن انقلاب 
رد، شهرى کـه در  چهره شهر را عوض ک ،به کوفه ﷔بازگشت زید بن على 

افسرده و خاموش بود، اکنون مرکز جنب و جوش عجیبى  ﷒موقع خروج زید 
  . شده است

هجرى قمرى به قصد قیام و نهضـت بـر    120زید بن على در ماه شوال سنه 
ضد دستگاه بنى امیه وارد کوفه شد، او براى موفقیت کار خویش و حفاظت جان 

دن توطئه هاى عمال حکومت بـراى درهـم شکسـتن    خود و یارانش و خنثى کر
  . مخفیانه و با احتیاط و تاکتیک وارد کوفه شد ،نهضت

جز یاران وفادار و طرفداران وى محل سکونت و مخفیگاه او را نمى دانستند، 
در خانه یکى از شیعیان و ارادتمندانش به سر مى برد و آنجا را سـنگر   ﷒زید 

  . مى کرد  اد و گاه گاهى جاى خود را عوض انقلاب قرار د
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بـه سـر مـى بـرد و      )366() حیره(در این ایام یوسف بن عمر، استاندار کوفه در 
  . مردى بنام حکم بن صلت معاون و جانشین وى عامل او بود

مردم را به نهضت و قیام و بیعـت بـا خـود     ،ماه در کوفه و بصره 5زید مدت 
ج فوج و گروه گروه به محل سکونت وى مى رفتند و دعوت مى کرد، و مردم فو

. با او بیعت مى کردند و دست وى را به عنوان کمک و پشتیبانى او مى فشـردند 
  :او هنگام بیعت هدف خود را چنین بیان مى کرد )367(

دعوت مى کنم کـه بـه آن    ﷐من شما را به کتاب خدا و سنت رسول خدا «
و با ستمگران و ظالمان نبرد کنیم و از مظلومان و سـتمدیدگان دفـاع    عمل کنیم

نماییم حقوق از دست رفته خویش را بازیابیم و ثروت مسلمین را بـا عـدالت و   
خاندان پیامبر دفاع کنیم آیـا بـا     از حریم مقدس  ،تساوى بین آنان تقسیم نماییم
   )368(. »!این شرائط با من بیعت مى کنید؟

 ﷒قبائل و شخصیتهاى عراق دست خود را به عنوان بیعت با زیـد  رؤ ساى 
در دست او مى گذاشتند و او دست آنان را مى گرفـت و بـراى تحکـیم هـدف     

پایبند عهد خویش و : آیا با خدا و پیامبر پیمان مى بندید که : خویش مى فرمود
  !نه ؟ به گفته خود وفادار مانید و با دشمنان خدا جنگ کنید یا

هرگاه طرف مقابل اظهار وفادارى و عمل به پیمان مى نمود، زیـد بـن علـى    
) خدایا ترا بر این قوم گواه مـى گیـرم  : (دست او را مى فشرد و مى گفت  ﷔

چند نفر از طرف زید  )370(. البته بیعت با احتیاط و مخفیانه صورت مى گرفت )369(
که نام بیعت کنندگان و هـم پیمانـان را بنویسـند و در مـدت      ماءمور بودند ﷒

و  )371(. کوتاهى تعداد این گروه به پانزده هزار نفر فقط از کوفیان افـزایش یافـت  
زید در این مدت براى ادامه فعالیت خود به نحوى سرى و تقیـه مکـان خـود را    

   )372(. تغییر مى داد و هر چند شبى را در جایى به سر مى برد
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  ازدواج در کوفه
زید در ایام اقامت خود در کوفه دختر یعقوب بـن  : در تاریخ طبرى مى گوید

عبداللهّ سلمى و دختر عبداللهّ بن ابى الغیس ازدى را به عقد خـویش درآورد و  
طبرى . علت آن این بود که این دو زن از خاندان شیعه و طرفدار اهل بیت بودند

   )373(. د که ما تفصیل آنرا در اینجا لازم ندانستیممطالبى در این زمینه دار

  فرستادگان زید براى دعوت مردم به قیام
علاوه بر کوفه که در آن عصر مرکز عـراق بـود بـه دیگـر      ﷒زید بن على 

دعـات و فرسـتادگانى    ،شهرها و بخش هاى مهم عراق و حتى مراکز دور دست
ردم بیعت بگیرند، و هدف او را بـراى ملـت روشـن    گسیل داشت تا براى او از م

توسعه یافـت   ،سازند و با این نقشه قیام زید از مراکز عراق به سایر بلاد مسلمین
و جمع زیادى از مردم مسلمان به عنوان پشتیبانى از خانـدان پیـامبر و اصـلاح    
وضع حکومت و ریشه کن کردن دودمان کثیـف بنـى امیـه و برگردانـدن مسـیر      

   )374(. پیوستند ﷒و حکومت به مجراى اصلى خود به نهضت زید  خلافت
زید افراد با لیاقت و برجسته اى را از میان یـاران خـود انتخـاب کـرد و بـه      

  :شهرها و قصبات براى اخذ بیعت روانه کرد، از جمله 
دم را بـه  فرستاد و او در آنجا مر )375() رقه(یزید بن ابى زیاد، را به طرف  - 1

  . بیعت زید و نبرد با حکومت شام دعوت کرد
یکى از پیروان زید، مى گوید، من در رقه به دعوت یزیـد بـن    ،سراج جرمى

و جمع زیادى از همشهریان من با فرسـتاده زیـد بیعـت    . ابى زیاد به زید پیوستم
   )376(. بروند ﷒کردند تا به یارى زید 

سالم بن ابى الحدید در بعضى از نسخ آمده لـیکن  «حدید، سالم بن ابى ال - 2
مى گوید من از جمله فرستادگان زید بـودم و  » . فوت کرده است 100وى سنه 
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. او مرا به سوى زبید ایامى فرستاد تا او را به جهاد و همکارى وى دعـوت کـنم  
)377(   

م عبدة کثیـر جرمـى و   دو نفر را به سوى خراسان فرستاد به نا ﷒زید  - 3
حسن بن سعد که خود مردى دانشمند و عالم بود و به فقیه معروف بود که مـردم  

   )378(. را به یارى و بیعت با او دعوت کنند
عثمان بن عمیر ابویقظان فقیه نیز از جمله دعات زیـد بـود او از جملـه     - 4

   )379(. روات حدیث است
نشسـته بـودم و در آن    )380() اعمـش (د من نـز : مردى به نام شریک مى گوید

در آن حـال  . مجلس عمرو بن سعید برادر سفیان بن سعید ثورى هم حاضر بـود 
یـک  : عثمان بن عمر معروف بن ابویقظان فقیه نزد اعمـش آمـد و بـه او گفـت     

  . سخن محرمانه با شما دارم
بن  بگو، اینها همه از خودند و این شریک است و آن هم عمرو: اعمش گفت 

  . سعید هر دو محرم راز منند، سخنت را بگو
مرا به سوى تو فرستاده تا ترا بـه یـارى او و    ﷒زید بن على : عثمان گفت 

  !جهاد در راه خدا دعوت کنم و تو خود مقام زید را مى دانى 
  . چنین است من او را به بزرگوارى مى شناسم ،بله: اعمش گفت 
  :اعمش مى گوید: برسان و به او از جانب من بگو سلام مرا به او
و اگـر مـا    ،من این مردم را مى شناسم و به آنان اطمینان ندارم ،قربانت گردم

سیصد مرد مورد اعتماد را براى شما یافتیم همه را به نفع تو وارد کارزار خواهیم 
   )381(. کرد

وریـت داشـت پیـام و    از جمله دعات زید بود و او ماءم: فضیل بن زبیر - 5
را براى شخصیتهاى برجسته و بزرگان و فقهاء و قضات ببرد  ﷒نامه هاى زید 
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و آنان را به بیعت و جهاد با زید دعوت کند، فضیل از اصـحاب امـام بـاقر و از    
  )382( ).در بعضى نسخ فضل آمده است(روات مى باشد 

  تندپیوس ﷒شخصیت هاى معروفى که به زید 
در میان بیعت کنندگان چهره هاى برجسته و شخصیت هاى معروفى بودند که 

  . دست زید را به عنوان یارى او و جهاد در راه خدا فشردند
در میان یاران زید فقهاء و محـدثین و روات و شـعراء و دانشـمندان بـه نـام      

رى کـه  بـه طـو  . بودند که هر یک خود مقامى ارجمند و مرتبه اى رفیع داشـتند 
فصـلى در کتـاب    )383(» مقاتل الطالبیین« ابوالفرج اصفهانى صاحب کتاب ارزنده 

  :باز کرده به عنوان  ﷒خود در باب حالات زید بن على 
تسمیۀ من عرف ممن خرج مع زید بن على من اهل العلم و نقلۀ الاثـار و  (« 
م کردنـد از دانشـمندان و   نام شخصیت هاى معروفى که بـا زیـد قیـا   (» . )الفقهاء

  . )محدثین و فقهاء
  :و اینک به عنوان نمونه اسامى جمعى از آنان را در اینجا نقل مى کنیم 

  » عبداللهّ بن شبرمۀ بن طفیل« - 1
 )384() او از قضات معروف بود و شـاعرى توانـا و مـورد احتـرام مـردم بـود      (

   )385(. او از فقهاء و محدثین بود .او از فقهاء و محدثین بود) ق  ه 144متوفاى (
احـد شـیوخ الشـیعه و اثبـات      ،اعمش سلیمان بن مهران کوفى کاهلى« - 2

  ، »المحدثین
ــد و از  )386(. او یکــى از بزرگــان شــیعه و از ثقــات آنهاســت کنیــه او ابومحم

محدثین کوفه بود، او مردى شیعه و در دین خود با استقامت و فاضل و دانشمند 
و علماى عامه با اینکه به تشیع او معترفند او را با احترام و تجلیل یاد مـى  بود، 
  . نام او در عدد بزرگان شیعه آمده است) 110ص  3ج (» الغدیر« در  )387(. کنند
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  : »سلیمان بن خالد« - 3
او همیشه مصاحب قـرآن بـود و    ﷒ابو ربیع هلالى از اصحاب امام صادق (

بود  ﷒عمر دست او را قطع کرد و از جمله مجاهدین در ارتش زید یوسف بن 
  . )شرکت کرد ﷒او با اذن امام صادق در جهاد زید ( )388(

کان من اصحاب الباقر و ) بن عبداللهّ ابوعتاب سلمى(منصور بن معتمر « - 4
  . )»علیهماالسلام(الصادق 

 ﷒این مرد از اصحاب امـام بـاقر   : گوید» الرجالخلاصۀ « علامه حلى در 
ابتریه یکى از فرقه زیدیه  ،است وى مذهب زیدیه را داشت و از فرقه ابتریه است

  :است که قائل به صحت خلافت ابوبکر و عمرند و مى گویند
 آن دو را ﷒گرچه امت اسلام در انتخاب آن خطا رفتند و با وجـود علـى   

  . خلیفه مسلمین دانستند و درباره عثمان توقف دارند
و حق آن است کـه او  . او را از رجال شیعه مى داند» معارف«در  -ابن قتیبه 

» )المراجعـات (« از رجال و زهاد آنان بود و مرحوم سید شرف الدین در کتاب 
   )389(. حالات او را متذکر شده

او از راویان اهل سنت است و کوفى مـى   :گفته » )جامع الرواة(« اردبیلى در 
   )390(. باشد

نمـوده    او را عنوان کرده و بسـیار سـتایش   » )تهذیب التهذیب(« عقلانى در 
  . است

منصور از دعات و فرستادگان زید بود که مردم را به بیعـت بـا   : گوید ،ابونعیم
نـگ و  حضرتش مى خواند ولى او در ماءموریت خود کندى کرد و در موقـع ج 

و این قدر از این پیش آمد نگـران و ناراحـت   . در معرکه نبود ﷒شهادت زید 
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شد که یکسال تمام به خاطر کفاره گناه خویش روزه گرفت بلکه خداونـد او را  
   )391(. ببخشد

ق از  132او در سال . بعدا او در قیام معاویۀ بن عبداللهّ بن جعفر شرکت کرد
   )392(. دنیا رفت

او از » . »انه عمش من البکاء خشیۀ مـن اللـّه  « : گوید) طبقات(ابن سعد در 
   )393(. خوف خدا آنقدر گریست تا چشمش ضعیف شد

  : »مسعد بن کدام« - 5
 )394(. او از جمله شخصیتهایى بود که در قیام زید به کمک حضـرتش شـتافت  

حدیثى از ) السۀ العلماءمج(« باب ) کافى(وى از راویان حدیث است و در کتاب 
   )395(. نقل کرده است ﷒امام باقر 

  : »یزید بن ابى زیاد« - 6
از دانشمندان بنامى بود که بـه   ،قبلا نام وى گذشت) ابوعبداللهّ(کوفى کنیه او 

را به نهضـت  ) رقه(او مردم . نهضت زید پیوست و از جمله داعیان حضرتش بود
او مردى فاضـل و از روات   )396(. عیت کثیرى به او پیوستندزید دعوت کرد و جم

   )397(. روایت دارد) تهذیب(و ) کافى(او در  ،و محدثین است
مرحوم سید شرف الدین شرح حال  )398(. وى از بزرگان و معاریف شیعیان بود

 3ج » الغـدیر « نقل کرده اسـت و در   130ص » المراجعات« مختصر او را در 
  . او را از بزرگان شیعه که مورد اعتماد اهل سنت است نقل مى کند 94ص 
  : »قیس بن ربیع« - 7

   )399(. از جمله دانشمندانى است که با زید بیعت کرد، اما به یارى او نرفت
او بعدا از طـرف ابـوجعفر منصـور،    . نیز مى باشد) قیس جوان(او معروف به 

وى مـرد خشـک مقـدس و بـا      ،دومین خلیفه عباسى والى و حاکم مدائن گشت
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 ،قشرى و متعصب بود، او از روى تقدسى که داشـت  ،وجود داشتن علم و دانش
ه اى خارج از حدود و مجازات اسلامى را درباره مجرمین به نحو اشد و تا انداز

گویند، وى زنان بدکاره را از پستان مى آویخـت و  . دستور اسلام اجراء مى کرد
زنبورها را بر سر آنان مى شوراند، و روى همین کارها و سخت گیریهایش مردم 

  . نسبت به او نفرت داشتند
ابان بـن تغلـب کـه از     ،داشت و از طایفه اسدى کوفه است) زیدیه(او مذهب 
عه و از اصحاب امام صادق است از او نقل کرده و بعضى درباره قیس مشاهیر شی

بود و محبـت زیـادى بـه اهلبیـت پیـامبر       ﷒گفته اند او از اصحاب امام باقر 
   )400(. داشت ﷐
  » :عثمان بن عاصم  ،ابوحصین« - 8

ابن حجـر   ،کوفى اسدى است وى. او از فقهاى بنامى بود که با زید بیعت کرد
  . به تفصیل از او یاد کرده است» )تهذیب التهذیب(« در  ،عسقلانى

  قیس بن ربیع را به خاطر آنکه با زید بیعـت کـرده و بـه یـاریش      ،ابوحصین
   )401(. نرفت بسیار سرزنش نمود

  : حجاج بن دینار - 9
   )402(. ستاو از جمله فقهاء و بزرگان بود که به نهضت زید پیو

و بعضـى او را از مرجثـه    )403(او مرام زیدیه داشت و به امامت زید معتقد بود 
  . مى دانند

که این مرد از شیعیان امامیه است و از علاقه مندان اهـل   ،اما حق آنست )404(
احتـرام خاصـى قائـل بـود و در نهضـت بـه وى        ﷒بیت بود و نسبت به زید 

  :و دلیل در تشیع او این است که  ،پیوست
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او ذاتا مرد درستى اسـت  » لکنه رافضى بغیض ،صدوق فى ثقه« : ذهبى گفته 
بود که نسبت به خلفاى غاصب و اهل سنت بغض ) شیعه(لیکن او مردى رافضى 

   )405(. و عداوت داشت
 او در مذهب تشیع خویش غلـو » ،»من الغالیۀ فى التشیغ« : و ابن معین گوید

   )406(. مى کرد
   )407(. مرحوم سید شرف الدین او را از بزرگان شیعه توصیف مى کند

وى را از علماى شیعه مى داند که مـورد اعتمـاد   » الغدیر« و علامه امینى در 
   )408(. اهل سنت است

  هارون بن سعد عجلی کوفی -10
  او از بزرگان و فقهاي کوفه بود که به زید پیوست 

رام زیدیه داشت و به امامت زید معتقد بود و بعضی او را مرجثه می دانند او م
اما حق انست که این مرد از شیعیان امامیه است و از علاقه مندان به اهـل بیـت   
بود و نسبت به زید احترام خاصی قایل بود و در نهضت به وي پیوست و دلیـل  

او » لکنه رافضـی بغـیض  صدوق فی ثقه «: ذهبی گفته : در تشیع او این است که
بـود کـه نسـبت بـه خلفـاي      ( شیعه)ذاتا مرد درستی است لیکن او مردي رافضی
  غاصب و اهل سنت بغض و عداوت داشت

او در مذهب تشیع خویش غلو مـی  » من الغایه فی التشیع«: و ابن معین گوید
  کرد

  مرحوم سید شرف الدین او را از بزرگان شیعه توصیف می کرد
وي را از علماي شیعه می داند که مـورد اعتمـاد   » الغدیر«امینی در و علامه 

  اهل سنت است
د بن عبدالرحمن  - 11 محم :  
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وى از فقهاى معروف و منصب قضاوت کوفـه را  . قاضى کوفه کنیه او ابولیلى
او دست بیعت و یارى به دسـت زیـد    )409(او مردى عالم و درستکار بود، . داشت
از گفته هاى او درباره امام عصر  )411(. ق از دنیا رفت 148سال  وى در )410(. داد

   )412(. است ﷒به خدا قسم مهدى موعود از دودمان حسین : عج است که گوید
  ): ایامى(زبید بن حارث بن عبدالکریم امامى  - 12

 ـ ،کوفى است کنیه او عبدالرحمن) یامى(صحیح  ه او از بزرگان و محدثین کوف
او از پارسـایان و  » کان من عباد الکوفه و محدثیها« : بود و درباره اش گفته اند

   )413(. محدثین کوفه بود
سالم بن ابى الحدید را نزد او فرستاد، تا وى را بـه شـرکت    ﷒زید بن على 

او از  )414(در جهاد و بیعت با خویش دعـوت کنـد، او بـه نهضـت زیـد پیوسـت       
یعه است که ائمه اهل سنت از وى روایت دارند و او از ثقـات تـابعین   بزرگان ش
   )415(. داشت
  : قاضى مدائن  ،هلال بن خباب - 13

که در مدائن قضاوت مى کرد، زیـد بـن علـى     )416(او از فقهاء و محدثین بود 
. به وسیله نامه او را به کمک خویش دعوت کرد، و او با زیـد بیعـت نمـود    ﷒

)417(   
  : ابوهاشم زمانى  - 14

او به اعتراف ابوحنیفه از فقهاى  ،نام وى یحیى بن دینار، و از اهل واسط است
معتمر از او روایت دارد، ابن جبـان وى   منصور بن ،بزرگ بود که به زید پیوست

   )418(. ق وفات یافت 142را از ثقات عامه مى داند، او در سال 
  : هاشم بن زید - 15
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او کمى » )فیه تشیع قلیل(« : کنیه اش ابوعلى و کوفى است احمد حنبل گوید
 شیعه بود وى در کافى و تهذیب روایت دارد، او از بزرگان شیعه است کـه مـورد  

   )419(. اعتماد اهل سنت نیز مى باشد
. او از دانشمندان به نام بود فضل بن زبیر او را از فقهاء معروف نـام مـى بـرد   

)420(   
  : سلمۀ بن کهیل  - 16

او را در شمار فقهاى همراه زید نام مى برد، و ابوحنیفه بـه   ،ابوالفرج اصفهانى
ز جمله کسـانى بـود کـه زیـد را از     و او ا )421(فقاهت و دانش او اعتراف داشت 

خروج منع مى کرد و معتقد بود که مردم کوفه به او خیانت مى کنند همانطور که 
خیانـت کردنـد و گفتگـوى     ﷕با امیرالمؤ منین و امام حسـن و امـام حسـین    

   )422(. داشت ولى بعدا با او بیعت کرد ﷒مفصلى با حضرت زید 
  : دة بن کثیر جرمى عب - 17

او نیز از دانشمندان معروف عراق بود و از جانب زید به طرف خراسان رفت 
   )423(. آشنا سازد ﷒تا مردم را با هدف زید 

  : حسن بن سعد - 18
  . او در عداد دعات زید بود قبلا متذکر شدیم

  : سفیان ثورى  - 19
گروید و با او بیعت کرد بعضى مى گوینـد او   از جمله کسانى است که به زید

  . مسلک زیدیه را براى خویش انتخاب نمود
   )424(. ق از دنیا رفت  ه 161متولد شد و در سال  97سفیان در سال 

   )425(. از بزرگان و محدثین بود: یحیى بن دینار واسطى  - 20
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) غیـر از تـوده مـردم   (از جمله شخصیتهاى علوى معروفى که به زید پیوستند 
د بن عبداللهّ بن حسن معروف به  این سخن محـل تردیـد   ( )426() نفس زکیه(محم

  . و جمعى از طالبین )427(و عبداللهّ بن على بن الحسین ) است

   )428(پشتیبانى ابوحنیفه، فقیه عراق 
حنفى ها که هم اکنون میلیونها نفر از مسلمانان عامه پیرو امام فرقه  ،ابوحنیفه

  . مذهب فقهى او مى باشند
و علوم و معارف اسلامى را بـه مـدت    ﷒او یکى از شاگردان زید بن على 

بیش از دو سال در محضر زید در کوفه استفاده مـى کـرد، و بعـدا خـود داراى     
  . ت شدراءیى مستقل و مجزا از مکتب اهل بی

ابوحنیفه در میان عامه مسلمین داراى موقعیتى خاص بوده اسـت و در زمـان   
  . قیام زید از جمله فقهاى برجسته زمان خویش بود و پیروان زیادى داشت

قصد داشت تمام فرق مسلمین در ریشه کن کردن ظلم  ﷒نظر به اینکه زید 
یک صف متشکل و واحد و ارتـش قـوى    و نابودى بنى امیه با او همراه باشند و

تشکیل دهد ) اعم از شیعه و سنى و دیگر فرقه هاى اسلامى(از مسلمانان عموما 
فضـل بـن   (لذا نامه اى را توسط یکى از یاران نزدیک و مورد اعتمادش به نـام  

براى ابوحنیفه فرستاد و او را به کمک خود و جهاد بر ضد حکومـت بنـى   ) زبیر
  . امیه دعوت نمود

مى دید که ابوحنیفه و امثال وى افراد زیادى را تحت نفوذ خـویش   ﷒زید 
دارند و در صورت هماهنگى و اتحاد آنان قوائى عظیم به وجـود مـى آمـد بـه     

  . ابوحنیفه را به یارى خویش دعوت نمود ﷒همین منظور زید بن على 

  پاسخ ابوحنیفه
  :، پیام زید را براى ابوحنیفه آورد، وى پرسیدموقعى فضل بن زبیر
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بگو ببینم از فقهاء و علماء چه کسانى با زید بیعت کرده انـد و بـه او پیوسـته    
  . اند

یزید بن ابى زیاد، هارون بن سـعد، هاشـم بـن بریـد،      ،سلمۀ بن کهیل: گفتم 
ایـن   ابوهاشم زمانى و حجاج بن دینار و عـده اى دیگـر از علمـاء و فقهـاء در    

  . نهضت با زید همراهند
زید را با عظمت یاد کرد و قیام وى را بجـا و لازم توصـیف نمـود     ،ابوحنیفه

همـانطورى کـه پـدران او را تنهـا      ،ولى گفت من به مردم کوفـه اعتمـاد نـدارم   
گذاشتند، با او هم چنین مى کنند، اگر چنین نبود، من به کمک او قیام مى کـردم  

. چون مى دانم دعوت و نهضت او حق است ،یارى مى دادمو او را با جان خود 
  :آنگاه به فضل گفت 

و در راه جهـاد   ،بگو، من کمک مالى به شما مى دهـم  ﷒از قول من به زید 
و نزد من اموالى اسـت کـه در    ،با دشمنانت تو را با امکانات خود یارى مى کنم

مى توانید اسب و اسلحه تهیـه کنیـد و   و شما تا . راه این نهضت به تو مى سپارم
  . قدرت ارتش خویش را افزایش دهید

  :آنگاه ابوحنیفه رفت و سى هزار درهم آورد و به من داد و گفت 
و به نقلى ده هزار درهم از اموال خصوصى خویش به زید . این را به زید بده

   )430(. من هم آن اموال را به زید دادم و او قبول کرد )429(. بخشید
د : مروان بن معاویه گوید د بن جعفر بن محم در دارالاماره شـنیدم   )431(از محم

 ،لقد تحققت مودته لنا فى نصرته زید بن على ،رحم اللهّ اباحنیفه« : که مى گفت 
خـدا رحمـت کنـد    » . »و فعل بابن المبارك فى کتمانـه فضـائلنا، ودعـى علیـه    

را به ما به خاطر پشتیبانى اش از زید، ثابت ابوحنیفه را، او دوستى و علاقه اش 
  . کرد
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مؤ اخذه و نفرین  ،را به خاطر کتمان کردن فضائل اهل بیت )432(او ابن مبارك 
   )433(. کرد

  نهضت زید عمومى بود
در نهضت خویش به تمام فـرق   ﷒ممکن است بعضى سؤ ال کنند، چرا زید 

کسانى که در عقیده و فکر در مسائل مهم اسـلامى   اسلامى تکیه کرد و حتى آن
مانند مسئله خلافت و امامت با او همراه نبودند به پیوستن به نهضت دعوت مـى  

  . کرد
در قیامش تشـکیل   ﷒معلوم مى شود که هدف زید  ﷒از برنامه قیام زید 

ن روز بود، تـا بتوانـد در   یک نیروى عظیم و ارتشى قوى از تمام ملل اسلامى آ
مقابل ارتش عظیم دشمن و قدرت امویون مقاومت کنند و پیـروز شـوند، هـدف    
زید ایجاد یک وحدت سیاسى و قدرت واحد در بطـن جامعـه اسـلامى آن روز    
بود، تا بلکه بتواند ریشه ظلم را از بن برکند به همین منظور او اعتقادات واقعـى  

اسلامى مخصوصـا مسـاءله خلافـت کـه مـورد      خود را در خیلى از مسائل مهم 
اختلاف مسلمین بود از مردم مخفى مى کرد حتى بسیارى از پیروان او نیـز ایـن   

  . مطلب آگاه نبودند
رسما و علنا اعتقادات خود را در آن بحبوحه بیعت و پیوستن  ﷒و اگر زید 

ههـاى مختلـف   مردم به نهضت بیان مى کرد شکاف و اخـتلاف مهمـى بـین گرو   
مسلمین به وجود مى آمد که دیگر گردهمائى آنان و تشکیل یک نبـردى واحـد   

  . قوى در مقابل دشمن مشکل و یا محال بود
مى خواست یک نیروى عظیم اسلامى را با تمام اختلافـات کـه در    ﷒زید 

او بـا   میان آنان بود بوجود آورد و همه تحت برنامه قـرآن و پیـامبر بـه فرمـان    
  . دشمن و قدرت اموى بجنگند
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و این یک تاکتیک بسیار ارزنده و عاقلانه اى بود و اینجا جاى تقیه و حفـظ  
بود که مبادا این لشکر انبوه به هم بپاشد و دشمن به آسانى انقلابیـون واقعـى را   

سابقه با این سیاست مدیرانه توانست وحدتى بى  ﷒کشته و تار و مار کند زید 
و یک هماهنگى ارزنده اى را در میان گروه هاى مختلـف مسـلمین بـه وجـود     

بیعت زید شامل تمام فرق اسلامى » فکانت البیعۀ تشمل فرق الامۀ کلها،« آورد، 
   )434(. مى شد

» )احقاق الحـق (« صاحب کتاب ارزنده  ،علامه شهید قاضى نوراللهّ شوشترى
  :فرماید مى» )مجالس المؤ منین(« در کتاب 

او به هر راهى که ممکن بود، مى خواست مردم مسلمان را به گرد خـود   ...«
جمع کند تا به دفع و نابودى دشمنان خود و خاندان پیامبر بپردازد و هر کسى از 

   )435(» . با او همراه شد ...بدان و خوبان و سنى و شیعه و معتزلى و

  سؤال بیجا
مردم مسلمان را با تمام اختلافاتشان به  ﷒ید در آن بحبوحه حساسى که ز

گردهم جمع کرده بود، بعضى از کوته نظران ساده لوح علنـا از مسـاءله خلافـت    
و عقیده او نسبت به ابوبکر و عمر سؤ ) مهم ترین مساءله مورد اختلاف مسلمین(

  . ال مى کنند
نمى تواند علنـا اعتقـاد واقعـى     ،در این شرایط حساس ﷒معلوم است زید 

خود را در مساءله خلافت و عقیده اش درباره عمر و ابوبکر را بیـان کنـد ایـن    
نادانان گمراه در آن وقـت غیـر مناسـب از او پرسـیدند عقیـده ات در مسـاءله       

  خلافت و راجع به ابوبکر و عمر چیست ؟
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ن دو را بـد نمـى دانـم و ایـن     با احتیاط و تقیه به آنان گفت مـن آ  ﷒زید 
جواب را از روى تقیه و حفظ وحدت بیعت کنندگان و اتحاد پیروان خـود بیـان   

  . کرد
  . آنان باز اصرار کردند که آن دو را علنا لعن کن

مى داند اگر چنین کند عده زیادى از اطراف او پراکنده مى شـوند و   ﷒زید 
  . از لعن و سب خلفاء خوددارى کرد ،ال نیست الا ن هم مورد و جاى این سؤ

و این دسته از ایـن  . آن ساده دلان گفتند، تو سنى هستى و او را رفض کردند
 )436(به بعد از زید جدا شدند و خود را شیعه مى دانستند به رافضه معروف شدند 

در و . ما در همین کتاب فصل زیدیه علل پیدایش رافضه و زیدیه را نگاشته ایم(
مفصلا این گفتگوها و سؤ ال و جواب ها را یـادآور  ) علل شکست و قیام(فصل 
  ).شده ایم

  دشمن آگاه شد
انقلابى که در کوفه شکل مى گرفت شهر را به یک منطقه انفجـارآمیز تبـدیل   
کرده بود و آمد و رفت و فعالیت هاى مرموز هر انسان عادى را هم نیز مشکوك 

برنامه خود را با طـرزى صـحیح و محتاطانـه     ﷒ن على مى کرد، گرچه زید ب
شروع کرده بود اما کثرت استقبال مـردم و آمـد و رفـت شـبانه روزى آنـان در      
کوچه ها و تجمع مختلف انقلابیون در خانه ها قابل تقیه و حفاظت نبـود، دیگـر   

ى مى دادند و کوفه به یک شهر انقلاب مبدل شده بود و مردم به خود نوید پیروز
 ﷒خوشحال بودند که مردى نمونه و فـداکار و شـجاع چـون زیـد بـن علـى       

  . رهبرى آنان را در این نبرد مقدس به عهده گرفته است
گزارش هاى مختلف و گوناگون به استاندار کوفه در حیره مى رسد و هر آن 

  . او را بیشتر متوحش مى سازد
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  طلع شدهشام از اوضاع کوفه م
کوفه را به یـک   ،جنب و جوش عظیمى که شهر کوفه و نواحى آنرا فرا گرفته

و مردم همه منتظر واقعه مهمى بودند کـه بـالاخره   . شهر انقلاب مبدل ساخته بود
  . پیش آمد

از آن طرف جاسوسان بنى امیه نیز بى کار نبودند و این جریانات را به شکل 
و هر روز اوضاع عـراق وخـیم تـر مـى شـد، و      مبهم به مرکز گزارش مى دادند 

  . گزارش هایى از اوضاع کوفه به مرکز مى رسید
هشام خلیفه وقت که بیش از همه کس از اوضاع کوفه متوحش شده بود و از 
وقتى که زید از شام به کوفه آمده بود فکر راحتى نداشت نامه هـاى متعـددى را   

  . را از وخامت اوضاع مطلع کرده بود براى استاندار کوفه به حیره فرستاد و او
گرچه خود یوسف بن عمر والى عراق که آن روزها را در حیره بـه سـر مـى    
برد و از گزارش ماءموران خود وضع کوفه را به دست آورده بود اما نامـه هـاى   
شدید اللحن خلیفه اموى او را مجبور کرد که مجدانه به سرکوبى نهضـت زیـد و   

  . انقلاب را در نطفه خفه سازد یارانش بپردازد و

  نامه هشام
  :نامه تند هشام به این مضمون در حیره به دست استاندار رسید

اما بعد، فان رجلا من بنى امیه کتب الى باجتماع اهل الکوفه على زیـد و   ...«
و زید غارز ذنبه بالکوفـۀ یبـایع لـه فـاذا لـم       ،و جهلک ،لقد تعجبت من غفلتک

بـرایم   ،مردى از بنى امیـه  ،پس از احوالپرسى» :»اخراجه منها فقاتله تستطیع من
من از غفلـت و بـى   . نوشته که مردم کوفه دور زید را گرفته اند به او پیوسته اند

و زید در آنجا دم خود را محکم کرده و برایش بیعـت   ،خبرى تو تعجب مى کنم
  . مى گیرند اگر نمى توانى او را از کوفه بیرون کنى با او بجنگ



181 

 

سبب شد که وى با جدیت تمام اوضاع کوفـه را   ،نامه هشام به استاندار کوفه
  . تعقیب کند و گزارش هاى صحیح از آنجا به دست آورد

حکم بن صلت در کوفه نوشت و در آن نامه یوسف نامه اى براى عامل خود 
کاملا مراقب اوضاع باشد، مخفیگاه زید را کشـف کنـد، و افـراد    : تاءکید کرد که 

زیـد در آن موقعیـت حسـاس یـک     . وابسته به او را بشناسـد و گـزارش دهـد   
فرماندهى سرى به شکل سیار تشکیل داده بود و با مشاورین و رفقاى خود هـر  

  . مى بردند شبى را در جایى بسر

  در جستجوى خانه امن
موقعى نامه استاندار به حکم بن صلت رسید، او تصمیم گرفت مخفیگاه زیـد  
را کشف کند و خانه امن که زید و یارانش در آن بسر مى بردند محاصره نمایـد،  
دستیابى به محل اختفاء زید بسیار مشکل بود و شیعیان با یک برنامه تاکتیکى و 

ردپایى به جاى نمى گذاشتند و سعى داشتند تا روز نبرد جایگـاه زیـد   محتاطانه 
  . را از دشمن مخفى نگهدارند

حاکم کوفه ناچار متوسل به یکى از جاسوسان زبردست شـد، او بـرده اى از   
از جانب حکم بن صلت با یک نقشه  ،اهل خراسان بود و لکنت زبانى هم داشت

فى زید را کشـف کنـد، انتخـاب ایـن     جایگاه مخ ،دقیق جاسوسى ماءمور گشت
غلام خراسانى براى این ماءموریت خطیر بسیار مهم بود زیرا او کمتر مورد سوء 
ظن مردم قرار مى گرفت به جهت اینکه او مى گفـت مـن از شـیعیان خراسـانى     
هستم و او با نقشه دقیقى خود را در سنگ طرفداران و شیعیان زید قلمداد کرده 

  . بود
جوانى از اهل خراسان و از ارادتمندان به خاندان پیامبر  ،بهانه که منو به این 

در  ،و از مریدان زید مى باشم و براى یارى زید و زیارت او بـه کوفـه آمـده ام   
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درآمد و مى گفت من پول زیـادى را از شـیعیان بـراى     ﷒جرگه سربازان زید 
ى از شیعیان ساده لوح فریب این جاسـوس  آورده ام بعض ﷒رهبر انقلاب زید 

  . حرامزاده را خوردند و او را به مخفیگاه زید راهنمائى کردند
او مبلغ پنجهزار درهم که از عامل کوفه گرفته بود و براى رفع سوء ظن زیـد  

   )437(. نسبت به خودش به نزد زید برد و پولها را به او تحویل داد

  کشف مخفیگاه
این جاسوس پست نهاد، موفق شد جایگاه زید را کشـف کنـد و    بدین طریق

  . مستقیما جریان را به حاکم کوفه یوسف بن عمر گزارش داد
کـه شـاید ماءموریـت     ،از آن طرف مردى به نام سلیمان بـن سـراقه بـارقى   

دو مـرد را از طرفـداران زیـد مـى     : جاسوسى داشت نزد یوسف رفت و گفـت  
و ) عـامر (آمد و رفـت مـى کننـد، و آن و را بـه نـام       شناسم که به مخفیگاه زید

  )438(. و گفت شاید منزل این دو مخفیگاه زید باشد. معرفى نمود)* طعمه(

  ﷒شهادت دو تن از یاران زید 
موقعى که این گزارش به یوسف رسید به عامل خود حکم بن صـلت دسـتور   

ه نزد او بفرستد و براى پیدا کردن زید خانه داد فورا این دو نفر را دستگیر کرده ب
چنـد   ،هاى آن دو را جستجو کنند، اما آنان زید را در خانه آن دو نیافتند، حکم

نفر ماءمور جلب فرستاد و این دو را دستگیر کرده و به نـزد وى آوردنـد آنگـاه    
  . آنها را به نزد یوسف فرستاد

آگـاه شـد و    ﷒عالیتهاى زیـد  یوسف این دو را شخصا محاکمه کرد، و از ف
موقعى دانست این دو تن از یاران زیدند به جلادان خویش دستور داد گردن آن 

   )439(. دو را زدند و این دو شهیدان پیشگام نهضت بودند
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خبر شهادت این دو نفر، رهبر انقلاب را سخت متـاءثر نمـود و دانسـت کـه     
خواهـد کـرد، از آن طـرف مـاءموران و      دشمن سرسختانه آنـان را بـه تعقیـب   

  . پرداخته بودند ﷒جاسوسان یوسف در کوفه شدیدا به جستجوى زید 
زید بن على زودتر از روز موعود روزى که وعـده جنـگ و قیـام بـود روز     
چهارشنبه اول صفر وقتى که براى رزمنـدگان مقـرر داشـته بـود و آن روز مـى      

اى آنکه دشمن فرصت غافلگیر کـردن و محاصـره   بایست جنگ شروع شود، بر
آنان را نیابد به یاران و اطرافیانش دستور داد، از کوفه خارج شـوند و بیـرون از   

   )440(. شهر در محل هاى مناسب سنگربندى کنند

  امید به پیروزى
روز به روز تعداد رزمندگان و بیعت کنندگان با زید افزایش مى یافت نه تنهـا  

را از کوفه بودند، بلکه مردم زیادى از بصره و مدائن و موصل و خراسان و این اف
رى به نهضت مقدس زید پیوسته بودند به طورى که تعداد آنـان بـالغ بـر چهـل     

  . هزار مرد جنگى شد
این استقبال با شکوه مردم و گرویدن و پیوستن به نهضت زید روح امید را در 

این ارتش داوطلب روز بـه روز فشـرده تـر و     رهبر انقلاب و مردم کوفه دمید و
بیشتر مى گردید، و مردم گمان مى کردنـد وقـت آن فـرا رسـیده کـه غاصـبین       
خلافت را از اریکه قدرت پائین کشند و حق را به صـاحبان واقعـى آن محـول    

   )441(. سازند
زید، به سربازان و طرفداران خود هشـدار داد کـه هـر آن ممکـن اسـت مـا       

ویم از این جهت در آماده باش کامل بسر بردند و همیشـه گـوش بـه    غافلگیر ش
فرمان وى باشند، و البته عامل کوفه مراقـب ایـن جنـب و جـوش هـا و سـر و       

  )442(. صداها بود، و منتظر دستور از طرف یوسف استاندار کوفه بود
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  تاریخ شروع قیام
تاریخ قیام را شب چهارشنبه  ﷒همان طور که قبلا اشاره شد، زید بن على 

  . قرار داده بود) 122و به قولى (ق   ه 121اول صفر سال 
اما شهادت دو تن از یاران زید به دسـتور اسـتاندار کوفـه و احتمـال حملـه      

و یارانش زودتر دست به کـار شـوند و    ﷒غافلگیرانه دشمن سبب شد که زید 
 )443(. ا مستحکم کنند و رسما آماده نبرد گردندقبل از هجوم دشمن مواضع خود ر

شب هنگام از شهر خارج شدند و  ،آنان هفت روز مانده به آخر محرم چهارشنبه
  . خود را براى جنگ مهیا ساختند

» مقاتل الطالبیین« البته این قول در تاریخ طبرى آمده و ابوالفرج اصفهانى در 
یـک هفتـه قبـل از موعـد قیـام خـروج        که آنان تقریبا. از آنجا نقل کرده است

نمودند، و این فاصله با موقعیت قیام و حمله دشمن از تاریخ استشمام نمى شود، 
و یـاران در همـان شـب     ﷒اما آنچه به نظر صحیح مى رسد این است که زید 

چهارشنبه اول صفر براى نبرد خارج شده باشند چون طبق شهادت خود طبـرى  
جنگ به طور رسمى روز چهارشنبه آغاز شد و سه روز ادامه یافـت   و ابوالفرج

و . به شهادت رسید ﷒صفر رهبر انقلاب حضرت زید بن على  3تا روز جمعه 
   )444(. جنگ پایان گرفت

  اعلام حکومت نظامى در کوفه
حکم بن صلت عامل یوسف بن عمر در کوفه یک روز قبـل از خـروج زیـد    

در کوفه اعلام حکومت . و یارانش از جانب استاندار کوفه ماءموریت یافت ﷒
نظامى کند و همه مردم را در مسجد اعظم کوفه جمع نماید و شـهر را کـاملا در   

  . کنترل شرطه و ماءموران خود قرار دهد
  :در بالاى ماءذنه یا پشت بام فریاد مى زد ،جارچى حکومت
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ائتـوا   ،و الموالى ادرکناه فى رحلۀ اللیل فقد برئت ذمته ایما رجل من العرب« 
هر کس از عرب و غیر عرب را امشب در حرکت و بیـرون  » . »المسجد الاعظم

بـه مسـجد اعظـم     ،رفتن بیابیم ذمه او برى مى شود و خون و مال او هدر است
  . بیائید

مردم متحیر  این فریاد از حلقوم ماءموران حکومت دلهاى بزدلان را لرزاند، و
نمى دانند چه کنند، اگر به مسجد نروند خون و جان و مالشان هـدر اسـت اگـر    

  . بروند پس چه کسى زید را یارى کند
اینجا مرحله ایمان است اینجا جاى امتحان اسـت اینجـا آن شـعار و سـخن     
هایى که به زید گفتند معلوم شد، بالاخره ترسویان همه به مسجد رفتنـد و شـهر   

در کنترل دشمن درآمد و رفت و آمـد کـاملا تحـت نظـر قـرار گرفـت و       کاملا 
نظامیان و شرطه ها و جاسوسان در کوچه ها و میدان ها و پشت بام ها موضـع  

   )445(. گرفته بودند و یک حالت حکومت نظامى در شهر به چشم مى خورد

  خیانت مردم در کوفه
بودند که در اواخـر حکومـت   تاریخ تکرار مى شود، مردم کوفه همان کسانى 

امیرالمؤ منین قلب حضرتش را پر از خون نمودند، و هـر چـه آن امـام معصـوم     
آنان را به جهاد با دشمن دعوت مى نمود، آنان از مسؤ ولیت شـانه خـالى مـى    

   )446(. کردند
گرچه این مردم در اوائل حکومت حضرتش واقعا وى را کمـک کردنـد و در   

ر راه خدا جنگیدند و کشته دادند و حماسه ها از شـجاعت  چندین جبهه مردانه د
و امیرالمـؤ منـین در جنگهـاى بسـیارى بـا      . و دلاورى خویش به یادگار نهادند

کمک آنان پیروز شد، و گاهى امام رضایت خود را از جانبازى و فداکارى مردم 
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کوفه اظهار مى داشت مخصوصا بعد از پیروزى در جنگ جمل امام با خرسندى 
  :رضایت آنان را چنین ستایش کرد و

جزاکم اللهّ عن اهل بیت نبیکم احسن ما یجزى العاملین بطاعته و الشاکرین « 
خداونـد از جانـب خانـدان    (» . »فقد سمعتم و اطعـتم و دعیـتم فـاجبتم    ،لنعمته

پیامبران به شما مردم کوفه پاداش نیکوتر از آنچه به عمل کنندگان بـه طاعـت و   
و . نعمتش عنایت کند، شما امـر مـرا شـنیدید و اطاعـت کردیـد      شکرگزاران به

اما چه شد که این مردم روحیه خود را باختنـد و پـس    )447() دعوت مرا پذیرفتید
  . از جنگ صفین و قضیه حکمیت دیگر آن سلحشوران و مبارزان قبلى نبودند

 شاید علت همین پیشامد بود، در جنگ صفین آنها فریـب خورنـد و روحیـه   
خود را باختند و بعد بنى امیه کاملا بر اوضاع مسلط شدند و همین مـردم دیگـر   
نتوانستند جلوى تهاجمات آنان را بگیرند و مرتب ضـرباتى از دشـمن بـه آنـان     

  . وارد مى شد و آن روح دفاع و جنگ را از دست داده بودند
سلط شـده  و در زمان امام مجتبى هم همین طور بود معاویه کاملا بر اوضاع م

بود و حجاز و عراق و بالا خص شام را در قبضه قدرت گرفته بود و بنـى امیـه   
یکه تاز میدان حکومت و سیاست شده بودند و در آن وقت هـم آنـان امیـد بـه     

نرفتنـد واقعـه    ﷒پیروزى نداشتند و زود خود را باختند و به یارى امام حسن 
آمدن اوضاع کوفه و مسلط شدن ابن زیـاد  کربلا و آمدن مسلم بن عقیل و پیش 

از طرف حکومت شام بر آنان سبب شد که آنان را از یارى امام حسین باز دارد 
نیز روحیه آنـان    و ترس و وحشت آنان را فرا گیرد و بعد از شهادت حضرتش 

  . ضعیف تر شد
و البته این عمومیت نداشت و در میان همین کوفیان سلیمان بن صرد و مختار 

  . یاران جنگجوى عراق نیز به چشم مى خورند



187 

 

و آنان بودند که تا سرحد جان از حریم مقدس اهل بیت پاسدارى کردند و تا 
  . اندازه اى انتقام خود و خون شهیدان را از بنى امیه گرفتند

ولى اى کاش همه کوفیان چنین بودند، و آنان در موقع قیام زید همـان طـور   
  . ى دادند عمل مى کردندکه گفتند و وعده م

اما پس از حکومت نظامى کوفه و ایجاد رعب و وحشت جمعیـت زیـادى از   
و مـا در فصـل    )448(آنان روحیه خود را باختند و دست از یارى زیـد کشـیدند،   

  . این مطلب را به طور مشروح متذکر شده ایم) علل شکست نهضت(
  محاصره مردم در مسجد

فوج فوج به طرف مسجد اعظم کوفه مى رونـد و   جمعیت با ترس و وحشت
و بعضى احتمال مى دادند ممکـن   ،کجاست ﷒نمى دانند چه خواهد شد و زید 

است صحن مسجد و بازار میدان جنگ گردد و بالاخره آنان بتوانند به یارى زید 
  . بروند

سـجد  اما یوسف بن عمر براى حکـم بـن صـلت پیـام داد کـه مـردم را در م      
محاصره کند و درهاى مسجد و بازار را ببندد و از خانه هایشان براى آنان غـذا  

  . ببرند تا اینکه کسى نتواند از چنگ ما فرار کند و به زید بپیوندد
و دستور داد موقعى که مردم در مسجد زندانى شدند مخفیگاه زید را محاصره 

کرد با او بجنـگ و غائلـه را    کن و او را دستگیر نما و اگر در مقابل تو مقاومت
   )449(. پایان ده

  ﷒در جستجوى زید 
ا اثـرى از وى     ﷒ماءموران خانه به خانه به جسـتجوى زیـد    پرداختنـد امـ

در خانه معاویۀ بن اسحق فرزند زیـد بـن    ﷒نیافتند آنان خیال مى کردند زید 
  . اما این خانه را هم گشتند و زید را نیافتندحارثه یکى از یاران وفادارش باشد 
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و یارانش از شهر خارج شده بودند و در بیابان به سـر   ﷒زیرا آن شب زید 
  . بردند

شهر را  ،آن شب شبى سرد و وحشتناکى بود، شبى که اهریمنان حکومت شام
یـد و یـاران   و مـى خواهنـد ز   ،محاصره کرده و مردم را در مسجد زندانى نموده

  . فداکارش را دستگیر نمایند
شب چهارشنبه اول صفر بـود،   ،به نقل تاریخ طبرى و دیگر مورخین آن شب

  . شبى سرد و طافت فرسا
زید و عده معدود رزمندگان با وفایش در بیابان آتـش افروختنـد و در کنـار    

گى نبـرد  و این آتش خود علامت آماد. آتش آن شب را تا به صبح بیدار ماندند
   )450(. بود

  ﷒شعار یاران زید 
صحنه جالبى مى دیـد شـعله    ،اگر کسى آن شب از کنار آن بیابان مى گذشت

هاى آتش صورتهاى افروخته و مصمم مبارزین بزرگ را گـرم کـرده بـود و در    
مقابل این شعله ها، شعله هاى جهاد و انتقام و دفاع از حریم قـرآن و عتـرت از   

  . مردان زبانه مى کشیدقلب آن راد
و یاران فداکارش با اراده اى آهنین و عزمـى جـزم خـود را بـراى      ﷒زید 

نبرد در راه فضـیلت و نبـرد    ،نبرد در راه شرافت و آزادى ،نبرد، نبرد در راه حق
  . در راه نجات محرومان و انتقام خون شهیدان آماده مى ساختند

مى فشردند و دندان ها را به هم مـى چسـباندند و   آنان دسته هاى شمشیر را 
یـا  ( ،و شعار اصحاب بدر، و فریادشان به شعار رسـول اللـّه  » اللهّ اکبر« صداى 

   )451(. بلند بود) منصور امت
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  یاران کجا رفتند
فرزند حسین با قلبى سرشار از عشق به خدا و امید به لقاى دوست  ﷒زید 

نى با وفا و رزمنده به سر مـى بـرد او هـیچ نگرانـى نـدارد ایـن       در کنار دوستا
  . سرنوشت اوست و او به استقبال آن مى شتابد

تنها ناراحتى زید، از این جهت بود که چگونه مردم به او خیانت کردند و هـم  
اکنون او را تنها با عده کم در مقابل دشمن قرار داده اند زید نگاهى بـه صـورت   

: ان که شعله هاى آتش آن را روشن کرده است مى کند و مى گویدبرافروخته یار
   )452(. مردم کجایند  سبحان اللهّ تعجب مى کند پس » فاین الناس ،سبحان اللهّ« 

از آن چهل هزار نفرى که با او بیعت کـرده انـد تنهـا دویسـت و هجـده نفـر       
جنگ روز سرنوشـت  و همه خود را براى فردا، فردا روز . اطراف او را گرفته اند

   )453(. و بالاخره روز شهادت آماده مى کنند
  . او مى گوید پس کو آن کسانى که با ما بیعت کردند

فرزند پیغمبر، مردم را در مسجد زندان کرده اند، او با حالت تاءسف و : گفتند
به خدا سوگند ایـن بـراى    ،نه» لا واللهّ ما هذا لمن بایعنا بعذر« : ناراحتى فرمود

   )454(. آنان که با ما بیعت کردند عذر نمى شود

  تب جنگ بالا گرفت 
موقعى  ،روز جنگ فرا رسید، در این لحظات حساس و اوضاع دگرگون کوفه

که تب جنگ به شدت بالا گرفته بود، استاندار عراق یوسف بـن عمـر در شـهر    
وى را سـخت  ) کوفـه (به سر مى برد و اوضاع مرکز اسـتان  ) حیره(مجاور کوفه 

نگران ساخته بود و مرتب به وسیله عامل خود حکم بن صلت در کوفه جریـان  
دادند که زید و یـارانش  پیشامدهاى کوفه را تعقیب مى کرد، و موقعى به او خبر 

در شب چهارشنبه در بیابان آتش ها به پا کردند و تا به صبح در کنار شعله هاى 
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آتش رجزخوانى و حماسه سرایى داشته اند، سخت به وحشـت افتـاد و تصـمیم    
  . گرفت شخصا در نبرد شرکت کند و براى سرکوبى نهضت از حیره خارج شود

و تعداد سربازان وى را به دسـت آورد و از   و مقدمۀً براى اینکه موقعیت زید
  :اوضاع آنان به دقت اطلاعاتى کسب کند، به اطرافیان خود گفت 

و از » ،»فیقرب هؤ لاء فیاءتینا بخبرهم« چه کسى حاضر است به کوفه برود 
نزدیک از آنها خبرى براى ما بیاورد، مردى به نام عبداللـّه بـن عبـاس متنـوف     

  . راى شما این ماءموریت را انجام مى دهممن ب: گفت  ،همدانى
او با پنجاه سوار به طرف کوفه حرکت کردند، تا نزدیک مقر فرمانـدهى زیـد   

که محله اى بود به نام جبانه سالم رسیدند، و وضعیت و عده یاران زیـد را   ﷒
از نزدیک مشاهده کردند و به طرف حیره بازگشـتند و یوسـف بـن عمـر را در     

   )455(. ریان اوضاع قرار دادندج

  صبح انقلاب 
یاران زید شب چهارشنبه را تا به صبح بیدار ماندند و خود را آماده کردند که 
شهر را محاصره کنند، آن شب سپرى شد و سـپیده روز چهارشـنبه اول صـفر از    
افق کوفه دمید، گرگ صفتان حکومت شام دندان هاى خـود را بـراى آشـامیدن    

ن سلحشوران غیور تیز کرده اند، شهر را بـا عـده اى نظـامى و شـرطه و     خون آ
ماءمور به محاصره خویش درآورده اند و جمعیت انبوهى از کوفیـان در مسـجد   

  . زندانى شده اند
هوا کم کم داشت روشن مى شد، و سیاهى دامن خود را بر روى زمین جمـع  

 ـ ،مى کرد، در اولین لحظات صبح بـه قاسـم بـن کثیـر      ﷒د فرمانده انقلاب زی
حضرمى و مردى دیگر به نام صدام دستور داد به طرف شهر بروند و فریادشـان  
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ایـن دو،  . بلند کنند و مردم را به جهاد دعـوت کننـد  ) یا منصور امت(را به شعار 
  . اسب خود را به حرکت درآوردند و فریادشان به شعار انقلاب بلند بود

ن مردم را به نبرد علیه دستگاه حکومت دعوت مى کردنـد  در آن حال که آنا
به گروهى از دشمن به سرکردگى جعفر بن عباس برخورد کردند، محل برخـورد  

   )456(. آنان بیابان عبدالقیس بود

  اولین برخورد مسلحانه
کـه  (زد و خورد شدیدى بین آنان درگرفت و در نتیجه آن مرد همـراه قاسـم   

کشته شد و قاسم دسـتگیر شـد و او   ) را صدام یاد کرده است سعید بن خیثم وى
در مقابـل سـؤ الات یوسـف سـاکت بـود       ،قاسم. را به نزد یوسف بن عمر بردند

و این چهارمین قربانى از یاران زیـد در راه  . دستور داد گردن او را زدند ،یوسف
ید روز و بعضى وى را اولین شـه  )457(. جهاد مقدس آنان قبل از شروع جنگ بود

سعید بن خیثم مى گوید مـرگ قاسـم بـر مـا بسـیار تـاءثیر        )458(نبرد مى دانند 
  :گذاشت و دخترم سکینه این اشعار را در عزاى او سرود

  عــین جــودى لقاســم بــن کثیــر    

  بــــدرور مــــن الــــدموع غزیــــر     

    
  ادرکتــــه الســــیوف قــــوم لئــــام

  من اولى الشرك و الـردى و الشـرور       

    
ــا    ــک م ــوف ابکی ــام س ــى حم   تغن

ــیر        ــون نض ــن الغص ــن م ــوق غص   ف

    
براى قاسم بن کثیر، با دانه هاى اشک که از تـو سـرازیر    ،اى چشم کمک کن

  . است
  . از مشرکین بى حمیت و بدکار شد ،او طعمه شمشیر گروه پست
که بر فراز شاخه ها مى خواند من بـراى تـو اشـک     ،همراه ناله هاى مرغ غم

   )459(. مى ریزم
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سعید بن خیثم را فرستاد تا مردم را  ﷒س از شهادت این دو، زید بن على پ
  . به جهاد و شورش و کمک به انقلاب دعوت کند

او هـم ماءموریـت   . سعید داراى صدایى قوى و به ایـن صـفت معـروف بـود    
و همه فهمیدند که این شعارها از جانـب زیـد و یـاران     )460(. خویش را انجام داد

  . نهاست و جمعى به نهضت پیوستندآ

  تعداد یاران زید
درباره عده یاران و طرفداران زید در روز قیام روایات مختلف اسـت و سـه   

  :قول در این زمینه نقل شده است 
   )461(. بعضى تعداد آنان را یک صد و پنجاه مرد جنگى مى دانند - 1
هجده نفر آمـده اسـت و زیـد    دویست و  ،و در بعضى روایات عدد آنان - 2
از این بابت نگران بود چون او انتظار داشت همه آنان که با او دست بیعـت   ﷒

   )462(. دادند به کمک او بشتابند
  :که خود از یاران زید است مى گوید ،سعید بن خیثم - 3

هـزار نفـر   تعداد ما در روز نبرد پانصد نفر بود و لشکر دشمن بیش از دوازده 
البته به این چند خبر نمى توان تکیه کرد که تعداد یاران زید این عـده   )463(. بودند

و  )464(بوده اند چگونه ممکن است آنان دو روز تمام به شهر کوفه مسـلط شـوند   
آن را از چنگ دشمن خارج سازند و حال آنکه لشکر شام چنـدین برابـر آنـان    

  . بود
ید بیش از این تعداد بودند وانگهى معقول نیست پس حتما اصحاب و یاران ز

که از چهل هزار بیعت کننده همه تخلف کنند جز پانصد نفر و مـؤ یـد قـول مـا     
  :سخن بلاذرى است که مى گوید
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طایفه قیس به نبرد دعوت شدند و آنان که از ایشان به کمک زید آمدند تنهـا  
   )465(. هزار نفر بودند

ه قیس این عده به زیـد پیوسـته باشـند معلـوم اسـت      موقعى که فقط، از طایف
  . یاران او بیش از اینها بوده است

  نبرد خونین یا حماسه جاوید
همانـا  » ان اللهّ یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا کـانهم بنیـان مرصـوص   « 

هماننـد   ،خداوند دوست دارد کسانى را که در راه او نبرد کنند بـه شـکل مـنظم   
  »4آیه  ،سوره صف«. حکم و استواردیواره اى م

  آغاز جنگ 
ق نخسـتین روز نبـرد خـونین حـق بـا        ه 121روز چهارشنبه اول صفر سنه 

آن روز، روز نبرد زید بن على فرزنـد   ،پاکى با آلودگى ،فضیلت با رذیلت ،باطل
  . رسول خدا، با نیروى اهریمنى هشام بن عبدالملک اموى بود

فرمانده انقـلاب آل   ﷒زید  ،ءسف انگیز شهادت قاسمپس از رسیدن خبر تا
د به یاران سلحشورش دستور داد، آماده نبرد شوند و پرچم هاى خود را به  محم

  . اهتزاز درآوردند
در خارج از شهر کوفه به گوش مى رسید و مردانى مصمم » اللهّ اکبر« فریاد 

پـرچم   ﷒حق مى آیند، زید بن على  و با اراده در راه خدا به جنگ با دشمنان
  :دعوت مى کرد  خود را به اهتزاز درآورد و مردم را به کمک خویش 

فوالذى بعث محمدا  ،من یعیننى منکم على قتال انباط اهل الشام« : مى فرمود
 ،بالحق بشیرا و نذیرا، لا یعیننى على قتـالهم احـدا لا اخـذت بیـده یـوم القیامـۀ      

اهـل شـام    )466(چه کسى از شما مرا در نبرد با انباط » :»الجنۀ باذن اللهّ فادخلته
د را براستى بشیر و نذیر مبعـوث داشـت    کمک مى کنند؟؟، به آن خدایى که محم
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که کسى مرا در جنگ با آنها یارى نمى کند مگر آنکـه مـن    ،سوگند یاد مى کنم
   )467(. سازم روز قیامت دست او را بگیرم و به اذن خدا داخل بهشت

که در آن روز ابوکثیر یکى از یـاران زیـد سـوار بـر     : ابن عساکر نقل مى کند
الحمدللـّه الـذى سـاربى تحـت     « : اسبى بود و آن را به حرکت درآورد و گفت 

سپاس خدایى را که مرا موفق داشت زیر پرچم حق و هـدایت  » :»رایات الهدى
   )468(. شمشیر زنم

م هاى انقلابیون به سر زید افتاد با قلبـى خوشـحال و   و موقعى که سایه پرچ
  :حالتى خشنود فرمود

ان ارد  ﷐الحمدللهّ الذى اکمل دینى و اللهّ انى استحبى مـن رسـول اللـّه    « 
حمد خداى را که دیـنم را  » :»علیه الحوض و لم آمر بمعروف و انهى عن المنکر

از پیامبر خدا شرم داشتم که بـر او وارد شـوم در    کامل نمود، به خدا سوگند من
   )469(. حالى که امر به معروف و نهى از منکر نکرده باشم

  در میدان نبرد ﷒سخنان زید 
امیرالمـؤ    زید لشکر خود را به سوى شهر به حرکت درآورد و همانند جدش 

اى حفظ نظم لشکر و انضباط و بر. منین یارانش را به صحنه نبرد هدایت مى کرد
علیکم بسیرة امیرالمؤ منین على بالبصـیرة و الشـام   « : اسلامى آنان فریاد برآورد

لا تتبعوا مدبرا و لا تجهزوا على جریح و لا تفتحوا مغلقا و اللـّه علـى مـا نقولـه     
جمـل و شـام و   (در جنـگ بصـره    ﷒به روش امیرالمؤ منـین علـى   » :»وکیل
نگید فراریان را تعقیب نکنید و به آدم زخمى حملـه ور نشـوید، اگـر    بج) صفین

   )470(. درى را بسته اند باز نکنید، و خدا بر آنچه مى گوییم شاهد و گواست
  :آنگاه لشکر را براى شنیدن پیامش آرام کرد و گفت 
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به خدا سوگند، قیام من به قرآن و سنت پیامبر تکیه دارد من باك نـدارم کـه   
  . آتشم بسوزانند، پس از آن به سوى رحمت خدا رهسپار گردمبا 

  :سپس یاران خود را به این جملات به جنگ تحریض مى کند
د و على و فاطمـۀ   ،واللهّ لا ینصرنى«  احد الا کان فى الرفیق الاعلى مع محم

به خدا سوگند، آن کسى که مرا یارى دهـد در جایگـاه   » . »و الحسن و الحسین
د و على و فاطمه و حسن و حسـین  عالى به همنشـین خواهـد    ﷕شت با محم
   )471(. بود

  لشکرکشى دشمن
کاملا از اوضاع کوفه با خبر گشت و  ،پس از آنکه یوسف بن عمر والى عراق

هر لحظه ممکن است با یک حمله برق آسـا کوفـه را    ﷒دانست که یاران زید 
مال اموى را در آنجا قتـل عـام نماینـد تصـمیم گرفـت صـبح       تسخیر کنند و ع

چهارشنبه که انقلابیون در نزدیک شهر سنگربندى کـرده انـد لشـکریان خـود را     
  . براى نبرد آماده سازد و به سوى کوفه حرکت دهد

  یوسف در نزدیکى شهر کوفه در راه حیره تلى را محـل فرمانـدهى خـویش    
سربازان بنى امیه و قریش را دور خـود جمـع کـرده    و عده اى از . قرار داده بود

  . بود
و دیگـر طوائـف را بـه    » قیقانیـه «از آنجا دو هزار و سیصـد نفـر از طائفـه    

  . به سوى شهر گسیل داشت) ریان بن سلمه(سرکردگى 
رئیس پلیس و ماءموران شـهر را نیـز در کوفـه بـا     ) عمرو بن عبدالرحمن(و 

  . لشکرى مجهز مهیاى نبرد ساخت
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یاران خود را براى نبرد آمـاده کـرده    ،از آنطرف زید بن على فرمانده انقلاب
بود و افرادى را براى تحریک و تحریض مردم به جنگ بر ضد دشمن به شهر و 

  . اطراف فرستاد

  نخستین روز جنگ 
اشعه زرین خود را گسترده بود، و در زیر شعاع سـوزان آن پـیش از    ،آفتاب

  . نبردى خونین در شهر کوفه جریان داشت ،ق  ه 121ظهر چهارشنبه اول صفر 
شاهد حماسه سـازانى دلیـر و مردانـى نمونـه بـود کـه در راه خـدا،         ،آفتاب
بـا خفقـان و    ،با ظلمـت و تـاریکى   ،با نیروى اهریمنى ،پاکى و آزادگى ،فضیلت

  . با فساد و گمراهى مى جنگیدند ،دیکتاتورى
یکى از بـارزترین چهـره    ،در این بین یکى از عالیترین مظاهر فضائل انسانى

  . هاى درخشان از دودمان پیامبر اسلام رهبرى این نبرد را به عهده گرفته است
  . او فرزند امام و برادر امام است ،او نوه فاطمه زهراء و حسین

  . او زید بن على بن الحسین قهرمان دلیر هاشمى مى باشد
بـراى فرمانـدهى    )472() جنابه سـالم (محلى را در کوفه به نام  ،فرمانده انقلاب

انتخاب کرده و از آنجا دسته دسته مردان مسلح و شجاع خود را به میدان جنگ 
  . گسیل مى داشت

  . به میدان فرستاد )473() نصر بن خزیمه(یک گروه را به سرکردگى 
این افسر لایق و فداکار با تعداد رزمندگانش به طرف شهر حمله ور شـدند و  

اى یـارى  (» )یا منصور امت(« و شعار مخصوص خود » اللهّ اکبر« فریادشان به 
  . بلند بود) بمیران ،شده
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  اولین پیروزى در میدان نبرد
ز سپاه دشمن به سرکردگى رئیس رزمندگان اسلام در نزدیکى شهر به جمعى ا

  . پلیس شهر به نام عمرو بن عبدالرحمن برخورد کردند
بلنـد شـد، و عمـرو در مقابـل او     » )یا منصـور امـت  (« فریاد نصر بن شعار 
  . نصر براى یارانش فرمان حمله داد. وحشت زده ساکت بود

ش بـا  نصر این افسر شجاع بـا یـاران   ،زد و خورد شدیدى بین آنان درگرفت
. یک حمله برق آسا، فرمانده گرو دشمن عمرو بن عبدالرحمن را از پاى درآورد

)474(   
با وجودى که تعداد سربازان و افراد دشمن بیشتر بود با مرگ فرمانده لشـکر  
آنان متلاشى شد، و عده زیادى از آنان کشته شدند و عده اى فـرار را بـر قـرار    

   )475(. ترجیح دادند
ت حساس جنگ به شدت اوج گرفته بود، و یاران زید بـه یـک   در آن لحظا

  . پیروزى نسبى نائل شده بودند
زیـد   ،فرمانده انقـلاب  ،وقت آن بود که قهرمان دلیر اسلام فرزند امیرالمؤ مین

  . بن على شخصا در جنگ و کوبیدن و تار و مار کردن دشمن شرکت کند
این قهرمان بزرگ اسلام را نقل تمام مورخینى که این فراز حساس از زندگى 

را در میدان نبرد تشریح کرده اند کـه   ﷒کرده اند، چنان شجاعت و لیاقت زید 
  . موى بر بدن انسان راست مى گردد

لحظـات نبـرد    ،طبرى و مسعودى و ابوالفرج اصـفهانى در کتـاب تاریخشـان   
  :کرده اند پرشکوه و حماسه انگیز این مبارز علوى را چنین توصیف

  ﷒نبرد زید 
  . جنگ در شهر کوفه به شدت ادامه داشت
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زید بن على مانند شیرى غران و نهنگى خروشان از یمین و یسار بـه لشـکر   
دشمن حمله ور شد، و مرد و مرکب را چنان به خاك هلاکـت مـى کشـاند کـه     

  . ارتش شام دچار وحشت شده و مجبور به فرار شد
  :این پهلوان هاشمى صدایش به این اشعار مهیج به عنوان رجز بلند بود زید،

ــات    ــز الممـ ــوة و عـ ــذل الحیـ   فـ

ــیلا       ــا و بـــ ــلا اراه طعامـــ   وکـــ

    
ــد   ــن واحـ ــد مـ ــان لابـ ــان کـ   فـ

  فســیرى الــى المــوت صــبرا جمــیلا      

    
   )476(. زندگى با ذلت یا مرگ با شرافت هر دو چشیدنى ناگوار است

ناچار باید یکى را انتخاب کرد، پس راه مرگ بـا عـزت و بـا    و هم اکنون که 
  . استقامت نیکو، راه منست

  زید قهرمان
شجاعت و دلیرى یکى از صفات برجسته انسـان اسـت و فرزنـدان امیرالمـؤ     
منین از این موهبت به نحو احسن برخوردار بودند، آنها این صفت ارزنده و کمال 

به ارث برده بودند و زید فرزند آن رادمـرد   ﷒على  انسانى را از امیرالمؤ منین
  . عالم انسانیت و مظهر شجاعت و شهامت است

  . زید فرزند حسین بن على و وارث فضائل اوست
آن قهرمان مـردى کـه بـا    . او همانند جدش حسین آن شخصیت بى نظیر بود

مام ناملایماتى که در دیدن مصائب جانفرسا و صحنه هاى دلخراش عاشورا، با ت
آن روز دید، اما در میدان یک تنه چون شیرى غران لشکر انبوه دشمن را تـار و  

  . مار کرد و صفحه تاریخ را از آن حماسه بى نظیر زرین ساخت
در میدان نبرد جلوه کرد و در مقابل انبوه  ﷒آرى او همانند حسین بن على 

  . د و صفوف آنها را درهم شکستلشکر خود را به قلب آنان ز
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شـجاعت او را   ﷒در موقع یادآورى فضائل و کمالات زیـد   ﷕ائمه دین 
  . ستایش کرده اند

علماى بزرگ اسلام در ضمن جملات غرا و جالبى که در فضائل او گفته انـد  
نقـل روایـات در   که در ضـمن  (شهامت و دلیرى این قهرمان علوى را ستوده اند 

در همین کتاب  )﷒(فصول گذشته و ذکر سخنان بزرگان اسلام در عظمت زید 
و علماى رجال و حـدیث از جملـه صـفات برجسـته او را     ) به چشم مى خورد

او مـرد شـجاعى   » )انه کانا شـجاعا (« شهامت و دلیرى وى مى دانند و با جمله 
  . اند بود، به این فضیلت ارزنده اشاره کرده

او مـردى  » و کان شجاعا ...«: در ضمن ستایش او مى فرماید) ره(شیخ مفید 
و اللهّ ما ولد النساء افضل و اشجع من زیـد بـن   « : شجاع بود و شعبى مى گوید

  . »همانند زید در فضائل و شجاعت فرزندى نزاده اند ،به خدا سوگند زنان» على
اهل سنت صاحب تفسیر کشاف در یکى از علماى بزرگ  ،جاراللهّ زمخشرى

از حسـن بـن    ﷒در مقام وصف شجاعت و فضل زیـد  » ربیع الابرار،« کتاب 
  :کنانى این ابیات را نقل مى کند

  فلمـــا تـــردى بالحمائـــل و انثنـــى

ــذوابل         ــاج ال ــاطراف الرم ــول ب   یص

    
ــنانه   تبینـــــت الاعـــــداء ان ســـ

  یطیـــل حنـــین الامهـــات الثواکـــل     

    
  فیــه میســم العــز و التقــى   تبــین 

ــل        ــدى القواب ــین ای ــذى ب ــدا یغ   ولی

    
این اشعار را از کمیت اسـدى  » ،)نکت البیان(« مرحوم سید علیخان در کتاب 

  :ذکر مى کند ﷒شاعر انقلابى شیعه در شجاعت زید 
ــف   ــائم مرهـ ــه بقـ ــبکت اناملـ   شـ

ــر       ــده و ذروة منبــ ــر قائــ   و بنشــ

    
  شـــــجرنهمـــــا ان اذا الرمـــــاح 

  درعــا ســوى ســربال طیــب العنصــر     

    
  یلقـــى الرمـــاح بصـــدره و بنحـــره

  و یقـــیم هامتـــه مقـــام المغفـــر        
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ــباالقنا   ــطبر لش ــرف اص ــول للط   و یق

ــر        ــم تعق ــد ان ل ــن المج ــرت رک   فعق

    
ــل   ــیف مقب ــخص ص ــل ش   و اذا تام

  متجلـــب جلبـــات لیـــل اغبـــر        

    
ــارق    ــذا ط ــاء ه ــى الکوم ــى ال   اوم

ــر        ــم تنح ــداء ان ل ــى الاع )477(نحرتن
  

    
  :درباره شجاعت زید و نبرد او مى گوید» انساب الاشراف« صاحب 

مردم قهرمانى را به دلیـرى و بـى   » )فما راءى الناس قط فارسا اشجع منه(« 
   )478(. باکى او ندیده بودند

  :گوید» )مروج الذهب(« در نامه دانشوران به نقل از مسعودى در 
ماننـد شـیر    ﷒چون میدان مقاتلت و بازار مجادلت گرم شد زید بن على «

غران و پیل دمان و نهنگ جوشان چنگ درانداخت و جنگ درافکند و از یمـین  
  . »و یسار مرد و مرکب به خاك و خون نگونسار کرد

 ـ  ﷒زید .  ...: (و در سجادیه ناسخ گوید گ شـکار  چون شیر شـمیده و پلن
دیده دل بر کارزار بست و ساخته نبرد جنگجویان گشت و اصـحاب خـویش را   

   )479(. )چند صف بداشت
آرى زید همچون تند بادى شدید لشکر دشمن را همانند کاه پراکنده مى کـرد  
کوچه ها و میدانها و خیابانهاى کوفه را اجساد کشته شدگان و زخمى هـاى بـى   

  . رمق دشمن فرا گرفته بود
یـا  (« و فریـاد یـاران بـه    » اللهّ اکبـر « آفتاب سوزان و شیهه اسبان و بانگ 

شهر کوفه را به لرزه درآورده بود و آن را به یک میدان نبـرد کـه   » )منصور امت
  . آن را در خود مى بلعید تبدیل کرده بود ،زبانه آتش جنگ

و » نصـر بـن خزیمـه   «زید بن على با چند تن از افسـران فـداکارش چـون    
و عده اى از سربازان دلیرش حملات شدید خـود را ادامـه   » معاویۀ بن اسحاق«

کـه حـدود   ) جبانـه صـائدین  (مى دهند، و دشمن را در محله اى از کوفه به نام 
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پانصد تن از لشکریان مخالف در آنجا سنگر گرفته بودند درهم کوبیدند و جمـع  
   )480(. رار کردندزیادى از ارتش دشمن را از پاى درآوردند و بقیه ف

اسـب تـرك چابـک و    (در حالى که سوار بر یک مرکـب برزونـى    ﷒زید 
آن را به بیست و پنج دینـار خریـدارى   ) بنى نهد(بود که یکى از طایفه  )چالاکى
به در خانه مردى از رؤ ساى طایفـه   ،زید موقع حملات و پیش روى ).کرده بود

که قبلا با او بیعت کرده بود رسید و فریاد آورد انس ) انس بن عمرو(به نام ) ازد(
جـاء الحـق و   « خدا ترا رحمت کند، از خانه ات بیرون بیا، و این آیه را خوانـد  

حق آمد و باطل از میان رفت همانا باطـل از  » زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
اما انس جوابى نداد و از خانه بیرون نیامد زید ناراحت شد  )481(. ن رفتنى استبی

  . چه چیزى شما را به مخالفت واداشت خداوند به حساب شما مى رسد: و فرمود

  تاکتیک نظامى
زید بن على مى خواست دشمن را در تمام جبهـه از پـاى درآورد و آنهـا را    

ز آنجایى که شهر کوفه در آن زمان مرکز عـراق  مجبور به عقب نشینى سازد، و ا
بود و شهرى بسیار بزرگ بوده است و تمام محله هاى مهم و سوق الجیشـى آن  
را لشکر دشمن احاطه کرده بود فرمانده سلحشور علوى با یک تاکتیـک نظـامى   
صحیح افراد خود را گروه بنـدى نمـود و هـر دسـته را بـه سـوى محلـه اى و        

رستاد، و در روز چهارشنبه نخستین روز جنگ این افراد بـا  پایگاهى از دشمن ف
وجودى که تعداد آنها نسبت به دشمن بسیار کـم بـود بـه پیـروزى و پیشـروى      
شایانى دست یافتند بطورى که ارتش دشمن متلاشى شد و مردم شام مى گفتنـد  
 ما تاب مقاومت در مقابل این دلیران از خود گذشته را نداریم و جمع زیـادى از 

لشکریان دشمن در روز چهارشنبه میدان را ترك گفتند و شـبانه از کوفـه فـرار    
   )482(. کردند
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محلى که بعـدا بـدن وى را در آنجـا دار    (زید و یارانش به سوى کناسه کوفه 
حرکت کردند و در آنجا با گروهى از ارتش دشمن درگیر شـدند و بـدون   ) زدند

  . جمع زیادى از دشمن به هلاکت رسیدنددادن تلفاتى آنان را به عقب راندند و 
محلات کوفه را یکى پـس از   ﷒رزمندگان پیروز با فرماندهى زید بن على 

دیگرى به تصرف درآوردنـد و قسـمت اعظـم شـهر بـه دسـت آزادیخواهـان و        
آنان از کناسه به طرف محله هاى حساس دیگر شهر به نـام  . انقلابیون افتاده بود

حرکت کردند و در آنجا سنگرها بستند و جنـگ شـدیدى بـین    ) ئدینجبانه صا(
  . آنان در گرفت که در این جبهه نیز یاران زید به پیروزى چشمگیرى نائل شدند

ا   وضع دشمن در روز نخستین جنگ بسیار وخیم و مقرون به شکست بود امـ
مـى   یوسف بن عمر مرتب از اطراف و اکناف کوفه قبائل را به جنگ زید گسیل

داشت و هر چه از جنگ مى گذشت سربازان تازه نفسى از طـرف دشـمن وارد   
  . معرکه مى شدند

  محصور شدگان مسجد
بر این بود که در تمام جبهه ها، دشمن را شکست دهد  ﷒نقشه جنگى زید 

و از آنطرف جمعیت زیادى از مردم کوفه که بـا او دسـت بیعـت داده بودنـد در     
با جمعیـت زیـادى   ) حکم بن صلت(ندانى شده بودند رئیس پلیس شهر مسجد ز

از سربازان شام پشت بام و اطراف مسجد و بازار را کـه در جلـو مسـجد قـرار     
داشت محاصره کرده بودند که مبادا احدى بتواند خود را از مسجد خارج سـازد  

  . و به لشکر زید بپیوندد
ویۀ بن اسحق این دو افسر نمونه و زید بن على با کمک نصر بن خزیمه و معا

فداکار تصمیم گرفتند با عده اى از رزمندگان به هر قیمتى که شـده خـود را بـه    
مسجد برسانند و در آن را به روى مردم بگشـایند و جمعیـت انبـوهى از یـاران     
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خویش را وارد میدان نبرد کنند و این فکر بسیار عالى و حساب شده اى بـود و  
کار موفق مى شدند شکست دشمن حتمى بود و پیروزى زید بن  قطعا اگر به این

  . على قطعى به نظر مى رسید
زندانى شدن مردم و یاران زید در مسجد این خود مقدمه شکست نهضت بود 

  . و اولین ضربه اى بود که بر پیکر انقلاب وارد شد

  حمله به طرف مسجد
ى از یاران خود فرمان حملـه  زید بن على فرمانده سلحشور هاشمى به عده ا

به مسجد را صادر کرد، تا بلکـه خـود را از ایـن زنـدان نجـات بخشـد و سـد        
  . محاصره دشمن را بشکند

رئیس لشکر دشمن با عده زیـادى از  ) عبیداللهّ بن عباس کندى(در این موقع 
سربازان خود ماءموریت حفظ مسجد و محاصـره مـردم را بـه عهـده داشـتند و      

به این موضع مهم توجه داشت کـه اگـر کـوچکترین کوتـاهى مـى      دشمن خوب 
کردند یاران زید با یک حمله برق آسا طرفداران خود را از مسجد خـارج مـى   

  . ساختند و وارد معرکه مى نمودند
دشمن به این نکته توجه کامل داشت به همین منظـور قسـمت اعظـم نیـروى     

و یـارانش   ﷒کرده بود تا زیـد  خود را در اطراف مسجد و بازار کوفه متمرکز 
نتوانند آن را از محاصره نجات دهند در عین حال با وجودى که ارتـش دشـمن   
مسجد را محاصره کرده بود، زید بن على و افسـر لائـق و فـداکارش نصـر بـن      
خزیمه با عده اى از رزمندگان دلیر توانستند صفوف لشکر دشمن را درهم خـرد  

تلاشى سازند، بطورى که عبیداللهّ فرمانده ارتش دشمن به عقـب  کنند و آنان را م
   )483(. نشینى مجبور شد و مجاهدین توانستند خود را به در مسجد برسانند
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این یکى از حساسترین لحظات نبرد بود اگر در این موقعیـت گرانبهـا مـردم    
ده بـود  الا ن مجال آن رسی. نجات مى یافتند پیروزى مجاهدین اسلام قطعى بود

  . که زید بن على و یارانش در مسجد را بگشایند و مردم را از محاصره آزاد کنند
به یارانش دستور داد پـرچم و علـم هـاى     ﷒در این لحظات حساس زید 

خود را به اهتزاز درآورند و آن را از دیوار مسجد بالا ببرند بلکه مردم پرچم ما 
و زیـد و   )484(. تا در مسجد پیروزمندانه جلو آمـده انـد   را ببینند و بدانند که آنان

  . مسجد، سنگر گرفتند» )باب الفیل(« یارانش در کنار 

  فریاد نصر بن خزیمه افسر رشید ارتش زید
در این موقعیت که زید و یارانش به دیوار و در مسـجد نزدیـک شـده انـد و     

  :نصر فریاد زدفریاد آنان کاملا به گوش محاصره شدگان مى رسید 
یا اهل المسجد اخرجوا من الذل الى العز، اخرجوا الى الدین و الدنیا، فانکم « 

اى اهل مسجد از خوارى و ذلت به عزت بیرون آیید، (» . لستم فى دین و لا دنیا
   )485(. )خارج شوید به سوى دین و دنیا، همانا شما الا ن نه دنیا دارید و نه دین

دلیر به گوش مسجدیان رسید، اما اکثر آن بـزدلان ترسـو و    نداى این قهرمان
پست فطرتان بى حمیت به این نداى آزادى و شرافت نصر پاسخى ندادند و یک 
جنبش و حرکتى که حاکى از فعالیـت بـراى بیـرون آمـدن از مسـجد باشـد از       

   )486(. خودشان ندادند
ت خود را از نزدیـک در  اما عده قلیلى از مردم سعى کردند به هر وسیله ایس

مسجد برسانند و در را باز کنند و یا از دیوار مسجد خود را بیرون بیاندازند ولى 
تیراندازان و ماءموران محافظ دشمن با تیراندازى خود مانع حرکت مردم شـدند،  

  . و همانطور که اشاره شد این اولین ضربه اى بود که بر نهضت وارد شد
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من مى ترسم کـه ایـن مـردم    : به نصر بن خزیمه فرمود ﷒در این حال زید 
همانطور که با جدم امیرالمؤ منین رفتار کردند و او را تنها گذاشتند بـا مـن نیـز    

و مى ترسم همانطور که » و انى اخاف ان یکونوا قد فعلوها حسینیۀ« چنین کنند 
  . با جدم حسین عمل کردند با من نیز آن چنان کنند

  اطراف مسجد و بازارجنگ 
در این لحظات حساس بود که لشکر تازه نفس از طـرف یوسـف بـه سـوى     
مسجد جلو آمد و آنان با جمعیت دیگرى از سربازان شام که اطـراف مسـجد را   
قرق کرده بود با هم به جنگ با زید پرداختند، یوسف بن عمر موقعى که با خبـر  

ى کرده اند و هر آن ممکن اسـت  شد که زید و یارانش تا نزدیکى مسجد پیشرو
محاصره شدگان را آزاد سازند و با لشکر عظیم شهر را تسخیر کنند، فورا دستور 
داد چند ستون ارتش تازه نفس به طرف مسـجد حرکـت کننـد و مسـجد را در     
محاصره خود نگهدارند، در همین حال بود که یاران زید مـى خواسـتند بـه هـر     

د که ناگاه با ارتشى تازه نفس و قوى از دشـمن  وسیله شده در مسجد را بگشاین
و ناچار به دفاع از خود برخاسـتند و جنـگ شـدیدى در اطـراف     . روبرو شدند

مسجد و بازار، که جلو مسجد قرار داشت بین آنان در گرفت و اهل مسـجد آن  
دسته اى هم که مى خواستند خود را نجات دهند و به ارتـش آزادیـبخش زیـد    

سانند با عکس العمل شدید محافظین مسلح برخورد کردند بـدین وضـع   بر ﷒
   )487(. این موقعیت حساس از دست یاران زید خارج شد

  آتش جنگ زبانه مى کشد
زید و یارانش با مقاومت شدید در مقابل دشمن به نبرد ادامه دادنـد و موفـق   

) دارالـرزق (نزدیـک   شدند آنان را به عقب برانند و خود را به محله دیگر شـهر 
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آن محل را مناسب مقر فرماندهى دید و از آنجا بـه نیـروى    ﷒برسانند و زید 
  . خود فرمان نبرد مى داد

و این محل به خاطر اینکه نزدیک به محل دارائى و خزینه شهر بود و امـوال  
بیت المـال و صـدقات و غنـایم در یکـى از سـاختمانهاى آنجـا متمرکـز بـود         

  . ساسیت زیادى داشتح
ارتش آزادیبخش سعى داشتند این محله حساس را به چنگ درآورند و ایـن  
پیروزى مهم از جنبه اقتصادى براى نهضت مهم بود و حق آنان بود کـه بعـدا بـه    

و زیـد  . صلاح ملت و تـوده و علیـه نیـروى ارتجـاعى دشـمن صـرف نماینـد       
ه این خزینه در یـک چهـار دیـوارى بسـیار     اولى به تصرف در آن بود، البت ﷒

 ،بود بـه طـورى کـه پشـت آن    » )باب الحسین(« محکمى قرار داشت و نزدیک 
محل عبور رودخانه فرات بود و از پشت سر آن حمله به آن موضع دشوار بـود  

محاصره این محله از طرف نیروى آزادیبخش به آسانى صورت گرفت زیـرا   )488(
ارانش دستور داد تا در مقابل راهى که به محل مالیات نزدیک مـى  به ی ﷒زید 

شود هیزم و چوب بریزند تا این محل از دستبرد دشمن محفوظ بمانـد، و دزدان  
و چپاولگران از آب گل آلود ماهى نگیرند و از موقعیـت بـراى دزدى و غـارت    

   )489(. اموال مردم سوء استفاده نمایند

  حمله متقابل دشمن
موقعى که یوسف بن عمر از این جریان مطلع شد یک گروه مجهز و مسلح از 

فرسـتاد و   ﷒سربازان تازه نفس خویش را در مقابل ارتش آزادیـبخش زیـد   
بود، جنـگ شـدیدى   ) ریان بن سلمه(فرمانده این گروه از لشکر دشمن به عهده 

وز شدند و حملات دشـمن  بین طرفین درگرفت و در این جبهه نیز یاران زید پیر
را خنثى کردند و در حالى که دشمن تلفات سنگینى از خود بجاى گذاشته بـود،  
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در مقابل انقلابیون عقب نشینى کردند و روز چهارشنبه با پیروزى نیروى انقلاب 
   )490(. سپرى گردید

آفتاب داشت غروب مى کرد دامن خود را از شهر جنگ زده کوفه جمع مـى  
و آن روز را شاهد حماسه مردان سلحشور و مبـارز  . شب فرا رسید کرد، سیاهى

  . بود

  تلفات دشمن
روز چهارشــنبه یعنــى روز اول نبــرد نیــروى  ،بــه شــهادت تمــام مــورخین

پیروزى هـاى چشـمگیرى نصـیب آنـان گشـت و تلفـات        ﷒آزادیبخش زید 
چند نفر بیشتر بـه شـهادت   سنگینى را بر دشمن وارد کردند و حال آنکه از آنان 

  . نرسیدند
فرایته شد علیهم کانه اللیت حتى قتلنـا مـنهم اکثـر مـن الفـى      « : قال ابومعمر

» . رجال ما بین الحیرة و الکوفۀ و تفرقنا فرقتین و کنا من اهل الکوفۀ اشد خوفا
همانند  ،زید را در گرماگرم نبرد دیدم: ابومعمر یکى از یاران زید است مى گوید

و آنگاه پایان نبـرد  . شیرى غران بود و برق آسا به قلب دشمن حمله ور مى شد
  :روز چهارشنبه را چنین شرح مى دهد

ما دو هزار نفر از دشمنان را در آن روز از پـاى درآوردیـم و اجسـاد ایـن     (
و مـا در دو جبهـه مـى    . روى زمین افتاده بـود ) حیره(و ) کوفه(کشتگان در بین 

درسـت    این حـدس   )491(. )م اما وحشت ما بیشتر از خود مردم کوفه بودجنگیدی
بود چون آنان بودند که به دستور دشمن خود را در مسجد زنـدانى کردنـد و بـه    

  . یارى نیروى انقلاب نشتافتند
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  شب هولناك 
شب پنج شنبه دوم صفر بود، شبى که شهر جنگ زده کوفه آرامشى بـه خـود   

بـه    ى شب به غائله روز چهارشنبه پایان داد و ارتش آزادیبخش مى دید، تاریک
کـه در آن روز بـه تصـرف درآورده    ) دارالرزق(فرماندهى زید بن على در محله 

بود به سر مى برند، آن شب براى دشمن شب سخت و هولناکى بود شجاعانى که 
 ـ       ا در روز با فریادهاى خشم آگـین خـود دل دشـمن را دو نـیم کـرده بـوده و ب

رشادت و دلیرى خود تلفات سنگینى به ارتش شام وارد نموده بودند آن شب را 
به استراحت و پانسمان زخمیها پرداختند، آنان خسته و کوفتـه خـود را مهیـاى    

  . نبرد فردا مى کردند
در آن شب فرصت مناسبى بود بر آن دسته کسانى که با بدبینى به نهضت مـى  

ز نمى شویم به نهضت ملحق شـدند زیـرا روز اول   نگریستند و مى گفتند ما پیرو
و آن  )492(. جنگ نیروى آزادیبخش در تمام جهات با پیروزى کامل روبرو بودند

کسانى که عذرى نداشتند چگونه در آن شب به ایـن مبـارزان از جـان گذشـته     
  . ملحق نشدند

 ـ  رجیح آرى آنان زندگى چهار روزه و نکبت بار دنیا را بر نبرد در راه حـق ت
  . دادند

در آن شب هولناك که ترس و وحشت عجیبى سراپاى ارتش دشـمن را فـرا   
گرفته بود و در هر محفل و مجلسى سخن از پیروزى نیروى انقلاب بـود، والـى   

یوسف بن عمر در آن شب در مقر مخصوصش یـک اجتمـاعى از سـران     ،عراق
تصمیم قـاطعى   نطامى اموى تشکیل داد، تا پیامدهاى جنگ و جبران خسارت و

براى سرکوبى نهضت اتخاذ نماید، در آن شب سـران امـوى بـا وجـود تـرس و      
داشتند تصمیم گرفتنـد فـرداى آن    ﷒وحشتى که از انقلابیون و طرفداران زید 
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شب با یک ارتش مجهز به هر نحو شده نیروى مقاومت را سرکوب کنند و غائله 
  . را به نفع خود فیصله بخشند

  دومین روز جنگ 
ق داشت سر از افق بیرون مى آورد تـا    ه 121سپیده روز پنجشنبه دوم صفر 

میدان ها و کوچه هاى شهر کوفه را براى نبـردى سـهمگین و وحشـتناك مهیـا     
  . سازد

با یاران سلحشور و فداکارش خود را  ﷒فرزند برومند امام سجاد  ﷒زید 
 ،نبـرد، در راه فضـیلت و پـاکى    ،مى کنند، نبرد در راه حق و شرافت مهیاى نبرد

و بالاخره نبرد بـراى شـهادت و افتخـار،     ،نبرد براى ریشه کن کردن ظلم و ستم
این پاکبازان راه حقیقت بیشتر شب را تا به صبح بیدار مانده بودند و هـم اکنـون   

  . وقت آمادگى براى جنگ است
شد، و اشعه زرین آفتاب بر همه جا بال و پر مى هوا کم کم داشت روشن مى 

گستراند، تا امروز را هـم هماننـد روز گذشـته شـاهد نبـرد شـیرمردان الهـى و        
  . مجاهدین بزرگ اسلام با نیروى اهریمنى شام باشد

در حالى که زرهى آهنین به تن داشت و قباى سفیدى زیـر   ﷒زید بن على 
پر شور خود کلاه خودى گذاشته است انسان را به یاد  آن پوشیده است و بر سر

در صحنه عاشورا، مى  ﷒در میدان جنگها و حسین  ﷒جدش امیرالمؤ منین 
  . انداخت

مـى    او شمشیر و درقه در دست دارد و دسته شمشیر را بـا دسـت خـویش    
  . فشارد و خود را مهیاى نبرد مى کند

این فرمانده نمونه علوى یاران و سربازان خود را در صفوف مـنظم   ﷒زید 
قرار داده و خود در میان آنان در حالى که نصر بن خزیمه قهرمان یک طـرف او  
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و معاویۀ بن اسحاق انصارى این افسر بزرگ در طرف دیگر او ایستاده اند خـود  
  . را آماده حمله به دشمن مى سازد

زخم خورده و انتقامجو در صبح روز پـنج شـنبه ارتشـى    از آن طرف دشمن 
منظم را به فرماندهى عباس بن سعید مزنى رئیس پلیس شهر به طرف دارالـرزق  

   )493(. گسیل داشت ﷒مقر فرماندهى زید 

  شهادت نصر بن خزیمه
جنگ در روز دوم به مراتب از روز اول وحشتناك تر و بى رحمانه تر ادامـه  

  . پیدا کرد
ا در    در این برخورد شدید عده اى از لشکریان دشمن به هلاکت رسـیدند، امـ
عوض انقلابیون افسرى رشید و لائق و شـجاعى را چـون نصـر بـن خزیمـه از      
دست دادند، آرى در لحظات نخستین جنگ بود که مردى از سپاهیان دشمن بـه  

دلیـر وارد کـرد، نصـر در    شمشیرى سخت بر ران این مبـارز  ) نائل بن فروه(نام 
اما چنـد لحظـه بعـد ایـن      ،همان حال به او حمله کرد و آن مرد شامى را کشت

پهلوان سلحشور چشمان مقدس خود را از دنیا فرو بست و به صف شـهیدان راه  
   )494(. درود خدا بر روان پاك او باد. حق و عدالت و آزادى پیوست

اثر گذاشت و او را  ﷒ه انقلاب زید مرگ این افسر فداکار در روحیه فرماند
در این لحظـات زیـد    )495(. در تصمیم خویش مبنى بر ادامه نبرد جدى تر ساخت

چون طوفانى سهمگین خود را به قلب دشمن زد و چنان فریاد ناله و ضجه  ﷒
ه و جانبازى مردم شاهد نبرد دلیران ،از آنان بلند شده بود که گوش را بدرد آورده

د  منتهاى سـعى و   ﷒بودند، در آن روز زید  ﷐مردى بزرگ از خاندان محم
کوشش خود را در نبرد با دشمن بکار برد و خود و یـاران دلیـرش کوفـه را بـه     
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آنـان گـوش   » )یا منصور امـت (« و » اللهّ اکبر« خاك و خون کشیدند، و فریاد 
  . کرده بودفلک را کر 

در این گیر و دار و حملات شدید زید و یارانش به شـهادت تـاریخ فرمانـده    
سپاه دشمن در مقابل نیروى مقاومت فرار کرد و سپاه شام در پیش از ظهـر روز  
پنجشنبه با قهرمانى زید و یارانش از هم متلاشى شد، و جمع زیادى از دشمن به 

  . هلاکت رسیدند
خود را کاملا حفظ کرده بودند و خـود را آمـاده حملـه    نیروى انقلاب سنگر 
   )496(. دیگر به دشمن مى کردند

  صفوف منظم انقلابیون
پیش از ظهر روز دوم نبرد دلیران از خود گذشته با از دست دادن یک افسـر  
رشید خود را براى دفاع و تهاجم مهیا مى ساختند و زید بن علـى ایـن قهرمـان    

را براى مقابله با حملات شدید دشمن در صفوف منظم قرار مى نمونه افراد خود 
حتى لا یسـتطیع احـدهم ان    ،صف اصحابه صفا بعد صف« : داد تاریخ مى گوید

چنان ارتش خویش را در صفوف منظم قرار داده بود کـه کسـى از   » یلوى عنقه
   )497(. آنان حق نداشت گردن خویش را از صف جلوتر ببرد

گى بعد از ظهر پنج شنبه بود و از آن طرف یوسـف بـن عمـر    این تهیؤ و آماد
لشکرى مجهز به رهبرى عباس بن سعید مهیا ساخت تا به سپاه انقلاب حمله ور 

  . شوند
زید بن على تصمیم گرفت با یاران مبارزش جلو حمله دشمن را بگیرد و قبل 

فرمان حمله  ﷒از آنکه به آنها فرصت حمله دهد خود به آنان هجوم برند زید 
غوغاى عجیبى بود ارتش آزادیـبخش  » اللهّ اکبر« به سپاه دشمن را صادر کرد، 

با رشادتى بى نظیر به رهبرى قهرمانى دلیر چون زید صـفوف دشـمن را درهـم    
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عقب راندند، و از آنجا نیـز آنهـا بـه طـرف     ) سبخه(شکستند و آنان را به طرف 
دست از تعقیب دشـمن برنداشـتند و فرصـت     عقب زدند، و باز) بنى سلم(محله 

  . آنان را منهزم ساختند) مسناة(دفاع را از آنان سلب کردند و بالاخره تا 
بود او با رشادتى ) عبدالصمد بن ابى مالک بن مسرح(پرچمدار نیروى انقلاب 

بى نظیر لشکریان دشمن را متوارى ساخت و فریاد ناله و ضجه آنان بـه آسـمان   
  . برخاست

و نزدیک » و کادوا ینهزمون« . لشکر دشمن پراکنده شده بود: تاریخ مى گوید
ا در ایـن موقعیـت حسـاس       بود همه لشکریان دشمن منهزم و از هم بپاشـند امـ
عباس بن سعید براى یوسف بن عمر پیام داد که اگر لشکر کمکى نرسد ما نـابود  

 ـ  س را بـه کمـک آنـان    شده ایم و از او خواست که عده اى از سربازان تـازه نف
  . بفرستد

بـا گروهـى   ) سلیمان بن کیسان کلبى(یوسف مردى از نزدیکان خود را به نام 
به یارى عباس فرستاد، و اینها تیراندازان ماهرى بودند کـه  ) قیقانیه و نجاریه(از 

  . ماءموریت داشتند زید و یاران او را تیرباران کنند
توار به پاسخ تیرباران پرداختند و در بین عده اما نیروى انقلاب با اراده اى اس

  . اى از طرفین به قتل رسیدند
عصر پنج شنبه رزمندگان خسته و مبارز حـال عجیبـى داشـتند پـى در پـى      
رسیدن قواى تازه نفس دشمن و معدود بودن افراد آنان تا اندازه اى عرصه را بر 

  . آنان تنگ کرده بود
نزدیک مـدفن میـثم تمـار،    ) سبخه(محله  و عصر آن روز جنگ به شدت در

  . ادامه داشت و نیروى دشمن تا آنجا عقب نشینى کرده بود
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زید و یارانش آنان را تعقیب کرده در محله سبخه تا مدتى نبرد طول کشید و 
  . نام نهادند» )یوم السبخه(« لذا مورخین جنگ روز دوم را نبرد 

همـان اشـعار    ﷒جالب اینکه در این محل قهرمان گفتار ما زید بـن علـى   
در نبرد خندق موقـع پیـروزى امیرالمـؤ    ) ضرار بن خصاب فهرى(معروفى را که 

منین بر عمرو بن عبدود ساخته بود و امام در روز صفین به آن تمثـل جسـت و   
نبرد روز عاشورا آن را خواند و حضرت در  ﷒امام شهید ابى عبداللهّ الحسین 

زید هم در این لحظات حساس این اشعار را خواند و بعدا یحیى بن زید، فرزنـد  
دلیر این قهرمان رشید روز قیامش متذکر آن شد و همچنین ابراهیم بـن عبداللـّه   

آن اشـعار  . در موقع قیامش این اشعار را خواند) باخمرى(محض قهرمان نهضت 
  :این بود

ــا  ــا ظلامتنــ ــى عمنــ ــلا بنــ   مهــ

ــق        ــن الفلــ ــورة مــ ــا ســ   ان بنــ

    
  لمــــثلکم نحمــــل الســــیوف و لا

  نغمــــز احســــابنا مــــن الرفــــق     

    
ــى   ــت الـ ــى اذا انتمیـ ــى لا نمـ   انـ

  عــــز عزیــــز و معشــــر صــــدق     

    
  بــــیض ســــیاط کــــان اعیــــنهم

  تکحـــل یـــوم الهیـــاج بـــالعلق        

    
مـا خـود دچـار    اى عموزادگان ما، از ستم ما دسـت برداریـد، کـه    : ترجمه 

و  ،ما شمشیرهاى خود را براى شما بدست گـرفتیم . ناراحتى و تشویش خاطریم
در حسب خویش هیچ گونه مورد ملامتى نباشیم هرگاه نام من به میان آمد نسیم 

که در هنگام  ،اندام  مردان خوش . به مردانى بزرگ و شریف و راستگو مى رسد
   )498(. استجنگ گویا چشمانشان سرمه خود کشیده شده 

  اشک قهرمان در میدان جنگ 
شاید از جمله مواردى که قلب انسان را سخت متـاءثر سـازد و بـى اختیـار     
  . انسان با شهامتى منقلب گردد، اشک تاءثر قهرمانى شجاع در میدان جنگ باشد
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در آن گیر و دار نبرد که زید بن على چون شیرى خشمگین به یمین و یسـار  
شد و مى جنگید، ناگهان یک مرد هتاك شامى خودش را بـه زیـد    حمله ور مى

رساند و در حالى که قهرمان سخت غضـبناك و خشـمگین بـود، ایـن نانجیـب      
شروع کرد به حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهراء دختر رسول خـدا جـده بلنـد    

  . ناسزا گفت و فحش داد ﷒اختر زید 
این مجاهد علـوى را   ،تى جنگ و خستگىنبودن یاران و شهادت آنان و سخ

  . منقلب و گریان ساخت
اما در آن لحظات تا این جملات ناگوار به گوش قهرمـان غیـرت و شـهامت    
زید رسید، ناگهان دانه هاى درشت اشک از چشمان مقدس او سرازیر شد و بـا  
صداى بلند گریه کرد به طورى کـه اشـک چشـمش روى محاسـن وى جـارى      

  . گشت
آیا کسى نیست که براى خدا و رسول خدا و فاطمه زهـراء  «: فریاد برآوردو 

  »غضب کند و سزاى این مرد جسور را بدهد؟

  نقشه جالب 
یکى از یاران فداکار و از افـراد برجسـته نهضـت بـود، مـى      ) سعید بن خیثم(
زید مشاهده کـردم و سـخنان او    ،موقعى من این حالت را از رهبر خویش: گوید
شنیدم سخت منقلب شدم تصمیم گرفتم به هر نحوى شده خود را به آن مـرد   را

  . برسانم و او را بکشم ،هتاك پست
من آن مرد را از نظر دور نداشتم و کاملا مواظب بودم کجا مى رود، دیـدم از  
اسبش فرود آمد و به استرى سـوار شـد و جمعیـت از تماشـاگر و جنگجویـان      

داشـتم از او چـادرى خواسـتم و خـود را بـه چـادر       بسیار زیاد بود من غلامى 
پوشیدم و از پشت سر تماشاگران آن مرد شامى را تعقیب کـردم نزدیـک او کـه    
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رسیدم بدون از دست دادن فرصت چنان شمشیرى بر فـرق او فـرود آوردم کـه    
بـه    نقش بر زمین شد و سرش جلو دو دست استرش به زمین افتاد و جسـدش  

اى از سربازان دشمن به طرف من هجوم آوردند اما یاران  طرف دیگر افتاد، عده
جنگجو و رفقاى ما تکبیر گویان به دفاع از من برخاستند و مرا نجات دادند، من 

آمـدم تـا    ﷒استر را به غنیمت گرفتم و به سوى فرمانده خویش زید بن على 
شم مـرا بوسـید و   چشم زید به من افتاد خوشحال شد و نزدیک آمد و بین دو چ

ادرکت واللهّ ثارنا، اردکت و اللهّ شرف « : این جمله تحسین آمیز را به من فرمود
بـه   ،به خدا سوگند انتقام ما را گرفتـى » :». اذهب بالبغلۀ نفلتکها ،الدنیا و الاخرة

برو و آن اسـتر هـم بـه عنـوان      ،خدا سوگند، به شرف دنیا و آخرت نائل شدى
  . غنیمت به تو بخشیدم

بعد زید و یارانش به جنگ ادامه دادند و عصر پنج شنبه دومـین روز جنـگ   
و یـاران فـداکارش    ﷒مردم شاهد دلیرى ها و از خود گذشـتگى هـاى زیـد    

   )499(. بودند

  شهادت معاویۀ بن اسحاق
ضربه ناگوار دیگر که بر پیکر نهضت وارد شد شهادت افسرى رشید و فداکار 

اویۀ بن اسحاق بن زید بن حارثه انصـارى بـود، وى از مـردان دلیـر و     چون مع
کاردان و فداکار جبهه انقلاب بود و با شهادت وى قلب رهبر انقلاب و همرزمان 

  . او از این حادثه ناگوار سخت متاءلم گردید
با وجود زخمهایى که بر بدن مقدسش وارد شده بود سرسختانه بـه   ﷒زید 
ادامه مى داد و یاران وى هم با کمال رشادت مى جنگیدند هر لحظه که مى  نبرد

گذشت مرد و مرکب بود که از دشمن به هلاکت مى رسید، اما آثـار خسـتگى و   
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کوفتگى در چهره همه نمایان بود و الحق آنـان فـداکارانى بـى نظیـر در تـاریخ      
   )500(. بشریت به حساب مى آیند
زید و یارانش با رشادتى بى نظیر بـه جهـاد پرداختنـد و     ،در روز دوم جنگ

تلفات سنگینى بر دشمن وارد ساختند، و آنان را در تمام جبهه ها عقـب راندنـد   
  :مى گوید ﷒یکى از یاران زید ) ابومعمر(

فلما کان یوم الخمیس حاصت حیصه منهم و اتبعناهم فرساننا فقتلنا اکثر من « 
روز پنج شنبه گروهى از دشمن را محاصره کـردیم و آنـان را   » :». ماءتى رجل

  . تعقیب کردیم و بیش از دویست نفر از آنان را کشتیم

  ﷒فاجعه جانگداز شهادت زید بن على 
» . و لا تحسبن الذین قتلوا فى سبیل اللهّ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون « 

)501(   
اه خدا به شهادت رسیدند مرده اند، نه بلکـه آنـان   گمان نبرید آنهایى که در ر

  . زنده و در خوان پروردگار میهمانند
عصر روز پنج شنبه دومین روز جنگ خورشید شـاهد دلاورى و رشـادت و   

و لحظه لحظه جنگ به اوج شـدت خـود   . و یاران فداکارش بود ﷒جهاد زید 
نقلاب به شهادت رسـیده انـد و نهضـت    مى رسید، عده اى از یاران زید و افراد ا

  . سخت براى درهم کوبیدن دشمن تلاش مى کند
در آن ساعت عصر بود که ناگهان مردم دیدند زید و یارانش به طرز عجیب و 
حیرت آورى خود را به قلب سپاه دشمن زدند و چنان صـفوف آنـان را درهـم    

حیرت و تعجب بـه   خرد مى کنند و از کشته پشته مى سازند که ناظرین انگشت
دندان گرفته اند رزمندگان با حملات پى در پى خود لشکر انبوه دشمن را عقـب  

  . تعقیب کردند) بنى سلیم(مى رانند و آنان را تا محله 



217 

 

فرمانده لشکر دشمن از یوسف استمداد کرد و او عـده  ) عباس بن سعد مزنى(
  . اى از تیراندازان ماهر را به حمایت آنان فرستاد

چون تند باد شدید در صف مقدم جبهه جلوتر از یـاران پـیش مـى     ﷒زید 
درسـت هنگـام غـروب    . رفت و تیرهاى دشمن چون باران به سوى او مى بارید

آفتاب بود که ناگهان تیرى به طرف چپ پیشانى مقدس زید اصابت کرد و شدت 
ایـن تیـر را یکـى از     )502(آن بحدى بود که تا انتها در جبهه نورانى او فرو رفـت  

انداخته بود یا از ناحیه مرد دیگـرى  ) راشد(غلامان نابکار یوسف بن عمر به نام 
  . رها شده بود) سلیمان بن کیسان کلبى(به نام 

عمر قهرمـان نمونـه و بـى نظیـر از فرزنـدان حسـین        ،آرى با غروب آفتاب
  . هم غروب کرد ﷒

، دیگر قهرمان نتوانست به جنگ ادامه دهـد و شـاید   این تیر کار خود را کرد
  . آن تیر تا مغز او کارگر شده بود

وعده حق فرا رسید و آن هم پیشگویى هاى رسا در شـهادت زیـد از ناحیـه    
جدش پیامبر و امیرالمؤ منین جامه عمل به خود پوشید من نمى دانم این لحظات 

این صحنه جانخراش بودنـد   اصحاب زید شاهد -جانگداز را چگونه شرح دهم 
دیدند که بدن مقدس قهرمان رشید علوى ناگهان از اسب به سوى زمـین سـقوط   
کرد و یاران زید همه اطراف او را گرفتند و به هر نحوى بود او را از روى زمین 
حرکت دادند و هنوز نیمه رمقى در پیکر سلحشور این پهلوان فضیلت بـود، او را  

  . به منزلى بردند

  آخرین کلام در جبهه جنگ 
در اینجا مطلبى است بسیار منقلب کننده که قلب انسان را تکان مـى دهـد و   

  . حال هر شنونده اى را دگرگون مى سازد
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اصابت کرده بود و نزدیـک بـود از    ﷒در آن لحظاتى که تیر به پیشانى زید 
جـارى کـرد و قبـل از     اسب سقوط کند جمله عجیب و تکان دهنده اى به زبان

  :اینکه به زمین بخورد، با حالتى غمگین و متاءثر این جمله را گفت 
   )503(» . »این سائلى عن ابى بکر و عمر، هما اقامانى هذا المقام« 

کجاست آن کسى که راجع به ابوبکر و عمر از من سؤ ال مى کرده آنان مرا به 
  . این روز و حال کشاندند

دو خلافت را غصب نکرده بودند این پیشامدها نبود و من با این  یعنى اگر آن
حال کشته نمى شدم باعث این حوادث ناگوار بر سر مساءله خلافـت و امامـت   

  . آن دو بودند
و نقل کرده اند که یک وقت از حضرتش پرسیدند، چه کسى امـام حسـین را   

  !در کربلا شهید کرد؟
شهید کردند، و » سقیفه بنى ساعده«را  ﷒حسین : ددر پاسخ فرمو ﷒زید 

  :این سخن شاعر به جاست که مى گوید
  الیوم من اسقاط فاطمۀ محسنا« 

  »سقط الحسین عن الجواد صریعا
حسـین  ) روز عاشـورا (را سقط کردند امروز  ﷒بخاطر آنکه محسن فاطمه 

عنى شهادت امام حسین و فاجعه کـربلا، یکـى   ی(نیز از روى اسب بر زمین افتاد، 
  :و به همین مناسبت مرحوم بحرالعلوم چنین سراید) از آثار شوم سقیفه بود

  کمین جیش بدا یـوم الطفـوف و مـن   

ــه        ــت طلایع ــد لاح ــقیفۀ ق ــوم الس   ی

    
  یارمیــۀ قــد اصــابت و هــى مخطئــۀ

)504(من بعد خمسین من شطت مرابعه      
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  مرگ قهرمان
بدن تیر خورده فرمانده عظیم الشاءنشان را از میـدان خـارج    ﷒یاران زید 

حـران  «کردند و او را براى معالجه و استراحت به خانه یکى از اصحابش به نام 
   )505(. بردند» سکۀ البرید«در قسمت بازار نزدیک » بن ابى کریمۀ

در نزدیکى سبخه حمل ) دارالحوارین(و بعضى گویند، او را به خانه اى به نام 
   )506(. کردند

من و چند نفر از رفقا بـه دنبـال   : سلمۀ بن ثابت از یاران زید است مى گوید
آنان رفتیم و او را به خانه حران بردند من داخل اطـاق مخصـوص او شـدم تـا     

اى » جعلنـى اللـّه فـداك یـا اباالحسـین     « چشمم به چهره مقدس او افتاد گفتم 
  . الحسین خداوند مرا فدایت کندابا

براى آخرین لحظات عمر خویش چند لحظه اى چشم را گشـود و   ﷒زید 
براى یاران وفادار خود که پروانه وار گرد شمع وجودش مى گشتند چنـین دعـا   

  :کرد
اللهم ان هؤ لاء یفاتلوان عدوك وعد و رسـولک و دینـک الـذى ارتضـیته     « 

: ،یعنـى » . »فضل مـا جازیـت احـدا مـن عبـادك المـؤ منـین       لعبادك فاجزهم ا
خداوندا اینها در راه تو با دشمنانت و دشمنان پیامبر و دینت که بـه آن راضـى   (

پس آنان را بهتـرین پاداشـى کـه بـه بنـدگان بـا       . شدى براى بندگانت جنگیدند
   )507(. )ایمانت مى دهى عطا فرما

صورت پر فـروغ زیـد را    ،خون. وردندآنگاه بعضى از یاران رفتند و طبیب آ
د بـن خیـاط  «فرا گرفته بود و سر وى روى زانو یکى از دوستانش به نام  محم «

  . بود
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  آخرین پیام
وارد شد و خود را به روى  ﷒در این حال یحیى فرزند رشید و گرامى زید 

و را، بشارت باد که پدر، ت: پدر افکند، و با چشمانى گریان و صدایى لرزان گفت 
به زودى به دیدار رسـول خـدا و علـى مرتضـى و فاطمـه و حسـن و حسـین        

  . خواهى شتافت ﷕
چشمان مهربان خود را به روى فرزند خود گشود و به سختى ایـن   ﷒زید 

بلـه فرزنـدم درسـت    : (جمله سازنده و انقلابى را به عنوان وصیت به او فرمـود 
به خدا سوگند یاد مـى کـنم    ،اما فرزندم تو با این گروه تبهکار مبارزه کن ،است

که تو بر حقى و آنان باطلند، هر کس که در رکاب تو بـه شـهادت رسـد، اهـل     
  . )بهشت است و قاتلین و دشمنان آنها اهل دوزخند
و به معاینـه پرداخـت آنگـاه     ،طبیب آمد و کنار بستر قهرمان مجروح نشست

آقا، اگر این تیر را از پیشانى شما بکشم با مـرگ شـما   : رداشت و گفت سر را ب
  . همراه هست
  . مرگ براى آسان تر است از این حالتى که در آن هستم: زید فرمود

خـود، تیـر را از پیشـانى او    ) انبرى که با آن دندان مى کشند(طبیب با کلبتین 
فساعۀ انتزاعه (« . هم با آن بودگویا جان او » )فکانت نفسه معه(« . بیرون کشید

همان لحظه اى که تیر را بیرون کشیدند او هم جان  )508(» )مات صلوات اللهّ علیه
  . را به جانان تسلیم کرد

آرى آن قهرمان سلحشورى که چند ساعت پیش در راه جهاد با دشمنان خدا 
 ـ   ر از مى جوشید و مى خروشید هم اکنون بدن بى جان او در مقابـل چشـمان پ

اشک اصحاب وفادارش قرار دارد، و او نداى حق را لبیک گفـت و بـه صـفوف    
شهیدان راستین پیوست و پرچم نهضت و شمشیر جهاد خویش را به آزادمـردان  
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بعد از او این پرچم و شمشیر را بـه   ،پس از خود سپرد و یحیى فرزند قهرمانش
جاهدین علـوى و  دست گرفتند و پس از وى این مشعل فروزان به دست دیگر م

مبارزین مسلمان است و دلهاى ستمدیدگان را نور مى بخشد و ریشه دشـمن را  
  . مى سوزاند

  تاریخ شهادت 
سال از عمـر مبـارك    42ق و در آن وقت  121شهادت زید روز جمعه سنه 

   )509(. حضرتش مى گذشت
ن فـداکار  سلام و درود بى پایان ما به روح مقدس و روان تابنـاك او و یـارا  

  . وى باد، خداوند، ما را به راه این رادمردان فضیلت هدایت فرماید
  »آمین یا رب العالمین« 
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  پس از شهادت: فصل نهم 
و من المؤ منین رجال صدقوا ما عاهدوا اللهّ علیه فمنهم من قضـى نحبـه و   « 

راست گفتنـد بـه   از مؤ منان مردانى بودند که » . منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا
پس بعضى از ایشان راه شهادت پیمودنـد و  . آنچه با خدایشان پیمان بسته بودند

  . و تبدیلى ندادند) در راه خویش تغییر(بعضى دیگر در انتظار آن و 
  23سوره احزاب آیه 

  دفن بدن
عمال اموى که پس از جنگ بر کوفه مسلط شده بودند بـه شـدت پـى گـرد     

آن را پیدا کنند، و به همین منظور به تفتیش و جستجوى خانـه   جسد بودند بلکه
را به دست  ﷒ها پرداختند، و سعى داشتند به هر نحوى شده جسد مقدس زید 

  . آورند و سر او را براى خلیفه جنایتکار هشام بن عبدالملک بفرستند
دن را چگونه دفن یاران وفادار با حالتى متاءثر و چشمان گریان متحیرند که ب

  . کنند که دشمن متوجه نشود
زره آهنین را به تن او مى پوشانیم تا بدن سنگین شـود، آنگـاه   : بعضى گفتند

گرچـه ایـن   . آن را به امواج آبهاى فرات مى سپاریم تـا بـه قعـر آب فـرو رود    
پیشنهاد پذیرفته نشد، اما این طریق بهترین راه براى حفظ بدن بود که بـه چنـگ   

و خواسـته   ﷒و ایـن پیشـنهاد بعـدا مـورد توجـه امـام صـادق        . ن نیفتددشم
« : کتاب طهارت بابى است بـه نـام   » )وسائل الشیعه(« حضرتش بود، در کتاب 

روایتى » )العدو له و احراقه  جواز تثقیل المیت و القائه فى الماء عند خوف نبش (
که از اصحاب امام و در کنار زید پس از شهادت زید سلیمان بن خالد : است که 

 :بود، مى گوید
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امام از آنکه از چگونگى نهضت سؤ ال کرد و ما خبر شـهادت زیـد را بـه او    
  :امام فرمود ،دادیم و گفتم با بدن او چه کردیم

  از آن محلى که عمویم از دنیا رفت تا رود فرات چقدر فاصله بود؟
  . به اندازه پرتاب یک سنگ: گفتم 

آیا شما نمى توانستید که جسد را به آهنى ببندیـد  » سبحان اللهّ« : امام فرمود
  . و آن را به آب فرات بیندازید، این کار بهتر بود

و ما متن روایت را در چند صفحه بعد به مناسبت در پـاورقى یـادآور شـده    (
   )510() ایم

بهتـر  : گفتنـد  بعضـى . یاران زید در آن بحبوحه حساس این نظر را رد کردند
است که سر او را از بدنش جدا سازیم تا شناخته نشـود و بـدن را میـان دیگـر     

  . شهداء رها سازیم
  :این راءى را رد کرد و گفت  ﷒اما یحیى فرزند 

به خدا سوگند، گوشت بـدن پـدرم    ،نه» ،)لا واللهّ لا یاکل لحم ابى السباع(« 
اید مقصود یحیى این بوده که بدن زید را درنـدگان  ش(طعمه درندگان نمى گردد، 

: دیگـرى گفـت   ) و سگها نمى خورند و همین علت مى شود که بدن را بشناسند
این سخن پذیرفته  ،ببریم و در آنجا دفنش کنیم )511() عباسیه(بهتر است بدن را تا 

را شد، و همه تصمیم گرفتند از تاریکى همان شب استفاده کنند و بى صـدا بـدن   
   )512(. دفن کنند

آنان بدن را آرام و با سکوت از خانه بیرون آوردند کنار جوى آبـى و آب را  
بستند و در وسط جوى قبرى حفر کردند و پس از دفن بدن و خاك ریزى روى 

   )513(. آب را از روى آن عبور دادند تا دشمن به هیچ وجه متوجه بدن نگردد ،آن
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  ﷒جسد زید نبش قبر و بیرون آوردن 
در آن موقعى که اصحاب زید بدن را دفن مى کردند همراه آنان جاسوسـى از  

  . دشمن ناظر جریان بود، و او غلامى سندى بود
او یک برده حبشى بـود و  : مى گوید ﷒یکى از یاران زید  ،سعید ابن خیثم

از ایـن غـلام    ،یثمبه شمار مى رفت و معمر بن خ) عبدالحمید رواسى(از بندگان 
  . براى زید بیعت گرفته بود

به شـمار مـى    ﷒و یحیى بن صالح عقیده داشت که او از غلامان خود زید 
  . رفت و سندى بود و همراه اصحاب بود

  :در روایت ابومخنف راجع به این غلام چنین آمده که 
ردند او زراعت آب مـى  او از شامیان بود و در آن وقتى که بدن را دفن مى ک

   )514(. داد و او شاهد مراسم دفن بود
  :خلاصه آنچه از این اقوال به دست مى آید این است که 

جاسوس و پست و فرومایه ناظر دفن کـردن بـدن بـود و او بـه      ،یک غلامى
رئیس شـرطه شـهر کوفـه و معـاون     ) حکم بن صلت(طمع جایزه صبح زود نزد 
ذشت دفن بدن را گزارش داد و دشمن را بـه محـل   یوسف بن عمر رفت و سرگ

   )515(. قبر راهنمایى کرد
بـا  ) خراش بن حوشـب (یوسف بن عمر، دستور داد یکى از نزدیکانش به نام 

دیگرى قبر را نبش کردند و جسد مقدس را بیرون آوردند حجاج بـن قاسـم آن   
  . نازنین بدن را با طنابى روى شتر بسته به دارالعماره برد
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  سخنرانى استاندار عراق
و دورو، و نامرد همیشه مطرود و ملعون است نه تنها اهل حق و حـق   ،منافق

پرستان به آنان به چشم غضب و خشم مى نگرند، بلکه دشمنان حق و طرفداران 
  . باطل هم با آنان کنار نمى آیند

آن رهبـر   ﷒کـه زیـد    ،آن دسته از مردم منافق و ترسو و بى غیرت کوفـه 
عالیقدر و رادمرد نمونه را در بحران نبرد و بحبوحه جنگ تنهـا گذاشـتند و بـه    
خانه ها و مسجد پناه بردند، آن دسته از راحت طلبان و بهانه جویان لجـوج کـه   
به عذرهاى گوناگون از زید فاصله گرفتند، همین افراد هم در نظر سـتمکاران و  

  . مورد تعرض و نفرت آنان واقع مى شوند همسلکان خود جاى خوبى ندارند و
والى و حکمران کوفه بعنوان فاتح پیـروز وارد مقـر    ﷒پس از شهادت زید 

حکومت و ریاست خود مى شود و مردم خیانتکار کوفه را در مسجد جمع مـى  
کند و با نطقى مهیج پیروزى خود و شکست نهضت و جبهـه گیـرى مـردم را در    

ورد داد سخن قرار مى دهد، او مردم را به شدت تهدید کرد تا مبـادا  موقع قیام م
  . دیگر در این گونه پیشامدها دخالت کنند

  متن سخنرانى
  :یوسف بالاى منبر رفت و با غرور و نخوتى خاص فریاد زد

و  ،و لا یقعقع لى بالشان ،انى واللهّ ماتقرن بى الصعبۀ ،یا اهل المدرة الخبیثۀ« 
و لقـد صـممت ان    ،لا عطـاءکم عنـدى و لا رزق   ،وف بالاصغار و الهـوان لا اخ

اما و اللهّ ما علوت على منبـرى الا   ،و احرمکم اموالکم ،اضرب بلادکم و دورکم
فانکم اهل بغى و خلاف ما منکم الا من حارب اللهّ و  ،اسمعکم ما تکرهون علیه

لـو اذن لقتلـت مقـاتلتکم و    و  ،لقد سالت امیرالمؤ منین ان یاذن لى فیکم ،رسوله
   )516(» . »سبیت ذراریکم
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به خدا سوگند، بر من دشوار نیست  ،اى اهل نیرنگ و پستى ،اى مردم کوفه«
شما  ،و از شماتت اضطرابى ندارم و از کوچک شدن و سبک گشتن خوفى ندارم

که شـهر و خانـه هـاى     ،در نزد ما هیچ جیره و حقوقى ندارید، من تصمیم داشتم
مـن روى   ،به خدا قسم ،را زیر و رو کنم و شما را از هستیتان محروم سازمشما 

منبر نرفتم مگر به خاطر اینکه شما را به آنچه بدتان مى آید گوشزد نمایم چـون  
شما اهل دشمنى و عناد هستید، از شما کسى نیست مگر آن که با خدا و رسـول  

ا وارث حـق و خلافـت   چون بنى امیه خـود ر  ،معلوم است(. خدا جنگیده باشید
  !!)رسول خدا مى دانستند؟
خواستم اجازه دهد تا بـه حسـاب   ) هشام بن عبدالملک(من از امیرالمؤ منین 

اگر اجازه داده بود شما را نابود مى کردم و زنانتان را به اسیرى مـى   ،شما برسم
  . »گرفتم

  بالاى دار
بر شترى حمل مى کردند و من دیدم بدن زید را که : نصر بن قابوس مى گوید

آن را با طنابى بسته بودند و به تن او یک پیراهن زرد رنگ هروى بـود، آنگـاه   
بدن هماننـد کـوه بـر    » فخر کانه الجبل« بدن را در کنار در قصر پائین انداختند 

  . زمین قرار گرفت
آنگاه یوسف بن عمر دستور داد سر مقدس زید را از بدن جدا سـاختند و آن  

راى هشام بن عبدالملک به شام فرستادند آنگاه بدن مقدس قهرمـان انقـلاب   را ب
د  زیـاد  (و  )معاویۀ بن اسحق بن زید بن حارثه انصـارى (را با بدن  ﷐آل محم

. این افسران رشید در کنار کوفه بـه دار زدنـد  ) نصر بن خزیمه(و ) هندى) (نهدى
)517(   
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  نگهبانى دار
از اینکه جسد مقدس زید و چند تن از یاران فداکارش را بـه دار زدنـد    پس

یوسف بن عمر، چند نفر نگهبان را کنار دار گماشت تا شـبانه روز مراقـب بـدن    
  . باشند، مبادا کسى شبانه آن را برباید و دفن کند

  :یکى از نگهبانان چوبه دار مى گوید
و کنار چوبه دارى که بدن زید بالاى ا ،من پیامبر خدا را در عالم خواب دیدم

  :آن آویزان بود، ایستاده بود، و با حالت تعجب مى فرمود
  ؟!آیا بعد از من اینطور با فرزندم رفتار مى کنید

اى زید تـو را کشـتند خداونـد    : کرد و گفت  ﷒آنگاه خطاب به جسد زید 
   )518(. آنها را به دار زند

او بـه چوبـه    ،مى گوید در عالم خواب رسول خدا را دیـدم ) جریر بن حازم(
  :دارى که جسد مقدس زید بالاى آن بود تکیه زده بود و به مردم مى گفت 

  !آیا این طور با فرزند من عمل مى کنید؟» اهکذا تفعلون بولدى« 
از بدن مقدس فرزند رسول خدا (این قبیل خواب ها و دیگر کراماتى که مردم 

که بعدا ما چند فرازى از کرامات او را متذکر ) (مى دیدند ﷒زید بن على  ﷐
  . ، به مقام معنوى او پى مى بردند و به او با انتقاد خاصى مى نگریستند)مى شویم

 ﷒به طورى که ماءموران جراءت نمى کردند مردم را از زیارت جسد زیـد  
  :آمده است که » )منهاج السنۀ(« در کتاب منع کنند 

مى رفتند و به عبادت و راز و نیاز با  ﷒مردم کوفه شبها کنار چوبه دار زید 
   )519(. خداوند عالمیان مى پرداختند
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و این به خوبى مقام معنوى زید را مى رساند که مردم بـه او توجـه خاصـى    
ت و قداست نسبت به زید در ذهنشان به وجود داشتند و عقیده اى تواءم با عظم

  . آمده بود
این پیشامدها و کرامات به گوش عمـال حکومـت رسـیده و از ایـن جهـت      
وحشت داشتند به طورى که بنى امیه این بدن مقدس را به گوساله سامرى تشبیه 
کردند چون آنهم عده اى را به خود معتقد ساخته بـود، یوسـف بـن عمـر بـراى      

همانـا گوسـاله عـراق مـردم را      )520(» ،»ان عجل العراق فتـنهم « : ت هشام نوش
  . فریفته است

  را آتش زدند ﷒بدن پاك زید 
بنى امیه در نهضت زید ضربه سـختى خـورده بودنـد، و بـراى اینکـه انتقـام       
دلخواهى گرفته باشند و از آن طرف مردم را خوب بترسانند و فکر هر گونه قیام 

مدتى طولانى بدن مطهر زیـد را بـالاى دار   . ز سر آنان بیرون کنندو نهضتى را ا
  . نگه داشتند

قول به دست  6از سخنان و اقوال مورخین : اقوال در این زمینه مختلف است 
  :مى آید

 - 4سه سـال   - 3دو سال  - 2یک سال و چند ماه بدن بالاى دار بود  - 1
  . شش سال - 6پنج سال  - 5چهار سال 

البته این که بعضى مى گویند به دستور هشام بدن او را از دار پائین آوردند با 
   )521(. قول اول و دوم مى سازد

اما آنچه از کتب معتبر تاریخى و حدیثى به دست مى آیـد چهـار سـال بـدن     
این خلیفه نابکار امـوى کـه   ) ولید بن یزید(مقدس زید بالاى دار بود و در زمان 

  . مشهور بود آن را پائین آوردند و آتش زدند) تفرعون ام(به 
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یحیـى فرزنـد    ﷒هجرى یعنى چهار سال پس از شهادت زید  125در سال 
ولید براى یوسف بن عمر استاندار عـراق   ،رشید او قیام کرد، مقارن نهضت یحیى

  :در این زمینه نامه اى بدین مضمون نوشت 
عجل اهل العراق فاحرقه و انسـفه فـى   ) فانظر(نزل اذا اتاك کتابى هذا فا ...«

   )522(» . »الیم نسفا، و السلام
موقعى نامه من به دست تو رسید، این گوسـاله اهـل عـراق را از دار پـائین     (

  . )والسلام ،بیاور و آن را با آتش بسوزان و خاکسترش را به باد ده
رحـم و سـنگدل    وقتى نامه به یوسف رسید، آن ستمکار هتـاك مـردى بـى   

را ماءمور ساخت تـا بـدن زیـد را از    ) خراش بن حوشب(همانند خویش به نام 
. دار پائین آورد و آن را بسوزاند و خاکسترش را با قایقى به رود فـرات ریخـت  

به خدا  ،اى اهل کوفه: آنگاه آن هتاك مردم را مخاطب خویش قرار داد و گفت 
   )523(. او را همراه آب و نانتان بخورید سوگند من این کار را کردم تا ذرات بدن

  سر مقدس زید را به شام فرستادند
را قبل از دار زدن از بدن  ﷒سر مقدس زید  ،یوسف بن عمر استاندار عراق

، بـراى خلیفـه   ﷒و بعضى گویند با سرهاى چند تن از اصحاب زید (جدا کرد 
ملک به شام فرستاد، هشام به آن کـس کـه حامـل    هشام بن عبدال ،غاصب اموى

  . بود، ده هزار درهم جایزه داد ﷒سر زید 
آنگاه دستور داد سر مبارك زید را در دروازه شام بر بلندى نصـب کننـد بـه    

   )524(. طورى که نظر عابرین را به خود جلب نماید
بودند آنقدر بـه آن بـى   وقتى سر مقدس زید را نزد هشام گذاشته : مى گویند

اعتنایى مى شد که خروسى در کنار مسند هشام منقارش را به آن مى زد، یکـى  



230 

 

از حضار مجلس که مردى شامى بود، موقعى این منظـره دلخـراش را دیـد ایـن     
  :شعر را گفت 

ــد   ــۀ زی ــن ذواب ــدیک ع ــردوا ال   اط

  فلقـــد کـــان لایطـــاه الـــدجاج        

    
تا آنکه مرغان به روى پیشانى وى پـاى   خروس را از پیشانى زید دور کنید،

  . نگذارند
از مرد نقل شده که گوینده این شعر مردى شیعه بوده و ایـن  ) کامل(در کتاب 

قضیه در حضور یوسف بن عمر والى کوفه اتفاق افتاده و در آنجـا ایـن شـعر را    
  . گفته است

قبـر زیـد را    شـما : ابن ابى الحدید معتزلى در ذکر جنایات بنى امیه مى گوید
نبش کردید و جسد مطهر او را برهنه به دار زدید و سر مقدس او را کنار مسـند  
  :خویش قرار دادید تا اینکه خروس به آن منقار زند، و شاعر چنین شعر سراید

ــد   ــۀ زی ــن ذواب ــدیک ع ــردوا ال   اط

  فلقـــد کـــان قـــد نظـــاه الـــدجاج     

    
ى زیر پاى آن قرار گرفتـه  خروس را از پیشانى زید دور کن بعد از آنکه مدت

   )525(. است

  سر زید در مدینه
د بن ابراهیم بـن هشـام  (را براى  ﷒هشام بعد از مدتى سر زید  والـى  ) محم

   )526(. خود در مدینه فرستاد
  سپس گویند وى قبل از هر چیز دستور داد سر زید را بـه خانـه خـواهرش    

   )527(. او بیفکنند آنگاه سر را برگردانند زینب ببرند و آن را به دامن
نصـب   ﷐آنگاه یک شبانه روز سر مبارك زید را نزدیک قبر مقدس پیامبر 

   )528(. کرد
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مردم مدینه اعتراض کردند اما او به آنان اعتنایى نکرد، این کار موج خشـم و  
و مقام والاى او را مـى شـناختند ایجـاد     ﷒احساسات مردم مدینه را که زید 

نمود به طورى که جلساتى بعضى در خانه هایشان تشکیل مى دادند و جنایـات  
بنى امیه را بیان مى کردند و همانطورى که براى امام حسین عزادار بودند بـراى  

  . سوگوارى مى نمودند ﷒زید 
د افتاد صدایش به گریه بلند کثیر بن سهمى وقتى که چشمش به سر مقدس زی

شد و گفت اى زید خدا قاتل تو را بکشد، و مردم نیز از این جمـلات تنفرآمیـز   
  . نسبت به اعمال عمال حکومت به زبان جارى مى کردند

والى مدینه از این عکس العمل هاى مردم به وحشـت افتـاد و از اجتمـاع و    
مود، همین کثیر بن مطلب را سخن گفتن مردم در این زمینه به شدت جلوگیرى ن

به خاطر اظهار تنفر نسبت به اعمال حکومت شام به زندان انداخت و یک محیط 
رعبى در مدینه به وجود آورد و تمام جریان را براى هشام مى نوشت و گزارش 

وضع مدینه متشنج شده بود و احساسات مردم سـخت تحریـک گشـته    . مى داد
وقتى سر مقـدس زیـد را در مدینـه در    : گویدبود، مردى به نام عیس بن سواده 

انتهاى مسجد روى نیزه نصب کردند، حاکم مدینه دستور داد که در شـهر اعـلان   
مردم از . کسى که بحد بلوغ رسیده و به مسجد نیاید خون او هدر است: کنند که 

ترس و وحشت یک هفته به مسجد مى آمدند و مى رفتند و والى مدینه رؤ سا و 
و  ﷒یله ها و معروفین از مردم را به سخنرانى علیه انقلابیون و زیـد  بزرگان قب

طرفدارانش و طرفدارى و تملق دستگاه حکومت مجبـور مـى کـرد و بـه آنـان      
و امـام حسـین    ﷒دستور مى داد در سخنرانى هایشان به على امیرالمؤ منـین  

  . وان این آزاد مردان سب و لعن کنندو پیر ﷒و زید  ﷒
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والى مدینه باز وحشت داشت مبادا شورشى شود، سر را به دستور هشـام بـه   
   )529(. مصر فرستاد و آن را در مسجد جامع مصر نصب نمودند

محرس (« اما مردم رشید مصر آن سر را شبانه دزدیدند و در مسجدى به نام 
   )530(. با احترام دفن نمودند» ) الحضى

ق روز یکشـنبه دهـم     ه 122در سال : مى گوید» )الامراء(« کندى در کتاب 
 ﷒زید   والى مصر، سر مقدس ) ابوالحکم بن ابى الابیض قیسى(جمادى الاخر 

  . و آن را در مقابل دیدگان مردم نصب نمود و سخنرانى کرد. را به مسجد آورد

  مدفن سر
شدند سر زیـد را در محـراب مسـجد دفـن کننـد و آنجـا را       مصریان موفق 

زیارتگاه خویش قرار دهند، مردم کم و بیش از محل دفن سر آگاه شـدند و بـه   
  . آنجا مى رفتند و به عبادت و دعا مى پرداختند

بـراى پیـدا   ) امیر افضل(ق به دستور   ه 525و این جایگاه مقدس را در سال 
خراب کردند و بـه جسـتجو پرداختنـد تـا آنکـه سـر را در        ﷒کردن سر زید 

، در آن عصـر خطیـب و   )فخـر الـدین ابوالفتـوح زیـدى    (محراب مسجد یافتند، 
پیشواى مصر بود و از جمله کسانى بود که سـر مقـدس زیـد را زیـارت نمـود،      

گویا (معروف است که وى اثرى به اندازه یک درهم در پیشانى زید مشاهده کرد 
تیرى بود که در جنگ به پیشانى او اصابت نمود و یا آنکه اثر سـجده او  این اثر 

خطیب مصر سر را خوش بود و معطر ) بوده است که در روایتى به آن اشاره شد
و پس از تعمیر مسجد آن را به محل خـود  . ساخت و آن را به منزل خویش برد

محـراب مسـجد   برگردانده و در آنجا دفن نمود و هم اکنون این محل مقدس در 
زیارتگاه مردم خوش طینت مصر است و مردم همه هفته یک شـنبه هـا شـب و    
روز به آنجا مى روند و زیارت مى کنند و همیشـه زائرینـى خـوش دل در ایـن     
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جایگاه مقدس به یاد قهرمانى با فضیلت و نمونه اشک مـى ریزنـد و درود مـى    
   )531(. فرستند

  ﷒کرامات زید 
مقربان درگاه او، بخاطر مقام قربى که نزد وى دارند امورى غیر مردان خدا، و 

مادى چه در زمان حیات و چه در زمان ممات براى آنان پـیش مـى آیـد، کـه     
  .  ...حاکى از همان تقرب آنان است که براى دیگر افراد عادى به وقوع نمى آید

ن اسـت و  انبیاء و ائمه حق فقط مختص آنـا  ،مى بینیم که معجزات و کرامات
  . این به خاطر همان مقام معنوى ایشان است

و بروز این کرامات و امور خارق العاده براى مـردان حـق و زبـدگان درگـاه     
  . نمایانگر بلندى مرتبه و عظمت آنان در پیشگاه حق است ،احدیت

اما بروز کرامـات و امـور    ،البته معجزات مخصوص انبیاء و اولیاى حق است
  . ى بندگان صالح خدا بسیار است ولو پیغمبر و یا امام نباشندغیر عادى برا

ا او از امـام    ،امام واجب الاطاعـۀ نیسـت   ،پیامبر نیست ﷒زید بن على  امـ
که زید  ،ما در فصول گذشته با ذکر روایاتى یادآور شدیم ،یکمرتبه پائین تر است

وى و تقرب وى به خدا جایگـاه خـاص و   از نظر مقام و مرتبه معن ﷒بن على 
  . منزلت بزرگى دارد

او بعد از مقام اعلاى نبوت و ولایت مطلقه حق داراى مقـام ولایـت جزئیـه    
است که خداوند نسبت به بندگان صالحش دریغ ندارد و این کرامات براى چنین 

اما بـراى انسـانهاى عـادى بسـیار عجیـب و       ،چیزى عادى و ساده ،افراد مقرب
 ،غریب به نظر مى رسد ما اکنون ده مورد از کرامات حضرت زید را بعنوان نمونه

  . که شاهد مرتبه معنوى او است در اینجا یادآور مى شویم
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دشمنان موقعى که بدن زید را به دار زدند، با کمال تعجب متوجه شـدند   - 1
بـه قبلـه مـى    بدن رو به قبله بر مى گردد و هر چه آن را بر مى گردانند، بـاز رو 

آرى او در زمان حیات خویش همیشه رویش به درگاه حق بود، بعـد از   ،گشت
  . شهادت هم جسد مقدس او به سوى قبله مى گردد

از دشمنان زیـد  » )یا حکیم الاعور(« حکم بن عباس کلبى شاعر اموى  - 2
موقعى که خبر شهادت زید و به دار زدن او را شنید بسیار خوشحال شـد   ،است

و چند بیت شعر که حاکى از عداوت وى با خاندان رسالت و محبتش به اجـداد  
اهل بیت پیامبر و مفاخره ایـن    اموى خویش است سرود، وى در مقام سرزنش 

  :شعر کفرآمیز را مى گوید
ــۀ  ــد اعلــى جــذع نخل   صــلبنالکم زی

  لم نرمهد یـا علـى الجـذع یصـلب    و      

    
ــفاهۀ  ــا سـ ــان علیـ ــتم بعثمـ   و قسـ

)532(و عثمان خبر من علـى و اطیـب        
  

    
را بـردار  ) مهـدى (و ندیدیم کـه   ،ما زید را بر شاخ درخت خرما به دار زدیم

على را با عثمان مقایسه کردید، و حال آنکه عثمان از  ،کشند شما از روى نادانى
  . على پاك تر و بهتر است

  . موقعى که امام صادق شنید این شاعر اموى این طور گفته سخت منقلب شد
امام در حالى که دستهایش از شدت ناراحتى مى لرزید، به آسمان بلند کرد و 

کلب خـود را بـر    ،روغگو استعرض کرد پروردگارا، اگر گوینده این دو شعر د
و دعاى امام مستجاب شد، و موقعى این شاعر بى ایمـان عـازم    ،وى مسلط کن

  . کوفه بود، در بین راه شیرى به او حمله ور شد و وى را از پاى درآورد
  :و موقعى این خبر به امام صادق رسید، امام به سجده افتاد و گفت 

  . سپاس خدایى را که به وعده خود وفا کرد ،)533(» الحمدللهّ الذى انجز وعده« 
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) نام بلده اى اسـت (مردى از بلنجر : نقل شده که  ،شیخ) امالى(در کتاب  - 3
آیـا  : (به کوفه آمد و موقعى بدن زید را بالاى دار دید با کمال بى شـرمى گفـت   

اما طـولى  ) نمى بینید که چگونه خداوند او را کشت» )نعوذ باللهّ(« این فاسق را 
  . نکشید که در چشمهاى او آماسى پدید شد که از هر دو چشم نابینا گشت

بـه  ) ضـبه (دو نفـر از طایفـه   : آمده کـه  » )الحدائق الوردیۀ(« در کتاب  - 4
کناسه کوفه آمدند، و آن دو دست هم را گرفته بودند، وقتى در مقابـل چوبـه دار   

ا بـه چوبـه دار زد و ایـن آیـه را     رسیدند، ایستادند، یکى از آنان دست خـود ر 
این است پاداش کسانى که با خدا و رسول او مى جنگید و باعث فسـاد  : (خواند

در روى زمین مى شوند، که جزاى آنان یا قتل است یا به دار آویختن و یا قطـع  
  . )دست راست و پاى چپ( )534( ...دست و پا برخلاف هم

ز چوبـه دار بـردارد درد شـدیدى    این مرد همین که خواست دست خـود را ا 
بود و بـه تمـام   » خوره یا سرطان«) آکله(دست او را فرا گرفت و گویند مرض 

  . بدن او سرایت کرد و مرد
برهنه بالاى دار بود، قسمتى از پوست شـکم او   ﷒موقعى که بدن زید  - 5

شاید ایـن پیشـامد بعـد از آن     )535(. به نحو مخصوصى عورتین او را پوشانده بود
  . بود که دشمن تارهاى عنکبوت را از موضع بدن جدا کرد

شخصى دست خـود را روى چوبـه   : آمده که » )الحدائق الوردیۀ(« و نیز در 
براى این جسـارت   ،این است کیفر فاسق فرزند فاسق: دار زید گذاشت و گفت 

. ر بود به کف دستش فرو بـرد خداوند آنا انگشتهاى دست او را که روى چوبه دا
)536(   

که از طایفـه  ) عزرمه(شخصى به نام : و نیز در کتاب مزبور نقل شده که  - 6
اسدى بود، در کنار چوبه دار با چند تن از بستگان خود نشسته بود و بـا کمـال   
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و هـر روز  . بى شرمى و جسارت به بدن مقدس زید سنگ ریزه پرتاب مى کـرد 
  . مى نموداین کار را تکرار 

  به خدا سوگند، عزرمه را وقت مـرگش  : اسماعیل بن یسمع عامرى مى گوید
دیدم چشمهایش به طور وحشتناکى از حدقه بیرون آمـده بـود گویـا دو شیشـه     

   )537(. سبز بودند
هنگامى که بدن مطهر زید با وضع رفـت بـارى روى چوبـه دار برهنـه      - 7

د روى عورت او را مى پوشـاندند و هرگـاه   آویزان بود عنکبوتها با تارهاى خو
. دشمنان آن تارها را برطرف مى کردند مجددا عنکبوتها روى آن تار مى تنیدنـد 

)538(   
زنى از کنار چوبه دار رد شد، چـون  : است که » )الحدائق الوردیۀ(« در  - 8

بدن زید را برهنه دید قسمتى از روپوش خود را به طرف بدن انداخت آن پارچه 
   )539(. به اذن خدا، به بدن زید ملحق شد و آن را پوشاند

: مردى به نام شبیب بن عزقد گویـد : و نیز در کتاب نامبرده ذکر شده که  - 9
با هم سفران خـود بـه کناسـه کوفـه      ،پس از مراجعت از سفر مکه به کوفه آمدم

شـدیم  وقت شب بود به چوبه دارى که بدن زید بالاى آن بود نزدیـک   ،رسیدیم
بـول دار آویختگـان   : بودى بسیار معطرى به مشام مى رسید، به دوسـتان گفـتم   

« : ناگهان صدایى که گوینده آن را نمى دیدیم شنیدیم که مى گفـت   ،چنین است
بلى بوى  ،)540(» هکذا توجد رائحۀ اولاد الانبیاء الذین یقضون بالحق و به یعدلون

  . عدالت نهادند، این چنین استفرزندان پیامبران که قدم به راه حق و 
پس از آتش زدن بدن زید خاکستر : و در همان کتاب مذکور است که  - 10

ریختند دیدنـد خاکسـتر هماننـد هالـه اى از نـور مـى        ﷕آن را روى آب فرا
   )541(. درخشد
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عظمـت و   ،آرى این است مقام مردان خدا آنانى کـه مـرگ و زنـدگى شـان    
  . درود خدا به روان پاك آنان باد ،حیات است

  زیارتگاه زید
براى زید شهید دو زیارتگاه است کـه سـالانه جمعیـت زیـادى از شـیعیان و      
علاقه مندان به خاندان پیامبر و آزادمردان بیدار به زیارتش مى رونـد و بـه یـاد    

ننـد و از  اشک مى ریزند و سـوگوارى مـى ک   ﷒قهرمانى با فضیلت چون زید 
ایـن دو  . تربت مقدس وى درس جهاد و فداکارى و غیرت و افتخار مى آموزنـد 

  . محل یکى در مصر و دیگرى در عراق است
مردم مصر سر مقدس زید را در مسجدى دفن  ،همانطور که قبلا یادآور شدیم

نمودند و از آن پس تـاکنون آن مسـجد در قسـمت محـراب مقـدس آن محـل       
  . زید و مشهد اوستزیارتگاه سر مقدس 

  یک اشتباه
مى گویند و بـه ایـن نـام     ﷒مردم مصر این محل را مشهد على بن الحسین 

معروف است و این اشتباه بزرگى است که سالها است به آن عادت کـرده انـد و   
رجال و مردان محقق همه بالاجماع قائلند که ایـن محـل همـان     ،علماى بزرگ

  . مدفن سر مقدس زید بن على بن الحسین است
  . در کناسه کوفه است ﷒دومین زیارتگاه زید 

همان مکانى که بدن زید را به دار زدند و سپس آن را آتش زدنـد، البتـه مـا    
را پس از چهار سـال از بـالاى    ﷒زید قبلا به این مطلب اشاره کردیم که بدن 

دار پائین آوردند، و پس از آتش زدن خاکستر آن را به بـاد دادنـد و چیـزى از    
بدن مقدس وى به جاى نماند که در آنجا دفن شود، بلکه این جایگاه و گنبـد و  

است که امت بیدار اسلام در آنجـا گـردهم مـى    ) بناى یادبود(بارگاه فقط عنوان 
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سوگوارى مى کننـد و آنجـا    ﷒آیند و به یاد فضائل و رشادتها و شهادت زید 
  . خود محلى است براى عبادت

است همـان  ) بضم کاف(این محل در نزدیکى کوفه قرار دارد، و نام آن کناسه 
یـادآور مـى    ﷒و پدران معصـوم زیـد    ﷐محلى است که بارها رسول خدا 

  . شدند
از بعضى روایات استفاده مى شود که کناسه نزدیک یکى از محله هاى کوفـه  

  . بوده است و تا رود فرات فاصله چندانى نداشته است
  :مى گوید» )فلک النجاة(« علامه بزرگ قزوینى در کتاب 

محـل دار زدن و سـوزاندن بـدن     ،مشهدى که فعلا محل زیارتگاه زید اسـت 
» )مراقـد المعـارف  (« علامه حرزالدین در کتاب  )542(. مى باشد ﷒زید  مقدس

  :مى گوید
و  )543(است ) کفل(در حدود دو فرسخى شرق جنوبى قریه  ﷒زیارتگاه زید 

  . این قول را دیگران نیز تاءیید کرده اند
نبه و در موسـم  هم اکنون در تمام ایام سال خصوصا شبهاى جمعه و چهارش ـ

مسلمانان از نجف اشرف و کوفه و سایر شهرهاى عراق و حتى از  ،هاى اسلامى
نقاط دور دست بلاد اسلامى به زیارت این محـل مـى آینـد و ایـن محـل الا ن      

مردم این محل  ،حدود شش فرسنگ با نجف فاصله دارد، و در بیابانى واقع است
و قداست خاصى بـراى آن قائلنـد، و   را یکى از مشاهد خاندان پیامبر مى دانند 

براى رواى حوائج و خواسته هاى خود از ناحیه خدا به حرم این مرد خدا پنـاه  
  . مى برند
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  و شکست نهضت  ﷒انعکاس شهادت زید 
و فاجعـه جانگـداز وى و یـاران     ﷒خبر شکسـت ظـاهرى مقـدس زیـد     

تـاءثر عمیـق مسـلمانان آگـاه و     فداکارش در تمام بلاد اسلامى آن روز موجب 
بیدار شد، و در تمام محافل اسلامى آن روز، بحـث از نهضـت و شـهادت زیـد     

در مصر محل تحت  ،در شام محل قدرت دشمن ،در کوفه محل انقلاب. بود ﷒
 و ﷒و پایگاه مهم علمـى امـام صـادق     ﷒در مدینه زادگاه زید  ،نفوذ دشمن

عکـس   ...خراسان و ،حتى در نقاط دور کشور وسیع اسلامى آن روز مانند، رى
م عليهو ملت اسلام شهادت زید  ،العمل هاى تندى داشت لا و از دسـت دادن   الس

قهرمانى فداکار و با فضیلتى چون او را فاجعه اى بزرگ و ثلمه اى جبران ناپذیر 
  . در عالم اسلام مى دانستند

و حادثه هولنـاك   ﷒خصوصا بعد از شهادت امام حسین احساسات مردم م
کربلا در موقع شهادت زید به شدت جریحه دار گشته بود، و هر آن انتظـار مـى   
رفت این مشعل جاوید در گوشه اى از بلاد اسلامى آن روز شـعله ور گـردد، و   

ن بـر  انتقام جویان و مبارزین سلحشور علوى و مسلمان دست به قیـامى خـونی  
ضد دستگاه دیکتاتورى بنى امیه بزنند، بازماندگان این قهرمان علوى مخصوصـا  

از همه براى رهبرى ایـن قیـام مـورد      چون یحیى بیش  ﷒فرزندان رشید زید 
  . اشاره کرده ایم ﷒گمان مردم بودند و چنین شد، و ما در فصل فرزندان زید 

رکز استان عراق و حجاز بیش از همه از این حادثه ناگوار اما کوفه و مدینه م
  . منقلب و متاءثر بود
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  در کوفه
کوفه محل انقلاب و شورش انقلابیون بـود و آنجـا بـود کـه ایـن جانبـازان       

حماسه اى جاوید آفریدنـد، و دشـمن را تـا حـد      ﷒سلحشور به رهبرى زید 
  . کمال رشادت شربت شهادت نوشیدندزیادى شکست دادند و آنگاه با 

البته وضع شهرى جنگ زده و کشـتارگاه طـرفین چـون کوفـه معلـوم اسـت       
  :چگونه است 

مسلط شدن رعب و وحشتى عجیب بر مردم کوفه که خـود شـاهد ایـن     - 1
  . جریان هولناك بوده اند

از طـرف   ،مسلط شدن رعب و خفقان تواءم با دیکتاتورى و خـونریزى  - 2
  . ال حکومتعم

به وجود آوردن نفرت و انزجار شدید قلبـى در میـان مـردم نسـبت بـه       - 3
مگـر در مـواردى    ،اما بـدون اظهـار و آشـکار کـردن آن     ،جنایتکاران حکومت

  . استثنایى
فرار و گریز عده اى از بازماندگان یاران زید که در جبهه علیـه دشـمن    - 4

انند سلیمان بن خالد و چند تن دیگر، و هم ،جنگیدند و دستگیرى بعضى از آنان
  . مجازات شدید آنها

اندوه عمیق مردم و سوگوارى آنان براى شهیدانى عزیز که از دست داده  - 5
  . بودند

  . اینها خلاصه اى از انعکاس شدید نهضت و شهادت زید، در کوفه بود
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  تاءثیر امام صادق در شهادت زید: فصل دهم 
  در فقدان زید ﷒سوز امام صادق اشکهاى جان

و یاران او در مدینه اثـرى عمیـق و نـاگوار داشـت و      ﷒خبر شهادت زید 
  . از این واقعه متاءثر بود ﷒بیش از همه رهبر واقعى انقلاب امام صادق 

ا گرفتـه  چنان غم و غصه فراوان او را فر ﷒و حضرتش بعد از شهادت زید 
مى افتـاد بـى اختیـار اشـک از چشـمان       ﷒بود، که هرگاه به یاد کوفه و زید 

مقدسش سرازیر مى شد، و با جملات جانسوز و تکان دهنده تواءم با تجلیـل و  
و یاران فـداکار وى احساسـات    ﷒احترام عمیق نسبت به عموى شهیدش زید 

  . مردم را تحریک مى نمود
پس از این واقعه جانگداز سـخت متـاءثر و منقلـب بـود، و      ﷒مام صادق ا

چهره غمگین و ماتم زده و اشکهاى چشمش بازگوى حالت درونى و اندوه قلبى 
  . وى بود

شاید پس از واقعه جانسوز عاشورا، هـیچ پیشـامدى هماننـد شـهادت زیـد      
  . چنین اثر ناگوارى نداشت ﷐در اهل بیت پیامبر  ﷒

  به یاد عمویم مى گریم
   )544(: مى گوید) حمزة بن حمران(یکى از دوستان امام ششم به نام 
  :شرفیاب شدم حضرت از من پرسید ﷒روزى خدمت مولایم امام صادق 

  اى حمزه از کجا مى آیى ؟
  . از کوفه: عرض کردم 

نام کوفه را شنید به شدت گریه کرد بطورى کـه محاسـن مبـارکش از    امام تا 
اشک چشمش خیش شد موقعى که من این حالـت غیـر منتظـره را از حضـرت     

  :از روى تعجب عرض کردم  ،مشاهده کردم
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  یابن رسول اللهّ چه مطلبى شما را چنین به گریه انداخت ؟ -
  :فرمودامام با حالتى حزن انگیز و چشمان پر از اشک 

به یاد عمویم زیـد، و آنچـه   » و ما صنع به فبکیت ﷒ذکرت عمى زیدا «  -
  . گریه ام گرفت ،بر سر او آوردند افتادم

  چه چیزى از او به یاد شما آمد؟: گفتم  -
  . قتل و شهادت او: فرمودند -

را براى  ﷒بعد امام وضع رقت بار و غم انگیز و نحوه شهادت عمویش زید 
  :حمزه شرح داد و فرمود

در موقعى که او مى جنگید، ناگهان تیرى به پیشانى مقدسش اصابت کرد، در 
این لحظه حساس فرزند عزیزش یحیى رسید و تا حال پـدر را چنـین مشـاهده    
کرد، خود را بر روى پدر افکند و با لحنى جانسوز پدر را تسلیت مى داد و روح 

  :تى شیوا تسکین مى بخشید، و مى گفت او را با جملا
اى پدر، تو را بشارت باد چون تو هم اکنون به دیدار پیـامبر خـدا و علـى و    

  . نائل مى شوى) صلوات اللهّ علیهم(فاطمه و حسن و حسین 
  :گفته هاى فرزند را تصدیق کرد و گفت  ﷒زید 

  . همینطور است فرزندم ،آرى -
  :ضافه فرمودبعد امام ا

سپس حدادى را آوردند تا آن تیر را از پیشانى اش خارج سازند، اما جان او 
 ،هم گویى همـراه آن  ﷒با آن بود، یعنى تا حداد تیر را بیرون کشید، جان زید 

  . از کالبدش خارج شد



243 

 

  !چهار سال بالاى دار
 )﷒(از شـهادت حضـرت زیـد    به سرگذشـت پـس    ﷒آنگاه امام صادق 

  :اشاره مى فرماید
پس از شهادت بدن مقدس او را وسط جوى آبى دفـن کردنـد و آب را روى   

  . )تا دشمن مدفن این قهرمان بزرگ را نداند(قبر جریان دادند 
اما غلامى سندى در آن جمع بود، این جوان ناپاك رفت و محـل دفـن زیـد    

یوسف بن عمر خبر داد، آن نانجیب و هتـاك   ،استاندار جنایتکار کوفه را به ﷒
دستور داد بدن مبارك را از مدفنش خارج ساختند و آن را در کناسه کوفه بـدار  

  :بعد امام ادامه داد. آویختند و تا چهار سال بالاى دار بود
را به باد آنگاه بدن او را از دار پائین آوردند و آن را آتش زدند و خاکسترش 

  . دادند
  :با قلبى آکنده از غم و اندوه فرمود ﷒سپس امام صادق 

به خـدا شـکایت    ،خدایا قاتلش و آن کسانى که او را یارى نکردند لعنت کن
مى کنم از آنچه بر ما اهل بیت پیامبرش بعد از او مى رسـد و از او کمـک مـى    

  . او نیکو پشتیبانى است خواهیم تا برد دشمنانمان پیروز شویم و

  خدا مرا در آن خونها شریک گرداند
صـبح روز خـروج و    )545(: مـى گویـد  ) فضل رسان(یکى از یاران زید به نام 

حضرتش مردم را تشویق به قیام مسلحانه و نبرد با طاغیان حکومت شـام   ،قیام
طلبیـد و مـى   نمود و این جمله را از او شنیدم که مردم را بـه یـارى خـود مـى     

  :فرمود
  چه کسى مرا در این نبرد مقدس یعنى جنگ با انباط شام یارى مى کند؟

  :سپس او با ایمانى قوى و لحنى محکم و مطمئن اضافه کرد
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د را به حق و براى بشارت برانگیخت فردى از شما مرا  ،به آن خدایى که محم
اخیز دست او را بگیرم و در روز رست ،در این نبرد کمک نمى دهد مگر اینکه من

حضـرت زیـد   : سپس این مـرد مـى گویـد    ،به اذن پروردگار داخل بهشت نمایم
مرکبـى را کرایـه کـردم و آهنـگ      ،به شهادت رسید و جنگ تمام شد، مـن  ﷒

و  ،شـرفیاب شـدم   ﷒پس از ورود به شهر به خدمت امام صادق  ،مدینه نمودم
را از جریان کوفه و شهادت حضرت زید بن على خبر  در دل خود گفتم حضرت

ا بـر    ،نمى دهم چون مى دانستم این مصیبت بسیار بر او سخت و ناگوار است امـ
عمویم در چـه   ،فضیل: امام بلافاصله فرمود ،خلاف انتظارم تا داخل بر امام شدم

  حال بود؟
و شـاید ایـن   اشک مرا مهلت نداد، و بى اختیار صدایم به گریه بلند شـد،   -

  . همان جواب من بود
  او را کشتند؟ -
  !بلى به خدا او را کشتند -
  !او را به دار زدند؟ -
  !بلى چنین کردند -

دیدم حضرت به شدت گریه مى کند و قطرات درشت اشک مانند دانـه هـاى   
اى فضیل تـو هـم در کمـک عمـویم     : در بر صورتش مى غلتید، و سپس فرمود

  جنگیدى ؟؟
  . بله من هم در جبهه بودم -
  از دشمن چند نفر کشتى ؟ -
  . شش نفر -

  :گویا حضرت از چهره من تردیدى مى خواند لذا فرمود
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تردیدى دارى و خـود را مسـتوجب   ) اهل شام(مگر در ریختن خون آنان  -
  پاداش و اجر نمى پندارى ؟؟

تم در جنـگ  اگر شک و تردیـدى در حقانیـت خودمـان داش ـ   : عرض کردم 
  . شرکت نمى کردم و احدى را نمى کشتم

  :در این هنگام این جمله را از امام شنیدم که مى فرمود: فضیل مى گوید
خداوند مرا در ثواب و اجر ریخـتن خـون   » ،»اشرکنى اللهّ فى تلک الدماء« 

  . آنان شریک گرداند
  :دفرمو ﷒بعد امام در مقام تجلیل از حضرت زید 

به خدا قسم عمویم و همرزمانش راه شهیدان حـق را پیمودنـد، آنـان بـه راه     
  . على بن ابى طالب و اصحابش قدم نهادند

  نامه غم انگیز
هفت نفر بـودیم از کوفـه عـازم     )546(: مردى به نام عبداللهّ بن سیابه مى گوید

شـرفیاب   ﷒خـدمت امـام صـادق     ،و موقعى که به شهر رسیدیم ،مدینته شدیم
  از عمویم زید، چه خبر دارید؟: امام اولین سؤ الى که از ما نمود این بود ،شدیم
  . قیام کرده و یا در صدد قیام بود: گفتم  -

  . اگر از او خبرى به دست آوردید به من اطلاع دهید: امام 
که ناگـاه فرسـتاده بـه نـام      ،ندیمما چند روزى در مدینه ما: عبداللهّ مى گوید

  . صیرفى از کوفه وارد مدینه شد، و نامه اى همراه داشت
نمى   اى کاش  ،آه چه خبر جانسوزى چه نامه غم انگیزى ،ما نامه را خواندیم
  :خبر شهادت حضرت زید بود، نوشته بود ،در نامه. شنیدیم و نمى خواندیم

قیـام کـرد و جنـگ روز     ﷒صفر، زید  اما بعد، در روز چهارشنبه اول ماه«
با جمعى از یارانش در  ﷒چهارشنبه و پنجشنبه ادامه داشت ولى حضرت زید 
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این نامه غبارى از غم و اندوه بود، که بر چهـره  (. »روز جمعه به شهادت رسیدند
  )ما نشست

مشغول خواندن آن  حضرت نامه را گشود، و ،ما نامه را به خدمت امام بردیم
  . شد

  خداى مى داند چه حالى به امام دست داد ناگهان رنگ از چهـره مبـارکش   (
و بـى اختیـار بـه گریـه افتـاد،      ) پرید و آثار غم و اندوه در صورتش نمایان شد

سپس با چشمى گریان از مقام و عظمت عموى شهیدش یاد کـرد و گـویى مـى    
دهـد، او بـا حـالتى گرفتـه و محـزون      خواست با جملاتى خود و ما را تسلیت 

  :فرمود
در نـزد   ،عمـویم  ،بازگشت همه به سوى اوست» ،»انا للهّ و انا الیه راجعون« 

خدا خوب حسابى باز کرد، او عمویى نیکو بود، همانا عموى من مردى بود کـه  
سبب عزت دنیا و آخرت ما بود، به خدا قسم عمویم به مقام شهادت نائـل شـد،   

ن شهیدانى است که در رکاب رسول خدا و على و حسـن و حسـین   مقام او چو
  . به شهادت رسیدند) صلوات اللهّ علیهم(

  درود خدا بر او باد
امام صادق  ﷔پس از شهادت زید بن على : مى گوید )547(سلیمان بن خالد 

: ا شد و فرمـود حضرت زید جوی ،از نقش ما در کمک به نهضت و رهبر آن ﷒
  با عمویم زید چگونه رفتار کردید؟؟

طرفداران او و مجاهدین تا سر حد جان در حفـظ و حراسـت او مـى    : گفتم 
و در گـودالى   ،کوشیدند، اما موقعى که مردم پراکنده شدند ما جسد او را گـرفتیم 

اما دشـمن در همـه جـا بـه جسـتجوى جسـد        ،در وسط جوى آب دفن کردیم
  . قبت آن را یافتند و ناجوانمردانه به آتش زدندپرداخت و عا
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  :در این هنگام امام با حالتى تاءسف آمیز فرمودند
اى کاش آهن به بدن زید مى بستید تا سنگین مى شد و آن را به رود فـرات  
به امواج خروشان آب مى سپردید، تا این طور نمى شد، سـپس امـام بـا لحنـى     

  :نسبت به عموى بزرگوارش حضرت زید اضافه کردآمیخته با عظمت و احترام 
   )548(. درود خدا به روان او باد، و لعن و نفرت حق برا قاتلینش

بوده است  ﷒البته این روایت حاکى است که چند سال بعد از شهادت زید (
و امام همیشه به یاد عموى شهیدش بوده چون بدن زیـد را بعـد از چهـار سـال     

  ).زدندآتش 
  عمویم زید را دیدى ؟: فرمود) ابى ولاد کاهلى(به  ﷒امام صادق 

و مـردم نسـبت بـه وى دو دسـته      ،او را بالاى دار مشاهده کردم ،بلى: گفتم 
بـراى او محـزون و دلشـان     ،بودند، یک دسته به او ناسزار مى گفتند و دسته اى

  . آتش گرفته بود
   )549(» و اما الشامت فشریک فى دمه ،الباکى فمعه فى الجنۀ اما« : امام فرمود

و اما بدگوى وى در خون او شـریک   ،گریه کننده بر او با وى در بهشت است
  . است

  یک چیز دیگر طلب دارند
   )550(: مهزم بن ابى برده اسدى مى گوید

در آنجـا بـه خـدمت امـام     و  ،به مدینه آمدم ﷒دو روز بعد از شهادت زید 
  :امام مدتى مرا نگاه کرد، آنگاه فرمود ،شرفیاب شدم ﷒صادق 

  زید چه شد؟؟ ،اى مهزم
  . جسد او را به دار زدند: گفتم 
  در کجا؟: فرمود
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  . در کناسه بنى اسد: گفتم 
  تو خودت بدن او را در آنجا بالاى دار دیدى ؟؟: فرمود
صداى امام به گریه بلند شد بطورى که زنانى که پشت پرده  ،دیدم ،بلى: گفتم 

  . بودند، به شیون و عزادارى پرداختند
به خدا قسم یک چیز دیگر زا او مى خواهند که هنـوز نگرفتـه   : سپس فرمود

  . اند
دیگـر بعـد از کشـتن و دار    : من به فکر فرو رفتم و با خود گفتم : مهزم گوید

  . از وى چه مى خواهند ،زدن
   ...من دیگر از آنجا برخاستم و با حضرتش خداحافظى کردم

و در کناسه جماعتى را مشـاهده کـردم دیـدم     ،بعدها به کوفه بازگشت نمودم
بدن زید را از دار پائین آورده اند و مى خواهند آن را به آتش بسوزانند با خـود  

   )551(. ام قبلا به من فرموداین همان خواسته آنان بود که ام ،گفتم

  در پناه خدا
وارد شدند، امام از آنان حـال عمـویش    )552(» جمعى از شیعیان بر امام صادق

ما، یـک   ،من از عموى شما مطلعم: زید را پرسید، مردى از میان آن جمع گفت 
شب با او در خانه معاویۀ بن اسحاق انصارى بودیم در همان شب جناب زید بن 

  . به ما پیشنهاد کرد که همه براى نماز به مسجد سهله برویم ﷔ على
  . موفق به نماز در آن مکان مقدس شد یا، نه: امام پرسید

  . چون کارى براى او پیش آمد، و موفق به رفتن مسجد نشد ،نه -
از اگر او به مسجد رفته بود و موفق به نماز در آن مى شـد و   ،به خدا قسم -

و از (پروردگار به او پناه مى داد،  ،خداى متعال یک سال پناهندگى مى خواست
آیا نمى دانى که ادریس پیامبر در آنجا خیاطى مى کرد، و ) شر دشمن مصون بود
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ابراهیم از آن محل با عمالقه به سوى یمن رهسپار شـد، و داوود از آنجـا بـراى    
  . سرکوبى جالوت حرکت کرد

زى است که روى آن عمل هر پیامبرى نقش شده است و از در آنجا سنگ سب
و آنجـا جایگـاه    ،زیر آن سنگ خاك و طینت تمام پیامبران برداشته شده اسـت 

خضـر  : مقصود از راکـب کیسـت ؟ فرمـود   : گفته شد ،استراحت شتر سوار است
﷒ .)553(   

  نماز خواند ﷒بر عمویش زید  ﷒امام صادق 
اصحاب امام هشتم مى گوید از حضرتش راجع به کیفیت و چگونگى یکى از 

براى جـواز چنـین    ،حضرت ،سؤ ال نمودم ،نماز بر میتى که به دار آویخته است
مگر نمى دانـى کـه جـدم    : استشهاد کرد و فرمود ﷒عملى به فعل امام صادق 

   )554(. بر عمویش نماز خواند ﷒
» بـاب کیفیـۀ الصـلاة عـن المصـلوب     « بابى دارد بنـام  » الشیعه وسائل« در 

در این باب فقط همین یک حدیث است کـه ذکـر   ) چگونگى نماز بر دار کشیده(
   )555(. و امام کیفیت این نماز را به سؤ ال کننده یاد مى دهد ،کردیم

  ﷒مقام معنوى همرزمان زید 
کـه  (عظمت و فضائل زیـد رسـیده    علاوه بر روایات و احادیث زیادى که در

در عظمت یاران و آن گروه مسلمانان با ایمان و فداکارى کـه بـه   ) یادآور شدیم
کمک وى قیام کردند، و در کنار او در راه خدا جنگیدند روایـات و احـادیثى از   

رسیده است که بعضى از آنان در ضمن نقل روایات فضـائل   ﷕ائمه معصومین 
نظر شـما را جلـب مـى     ،و اینک به چند نمونه از این احادیث ،گذشت ﷒زید 
  :کنیم 
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مردى از فرزندان من قیام مى : خبرى که از رسول خدا رسیده که فرمود - 1
او مردم را به حق دعوت مـى  » زید«کند و در کناسه کوفه کشته مى شود به نام 

از  ،هر مسلمان با ایمانى ،)556(» مؤ من و یتبعه کل« : کند، آنگاه پیامبر مى فرماید
  . وى متابعت مى کند

رحم اللهّ عمـى زیـدا خـرج    « : نقل شده که فرموده  ﷒از امام صادق  - 2
من قتل مع  ،على ما خرج آباؤ ه و وددت انى استطعت ان اصنع فاکون مثل عمى

خدا عمویم را رحمت کند،  ،)557(» ﷔زید بن على کم قتل مع الحسین بن على 
قیام و خروج او همان راه پدران وى بود، و من دوست داشتم مى توانستم کارى 

   ...)و قیام مى کردم( ،که عمویم کرد انجام مى دادم
کشته شد، مانند کسى است که در کنار  ﷒آرى هر کس همراه زید بن على 

  . هادت رسیده استبه ش ﷒حسین بن على 
نقل کـردیم   ﷐و در حدیثى که در قسمت پیشگویى ها از رسول خدا  - 3

که مقام اصحاب و یاران زید را غیر از دیگران توصیف مى فرماید، و آنان را بـا  
  . یاد مى کند» یدخلون الجنۀ بغیر حساب«و » غر المحجلین« جمله 
یه از آثار نور در پیشانى و دست و پـاى آنـان اسـت    کنا» )غر المحجلین(« 

   )558(. آرى آنان بدون حساب وارد بهشت مى شوند

  کمک امام صادق به بازماندگان شهیدان
پولهایى به من داد و دسـتور داد   ﷒امام صادق : عبدالرحمن بن سیابه گوید

بـه شـهادت    ﷒مـویش زیـد   تا آن را در میان خانواده شهیدانى که در قیـام ع 
من این کار را انجـام دادم و سـهم خـانواده عبداللـّه بـن       ،رسیده اند، تقسیم کنم

  )559(. فضیل رسان چهار دینار شد
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علاوه بر محبت  ﷒از روایات گذشته چنین به دست مى آید که امام صادق 
ى که براى او قائل بـوده اسـت   و علاقه شدیدى که به زید داشت و احترام خاص

مرتبا از هر فرصتى به خاطر بزرگداشت عمویش زید اسـتفاده مـى کنـد و از او    
سخن به میان مى آورد و او را تجلیل مـى فرمایـد، شـاید منظـور امـام از ایـن       
یادآورى هاى مکرر، این بوده باشد که مردم را به مقام و منزلت و صحت عمـل  

نـام او و قیـام او را از یـاد     ،دشمنان با عناوین مختلف زید، آشنا سازد تا مبادا،
  . ببرند، و مبادا مردم قیام و شخصیت این رادمرد عالم اسلام را فراموش سازند
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  شعرائى در عزاى زید شعر سروده اند: فصل یازدهم 
  )3ص  2ج » الغدیر(. »من قال فینا بیت شعر بنى اللهّ له بیتا فى الجنۀ« 

شعرى بسراید، خداوند در مقابل هـر  » اهل بیت«هر کس درباره ما : ترجمه 
  . در بهشت به او خواهد داد) قصرى(بیت آن بیتى 

  اثر انقلاب در اشعار سخن سرایان
در راه دفاع از مبادى اسلام و کیان دین و نجات مسلمین  ﷔زید بن على 

ید، به همین جهت یاد او از دل هـیچ  قیام کرد و در این راه مقدس به شهادت رس
مسلمان آزاده و معتقدى بیرون نمى رود و بایـد هـم چنـین باشـد، بلـى شـاءن       

جان خود  ،)560(» ضحوا بانفسهم فى سبیل اللهّ« : مبارزین راه خدا آن کسانى که 
  . را فداى اسلام کردند، همین است

زیـد، الهـام بخـش    شـهادت   ،)561(» و کان استشهاده مصدر وحـى للشـعراء  « 
  . سرایندگان آزاده بود

لذا شعراء و سخن سرایان متعهد ذوق سلیم خـود را در راه هـدف و بیـدارى    
و . مسلمین و تجلیل از رهبران فداکار بشـر و انقلابیـون آزاده بـه کـار گرفتنـد     

شعراى با هدف و مسـؤ ول آن عصـر و پـس از آن اشـعار و سـخنانى محـرك       
ثاى زید سرودند که ما نـام بعضـى از آنـان را در اینجـا     جانسوز و انقلابى در ر

  . یادآور مى شویم

  شعر و مرثیه سروده اند ﷒شعراى آزاده اى که درباره زید 
  ، »کمیت بن زید بن خنیس« - 1

: او یکى از شعراء آزاده و حق گویان با هدفى بود، کـه  ) ابومستهل(کنیه اش 
دادادى خود را در راه خدا و حقگـویى و مـرام مقدسـش    ذوق سلیم و قریحه خ

  . بکار برد
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او مى توانست چـون دیگـر شـاعران دربـارى و متملـق و چـاپلوس و بـى        
از حاشیه نشینان و کاسه لیسان سلاطین بنـى امیـه باشـد، و از همـه      ،شخصیت

مرد بـود، زنـدگى بـا شـرافت و عـزت و       ،مزایاى زندگى استفاده کند اما کمیت
  . ویى و هدف را بر همه چیز ترجیح مى دادحقگ

بعضى سـال   61سال (دیده به دنیا گشود  ﷒او در سال شهادت امام حسین 
بیشتر ایام زندگى سراسر افتخار خود را در زندان هـا و مخفیگـاه   ) مى دانند 60

ها شکنجه گاه ها به سر برد، و عاقبت هـم بـه خـاطر طرفـدارى از اهـل بیـت       
و گرایش به حکومت علوى و مخالفت با رژیم غاصب بنى امیـه در سـال    ﷕
د اموى به شهادت رسید، و خون گرم   ه 127 ق در زمان حکومت مروان بن محم

مقدس این شاعر آزاده در راه هدف انقلابى و عالیش ریخته شـد، سـلام و درود   
  . ما به روان پاك او باد
فرزنـد کمیـت از   ) ورد(نقل مـى کنـد کـه    » )یۀ الاثرکفا(« علامه مجلسى از 

 ،آقایم: کردم   وارد شدم و عرض  ﷒بر امام باقر : پدرش نقل مى کند که گفت 
  ؟؟روده ام اجازه مى فرمائید بخوانممن ابیاتى را درباره شما س

  !ایام البیض ؟: امام فرمود
مـن   ،ام و چیـز دیگـرى نیسـت    این اشعار را فقط در مدح شما گفتـه : گفتم 

 ،که در عزاى اهل بیت پیامبر بود، و امـام بـه شـدت گریسـت     ،اشعارى خواندم
آنگاه حضرتش مطالبى در ثواب گریه و خواندن مرثیـه در سـوگوارى خانـدان    

  . پیامبر بیان فرمود
اللهم اغفر للکمیت ما تقدم من ذنبـه و  « : سپس امام دست مرا گرفت و گفت 

   )562(. پروردگارا، گناهان گذشته و آینده کمیت را ببخش »ما تاءخر
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خواننده محترم اگر مایل باشند قسمتى از سرگذشت و اشعار کمیت را بداننـد  
  . مراجعه فرمایند) 211ص  2ج » الغدیر(« به کتاب 
و فرزنـد او   ﷒خـود اشـعارى دربـاره زیـد     ) هاشمیات(در قصیده  ،کمیت

و به ایـن شـعر آغـاز    . مطلع آن در مدح بنى هاشم است ،دارد که حسین بن زید
  :مى شود

ــل ؟    ــه متاءم ــى رای ــم ف ــل ع   الاه

ــدبر بعــد الاســاءة مقبــل ؟         و هــل م

    
  :اشعار دیگرى دارد که مى گوید ،و علاوه بر آن قصیده

ــذى   ــد بالــ ــى احمــ ــز علــ   یعــ

)563(اصــاب ابنــه امــس مــن یوســف      
  

    
ــبه  ــث، مـــن العصـ ــینخبیـ   الاخبثـ

ــت       ــذف  : و ان قل ــم اق ــین، ل )564(زان
  

    
رسید، او پلیدى   آنچه از یوسف به فرزندش  ﷐ناگوارست بر احمد : یعنى 

  . است از گروه بدترین پلیدها، و اگر گویم زناکارند تهمت ناروا نزده ام
   )565(سید حمیرى  - 2

سـرور  » سیدالشـعراء (او بـه  ) حمیـرى (لقب ) دمحم(فرزند ) اسماعیل(نام او 
او مردى عـالم و   ،و جلالت و مقام او ظاهر و هویدا است ،شاعران معروف است
  . حاضر جواب بود

سمتک امک سیدا « : او را ملاقات کرد و به او فرمود ﷒روزى امام صادق 
نهـاد و تـو توفیـق     نام) سید(مادرت ترا » . »و وفقت فى ذلک انت سید الشعراء

  . آرى تو آقاى شاعرانى ،این نام را یافتى
  :در مقام تجلیل از این شاعر آزاده مى فرماید ،علامه

او مورد وثاقـت  » )رحمۀ اللهّ تعالى(ثقۀ جلیل القدر عظیم الشاءن و المنزلۀ « 
  . و جلیل القدر و عظیم الشاءن و والا مرتبه است خداى او را رحمت کند
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هم او به شعر سرودن در فضائل امیرالمؤ منین و اهل بیت پاکش بود بـه   تمام
از مدائنى نقل مى کند که روزى سید گفت هـر  ) اغانى(طورى که صاحب کتاب 

نقل کند که من در آن شعرى نگفته باشم اسم  ﷒کس فضیلتى از امیرالمؤ منین 
در  ﷒چه کـه از فضـائل علـى    و مردم دسته دسته هر  ،را به او جایزه مى دهم

نظر داشتند و شنیده و یا نوشته بودند آوردنـد، و سـید دربـاره همـه آنهـا شـعر       
سروده بود، تا اینکه یک عربى آمد و فضیلتى را نقل کرد که سـید در آن زمینـه   

مى گویند اشـعار  . شعرى نگفته بود و اسبش را به او جایزه داد و اشعارى سرود
  . سید را با شترها حمل مى کردند )میمیات(

د  یاد نمى شد بدش مى آمد و  ﷐و او از مجلسى که در آن فضائل آل محم
  :مى گفت 

ــس  ــل بمجلـ ــره ان اطیـ ــى لاکـ   انـ

ــد           )ص(لاذکـــر فیـــه لا ل محمـ

    
د   در میـان   ﷐من کراهت دارم از مجلسى که در آن یادى از دودمان محمـ

  . نباشد

  قصیده عینیه سید
این قصیده یکى از معروف ترین و بهترین آثار شعرى سید به شمار مـى رود،  

 ،سـروده  ﷒در محضر امام صادق  ﷒این قصیده را سید، بعد از شهادت زید 
  :مطلع این قصیده با این بیت آغاز مى شود

  مربـــــع لام عمـــــر و بـــــاللوى

  طامســــــۀ اعلامهــــــا بلقــــــع     

    
از امام هشتم روایت شده که حضرتش پیامبر را در عالم » )بحارالانوار(« در 

نیز همـراه پیـامبر بودنـد، و     ﷕خواب دید، و على و فاطمه و حسن و حسین 
  . سید جلو آنان نشسته و همین قصیده را مى خواند
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فارغ شد، پیامبر روبه فرزنـد عالیقـدرش امـام    موقعى که سید از خواندن آن 
احفظ هذه القصیدة و مر شیعتنا بحفظها و اعلم ان من « : نمود و فرمود ﷒رضا 

این قصـیده را حفـظ   (» . »حفظها و ادمن قرائتها ضمنت له الجنۀ على اللهّ تعالى
ه کن که هر کـس  و آنان را آگا. کن و به شیعیان ما دستور بده آن را حفظ نمایند

آن را حفظ نماید و به خواندن آن مداومت کند، من بهشت خداونـد را بـراى او   
  ).ضمانت مى نمایم
  . در بغداد چشم از جهان بست 179سید در سال 

و حکایت شده که بعد از مرگ سید، حدود هفتاد هزار کفن ارزنـده از طـرف   
او فرستاده شده اما هـارون  بزرگان و شخصتیهاى معروف اسلام براى کفن کردن 

و خود . برگرداند  الرشید خلیفه عباسى همه آن کفن هاى قیمتى را به صاحبانش 
   )566(. یک کفن ارزنده را به او پوشاند

از جمله قصاید معروف سید، اشعارى است که در رثاء حضرت زید بن علـى  
و چند شـعر آن در اینجـا نقـل مـى      ،و سب دشمنان اهل بیت سروده است ﷒
  :شود

ــهدا  ــى مســـــ   بـــــــت لیلـــــ

  ســــــاهر الطــــــرف مقصــــــدا     

    
ــۀ ــد قلـــــــت قولـــــ   و لقـــــ

  و اطلــــــــــت التبلــــــــــدا      

    
ــبا  ــه حوشـــــ ــن اللـّــــ   لعـــــ

ــدا      ــاو مزبــــــــ   و خراشــــــــ

    
  و یزیــــــــــــدا فانــــــــــــه

  کـــــــان اعتـــــــى واعنـــــــدا     

    
  الــــف الــــف و الــــف الــــف   

  مـــــــن اللعـــــــن ســـــــرمدا     

    
  انهـــــــم حـــــــاربوا الالـــــــه

ــداو آذوا         محمـــــــــــــــــــ

    
  شـــــرکوا فـــــى دم المطهـــــر  

  زیـــــــــــــد تعنـــــــــــــدا     

    
  ثــــم عــــالوه فــــوق جــــذع   

ــردا      ــریعا مجـــــــــ   صـــــــــ
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ــب    ــن حوشـ ــراش بـ ــا خـ )567(یـ
  

ــدا         ــورى غـ ــقى الـ ــت اشـ )568(انـ
  

    
  !اسماعیل، از گفتارت متشکریم 

  :حافظ مرزبانى در حالات سید حمیرى نقل مى کند که 
رسـیدم و   ﷒خـدمت امـام صـادق     ﷒بعد از شهادت زیـد  : فضیل گفت 

خدا زید را رحمت کنـد، او عـالمى   : و مى فرمود ،حضرتش سخت مى گریست
  . درستکار بود، و اگر پیروز مى شد مى دانست حکومت را به کى بسپارد

  ؟مائید شعر سید را برایتان بخوانماجازه مى فر: عرض کردم : فضیل مى گوید
  . بر کنکمى ص: فرمود

بعد امام دستور داد، پرده هایى زدند و در اطـاق هـا را غیـر از یـک در بـاز      
  . کردند

  . بفرما بخوان: سپس فرمود
لام عمـرو بـاللوى   «  )569(: من آن اشعار معروف سید را خواندم که مى گویـد 

  . تا آخر» مربع 
موقعى شعرها : بیت آن را در مجلس براى امام خواند، و مى گوید 13فضیل 

صدایى از پشت پرده در میان شیون زنان به گوشم رسید، که مـى   ،را مى خواندم
  :گفت 

  . از گفتارت متشکرم )570(اسماعیل 
  !!معروف است سید شراب مى خورد ،مولایم: من به امام عرض کردم 

نجاتش مى دهد، بر خداونـد سـخت نیسـت کـه      ،کسى چون او، توبه: فرمود
   )571(. ستداران ما و مدح کننده ما را ببخشدگناهان دو

بـراى عـرض    ﷒بعد از شهادت حضرت زیـد  : و باز فضیل رسان مى گوید
  . رسیدم ﷒تسلیت خدمت برادرزاده اش امام صادق 
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  ؟را برایتان بخوانم )572(آقا جان اجازه مى فرمائید شعر سید : عرض کردم 
  . بخوان: فرمود

« : من آن قصیده معروف سید را خواندم که با ایـن اشـعار شـروع مـى شـد     
   )573(» فالناس یوم البعث رایاتهم

   )574(: در قصیده اش مى گوید ،سدیف بن میمون - 3
ــارا    ــمس عثـ ــد شـ ــیلن عبـ   لاتقـ

ــراس       ــۀ و غـ ــل نحلـ ــوا کـ   و اقطعـ

    
ــد    ــین و زی ــرع الحس ــروا مص   واذک

)575(و قتـــیلا بجانـــب المهـــراس        
  

    
   )576( ﷒مرثیه فضل بن عباس بن عبدالرحمن در عزاى زید  - 4

  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى  

ــیس ذاحــین الجمــود        ــدمعک ل )577(ب
  

    
  غـــداة ابـــن النبـــى ابوحســـین   

ــود         ــوق ع ــۀ ف ــلیب بالکناس )578(ص
  

    
  یظلــل علـــى عمــودهم و یمســـى  

)579(بنفســى اعظــم فــوق العمــود          
  

    
  الجبــــار فیــــهتعــــدى الکــــافر 

ــد          ــر اللحی ــن القب ــه م )580(فاءخرج
  

    
  فظلـــــوا ینبشـــــون اباحســـــین

)581(خضـــیبا بیـــنهم بـــدم جســـید      
  

    
ــوا    ــبهم عتــ ــه تلعــ ــال بــ   فطــ

)582(و ما قدروا علتى الـروح الصـعید        
  

    
  و جــاور فــى الجنــان بنــى ابیــه    

ــدادا هــم خیــر الجــدود          )583(و اج
  

    
  فکـــم مـــن والـــد لابـــى حســـین

ــهید        ــم شـ ــهداء اوعـ )584(مـــن الشـ
  

    
  و مــــن ابنــــاء اعمــــام ســــیلقى

)585(هــم اولــى بــه عنــد الــورود          
  

    
ــاه   ــوا ابــ ــر نکثــ ــاء معشــ   دمــ

)586(حســـینا بعـــد توکیـــد العهـــود      
  

    
ــاهم  ــى اتــ ــیهم حتــ ــار الــ   فســ

)587(فمــا رعــوا علتــى تلــک العقــود      
  

    
  و کیـــف تضـــن بـــالعبرات عینـــى

)588(و تطمــع بعــد زیــد فــى الهجــود      
  

   
ــى  ــم ترانـ ــاد و لـ ــف لهاالرقـ   و کیـ

ــود          ــدو بالاس ــل تع ــاد الخی )589(جی
  

   
ــد   ــن معــ ــل مــ ــع للقبائــ   تجمــ

)590(و من قحطان فـى حلـق الحدیـد         
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ــا اردت قتـــــیلا   کتائـــــب کلمـــ

)591(ان الـى الاعـداء عـودى    : تنادت      
  

   
  بایـــــدیهم صـــــفائح مرهفـــــات

)592(صوارم اخلصت مـن عهـد هـود         
  

   
ــا  ــوس اذا التقینـ ــفى النفـ ــا نشـ   بهـ

ــد         ــار عنیـ ــل جبـ ــل کـ )593(و نقتـ
  

   
ــوالى  ــى الحکــم الع   و نحکــم فــى بن

ــید         ــل الحص ــا مث ــم به )594(و نجعله
  

   
ــا  ــالمعطیین حربـــ ــزل بـــ   و ننـــ

)595(عمــــارة مــــنهم و بنوالولیــــد      
  

   
ــنکم  ــدهر م ــروف ال ــن ص   و ان تمک

)596(و مــا یــاتى مــن الامــر الجدیــد       
  

   
ــا  ــا اولیتمونـــ ــازیکم بمـــ   نجـــ

ــد        ــى المزی ــد عل ــا او نزی )597(قصاص
  

   
ــرعى   ــام ص ــارض الش ــرککم ب   و نت

)598(وشـــتى مـــن قتیـــل او طریـــد      
  

   
ــس  ــا و طلـ ــم خوامعهـ ــوء بکـ   تنـ

)599(و ضارى الطیر مـن بقـع و سـود         
  

   
  و لســت بــآیس مــن ان تصــیروا    

)600(خنــــازیرا و اشــــباه القــــرود      
  

   
   )601( ﷒مرثیه ابوتمیلۀ الابار در عزاى زید  - 5

ــۀ  ــدك لوعـ ــار فقـ ــین اعـ   اباالحسـ

)602(من یلـق مـا لقیـت منهـا یکمـد           
  

   
  فغدالســهاد و لوســواك رمــت بــه   

)603(الاقدار حیث رمت به لـم یشـهد        
  

   
ــول  ــا  : و نق ــدك دؤ ن ــد، و بع   لاتبع

)604(و کــذاك مــن یلــق المنیــۀ یبعــد      
  

   
ــى   ــائم و النه ــل للعظ ــؤ م ــت الم   کن

ــاءود         ــۀ المت ــر الام ــى لام )605(ترج
  

   
  فقتلــت حــین رضــیت کــل مناضــل 

)606(و صعدت فى العلیاء کـل مصـعد        
  

   
ــا   ــابقین فنلتهـ ــۀ سـ ــت غایـ   فطلبـ

ــورد        ــریم الم ــیر ک ــى س ــه ف )607(باللّ
  

   
  و ابى الاهـک ان تمـوت و لـم تسـر    

ــتنجد        ــادق مس ــیرة ص ــیهم بس )608(ف
  

   
ــجیۀ  ــه سـ   و القتـــل فـــى ذات الالـ

)609(مــنکم واحــرى بالفعــال الامجــد      
  

   
  و النــاس قـــد امنـــوا و آل محمـــد 

)610(مــن بــین مقتــول و بــین مشــرد      
  

   
  نصـــب اذا اءلقـــى الظـــلام ســـتوره

)611(رقــد الحمــام، ولــیلهم لــم یرقــد      
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ــرة  ــا لیــت شــعرى و الخطــوب کثی   ی

)612(اسباب موردهـا و مـا لـم یـورد          
  

   
ــه   ــرین بقتلــ ــۀ المستبشــ   ماحجــ

)613(بالامس او ما عـذراهل المسـجد        
  

   
  جیب بن جدر هلالى  - 6

و نیرنـگ مـردم    ﷒در مرثیه زیـد   )614(جیب بن جدر هلالى شاعر خوارج 
  :کوفه چنین سراید

  یاباحســین و الامـــور الـــى مـــدى 

  اســــلموك و طــــاروا اولاد درزة      

   
ــبابۀ  ــراة عصــ ــین لوشــ   یاباحســ

ــدار       ــوردهم اصـ ــان لـ ــک کـ   علقتـ

   
  :و نیز مى گوید

ــبللا   اولاد درزة اســــــلموك مــــ

ــادر         ــر ورد الص ــیس لغی ــوم الخم   ی

   
ــوده   ــرام تق ــۀ الک ــن فاطم ــوا اب   ترک

ــاظر        ــین النـ ــلمۀ تعـ ــان مسـ   بمکـ

   
   )615(: ابن حماد گوید - 7

ــدما  ــر عن ــول جعف ــک ق ــل ذل   و دلی

ــتعبر         ــال کالمسـ ــد قـ ــزى بزیـ   عـ

   
ــا   ــوفى بم ــافرا ل ــى ظ ــان عم ــو ک   ل

ــر        ــم یظف ــر ان ل ــد غی ــان عاه ــد ک   ق

   
   )616( ﷒اشعار یحیى بن زید  - 8

  خلیلى عنى بالمدینۀ بلغا
ــا    ــۀ بلغـ ــى بالمدینـ ــى عنـ   خلیلـ

  بنــى هاشــم اهــل النهــى و التجــارب     

   
ــنکم    ــل م ــروان یقت ــى م ــى مت   فحت

  العجائـــبخیـــارکم والـــدهر جـــم      

   
  و حتى متـى ترضـون بـالخرق مـنهم    

  و کنتم ابـاة الخسـف عنـد التحـارب         

   
  لکــــل قتیــــل معثــــر یطلبونــــه

  و لـــیس لزیـــد بـــالعراقین طالـــب     

   
اى دوست پیام مرا در مدینه به بنى هاشم آن مردان با خرد و تجربـه برسـان   

تـا   ،شگفت استتا کى بنى مروان از خوبان شما را بکشد و روزگار پر ) و بگو(
کى با بدرفتارى و عهد شکنى آنان تن در دهید و حال آنکه شما آزاد مـردان در  
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اما براى زیـد در عـراق و حجـاز     ،کارزارید براى هر شهیدى خوانخواهى است
  . خوانخواهى نیست

   )617(اشعار صاحب بن عباد  - 9
  بدى من الشـیب فـى راسـى تفـاریق    

  تطلیـــقو حـــال للهـــو تمحیـــق و      

   
ــوقنى    ــم یع ــن ه ــو م ــلا له ــذا ف   ه

ــق         ــم تعوی ــض اله ــد و بع ــوم زی   بی

   
  لهـــا راى ان حـــق الـــدین مطـــرح

ــق       ــب و تمحیـ ــه نهـ ــد تقمسـ   و قـ

   
ــه   ــى تفرعنـ ــام فـ ــر هشـ   و ان امـ

ــدیق        ــرجس تن ــرا و ان ال ــزداد ش   ی

   
  قــال الامــام بحــق اللـّـه تنهضــه    

  محجــۀ الــدین ان الــدین مرمــوق        

   
ــى   ــا دع ــوالى م ــد ع ــای ــاءه زمن   آب

  الیـــه و هـــو بعـــین اللـّــه مرمـــوق     

   
  :آمده است ﷒ید این دو بیت در مرثیه ز» تحفۀ الراغب« در  - 10

ــۀ  ــا لعظیمــ ــد انهــ ــیبۀ زیــ   مصــ

ــائبا         ــیت المص ــا نس ــرت یوم   اذا ذک

   
ــه    ــوق جذع ــارزا ف ــا ب ــیلا نیبش   قت

  بوجنتـــه یلقـــى الظبـــا و القواظبـــا     

   
موقعى کـه بـه یـاد آن     ،رفتن زید بسیار بزرگ استمصیبت و اندوه از دست 

  . افتى دیگر مصائب فراموش کنى
آن کشته اى که قبرش را نبش کردند و دارش زدند و در پیشانى او اثر زخـم  

   )618(. تیر بود
د عبدى کوفى مى گوید - 11 619(: ابومحم(   

ــم   ــى هاش ــۀ ان سترض ــبت امی   حس

ــینها        ــدها و حس ــذهب زی ــا و ی   عنه

   
ــــد و الهـــــه   کـــــلا و رب محمـ

ــا       ــهولها و حزونهـ   حتـــى تبـــاع سـ

   
ــا   ــۀ لحلیلهــ ــذل ذل حلیلــ   و تــ

ــا       ــترد دیونهــ ــرفى و تســ   بالمشــ

   
  :شیخ یعقول نجفى سراید - 12

ــذکره    ــین ی ــد ح ــام لزی ــى الام   یبک

  و ان زیـــدا بســـهم واحـــد ضـــربا     
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  فکیف حال على بن الحسین و قـدت 

ــد        ــوم ق ــال الق ــه لنب ــباراءى ابن   نص

   
  :و شیخ صالح کواز گوید - 13

ــجیۀ    ــاء س ــان الاب ــد ک ــد و ق   و زی

ــب        ــرام الاطایـ ــر الکـ ــه الغـ   لابائـ

   
  کــان علیــه القــى الشــبح الــذى    

ــالب        ــى لص ــبه عیس ــه ش ــکل فی   تش

   
د اعرجى قصیده اى که  - 14 دارد  ﷒بیت است در رثاء زیـد   19سید محم

  :که مطالع آن این شعر است 
  خلیلــى عوجــابى علــى ذلــک الربــع

  لاسقیه ان شـح الحیاهـا طـل الـدمع         

   
د على اردوبادى قصیده اى که  - 15 در مـدح و عـزاى    )بیت است 25(و میرزا محم

  :زید دارد که اول آن این شعر است 
  ابـــــت علیـــــاؤ ه الا الکرامـــــۀ

  فلــــم تقبرلــــه نفــــس مضــــامه     

   
دارد کـه   )بیـت اسـت   22(سید على نقى تقوى لکهنوئى در مرثیه زید اشعارى  - 16

  :مطالعش این شعر است 
ــه للاشــراف مــن آل هاشــم  ــى اللّ   اب

  سوى ان یموتوا فـى ظـلال الصـوارم        

   
  . بیت است 31: گوید ﷒شیخ جعفر نقدى در مرثیه زید  - 17

ــمه    ــالبلاغیبن ارسـ ــزل بـ ــا منـ   یـ

)620(یبکیــه شــجوا علــى بعــد متیمــه      
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  علل شکست قیام: فصل دوازدهم 
  علل شکست 

در کوفه به شکست انجامید البته مقصـود مـا از شکسـت ایـن      ﷒قیام زید 
یادآور خواهیم شد که ) نتایج قیام(چون در فصل  ،نیست که قیام بى ثمر ماند، نه

ا چـون هـر دو راه       ﷒قیام زید  شـهادت یـا   (در واقع به پیـروزى انجامیـد امـ
و راه پـر افتخـار او و یـارانش بـود      ﷒خواسته خـود زیـد    )پیروزى ظاهرى

قبـل   مقصود ما در این فصل علل شکست ظاهرى نهضت در آن شرایط مسـاعد 
 ،از قیام بود، و این مطلب مهمى است که در این فصل به بررسى آن مى پـردازیم 

  :مى توان علل شکست ظاهرى قیام را چند چیز دانست 

  وجود ارتش عظیم شام در عراق  - 1 
و توجه کامل حکومت اموى به عراق بـالا   ،وجود ارتش عظیم شام در عراق
ه قلـب کشـور وسـیع اسـلامى آن روز بـه      خص کوفه عراق و مرکز مهم آن کوف

  :حساب مى آمد از دو جهت 
عراق در آن عصر یـک مرکـز    ،مرکز مهم اقتصادى و درآمد بیت المال -الف 

مهم اقتصادى کشور اسلامى به شمار مى رفت و درآمد و ذخائر ارزنده بسـیارى  
  . را در بر داشت

. موقعیت مناسب طبیعى آندرآمد دامدارى و زراعت و باغهاى مهم به خاطر 
)621(   

از عـراق  ) بیت المال(سران و عمال حکومت اموى اموال زیادى را به عنوان 
   )622(. به دمشق منتقل مى کردند

در عصر قدرت معاویۀ بن ابى سفیان از کوفه و نـواحى آن سـالانه بـیش از    
   )623(. پنجاه میلیون درهم به خزانه اموى ها اضافه مى شد



264 

 

این  )625(پنج میلیون درهم در سال بود  )624() بطائح(ها خزانه و درآمد منطقه تن
غیر از هدایا و تحفه هاى قیمتى بود که حد آن به بیست میلیـون درهـم فقـط از    

   )626(. بصره مى رسید
اموالى که در زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز اموى از عراق به خزانه دولت 

   )627(. یش از یک صد و بیست و چهار میلیون درهم بودریخته مى شد به ارزش ب
مسلمۀ بن عبدالملک اموى اراضى و زمینهاى زیادى را در عراق تصرف کرده 

   )628(. بود که غله و زراعت آن درآمد زیادى داشت
املاك زیادى از عـراق را بـه    ﷒و همچنین هشام خلیفه اموى معاصر زید 

   )629(. ده بودنام خود ثبت کر
خالد قسرى استاندار عراق قبل از یوسف بن عمـر در زمـان حکومـت شـام     
املاك زیادى در عراق داشت که قیمت درآمد آن حدود سـیزده میلیـون درهـم    

   )630(. بود
  :منطقه حساس سوق الجیشى  -ب 

علت دیگرى که حکومت شام را به سلطه و نفوذ در عـراق مخصوصـا کوفـه    
کرده بود، موقعیت نظامى و سوق الجیشى آن بود، و براى نفوذ در شـرق  حریص 

   )631(. مملکت اسلامى آن روز، عراق بهترین پایگاه بود
از آن طرف همیشه جنگجویانى از طرف حکومت بـه طـور آمـاده بـاش در     
عراق براى سرکوبى انقلاب هـاى خـوارج و دیگـر احـزاب مخـالف حکومـت       

   )632(. داشتند
اى این دو هدف بزرگ نظامى تنها ارتش عراق کافى نبود و لشکرى نیـز  و بر

  از شام در عراق به سر مى بردند، و حجاج بن یوسف بـه کمـک همـین ارتـش     
   )633(. را بنا کند و پایگاه نظامى قرار دهد) شهر واسط(توانست 
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 و این پایگاه براى تحکیم پایه هاى حکومت اموى در عراق بسیار مهم و مـؤ 
امـوى هـا از ایـن     ﷔ثر بود، روى این جهات در موقع قیام زیـد بـن علـى    

پایگاههاى مهم خود که لشکریان زیادى در آن داشـتند بـراى سـرکوبى نهضـت     
علاوه بر ارتش که از سپاهیان عراقى و شامى تشـکیل شـده    )634(. استفاده کردند

را  )636() بخاریـه (و  )635() قیقانیـه (بود، مزدورانى زیاد از قبایل مهم عـراق ماننـد   
استخدام کردند و روى هم رفته ارتشى بسیار مجهز و قـوى تشـکیل داده بودنـد    

  . التبه این دو قبیله عرب بودند و آنان سرکوبى انقلاب دخالت مستقیم داشتند
مطلع شد، ارتش مجهزى از شـام بـه    ﷒موقعى هشام از بیعت مردم با زید 

کوفه گسیل داشت تا به عنوان نیروى ذخیره کمکى براى لشکریان موجود  سوى
   )637(. در عراق باشند

و با پیروزى هاى چشمگیرى که در روزهاى اول و دوم نبرد نصـیب زیـد و   
یاران او شد، انقلابیون نتوانستند تمام لشکریان انبوه دشـمن را سـرکوب کننـد و    

  . داشتاین خود در شکست نهضت اثر فراوان 

  نقش جاسوسان و عوامل نفوذى  - 2 
دومین علتى که سبب از هـم پاشـیدن نهضـت شـد وجـود تعـداد زیـادى از        
جاسوسان و عوامل نفوذى دشمن در میان انقلابیون بود کـه تمـام پیشـامدها را    
گزارش مى کردند و در تمام اعصار این نقش در شکست نهضت ها و قیـام هـا   

و دولت ها بودجه مهمى از کشور را به مصـرف تشـکیل ایـن     ،بسیار مؤ ثر بوده
  . سازمانهاى مهم جاسوسى مى رسانند

از حکومت بنى امیه اولین کسى که تشکیلات جاسوسـى را بـه وجـود آورد    
معاویۀ بن ابوسفیان اموى بود او در اکثر شهرهاى مهم کشور وسـیع اسـلامى آن   

) عـین (بـه عنـوان جاسـوس و     روز جمع زیادى از مردم را از طبقات مختلـف 
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استخدام کرده بود مخصوصا در عراق و مرکز آن کوفه افرادى از آنـان شـناخته   
   )638(. شده بودند

و آن را رونـق  . و بعد از معاویه این رویه را حکمرانان امـوى تعقیـب کردنـد   
امـوى هـا    )639(» فنبثـوا العیـون و الارصـاد لمعرفـۀ الاعـداء     « بیشترى دادنـد،  

  . ان و ماءموران سرى را براى شناختن دشمنانشان گماشته بودندجاسوس
والى عراق به کمک همـین جاسوسـان موفـق شـد      ﷒در زمان نهضت زید 

اطلاعات مهمى را از نهضت و مخفیگاه هاى انقلابیـون بـه دسـت آورد و حتـى     
بـه   ﷒وقت خروج و قیام را هم مطلع شده بودند و همین سبب شـد کـه زیـد    

  )640(. یارانش دستور دهد زودتر از وقت مقرر خروج کنند

و شکى نیست که نقش جاسوسان در شکسـت نهضـت اسـلامى اثـر مهمـى      
   )641(. داشت

  مسئله خلافت  - 3 
سومین علت مهمى کـه بـازوى نهضـت را شکسـت اخـتلاف آراء و عقایـد       

  . مسلمانان در مساءله خلافت بود
مـى   ﷒ان اهل سنت خلفاى راشدین را ابوبکر و عمر و عثمان و على برادر

و واجب الاطاعه مـى  ) اولوالامر(دانند و دیگر حکام اموى و عباسى را حاکم و 
بلافصل حضرت  ،دانند و حال آنکه شیعیان که فرقه مهمى از مسلمین اند خلافت

اطع از قرآن و سنت و عقل حق مسـلم امـام علـى    را به ادله ق ﷐رسول خدا 
مى دانند و بعد از او رهبرى و زعامت اسلام را در یازده فرزند معصـومش   ﷒

  . مى دانند که فعلا جاى بحث در این موضوع نیست
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که یک جهش مهم اسـلامى و حرکـت انقلابـى قابـل      ﷒در موقع قیام زید 
قیـام زیـد   (تلاف بـروز کـرد، و مـا در همـین کتـاب بخـش       توجهى بود این اخ

  :یادآور شویم که ) عمومى بود )﷒(
براى ایجاد یک ارتش قوى و مجهـز بـراى نـابود کـردن      ﷔زید بن على 

رژیم اموى احتیاج به وحدت و هماهنگى قاطبه مسلمین داشت لذا عقیده واقعى 
روان و بیعت کنندگان خود پنهان مـى داشـت تـا ایـن     خود را از مردم و حتى پی

اختلاف سبب از هم پاشیدن نیروى مبارزین نگردد و موفق شد گروه بسیارى از 
مردم مسلمان با وجود اینکه شیعه نبودند حتى بعضى از ائمه و فقهاى عامه را با 

  . خود همراه کند
 ـ  اه بینـى و قشـرى   اما حیف که این نقشه صحیح رهبر انقلاب به واسـطه کوت

بودن افکار بعضى از مسلمین نتوانست همه گروه ها و احزاب و فرق مسلمین را 
به خود جلب کند، و علاوه بر این سبب سوء ظن و بد گمانى جمعـى از رفقـاى   
شیعه و اصحاب خویش قرار گرفت و او را در میدان رها کردند و به دلیل اینکه 

لعنت نکرده است از نهضـت بریدنـد و سـبب    او ابوبکر و عمر را علنا جلو مردم 
  . پیدایش طرز تفکر و عقیده خاصى در میان مسلمین شدند

موقعى زید در کوفه بود این اختلافات به شدت بین مـردم رایـج بـود، اهـل     
عراق خلافت و حکومت را حق مسلم خاندان پیامبر مـى دانسـتند، و عـده اى    

اه از اهل بیت باشـند یـا نباشـند و    قائل بودند که خلافت از آن قریش است خو
  . جمعى دیگر مى گفتند، نه خلافت بدست انتخاب مردم و شوراى امت است

در این شرایط سخت مـى توانسـت یـک ارتـش مـنظم و متحـدى        ﷒زید 
تشکیل دهد و بین تمام اعتقادات و آراء جمع کند و به همـین منظـور راهـى را    

ها بپسندند و با او همراهى کنند، موقعى از خلافت ابى  انتخاب کرد که تمام فرقه
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بکر و عمر در آن شرایط حساس سؤ ال مى کنند که او روى همین طـرز تفکـر   
ان علیـا افضـل   « : و مى گویـد . جوابى مى دهد که به اختلافات دامن زده نشود

ینـه  الا ان الخلافۀ فوضت الى ابى بکر و عمر لمصلحۀ راءوها و قاعدة ب ،الصحابۀ
از تمـام  ) »﷒(على  )642(» )راعوها من تسکین نائر الفتنۀ و تطییب قلوب العامۀ

اصحاب پیامبر برتر بود الا آنکه خلافت بـه ابـوبکر و عمـر سـپرده شـد بـراى       
مصلحت و رعایت قاعده اى آشکار که خاموش شدن آتـش فتنـه و خشـنودى    

  . دلهاى مردم بود
به آن تصریح کرد در گردآورى نیروى عظیمـى   ﷒و بیان این راءى که زید 

از مسلمین به دور خویش اثر مهمى داشت و سبب شـد کـه جمعیـت زیـادى از     
   )643(. عامه با او بیعت کنند

اما حیف که این نقشه صحیح که به خاطر ائتلاف و اتحاد ملت اسلامى ترسیم 
از کوته نظران و فرصت طلبـان   شده بود دیرى نپایید که از هم گسست و بعضى

یا از روى جهل و یا تعصب و یا غرض بین صفوف مسلمین اختلاف انداختند و 
دو دستگى عجیبى که تا هم اکنون بین شیعیان جعفرى و زیدیه است بـه وجـود   

جمعى از شیعیان در وسط معرکه : که مى گوید) محبر(آوردند، و به قول صاحب 
پیشنهاد کردند که از ابوبکر و عمر تبرى جوید، و او این کار را  ﷒بیعت به زید 

و بعضى معتقدند کـه عنـوان    ،نکرد، آنان او را رها کردند و گفتند تو دروغگویى
   )644(. در آن بحبوحه به شیعیان بسته شد) رها گشته گان) (رافضه(

  :ست و هشام کلبى این گفتگوى میان زید و شیعیان را چنین نقل کرده ا
بیعت کردند و یوسف بن عمـر از جریـان آگـاه     ﷒بعد از آنکه مردم با زید 

گردید، براى از هم پاشیدن نهضت دست به کار شد، او جمعى از سران قوم را به 
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رحمک اللهّ ما قولک فى ابـى  « : نزد زید فرستاد تا با او بحث کنند و آنان گفتند
  ؟درباره ابوبکر و عمر چه مى گویى کندخدا ترا رحمت » ،»بکر و عمر

خدا آن دو را رحمت کـرده و  : گفت ) از باب تقیه و حفظ وحدت مردم(زید 
بخشیده است و کسى از خاندان ما از آنهـا تبـرى نجسـته و دربـاره آن دو جـز      

  !خوبى چیزى نگویید
شنیدند او  ﷒موقعى این جواب را از زید  ،)645(» فلما سمعوا ذلک رفضوه« 

  . را رفض کردند و رهایش ساختند
این مناظرات و گفتگو بعد از بیعت و در موقع میدان قتـال  : مى گوید ،بغدادى

و جنگ پیش آمد، و در آن لحظات حساس که صفوف ارتش بایـد مـنظم و بـا    
رك انا ننص« : آمدند و پرسیدند ﷒هماهنگى بجنگد، بعضى از شیعیان نزد زید 

مـا تـو را بـر    » ،»على اعدائک بعد ان تخبرنا براءیک فى امامۀ ابى بکر و عمـر 
دشمنانت یارى مى کنیم به شرطى که عقیده ات را درباره عمر و ابوبکر برایمـان  

  . بیان کنى
در این شرایط سخت نمى توانست حقیقت را به آنان بگوید، ناچـار   ﷒زید 

من درباره آن دو چیزى جز خوبى نمى  ،)646(» انى لا اقول فیهما الاخیرا« : گفت 
گویم آنـان مـوقعى ایـن سـخن را شـنیدند وى را رهـا سـاختند و بیعـت او را         

  . شکستند
: واب را در بحبوحه جنگ مى داند، مى گویدنیز این سؤ ال و ج ،و اسفرائینى

در شدت جنگ بود که این سؤ ال را از وى نمودند، و او هم جواب داد کـه مـن   
مـوقعى آنـان    ،ثناى آن دو را مى گویم و جنگ من با بنى امیه است نه دیگـران 

   )647(. این جمله را از وى شنیدند او را رفض نمودند و میدان جنگ را ترك گفتند
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انتم سادتنا و ولاة امرنا فما تقول فـى ابـى   « : گفتم  ﷒به زید : گوید سدى
شما بزرگ مـا، و والـى امـر و پیشـواى مائیـد،       ،)648(» بکر و عمر، فقال اتولیهما

  . آن دو را اولى مى دانم: درباره ابوبکر و عمر چه مى گویید؟؟ گفت 
د بن سالم نیز نظیر همین سؤ ال و ج 649(. واب را نقل کرده استو محم(   

این جملاتى بود که در به وجود آمدن اختلاف و دو دسـتگى   ،خواننده محترم
یاران زید در بحران نبرد نقل شد، و سؤ الات و جواب هاى زیـد را کـه در اثـر    

  . شرایط غیر عادى بیان کرده بود، از نظر گذشت
ن شـیعه کوفـه از زیـد    و این پیشامد سبب شد که عـده اى از وجـوه و سـرا   

جدا شوند چون شیعیان کوفه امامت و خلافت امیرالمؤ منین را به دیگـران   ﷒
بمقـام رسـول اللـّه و      ان علیا اولى الناس « : مقدم مى دارند، و معتقد بودند که 

   )650(» . »احقهم بالامر فى امته
یگـران اولـى و برتـر بـود و او در     براى جانشینى پیامبر خدا، بر د ﷒على 

  . مساءله حکومت در میان امت وى از دیگران احق و سزاوار بود
و شیعیان کوفه همه خلفایى که در خلافت از امیرالمـؤ منـین پیشـى جسـتند     
غاصب مى دانند و با این طرز تفکر که در میان شیعیان کوفه و مصلحت اندیشى 

وحدت فرق مسلمین سبب شد که دو دسـتگى عمیقـى    و رویه او براى ﷒زید 
به وجود آید و این خود در شکست نهضـت و   ﷒بین شیعیان و طرفداران زید 

  . لکه دار کردن آن سهم بسزائى داشت
و از آن طرف دست مرموز دشمنان در ایجاد این تفرقه بسیار مـؤ ثـر بـود و    

از رهبران بزرگ شیعه و از شخصـیتهاى برازنـده   را  ﷒چون حکام اموى زید 
مى دانستند و از آن طرف از نقشه عاقلانـه او در حفـظ صـفوف     ﷕اهل بیت 
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مسلمین آگاه شده بودند، براى ایجاد اختلاف و تشتت میان انقلابیـون خودشـان   
  :وارد کار شدند و به قول بعضى از مورخین بزرگ 

 ﷒امیه و اطرافیان هشام بـن عبـدالملک نـزد زیـد      جمعى از هواداران بنى
رحـم اللـّه ابـابکر و    : ما تقول فى ابى بکر و عمر؟ فقال « : آمدند و به او گفتند

مـا نخـرج معـک او    : ، این کنتم قبل الیوم ؟ فقـالوا ﷐عمر صاحبى رسول اللهّ 
   )651(» . »فتفرقوا عنه ،ا عدلهما امام ،لاافعل: تتبرء منهما، فقال 

خداوند آن دو را رحمت کند، آن : درباره ابوبکر و عمر چه مى گویى ؟ گفت 
  دو صاحب رسول خدا بودند، شما قبل از امروز کجا بودید؟؟

  . مگر آنکه از آن دو روى جوئى ،ما همراه تو خروج نمى کنیم: گفتند
پیشواى عادلى بودند، آنگاه آنان از وى آن دو  ،این کار را نمى کنم ،نه: گفت 
  . جدا شدند

  خیانت مردم کوفه  - 4 
علت دیگرى که شاید از سایر علل مهم تر بود تخاذل و کمک نکـردن مـردم   

  . کوفه در بحبوحه نبرد بود
خیانت کردند و گناهى نابخشودنى  ﷒مردم کوفه همانطور که به امام حسین 

نیـز همانگونـه رفتـار     ﷒زیـد   ،را گرفت نسبت به فرزند رشید وىدامن آنان 
   )652(. کردند

آنان از تهدیدهاى دشمن هراسیدند و موقعى یوسف بن عمر به نماینـده خـود   
  . حکم بن صلت دستور داد مردم را قبل از قیام در مسجد محاصره کند

تى از خود نشان ندادنـد و  اغلب این ملت بى بخار و خائن کوچکترین مقاوم
فورا خود را تسلیم دشمن ساختند، و بـراى اینکـه خـود را از معرکـه دور نگـه      

  . دارند، این بهانه بسیار خوبى براى آنان شد
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با یـارانش تـا در مسـجد پیشـروى      ﷒و دلیل روشن تر اینکه موقعى زید 
آنـان اعـلام شـورش و    نمودند و مسجد را به محاصره خویش درآوردنـد و بـه   

   )653(. پیوستن به نبرد دادند آنان حرکتى از خودشان ندادند
و این مردم بزدل هیچ عذرى براى این گناه بـزرگ خـویش نداشـتند و تنهـا     

  . همان ترس و وحشت آنان از قواى دشمن بود ،علت
وى  ﷒هنگامى که زید  ،فقیه کوفه این مطلب را خوب مى دانست) اعمش(

: را به پیوستن به نهضت و بیعت با خویش دعوت نمود او در جواب زیـد گفـت   
و اگر ما اقلا سیصد نفر مـردم قابـل    ،من به این مردم اعتماد ندارم ،قربانت گردم

   )654(. مى کردیم  اوضاع را عوض  ،اعتماد را در کنار تو مى یافتیم
خوانده بود و ایـن سـخن    اعمش خوب مردم کوفه و نیرنگ و خیانت آنان را

  . وى روى همین تشخیص بود
را به عنوان بیعت فشرده  ﷒مثلا از باب نمونه از جمله کسانى که دست زید 

کـه یکـى از   ) انس بـن عمـرو ازدى  (بود و به او قول همکارى و نبرد داده بود، 
گرمـاگرم نبـرد   مردان متنفذ کوفه به حساب مى آمد، بود، اما این مرد خـائن در  

با یـارانش بـه در خانـه او     ﷒خود را در خانه اش مخفى ساخت موقعى زید 
و پیروزى را بلند نمودند و او را به جهاد در راه » )جاء الحق(« رسیدند و فریاد 

   )655(. خدا دعوت کردند، او اصلا جوابى نداد
وف بود، که با زید بیعت از شخصیتهاى معر ،قیس بن ربیع ،و از جمله خائنین

   )656(. کرد، اما به هیچ وجه در جنگ شرکت نکرد
: در این وضع بود که زید متوجه شد که مرد کوفه به او خیانت کردند و گفت 

   )657(. آخر کار خودشان را کردند خدا مرا کفایت کند» )فعلوها حسبى اللهّ(« 
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یا نصرا تخاف ان « : فرمود) هنصر بن خزیم(و به افسر رشید و یار فداکارش 
 ﷒که همان گونه کـه بـا حسـین     ،آیا مى ترسى )658(» ،»یکونوا فعلوها حسینیۀ

  . رفتار کردند با ما نیز چنان کنند
روحیه ترس و وحشت از دشمن و خـود بـاختن در مقابـل نیـروى مخـالف      

  . همیشه در شکستها و مغلوب شدن ها اثر مهمى داشته
این مطلب به وضوح نمایان شد و حتى بعضى از یاران  ﷒در نهضت زید و 

  . نزدیک خاندان پیامبر نیز مرعوب دشمن شدند و خود را از معرکه کنار کشیدند
که از شعراى آزاده و مبارز و طرفدار خانـدان پیـامبر بـود از    ) کمیت اسدى(

و اجازه شرکت در جهاد نداد، جمله کسانى بود که وحشت و ترس از دشمن به ا
ا    گرچه کمیت مردى پاك و با شمشیر اشعار و بیانش دشمن را خرد مى کـرد امـ

به او نامه نوشت و وى را به بیعت و نبرد با دشمن دعوت کـرد   ﷒موقعى زید 
  »اخرج الینا، الست القائل ...«: و به او نوشت 

  ما ابالى ان حفظت اباالقا
  »ملامۀ اللوام سم فیکم

  :نامه اى نوشت و بدین شعرش تمثل جست  ﷒کمیت در جواب زید 
  تجود لکم نفس بما دون و ثیۀ« 

   )659(» تظلل لها الغر الغربان حول تجمل
خلاصه با این بهانه به نهضت ملحق نشد، اما بعدا سـخت از ایـن کـار خـود     

  :د را ابراز مى داشت پشیمان گشت و با این اشعار ندامت خو
ــه    ــم اجب ــول فل ــن الرس ــانى اب   دع

ــق        ــداعى الوثیـ ــف للـ ــا لهـ   الا یـ

   
ــا  ــد منهــــ ــۀ لابــــ   حذارمنیــــ

ــق        ــن طری ــۀ م ــل دون المنی )660(و ه
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اما او موفق گشت اشتباه خود را جبران کند، زیرا عاقبت در راه هدف مقدس 
و ما در فصل شـعراء  (شهادت رسید به  ﷕مبارزه با ظلم و طرفدارى اهلبیت   

  . )آزاده این کتاب به گوشه اى از حالات این شاعر زنده دل اشاره کرده ایم
نیرنگ و خدعـه مـردم کوفـه را چنـین      ﷒فرزند ارجمند زید  ﷒عیسى 

  :توصیف مى کند
اعتقادى به مردم  ،من )661(» لااغرف موضع ثقۀ یفى ببیعته و یثبت عند اللقاء« 

کوفه نسبت به بیعت آنان ندیدم که در موقع ملاقات و نبرد به آن متعهد و پایـدار  
  . مانند

کسى نبود، امام سالها در میـان مـردم    ﷒و مردم شناس تر از امیرالمؤ منین 
کوفه بود و روحیه آنان را خوب تشخیص داده بود، حضرتش در خطبه اى آنان 

  :توصیف مى فرماید را چنین
و بکـم ذو و   ،صم ذو و اسـماع  ،منیت منکم بثلاث و اثنتین ،یا اهل الکوفۀ« 
و عمى ذو و ابصار، لااحرار صدق عند اللقاء و لا اخوان ثقـۀ عنـد الـبلاء،     ،کلام

تربت ایدکم یا اشباه الابل غاب عنها رعاتها، کلما جمعت من جانب تفرقـت مـن   
قـد   ،بکم فیما اخال ان لوحمس الوغى وحمى الضـراب  جانب آخر، و اللهّ لکانى

اى اهـل  : ترجمـه   )662(»  ...انفرجتم عن ابن ابى طالب انفراج المراءة عـن قبلهـا  
کوفه از کار شما به سه چیز که دارید و دو چیز که ندارید به غم و نگرانى مبـتلا  

م دارید، اما گوش دارید اما کر هستید گویا هستید اما گنگ هستید، چش. شده ام
  . اما آن دو که ندارید. کورید

در سـختى و  ) دوم(هنگام جنگ راستى و ثبات قدم احـرار را نداریـد   ) اول(
دستهاى شما خاك آلوده بـاد شـما ماننـد    . گرفتارى برادران مورد اعتماد نیستید

شترهایى هستید که ساربانشان از آنها دور شده باشد اگر از یک طرف جمعتـان  
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از طرف دیگر پراکنده شوید، به خدا قسم گمان دارم که اگر جنگ سـخت   کنند،
ماننـد  . شود و آتش نبرد شعله گیرد، از پسر ابوطالب جدا و پراکنده خواهید شد

با وجودى که مـن از جانـب   . از بچه در شکم خود) موقع زائیدن(جدا شدن زن 
  . پروردگارم حجت دارم

: روحیه مردم کوفه را چنین تشخیص داد از این قضاوت و پیشامدها مى توان
آنان مردمى پر احساس و گرم بودند تا موقعى که خطر پیش نمى آمد، و زبان و 

ظاهرشـان خـوب و   . عمل ظاهرشان دوتا بود و اعتماد به آنان کار مشکلى بـود 
اما دلهاى آنان نیرنگ و آلوده بود و تاریخ به خوبى شاهد ایـن مطلـب    ،دلفریب
   )663(. است

ناگفته نماند، این روحیه و صفات همه ملتها و مردمى است که مراحـل عالیـه   
تربیت را نگذرانده باشند و علت اینکه در تاریخ اسلام مردم کوفه در این صـفت  

معروف شدند، این اسـت کـه آنـان مـورد ایـن اتفاقـات و       ) بى وفایى و نیرنگ(
رفتند و این وقایع در سایر حوادث واقع شدند، و در رهگذر این پیشامدها قرار گ

   )664(. اقطار اسلامى کمتر به وقوع پیوست

  دعوت عباسیان  - 5 
در سنه یکصد هجرى ابتدا تشکیل گروه هاى مخفى و تکوین نهضتهاى سرى 
بود که مردم را به خلع بنى امیه و روى کار آمدن بنى عباس دعوت مى کـرد، و  

د بن على بن عبداللهّ بن عباس اولین رجل عباسى است کـه بـه فکـر ایـن      محم
مطلب افتاد و به دستور وى دعات و فرستادگانى بطور مخفیانه معین شدند تا در 
تمام اقطار و بلاد کشور وسیع اسلامى آن روز مردم را به خلافت بنـى عبـاس و   

گرچه این افراد و گروهها ضربه هاى سختى از بنـى   )665(. بیعت با آنان آشنا کنند
   )666(. دیدند و شکنجه ها و قتلها متحمل شدند امیه
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اما این گروه ها از هدف خود دست برنداشتند و موفق شدند افکار زیادى از 
مردم را متوجه طرز تفکر خویش کنند و پشـتیبانى آنـان را بـه خـویش جلـب      
نمایند، البته مردم شناسى آنان و توجه به روحیات افـراد و خودسـاختگى ایـن    

   )667(. ز در موقعیت آنان اثر بسزایى داشتگروه نی
آنـان شـهرها و    )668(» فکانوا یدورون کورة کورة و بلدا بلدا فى زى النجـار « 

هدف خویش را تعقیب مـى   ،دهات را یکى یکى مى گشتند، و در لباس تجارت
  . نمودند

د کوفه یکى از پایگاه هاى مهم فعالیت دعات بنى عباس و این گونه افراد بـو 
البته آنان به سرزمین معینى در کشور اسلامى اکتفا نمى کردند هر کجا را کـه   ،که

براى پیشبرد هدف خویش بهتر تشخیص مـى دادنـد فعالیـت خـود را در آنجـا      
اما شکى  )669(و رى و دیگر نقاط دور دست  ،متمرکز مى ساختند، مانند خراسان

 120موقعى در سال  )670(گروه بود نبود که کوفه مرکز انتشار و فعالیت بیشتر این 
به قصد قیام و خلع بنى امیه به کوفه آمد، اول با اسـتقبال   ﷒ق زید بن على   ه

نتیجـه   ،گرم و توجه کامل مردم کوفه روبرو شد و یکـى از علـل ایـن موفقیـت    
زحمات و تبلیغات بنى العباس در بدبین کردن مرم به رژیم حاکم و آماده کـردن  

  . ان براى انقلاب بودآن
دو نیروى انقلابى در کوفه در کنار هم : مى توان گفت  ﷒در موقع قیام زید 

قرار گرفتند که هدف اولى آنان مشترك بود، و آن خلع بنى امیه و نـابود کـردن   
   )671(. حکومت شام و بیعت مردم و پیوستن آنان به بنى هاشم بود

را تاءیید مى کردند و مردم را بـه شـورش دعـوت مـى     این دو نیرو همدیگر 
نمودند، اما سرعت پیروزى زید در توجه مردم بـه او و لیاقـت و برازنـدگى وى    
براى رهبرى نهضت و از همه مهم تر، حق مسـلم علویـون در مسـاءله خلافـت     
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سخت موجب وحشت بنـى العبـاس و طرفـداران آنـان شـد و در آن موقعیـت       
ت کنار کشیدند و به خرابکـارى و تفرقـه انـدازى میـان     حساس خود را از نهض

  . پرداختند ﷒مردم و بدبین کردن آنان به نهضت زید 
در کوفه معلوم بود، زیرا او فرزند على بن ابى طالـب   ﷒علت پیشرفت زید 

است و کوفه شیعه على است نه شیعه بنى عباس و روى این جهت بنـى عبـاس   
ثرت فعالیت و تبلیغات خود خود نتوانستند تاءیید مردم را نسبت بـه مـرام و   با ک

کـاملا بـه ایـن موفقیـت      ﷒فکر خود جلب کنند اما علویون به رهبـرى زیـد   
د بن علـى عباسـى از    )672(. چشمگیر نائل شدند و این پیروزى سبب شد که محم

بنى العباس بود بخواهد، مردم را  که از سران عراق و طرفداران) بکیر بن ماهان(
او در جملـه اى   )673(. پراکنده کند و در امر زید اخلال نمایـد  ﷒از اطراف زید 

اظلکم خروج رجل من اهل بیتى بالکوفـۀ یغتـر   « : خطاب به مردم چنین گفت 
روى » . »فیقتل او یصلب فخذر الشـیعه قـبلکم امـره    ،فى خروجه کما اغتر غیره

د بن على بـه کوفـه آمـد و مـردم را از      ،اصلاین  بکیر بن ماهان به دستور محم
  :منع کرد و به یاران خویش مى گفت  ﷒بیعت با زید 

فواللـّه لیقـتلن و لیصـلبن     ،الزموا بیوتکم و تجنبوا اصحاب زید و مخالطتهم« 
   )674(» بمجمع اصحابکم

قیام کرده اسـت بـه اصـحاب و اطرافیـان      ﷒و هنگامى که بکیر شنید زید 
روند، مبادا کسى از آنان بـه  ) حیره(خویش دستور داد از کوفه خارج شوند و به 

به شهادت رسـید، آنگـاه    ﷒نهضت بپوندد، و آنان در حیره ماندند تا آنکه زید 
خـتلاف  این هم از جمله عللى بود که در شکسـت نهضـت و ا  . به کوفه برگشتند

  . مردم اثر مهمى داشت
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  مساءله امامت  - 6 
علت دیگرى که در وجود آمدن اختلاف بین یاران زید و شیعیان مؤ ثر بود و 
در شکست نهضت اثر مهمى داشت مساءله امامت و شرکت نکردن امـام صـادق   

که قبلا ) مدعى امامت نبود ﷒زید (و ما در همین کتاب در فصل  ،در قیام ﷒
ذکر شده بود مفصلا شرح دادیم که خود زید ادعاى امامت و خلافت و رهبـرى  

بـود، و در   ﷒مسلمین را نداشت و او قائل به امامت برادرزاده اش امام صادق 
خفى مى داشت و اعتقـاد خـویش را   موقع نهضت روى دو انگیزه این مطلب را م

  :نسبت به امامت ائمه معصومین پنهان مى داشت 
حفظ جان امام صادق و عدم ایجاد سوء ظن دشـمن نسـبت بـه وجـود      - 1

و این موضوع بسیار مورد توجه حضرت زید بود، گرچه واقعا امـام   ،مقدس امام
ا مصـلحت    ﷒رهبرى سرى نهضت را به عهده داشت و مؤ ید قیام زید  بود، امـ

  . در قیام به میان نیاید ﷒این بود که اصلا نامى از امام صادق 
انگیزه دیگـرى بـود    ﷒حفظ وحدت صفوف همرزمان و همراهان زید  - 2

که حضرتش نام امام صادق را مخفى نگه مى داشت و مردم خیال مى کردند وى 
رسما مى گفت من شما را بـه   ﷒و اگر زید  ،ائل استامامت را براى خویش ق

امام صادق دعوت مى کنم از یک طرف حضرت را در معرض خطـر قـرار داده   
بود و امت اسلام پیش از وقت مقرر از وجود رهبرى معصوم چون امـام صـادق   

  . محروم مى شدند )﷒(
مردم کوفه که مشى آنـان بـا امـام    و از طرف دیگر جمعیت زیادى از فقهاء و 

صادق جدا بود اگر مى دانستند غرض زید این است که پس از پیروزى خلافـت  
بسپارد، وى را ترك مى گفتند و دست از کمک او بر مـى   ﷒را به امام صادق 

  . داشتند



279 

 

ى گفت نام امام را در نهضت پنهان مى داشت و م ﷒روى این دو اصل زید 
د(من شما را بر  مى خوانم و مردم خیال مى کردنـد خـودش را   ) رضاى آل محم
این سبب شد که جمعى از شیعیان کـه معتقـد بـه امامـت امـام      . قصد کرده است

سوء ظن پیـدا کـرده بودنـد، از او جـدا      ﷒بودند و نسبت به زید  ﷒صادق 
هم قائل بـه امامـت وى گردنـد و ایـن خـود      شوند و جمعیت دیگر از یاران او 

اختلاف شدیدى به وجود آورد و از جمله اسبابى بـود کـه در شکسـت نهضـت     
  . اسلامى اثر مهمى داشت

د      ﷒زیـد  (و صحبت در این زمینه در فصل  مـردم را بـه رضـاى آل محمـ
 ،ین کتاب آمده استمفصلا در ا) مدعى امامت نبود ﷒زید (و ) دعوت مى کرد

) فلسفه قیام(خلاصه به خاطر اینکه امام صادق شخصا روى مصالحى که قبلا در 
متذکر شدیم مستقیما در قیام شرکت نکرد و بعضى از اصحاب وى نیز به پیروى 
حضرتش خود را از نهضت کنار کشیدند و این جهـت در شکسـت نهضـت اثـر     

   )675(. فراوانى داشت
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  تایج قیامن: فصل سیزدهم 
مـا از  » . »فانتقمنا من الذین اجرموا و کـان حقـا علینـا نصـر المـؤ منـین      « 

  . جنایتکاران انتقام گرفتیم و بر ماست یارى مؤ منان
  . )47آیه  ،سوره روم ،قرآن کریم(

   )676(» . »اذن فى هلاك بنى امیه بعد احراق زید بسیعۀ ایام« 
زیـد را سـوزاندند خداونـد، اراده هـلاك و      بعد از هفت روز که بنى امیه بدن

  . نابودى آنان را نمود

  نتایج قیام
هلاك و نابودى حکومت جابرانه بنى امیه یکى از آثـار و نتـایج قیـام امـام     

بود، و سرگذشت بنى امیـه پـس    ﷒و آنگاه نهضت زید بن على  )﷒(حسین 
  . خود درس عبرتى است ،از آن جنایتشان
ان اللهّ عـز ذکـره اذن فـى هـلاك بنـى امیـۀ بعـد        « : فرمود ﷒امام صادق 

   )677(» اخراقهم زیدا بسبعۀ ایام
روز بعد از آنکه بنى امیه جسد زیـد را بـه آتـش سـوزاندند، اذن      7خداوند 

  . هلاك آنان را داد
چون بنى امیه چهار سال بدن زیـد را  این روایت باید توجیه شود به این بیان 

ق مـوقعى قیـام یحیـى فرزنـد زیـد بـه         ه 125بالاى دار نگه داشتند و در سال 
دستور هشام یا ولید اموى از دار پائین آوردند و آنـرا سـوزاندند کـه شـرح آن     

و از آن طرف سقوط بنى امیه و روى کار آمـدن بنـى عبـاس در سـال      ،گذشت
سال بعد از سوزاندن بدن زیـد سـقوط    7پس بنى امیه  )678(ق بوده است   ه 132
  . کردند
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پروردگار اذن به هلاکت داده و مقتضى نابودى آنان را  ،و البته در این روایت
  . بعدا هلاکت واقع شده است ،به وجود آورده

و احتمال دارد که در خبر به جاى یوم سال بوده و آن را ایام یاد کـرده انـد،   
  . و ظاهر روایت همین است ،اول بهتر استالبته توجیه 

د حلبى از امام صادق  نقل مى کند که حضرتش فرمود ﷒محم:  
 ،ان آل ابى سفیان قتلوا الحسین بن على صلوات اللهّ علیه فنزع اللهّ ملکهـم « 

د رحمـۀ  و قتل الولید یحیى بن زی ،فنزع اللهّ ملکه ﷒و قتل هشام زید بن على 
را کشـتند خداونـد هـم     ﷒حسین  ،دودمان ابوسفیان )679(» اللهّ فنزع اللهّ ملکه

خداوند هم در عـوض   ،ملک و حکومت را از آنان گرفت و هشام زید را کشت
خداونـد هـم در مقابـل     ،و ولید یحیـى را کشـت   ،حکومت وى را زایل ساخت
  . حکومت او را نابود ساخت

  نسقوط امویا
و شهادت او اثر مهمى در زوال ملک بنى امیه داشـت و نتـایج    ﷒قیام زید 

  . خطیرى از آن بدست آمد
با شهادت او تمام نشد، و انقلابیون به رهبرى فرزنـد رشـیدش    ﷒قیام زید 

و ایـن  . پرچم شورش و قیام بر ضد حکومت اموى را به دسـت گرفتنـد  ) یحیى(
فرزنـدم  : (بود، که در بستر شهادت به یحیى یادآور شد و فرمود ﷒د وصیت زی

گرچه یحیى مانند پدر بزرگوارش به شهادت رسید، اما ایـن  ) با این قوم نبرد کن
  . دو قیام مقدمه اى براى سقوط حکومت بنى امیه گردید

از شـهادت  بعـد  » ،»لما قتل زید تحرکت الشیعۀ بخراسان« : یعقوبى مى گوید
زید شیعیان خراسان به جنبش درآمدند و روز به روز این حرکت سریع تـر مـى   

و مرتب جنایـات و بـدکردارى   » ،»و جعلوا یذکرون الناس افعال بنى امیۀ« شد، 
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بنى امیه را براى مردم یادآور مى شدند، و ظلمهایى که نسبت به خانـدان پیـامبر   
  . روا مى داشتند بیان مى کردند

دیگر جایى نبود که از جنایـات  » ،»لم یبق بلد الا فشى فیه هذا الخبر حتى« 
بنى امیه بى خبر باشند و شیعیان و انقلابیون شدیدا بر ضد دستگاه امـوى دسـت   
به کار شدند، مردم حالت عجیبى پیدا کرده بودند حوادث بـزرگ و مهمـى روى   

   )680(. مى داد و خوابهاى وحشتناکى مى دیدند
اسلامى آبستن حوادثى قریب الوقوع بود و این حوادث همه بـه هـم   و کشور 

مربوط مى شد، و گویا همه چیز در حال تغییر بود زیرا سقوط دولت هزار ماهـه  
   )681(. بنى امیه فرا مى رسید

مردم خراسان نسبت به حکـام امـوى علنـا اظهـار      ﷒پس از شهادت زید 
در عوض طرفدارى و محبـت خانـدان پیـامبر بـالا     نفرت و انزجار مى کردند و 

لـم یلـد   « در قلبشان جاى گرفته و مى گرفت به طورى که  ،خص زید و یحیى
در آن سال هر نوزادى که متولد » لهم ولدا فى تلک السنۀ الا اسموه زیدا و یحیى

و یحیى در خراسان چنان نفـوذى   )682(مى شد نام او را زید و یحیى مى گذاشتند 
م زده که دعات بنى العباس و هواخواهان حکومـت عباسـى بـراى پیشـبرد     به ه

کـه از طرفـداران پـر و پـا      )بکیرماهان(مرام خویش به وى پیوستند بطورى که 
قرص عباسى ها و از شخصیتهاى مهم عراق بود، رسما مردم را به بیعت با یحیى 

   )683(. دعوت مى کرد
فاده کردند و در تبلیغات خود بـراى  بنى عباس از محبوبیت علویون سوء است

جلب دلهاى مردم جنایات بنى امیه را نسبت به خاندان پیامبر یادآور مى شـدند  
د بن ابراهیم امام(و در اجتماعى که در مکه بین  و عده اى از دعـات بنـى   ) محم
تا کى مرغهـا از گوشـت فرزنـدان پیـامبر تغذیـه      «: عباس پیش آمد آنان گفتند
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زید را در حالى که به دار آویخته بود در کناسه به جـاى گذاشـته    ، ما بدن»کنند
ایم و فرزندش در شهرها سرگردان و مطرود به سر مى برد و خوف و وحشت بر 

   )684(. شما حاکم شده و دوران ظلم و جنایت بر شما طولانى گشته است

  لباس سیاه
ا لباس سـیاه پوشـیدند مقریـزى    شیعیان به عنوان عز ﷒بعد از شهادت زید 

شـیعیان   ﷒در سـوگ زیـد    )685(» سـودت الشـیعه   ﷒لما قتل زیـد  « : گوید
  . سیاهپوش شدند

  . لباس سیاه به تن کردند ﷒و همچنین مردم خراسان در ماتم یحیى بن زید 
ردم خراسان در عـزاى  م» فسودت اهل خراسان ثیابهم علیه« : بغدادى گوید

   )686(. یحیى سیاهپوش شدند
ابومسلم خراسانى از موقعیت و زمینه مناسبى که  ،بعد از قیام و شهادت یحیى

یحیى و انقلابیون براى برانداختن بنى امیه به وجود آورده بودند استفاده کـرد، و  
 ـ  ه بنى عباس هم از این فرصت مناسب به نفع خویش وارد عمل شدند و همـه ب

و متاءثر شدن  ،عنوان خونخواهى فرزندان پیامبر و قیام بر ضد جنایات بنى امیه
که بـه  ) سیه جامگان خراسان(از شهادت زید و یحیى جامه سیاه به تن کردند و 

  . معروف شدند مظهر مبارزه با بنى امیه گشتند» )مسوده(« 
اخته مى و هر کس سیاهپوش بود طرفدار حکومت عدل و دشمن بنى امیه شن

شد و بنى عباس و انقلابیون علوى و سادات هاشمى به احتـرام شخصـیت زیـد    
و فرزندش یحیى و به پاس فداکارى این دو شخصیت بزرگ لباس سیاه را  ﷒

از تن بیرون نیاوردند و این لباس سیاه خود شعارى شد براى کسانى که در جبهه 
  . مخالف حکومت بنى امیه قرار داشتند
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خلفاى عباسى همه عمامه سیاه و لباس سیاه به تن مى کردند چون این لباس 
  . و شعار بود که آنان را به قدرت رساند  

اما کم کم این علامتى براى شناسایى انقلابیون علوى و مبارزین هاشمى شد، 
و آنان اصرار داشتند این شعار را حفظ کنند، مردم بعد از پیـروزى بنـى العبـاس    

ر لباس سیاه نپوشیدند ولى علویون و سـادات هاشـمى ایـن شـعار را نگـه      دیگ
قـرن   13داشتند و از جمله مشخصات آنان شد، و تا الا ن کـه قریـب بـیش از    

است سادات و فرزندان پیامبر عمامه سیاه بر سر دارنـد، و بـراى آنـان احتـرام     
  . خاصى قائلند، اما کمتر به آنچه مى پوشند مى اندیشند

  جامگان خراسان سیه
خراسان به انقلابیونى گفته مى شد که بعد از شـهادت زیـد در   ) سیه جامگان(

سـیاه را از    جنگیدند و بعد از کشته شدن یحیى لباس  ﷒رکاب یحیى بن زید 
مردى شـجاع و بـا    ،تن بیرون نیاوردند، و بالاخره در میان مردم مبارز خراسان

از این موقعیت مناسب استفاده کرد، و رهبـرى  ) م خراسانىابومسل(کفایت به نام 
و لشکرى عظیم به وجود آورد و موفق شـد   )687(سیه جامگان را به عهده گرفت 

که بر بنى امیه چیره و پیروز گردد، که شرح حال ابومسلم و قیـام و پیـروزى او   
 ـ     خود کتاب مفصلى مى شود، البته شخص  املا ابومسلم از نظـر تـاریخ اسـلام ک

 . شناخته نشده

او عرب بوده یا عجم یا ترك یا بربر، و در تـواریخ از جملـه    ،و معلوم نیست
  . صفات او خونریزى و هتاکى و آدم کشى را به او نسبت مى دهند

وانگهى خود ابومسلم از دعات بنى عباس و دسـت نشـاندگان آنـان بـود و     
ابومسلم خراسانى طرفدار اهـل  نتیجه کار او روى کار آمدن عباسیان شد، و اگر 

مـى سـپرد، نـه     ﷒بیت پیامبر از علویون بود باید حکومت را به امـام صـادق   
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 )﷕(لذا ابومسلم وجهه خوبى در نظر شیعیان و ائمـه اسـلام    ،فرزندان عباسى
   )688(. ندارد

اسـلام و  خـدمات متقابـل   (استاد معظم مرحوم آقاى مطهرى شهید در کتاب 
  :در این باره چنین مى نویسد) ایران
نهضت سیاه جامگان خراسان علیه مظالم و تبعیضات اموى به نـام اسـلام و   «

، داعیان و نقیبان عباسیان که مخفیانه به »عدل اسلامى آغاز گشت نه به نام دیگر
الرضـى مـن   « دعوت مى پرداختند دم از عدالت اسلامى مى زدند و مردم را به 

د از طرف صاحبان دعـوت   مى خواندند، رایتى که براى مردم خراسان» آل محم
اذن « رسید مشکى بود و آیه مبارکه قرآن » که نامش مخفى نگه داشته مى شد«

به ستم دیدگان اذن ( )689(» للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان اللهّ على نصرهم لقدیر
ثبت بـود،  ) بجنگند و خداوند بر یارى آنان قادر است) با ستمکاران(داده شد که 

نام آن آل عباس در میان بـود و نـه نـام ابومسـلم و نـه نـام        در آغاز نهضت نه
قومیت ایرانى و نه نام دیگر، جز نام اسلام و قرآن و اهل بیت و عدل و مساوات 

هیچ شعارى در بین نبود جز شعارهاى مذهبى مقدس اسـلام ابومسـلم    ،اسلامى
عیان عباسـى  امام معرفى شد، در یکى از سفرها که دا )690(بعدها از طرف ابراهیم 

مخفیانه به مکه آمدند و با ابراهیم امام ملاقات کردنـد، او ابومسـلم را کـه هـیچ     
معلوم نیست کى است ؟ اهل کجا است ؟ عرب است یا ایرانى ؟ معرفـى کـرد و   

  . چون ابومسلم در خراسان ظهور کرد و نام ابومسلم خراسانى معروف شد
دارند که همـه موفقیتهـاى قیـام     اخیرا کوشش ،برخى از تاریخ نویسان ایرانى

سیاه جامگان را مرهون شخصیت ابومسلم معرفى کنند، شکى نیست که ابومسلم 
ولى آن چیزى که زمینه را فراهم کرد چیـز دیگـر بـود،     ،سردار لایقى بوده است

گویند ابومسلم در مجلس منصور آنگاه که مورد عتاب قرار گرفـت از خـدمات   
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ت عباسى سخن راند و کوشـش کـرد بـا یـادآورى     خودش در راه استقرار خلاف
خدمات خویش منصور را رام کند، منصور پاسخ داد که اگر کنیزى بر ایـن امـر   
دعوت مى کرد موفق مى شد، و اگر تو، به نیروى خودت مى خواستى قیام کنـى  

  . از عهده یک نفر هم بر نمى آمدى
ت است و به همین دلیـل  اما حقیق ،هر چند در بیان منصور اندکى مبالغه است

منصور توانست ابومسلم را در اوج عـزت و قـدرتش بکشـد و آب هـم از آب     
  . تکان نخورد

عباسیان با تحریک احساسات اسلامى ایرانیان قیام را رهبرى کردند و آنجـا  
مظالم امویان را برشـمردند،  » اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا« : هم با قرائت آیه 
د بیشتر از مظلو سخن مى گفتند تا مظلومیتهاى خود ایرانیان ﷐میت آل محم .  

ق روز عید فطر سیه جامگان علنا در بـلاد مـاوراءالنهر قیـام      ه 129در سال 
سلیمان (خویش را ضمن خطبه نماز عید اعلام کردند و نماز عید را مردى به نام 

دعات عباسیان است خواند شـعار ایـن   که خود عرب است و ظاهرا از ) بن کثیر
  :قوم که هدف آنها را مشخص مى کرد آیه کریمه 

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعـارفوا  « 
 ،ما شما را از یک مرد و زن آفریـدیم  ،اى مردم:  )691(» ان اکرمکم عنداللهّ اتقیکم

قبیله قرار دادیـم تـا همـدیگر را بشناسـید، همانـا       و شما را شعبه شعبه و قبیله
   )692(. گرامى ترین شما نزد خداوند پارساترین شما است

با دقت در تاریخ سقوط امویان و پیروزى عباسیان ایـن مطلـب بـه وضـوح     
« . نمایان است که قیام زید و سپس یحیى علت اصلى هلاکت بنى امیـه گردیـد  

نیـروى هواخـواه    )693(» لارتکاز الثورة العباسیۀ فتکون قوى الزیدیۀ هى الاساس
  . در واقع اساس به ثمر رسیدن انقلاب عباسیان بود ﷒زید 
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و یحیـى نمـى خواسـتند کـه      ﷒سیه جامگان خراسان و راهیـان راه زیـد   
 ،عباسیان به حکومت برسند بلکه آنان هدفشان در سرنگون کردن رژیم بنى امیه

امه دولت عدلى بود که بر پایه کتاب و سنت عمل کند و احکام قـرآن را اجـرا   اق
د باشـد  (نماید و رهبرى این دولت به عهده  و مقصودشـان   )694() رضاى آل محمـ

بود که در واقع همـان تعقیـب هـدف    ) امام صادق(امام معصوم از خاندان پیامبر 
  . و یحیى بود ﷒زید 

اسیان به معناى پایان یافتن و اضمحلال امویان بود و بنـى  روى کار آمدن عب
عباس پیروزى خود را مرهون جهاد و فداکارى علویان و در راءس آنان زیـد و  

  . فرزندش یحیى مى دانستند
متوفـاى  (ق موقعى قحطبۀ بن سبیب طـائى    ه 130روى همین اصل در سال 

بر خراسان و نیشابور مسـلط  ق که از سران انقلاب بنى عباس بود،   ه 132سال 
. شد به تمام مردان امان داد مگر به کسانى که در جنگ با یحیـى دسـت داشـتند   

)695(   
رهبـر انقـلاب   ) ق  ه 147عبداللهّ بن علتى عباسى متوفاى سال (و زمانى که 
بدن ننگین هشـام  : مرکز قدرت بنى امیه تسلط یافت دستور داد ،عباسیان بر شام
هذا بمـا  « : از قبرش بیرون آوردند و آن را به دار زدند و گفت  بن عبدالملک را
  . این تلافى آنچه که نسبت به زید مرتکب شد» فعل بزید بن على

د در سال  ق به قتل رسید، به دستور حسن   ه 132و موقعى که مروان بن محم
 بن قحطبه سر بریده او را در دامن یکـى از دختـران مـروان قـرار داد، علـت را     

  . پرسیدند
فعلت فعلهم بزید بن على لما قتلوه جعلوا راءسه فـى  « : وى در جواب گفت 

من این کار را به خاطرى که آنان نسـبت بـه   » حجر زینب بنت على بن الحسین



288 

 

را بعد از جدا کردن از بـدن در   ﷒آنان سر زید  ،زید مرتکب شدند، انجام دادم
   )696(. قرار دادند ﷔ دامن زینب دختر على بن حسین

د اموى را براى ابوالعباس سفاح آوردند او بـه   و موقعى که سر مروان بن محم
الحمدللهّ الذى اظفرنا علیک مـا ابـالى   « : سجده افتاد و سر را بلند کرد و گفت 

منى طرقنى الموت و قد قتلت بالحسین الفا من بنى امیه و احرقـت شـلو هشـام    
سپاس خداى را که ما را بر تو چیره ساخت و پیروزى بخشید، » عمى زیدابابن 

هزار نفـر از   ﷒زیرا به خونخواهى حسین  ،من اکنون دیگر از مگر باکى ندارم
بدن پسر عمـویم   ،بنى امیه را کشتم و اعضاى جسد هشام را به تلافى آتش زدن

  :ر تمثل جست آنگاه به این شع ،آتش زدم ﷒زید 
ــاربهم   ــم یروش ــى ل ــربون دم ــو یش   ل

ــى        ــا تروینـ ــائهم جمعـ )697(و لادمـ
  

   
د به حضور صالح بن عبداللهّ آمدند صـالح   هنگامى که دختران مروان بن محم

  :گفت 
الم یقتل هشام بن عبدالملک زید بن على و صلبه بکناسـۀ الکوفـۀ و قتـل    « 

، الم یقتل الولید بن یزید یحیى بن زید امراءة زید بالحیرة على ید یوسف بن عمر
   )698(» . »و صلبه فى خراسان

را نکشت و بـدن او را در کناسـه    ﷒آیا هشام بن عبدالملک زید بن على (
و آیا ولیـد   ،کوفه به دار نیاویخت ؟ یوسف بن عمر همسر زید را در حیره کشت

  . به دار نزد بن یزید، یحیى بن زید را نکشت ؟ و در خراسان

  فاتحان عباسى روى اجساد بنى امیه نشستند و غذا خوردند
آرى جنایتکاران اموى مى پنداشتند که دیگر بعد از کشته شدن امام حسین و 

و یحیـى دیگـر بـر تمـام      ﷒یارانش و خاموش کردن شعله هاى انقلاب زیـد  
نـاز و نعمـت بـه عـیش و      مشکلات فائق آمدند و همیشه بر اریکـه قـدرت بـا   
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الملـک  « : شهوترانى به میل هواى خویش حکومت مى کنند، اما غافل از اینکه 
حکومت با کفر دوام آورد، اما با ظلم دوامـى  » یبقى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم

نخواهد داشت آنان حتى خیال نمـى کردنـد کـه روزى دسـت انتقـام از آسـتین       
  . را به خاك مذلت بمالد عدالت بدر آید و پوزه آنان

مى جوشد و انتقام دشمنان گرفتـه خواهـد شـد، پـس از      ،آرى خون شهیدان
پیروزى بنى عباس که در واقع مرهون فـداکاریها و مجاهـدت حضـرت حسـین     

یحیى و دیگـر    و یاران نمونه اش و آنگاه زید و یاران او و سپس فرزندش  ﷒
  . مجاهدین علوى بود

ب قدرت و عزت بنى امیه غروب کرد، و آن مغروران و از خود راضـیان  آفتا
و خداونـد   ،چنان به ذلت و نکبت گرفتار شدند که در تـاریخ کـم سـابقه اسـت    

انتقامى از آنان گرفت که تا ابد ذلت آنان دوام یافت و دیگر روى خوشى نـه در  
همانا خداى  )699(» ان ربک لبالمرصاد« دنیا و نه در آخرت به خود ندیدند، آرى 

  . تو، در کمینگاه است
  حمام خون

در اطراف قصور بنى عباس قطع نمى  ﷒صداى زنگ انقلاب و حماسه زید 
شد، و انشاد یک بیت شعر، یاد زید را زنده مى کـرد و احساسـات مـردم را بـه     

  . جوش مى آورد
عبداللهّ بن علـى عباسـى   در اوایل قدرت عباسیان بود که شبل بن عبداللهّ بر 

. وارد شد، و اطراف او هشتاد نفر از سران بنى امیه کنار سفره طعام نشسته بودند
بعضى این اشعار را به سدیف بـن میمـون نسـبت مـى     (شبل این اشعار را خواند 

   )700(. )دهند
ــک ثابـــت الاســـاس   اصـــبح الملـ

ــاس        ــى عبـ ــن بنـ ــل مـ ــا لیـ   للبهـ
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  طلبـــوا وتـــر هاشـــم شـــعفوها   

  بعــــد میــــل الزمــــان و یــــاءس     

   
ــارا    ــمس عثـ ــد شـ ــیلن عبـ   لاتقـ

ــراس       ــۀ و غـ ــل نخلـ ــن کـ   و اقطعـ

   
ــا   ــورد منهــ ــر التــ ــا اظهــ   ذلهــ

ــى         ــد المواسـ ــنکم کحـ ــا مـ   و بهـ

   
  و لقـــد غاضـــنى وغـــاظ ســـوائى

ــى        ــارق و کراسـ ــن نمـ ــریهم مـ   فـ

   
  انزلوهــــا بحیــــث انزلهــــا اللـّـــه

ــاس       ــوان والا تعـــ ــدار الهـــ   بـــ

   
ــین    ــرع الحس ــروا مص ــداواذک   وزی

  و قتـــــیلا بجانـــــب المهـــــراس     

   
  و القتیـــل الـــذى بحـــران اضـــحى

  ثاویــــا بــــین غربــــۀ و تناســــى     

   
در این هنگام عبداللهّ فرمان داد، به بنى امیه حمله ور شوند، ناگهان دژخیمان 
و جلادان که قبلا خود را آماده این کارزار کرده بودند، بر سـر آنـان ریختنـد و    

د و حمام خونى از آنان به وجود آمد و اجسـاد مـرده و   همه را با هم خرد کردن
نیمه جان آنان را زیر فرشها قرار دادند، و روى آن نشستند تا همه آنـان هـلاك   

و نظیر این پیشامد را در مجلس سفاح اولین خلیفه عباسى نیـز نقـل    )701(. شدند
که یکى  کرده اند، سدیف میمون به قولى سراینده این اشعار، گوید من حس کردم

از آنان در زیر فرشى که من نشسته بودم زنده بود و حرکت مى کـرد، مـن ایـن    
ایـن  » و ذلـک جـزاء الظـالمین   « قدر فشار آوردم تا مرد و دیگر حرکت نکرد، 

  . است سزاى ستمکاران
  :آنگاه سدیف برخاست و این اشعار را خواند

ــم    ــى هاش ــۀ ان سیرض ــت امی   طعم

 ــ       ــدها و حس ــذهب زی ــا و ی   ینهاعنه

   
ــــد و الهـــــه   کـــــلا و رب محمـ

)702(حتى یبـاد کفورهـا و خـؤ ونهـا          
  

   
د قاضى تنوخى  ق  ه 342متوفات سنه (و اثر زید در این سخن على بن محم (

در   که بـه بنـى عبـاس    ) 296متوفاى (دیده مى شود، او در مقام رد بر ابن مغتر 
  :مقابل بنى طالب و علویون افتخار کرده و گفته است 
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ــى فمــا لکــم  ــا ترون ــه الا م ــى اللّ   اب

  غضــابا علــى الاقــدار یــا آل طالــب     

   
  :تنوخى چنین جواب داده است 

  و قلـــتم نهضـــنا ثـــائرین شـــعارنا

  بثــارات زیــد الخیــر عنــد التجــارب     

   
ــعارکم     ــان ش ــراهیم ک ــا اب ــلا ی   فه

ــب         ــۀ خائ ــواکم تمل ــع دع )703(فترج
  

   
گیریم که سقوط دولت امویان و انتقـام  از نقل مطالب گذشته چنین نتیجه مى 

  . بود ﷒عباسیان از آنان یکى از آثار و نتایج قیام زید 
در نـابودى   ﷒آنچه در بخش گذشته ذکر شد درباره اثر و نتیجه قیام زیـد  

  . حکومت بنى امیه بود

  اثر قیام در حکومت بنى عباس 
مشعلى فروزان بـود کـه بـه دسـت      ﷒د، قیام زید همانطور که قبلا گفته ش

بـود، و چـون   ) مبارزه با ظلـم و بیـدادگرى  (انقلابیون زبانه مى کشید شعار آنان 
نهضت هدفش روشن و آشکار و مسیر آن معلوم بود دیگر فرق نمى کند، خـواه  

مقصـود سـقوط رژیـم هـاى      ،ستمگران در جلد بنى امیه باشند خواه بنى عباس
فاسد و روى کار آمدن حکومت حق به رهبرى امامى عـادل از دودمـان پیـامبر    
بود، و چون بنى عباس بعد از به دست گرفتن قدرت و بر اوضاع مسـلط شـدن   

و  ﷒این هدف را کاملا مى دانستند از انقلابیون و مجاهـدینى کـه راه حسـین    
، بنى عباس خود خوب مى زید و یحیى را مى پیمودند، سخت به وحشت افتادند

دانستند که علویون و آزادیخواهان به هـیچ وجـه زیـر بـار حکومـت نـاحق و       
استبدادى آنان نخواهند رفت و آنان را مستحق خلافت و حکومـت نمـى داننـد    
بلکه این حق واقعى ائمه دین چون امام صادق و فرزندان پاك و معصوم او بـود  

قابل عباسیون به وقوع پیوست روى همین و سایر نهضت ها و قیام هایى که در م
  . طرز تفکر و عقیده به وقوع پیوست
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آرى مشعل فروزانى که در کناسه کوفه مى خواست خاموش شود بـه همـت   
جوانمردى چون یحیى در خراسان شعله ور شد، و ریشه بنى امیـه را سـوزاند و   

نهایى شخصیتى جوانانى مبارز و نمونه که هر کدام به ت ،آن مشعل دست به دست
افرادى که در تـارى از نظـر شخصـیت     ،کم نظیر به حساب مى آمدند مى گشت

معنوى و لیاقت و کرامت و علم و پارسایى کمتـر نظیـر آنـان یافـت مـى شـد،       
همه آنان را با عظمـت یـاد مـى کنـد، و      ﷒مبارزینى سلحشور که امام صادق 

و گریـه   ﷒زن و اندوه امـام صـادق   افرادى که از ایشان به شهادت رسیدند، ح
هاى جانسوز حضرتش در فقدان آن عزیز مردان مقام والا و مرتبه رفیع آنهـا را  

  . گویا بود
آرى بنى عباس بعد از رسیدن به قدرت تمام عهدها و قولهاى خود را نسـبت  

طرنـاك  و با شکلى خ )704(به همکارى با علویون و آزادیخواهان فراموش کردند 
ا، انقلابیـون فریـب       تر و عوام فریبانه تر از بنى امیه به حکمرانـى پرداختنـد، امـ

آن جنایتکاران غاصـب وارد نبـرد شـدند، نبـرد      ،نخوردند، و رسما بر ضد آنان
نبردهاى سهمگین و پـر مـاجرا و بـار دیگـر و بارهـا،       ،و قیام خونین ،مسلحانه

کاخ نشینان عباسـى را  » )یا منصور امت(« فریاد تجدید شد، و  ﷒نهضت زید 
  . به وحشت انداخت

   )705(قیام نفس زکیه 
اولین فریاد خشم آگین و قیامى که بر ضد دستگاه غاصب عباسیان بلند شـد،  

  . و پشت ستمگران را لرزاند
د بن عبداللهّ بن حسن  است که با کمک عیسى بن زید ) نفس زکیه(فریاد محم

در همین کتاب به شرح حـال او  ) فصل فرزندان زید(ى قیام کرد که ما، در بن عل
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پرداخته ایم و در این جا فقط به عنوان شاهد، نام مقدس او زینـت بخـش ایـن    
  . صفحه مى گردد

عیسى بر ضد ابى جعفر منصور خلیه هتاك و خطرناك عباسى قیـام کـرد، و   
در بهـار قدرتشـان بـه هـم     چیزى نمانده بود که طومـار حکومـت عباسـیان را    

   )706(. بپیچاند
اما قدرت بنى عباس تصمیم به تار و مار کردن عیسى و طرفدارانش گرفت و 
هنوز به مقصود خود نرسیده بود که جـوانمردى دلیـر و بـا فضـیلت از دودمـان      

د ﷒و از فرزندان امام مجتبى  ﷐رسول خدا  بن عبداللهّ بن حسن  به نام محم
  . معروف بود رهبرى قیام را به عهده داشت) نفس زکیه(که به 

درباره هدف نفس زکیه از انقلابش اختلاف است بعضى قائلند که وى مـدعى  
مهدویت و امامت بود و هدف او با زید بن على فـرق مـى کـرد و البتـه ادلـه و      

او همان بود که زیـد بـن   شواهدى هم در دست هست اما بعضى قائلند که هدف 
آن را تعقیب مى کردند و آنان در یک جملـه خلاصـه    ﷒و یحیى  ﷔على 
  . مى شد
برگرداندن حقوق به صاحبان واقعى » ارجاع الحقوق الى اصحابها الشرعیین« 

و تغییر مسیر خلافت اسلامى که حـق مسـلم امـام معصـوم از      )707(و شرعى آن 
گرچه ایـن نهضـت هـم     ،ان پیامبر بود، و تفویض حق به صاحب واقعى آنخاند

ا، ادامـه یافـت و ایـن مشـعل        روى عواملى به شکست ظاهرى آن انجامیـد امـ
کـه از پرچمـداران ایـن     ﷒عیسى بـن زیـد   » )واللهّ اعلم(« . خاموش نگشت

ا وى آر  ،نهضت بود، بعد از هم پاشیدن آن به مدینه برگشت زوى بزرگـى در  امـ
دل داشت و آن انتقام از بنى عباس و نابودى ظلم بود، و او معتقد بـود کـه قیـام    
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ولو بعد از شکستها و  ،تنها راه نابود کردن قدرتهاى دیکتاتوران و ستمگران است
   )708(. از هم پاشیدن ها باشد

د به برادر او ابـراهیم قهرمـان نهضـت     بـاخمرى (عیسى بعد از شهادت محم (
پیوست و بعد از شکست نهضت و شهادت ابراهیم متوارى شد و بطـور مخفیانـه   
در کوفه زندگى مى کرد و در زمان حکومت مهدى از دنیا رفت شرح حال ایـن  

  . ملاحظه فرمائید) فرزندان زید(مرد بزرگ علوى را در همین کتاب بخش 
) زکیـه   نفـس  (بـه  پرچم نهضـت را   ﷒یحیى بن زید : شهرستانى مى گوید

سپرد و او بعد از شهادت یحیى رهبرى انقلابیون را علیه حکومت وقت به عهـده  
   )709(. داشت

قیام زید سبب ایجاد روح مقاومت در جنبش هاى آزادیخواهانه بود که ادامه 
را پیش گرفت و جالـب اینکـه    ﷒یافت و نفس زکیه در قیامش همان راه زید 

در مواقعى مختلف تمثل مـى جسـت کـه مـى      ﷒شعر معروف زید  او به همان
  :گوید

  شـــــرده الخـــــوف وازرى بـــــه

ــرالجلاد        ــره حـ ــن یکـ ــذاك مـ   کـ

   
ترس او را آواره کرد و مورد خوارى قرار مى گرفت کسى که تیزى شمشـیر  

   )710(. را دوست ندارد چنین خواهد بود
و عیسى بن زیـد و   )711(بود  ﷒شاید ریشه قیام نفس زکیه همان نهضت زید 

   )712(. در قیام با وى همکارى کردند ﷒حسین از فرزندان زید 
و بعضى از کسانى که جزء یاران زید بودند بعدا به نهضت نفس زکیه پیوستند 

   )713(. لمىو قاسم بن مسلمه س ،مانند ابوخالد واسطى
   )714(. ابن هرمز با وجود اینکه پیرمردى مسن بود همراه او قیام کرد
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و اولاد عمر بن خطاب و نوه هـاى زیـد و    ﷒از جمله فرزندان امام صادق 
   )715(. سایر بزرگان قریش با نفس زکیه بیعت کردند

خشـنودى و  حـاکى از   ،پیوستن بزرگان و شخصـیتهاى مسـلمان بـه نهضـت    
  . پشتیبانى مردم از جنبش بود

  قیام ابراهیم بن عبداللّه
ا  . قیام نفس زکیه به وسیله خلیفه عباسى ابوجعفر منصور سرکوب گردیـد  امـ

و بعد از وى برادرش ابراهیم بن عبداللهّ بـن   ،این مشعل فروزان خاموش نگشت
 ـ ،حسن این پرچم را به دست گرفت ا شـیعیان و یـارانى   و در بصره قیام کرد و ب

جان بر کف کاخ بنى العباس را به لرزه درآوردند، آنان در بصـره قیـام کردنـد و    
را در دو قیـام از جملـه فرمانـدهان     ﷒عیسى و حسین دو فرزندان رشید زید 

بـا  ) بـاخمرى (بودند، و ابراهیم و جمعى از یاران دلیر و نمونه اش در سـرزمین  
   )716(. ت رسیدندوضع فجیعى به شهاد

با ابراهیم مشـورت کردنـد و عـده اى از     ﷒در این قیام پیروان وفادار زید 
در ایـن قیـام آزادیخواهـان     )717(. آنان نیز به اموال خود نهضت را تقویت نمودند

زیادى از اهالى فارس و اهواز و سـایر بـلاد دور دسـت اسـلامى ماننـد رى و      
   )718(. خراسان شرکت داشتند

  . ق در بصره به وقوع پیوست  ه 145این قیام در سال 
) نفس زکیه(و بعد از قیام یحیى و سپس نهضت  ﷒و مهم اینکه در قیام زید 

و قیام برادرش ابراهیم مردان بزرگى از اهل علم و فقهاء و شاعران و سـخنرانان  
   )719(. معروف مسلمان شرکت داشته اند

همیشه رعب و وحشت عجیبى در دل حکام جور داشـته اسـت و    ،زیدیهنام 
هر گاه شخصیتى از آنان کشته و یا زندگى را بدرود مى گفت خلفاى جور بسیار 
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خوشحال مى شدند، موقعى مهدى عباسى خبر درگذشت عیسى بن زیـد را بعـد   
. ل شداز آنکه سالها در مخفیگاه بسر مى برد و متوارى بود، شنید بسیار خوشحا

)720(   
احمد بن عیسى بن زید، با وجود اینکه در قیام مسـلحانه شـرکت نداشـت و    
بیشتر اوقات خود را به عبادت و کسب علوم و تفقه در دین مى گذراند هـارون  

بسیار از او وحشت داشت و به شدت زندگى را بـر   ،الرشید خلیفه هتاك عباسى
. او تنگ گرفته بود، اکثر اوقات او را در زندان ها و بازداشتگاهها نگه مى داشت

)721(   
دولت عباسى از حرکت و جنبش شیعیان همیشه هراسان بودنـد و بزرگتـرین   

 ـ  ى خطرى که آسایش را از آنان سلب کرده بود، نهضت ها و قیام هاى پـى در پ
بود، براى تفصیل قیام این دو بـرادر   ﷒شخصیت هاى علوى به پیروى از زید 

  . مراجعه فرمائید» مقاتل الطالبیین« به 

  قیام محمد بن ابراهیم طباطبا
، ﷒به رهبرى ابراهیم بن عبداللهّ بن حسـن  ) باخمرى(بعد از نهضت خونین 
د بن ابراهیم ط باطبا ضربه هولناك دیگرى بود که بر پیکر عباسیان وارد قیام محم

د به ابراهیم با کمک ابوالسرایا به موفقیتهـاى چشـم گیـر و پیـروزى      شد، و محم
د در سال  ق در زمان خلافت مـاءمون قیـام     ه 199هاى مهمى نایل شدند، محم

 ﷒هماننـد زیـد    داشت او ﷒کرد و مرام و هدف او از قیام همان بود که زید 
د(مردم را به  فرماندهى این ارتش به عهـده   )722(دعوت مى کرد ) رضاى آل محم

   )723(. بودند ﷒ابوالسرایا بود و اکثر کسانى که به او پیوستند هواداران زید 
د تا اندازه اى به ثمر رسید او بـر بـلاد عـراق فـاتح شـد و ارتـش        قیام محم

و دامنه فتوحـات او تـا حجـاز کشـانده شـد، و       )724(. ون را در هم شکستماءم
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در مدینه مردم را به بیعت ) افطس(حسین بن حسن بن جعفر بن على معروف به 
  )725(. و پیوستن به او دعوت نمود و مردم به او دست یارى دادند

اى اساس و ریشه قیام ابن طباطبا، همان تشکیل حکومت عدل اسلامى و اجر
   )726(. قوانین اسلام و انتقام خون شهیدان بود

  نهضت ابوالسرایا
است وى یکى از شیعیان غیور و با شهامت و ) سرى بن منصور(نام ابوالسرایا 

مبارز بود که حاضر نشد ننگ بیعت حکومت غاصب عباسیان را تحمـل کنـد او   
بود تا با جمعى کـه   مدتها متوارى و بطور پنهانى زندگى مى کرد و منتظر فرصت

اطراف او هستند در وقت مناسبى قیام کنند او نسبت به اهل بیت پیامبر اخلاص 
» کان علوى الراءى ذامذهب فى التشـیع « : فراوانى داشت و درباره اش گفته اند

او هم عقیده علویون در مساءله خلافت بود، داراى مذهب تشیع بـود، ایـن مـرد    
د  بن ابراهیم بن اسماعیل بن طباطبا پیوستدلیر با لشکر خود به محم .  

د بن ابراهیم مى نگاریم 727(. و بطور خلاصه جریان پیوستن او را به محم(   
به نام نصر بن شیث که از سران قبیله خویش بـود   )728(مردى از اهالى جزیره 

او مردى شـیعى  » و کان متشیعا حسن المذهب« و به تشیع اظهار عقیده مى کرد 
وش عقیده بود، او در سفر حج خود به مدینه آمـد و از بقایـاى اهـل بیـت     و خ

جویا شد مردم یکى یکى از بازماندگان خانـدان پیـامبر را بـراى او شـمردند و     
د بن ابراهیم  د   )729(مخصوصا محم را نام بردند او را ستودند، این مرد به نزد محمـ

تا کـى زیـر دسـت    : آمیز گفت آمد و با لحنى آمیخته از تاءثر و حسرت و انتقاد
باشید و شیعیانت بیچاره و حقتان مغصوب باشد؟ چرا قیام نمى کنید و حقتان را 

د با لحنى آرام گفت  آخر کسى را نداریم و یـاوران  : از دشمنان نمى گیرید؟ محم
  . ما اندك اند
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شما به جزیره بیایید مـن تمـام عشـیره و طائفـه ام را همـراه شـما       : او گفت 
  . هم کردخوا

د از این ابراز پشتیبانى خشنود شد، و به جزیره رفت اما طایفه نصر بن  و محم
د خشمگین از جزیـره بـه حجـاز     شیث زیر بار نرفتند و به یارى او نرفتند، محم

  . بازگشت

  ملاقات با ابوالسرایا
لسرایا در بین راه به ابوالسرایا برخورد کرد و سرگذشت خود را با او گفت ابوا

گفت من حاضرم با این غلامان و رفقایم به تو کمک کنم و قیام نمائیم وعده مـا  
د بن ابراهیم از این وعده دلشـاد شـد، و بـه کوفـه آمـد و شـیعیان و        ،کوفه محم

انقلابیون را به دور خود جمع کرد و مردم زیـادى بـا او بیعـت کردنـد و منتظـر      
د بـراى جنـگ بـا غاصـبین      ابوالسرایا با لشکر او شدند، و موقعى ت صمیم محمـ

حکومت قطعى شد که در بین راه دیدند زنى دنبال شترهایى کـه خرمـا بارشـان    
بود مى دوید و گاهگاهى که دانه هایى که از خرما روى زمین مى افتاد جمع مى 
د جلو رفت و از آن پیـرزن   کرد و در عبایى که روى سرش بود مى ریخت محم

جواب داد من زنى هستم که مرد و سرپرستى ندارم و علت کارش را پرسید، وى 
چند دختر یتیم دارم که کارى از آنان ساخته نیست من این دانه هـاى خرمـا را   
 ،جمع مى کنم و از این راه قوت شبانه روزى خود و دخترانم را فراهم مـى کـنم  

د سخت گریست و متاءثر شد، آرى او فرزند خاندان کرم و محبت اسـت و   محم
ى داند که وجود این محرومان و تیره بختان اجتمـاع نتیجـه بـى انصـافى و     او م

جنایت عمال حکومت است که اموال مردم را حیـف و میـل مـى کننـد و فقـط      
بـه  : صرف منافع و عیاشیهاى خود مى نمایند او به آن پیرزن خسـته دل گفـت   

ه خـونم در  خدا سوگند، من به خاطر تو و امثال تو قیام مى کنم و تا آخرین قطر
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راه شما محرومان و مظلومان مى جنگم ابوالسرایا به وعده خـویش وفـا کـرد و    
د حرکت کرد نصر بن مزاحم از مردى روایت کرد که گفت  مـن  : براى یارى محم

بودم و شب سردى بود و باد و باران مى آمد دیدم دو اسب  ﷒کنار قبر حسین 
م کردند و زیارت مفصلى خواندند و ابیـاتى  سوار آمدند نزدیک قبر شدند و سلا

  :را زمزمه کردند و با من کلماتى را رد و بدل نمودند و گفتند
اجر بزرگى دارى  ﷒اى پیرمرد، تو در نزد خدا به خاطر زیارت قبر حسین 

جمعیت زیادى از شیعیان دور او جمع شدند و او خطبه اى خوانـد  : آنگاه گفت 
را یارى نکردید حالا به بازماندگان او کمک  ﷒شما که حسین  ،دممر: و گفت 

د    و اقامـه   ﷐کنید او با خون خود قیام مى کند و به خاطر حفظ میـراث محمـ
و  ،للقیام بامر اللـّه « به طرف کوفه مى روم  ،دین خروج مى کند و هم اکنون من

به خاطر » فمن کان له نیۀ فى ذلک فلیلحق بى ،ل بیتهالذب عن دینه و النصر لاه
قیام به امر خدا و دفاع از دینش و یارى اهل بیت او، پس هر کس در ایـن کـار   
هم عقیده من است به من بپیوندد، سخنان گرم و پر شور ابوالسرایا، مـردم را بـه   
جوش و خروش آورد و جمعیت زیادى بـه او پیوسـتند او بـا یـاران خـود بـه       
د بن ابراهیم با یارانش منتظـر او بودنـد کـه از دور دو     نزدیک کوفه آمد، و محم

د بـه     اللـّه  « پرچم زرد و گوش اسبها و سرنیزه ها به چشم خورد صـداى محمـ
د پیوستند و بـا هـم وارد کوفـه    » اکبر بلند شد، و ابوالسرایا و لشکر خود به محم

د خطبه اى خواند و مردم را به بی د(عت به شدند و محم و عمـل  ) رضاى آل محم
کتاب خـدا    به کتاب خدا و سنت پیامبر و امر به معروف و نهى از منکر و روش 

د پیوسـتند و      دعوت نمود، ازدحام عجیبى شد و جمعیت بى سـابقه اى بـه محمـ
   )730(. صورت گرفت) قصر الضرتین(مراسم بیعت در محله اى از کوفه به نام 
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  باهات مى کندخداوند بر ملائکه م
یبـایع  « : مى فرمـود  ﷔شنیدم زید بن على : سعید بن خیثم بن معمر گوید
فـى عشـر مـن     ،سنۀ تسع و تسـعین و مـاءة   ،الناس رجل منا عند قصر الضرتین

مردم در محله القصر الضرتین با مـردى  » یباهى اللهّ به الملائکۀ ،جمادى الا ولى
دهم جمادى الاولى خواهد بود، خداوند  199در سال  از ما بیعت مى کنند و این

   )731(. به او بر ملائکه اش مباهات مى کند
  :روایت مى کند که فرمود ﷒جابر جعفى از امام باقر 

یخطب على اعوادکم یا اهل الکوفۀ سنۀ تسع و تسعین و ماءة فـى جمـادى   « 
بـر منبـر شـما اى مـردم     » . »ه الملائکۀیباهى اللهّ ب ،الاولى رجل منا اهل البیت

کوفه در سال صد و نود و نه در ماه جمادى الاولى مردى از ما خانـدان پیـامبر   
   )732(. مباهات کند  خطبه مى خواند، خداوند به او بر ملائکه اش 

  شرکت علویون در نهضت ابوالسرایا
د بـن زیـد    د بن محم د بن ابراهیم و سپس محم بـه فرمانـدهى    ﷒قیام محم
  . ارزنده ابوالسرایا ضربات سختى را به دشمن وارد ساخت

و مردم توجه و گرایش عجیبى نسبت به این قیام پیدا کردند به طورى که مى 
  . گویند تعداد بیعت کنندگان در نهضت ابوالسرایا به دویست هزار نفر رسید

از فقهاء و شعراء و سـران قبائـل   و در این قیام وجود بزرگان حجاز و عراق 
  . نقش فعالى در این نبرد داشتند ﷒شرکت داشتند و علویون فرزندان ابوطالب 

د بن زید که پیشواى نهضت بودند از علویـون   د بن ابراهیم و محم غیر از محم
  . این افراد نیز در آن شرکت داشتند

  . ﷒حسن بن حسن بن زید بن على  - 1
. او در روز قنطره کوفه در جنگ کشته شد، او از دلیران نهضت ابوالسرایا بـود 

)733(   
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و بعضـى گفتـه حسـن بـن      ﷒حسن بن اسحاق بن على بن الحسـین   - 2
  . یاد کرده اند ،و بعضى زید بن حسین ﷒اسحاق بن حسین بن زید بن على 

   )734(. همراه ابوالسرایا مى جنگید و در آنجا کشته شد) سوس(او در واقعه 
د بن حسین بن حسن بن على بن الحسین  - 3 او در جنـگ یمـن   ﷒محم ،

   )735(. در کنار ابوالسرایا کشته شد
د بن على بن عبداللـّه بـن    - 4 د بن عبداللهّ بن محم على بن عبداللهّ بن محم

   )736(. او نیز در جنگ یمن به شهادت رسید ﷕جعفر بن ابى طالب 
اینها افرادى برجسته از خاندان پیامبر بودند که در جنگهاى آزادى خواهانه و 

  . عدالت طلبانه ابوالسرایا به شهادت رسیدند

  نهضت ابوالسرایا
د بـن زیـد بـن علـى       د طباطبا مردم به نوه زیـد، محمـ بعد از درگذشت محم 

این خود شاهد سخن مـا اسـت کـه ایـن جنبشـها همـه        )737(. بیعت کردند ﷔
  . بوده است ﷒پیامدها و نتایج و آثار و قیام زید 

فرماندهى این قیام به عهده ابوالسرایا بود و این رجل سلحشـور کـه قـبلا از    
د دسـتگاه مـاءمون   جمله دعات و رسولان ابن طباطبا بود این جنبش که بر ض ـ

فرزند » زید النار« و  )738(. عباسى صورت گرفت قواى زیدیه نقش فعالى داشتند
نیز از افراد دلیر این قیام بود و او خانه هاى بنى عبـاس را بـه آتـش     ،امام هفتم

  . لقب دادند» )زید النار(« کشید و به همین جهت او را 
بطورى که آنان موفق شدند به نام  دامنه نهضت ابوالسرایا، بسیار توسعه یافت

ان اللـّه یحـب الـذین    « : نهضت سکه بزنند و روى سکه ها این آیه منقوش بـود 
همانا خداونـد دوسـت مـى     )739(» یقاتلون فى سبیله صفا کاءنهم بنیان مرصوص
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دارد آن کسانى را که در راه او نبرد کنند و به طور صف زده و مـنظم و هماننـد   
   )740(. ندبنائى استوار باش

این قیام با کشته شدن ابوالسرایا فرمانده سلحشور جنبش از هم پاشید و ایـن  
   )741(. ق به وقوع پیوست  ه 199واقعه در سال 

این نهضت نیز فتوحات فراوانى داشت و انقلابیون ابوالسرایا تا مـدت زیـادى   
  .مراجعه فرمائید» مقاتل الطالبیین« براى شرح بیشتر به (بر اوضاع مسلط شدند، 

  تشکیل حکومت زیدى در یمن
قیام ابن طباطبا، به ثمر رسـید و بازمانـدگان علـوى موفـق شـدند در یمـن       
حکومت زیدیه تشکیل دادند و رسـما زمـام امـور را در آن نـواحى بـه دسـت       

  . بگیرند
علت پیدایش حکومت زیدى در یمن ایـن بـود کـه بعـد از درگذشـت ابـن       

به سوى بلاد هند گریخت و در آنجا بـه  ) رس(قاسم معروف به  طباطبا، برادرش
د  دعوت مى نمـود او در   ﷐ارشاد مردم پرداخت و مردم را به رضاى آل محم

   )742(. ق در هند درگذشت  ه 245سال 
و  )743(حسین از هند به یمـن آمـد،    ،فرزند رشیدى به نام حسین داشت) رس(

که در زهد و تقوا و نسب داشت مردم را به خود جلـب نمـود و در   روى مقامى 
 288آنجا موفق شد حکومتى بر اساس عقاید زیدیه تشکیل دهد مردم در سـال  

پیشـوایان    و در عصر حاضر تـا چنـد سـال پـیش      )744(. ق با وى بیعت کردند  ه
   )745(. بودند) رس(حکومت زیدیه یمن از اولاد همین حسین بن قاسم 

  قیام در طالقان
ابعاد وسیعى در کشـور   ﷒همان طور که قبلا اشاره شد، نهضت مقدس زید 

پهناور اسلامى آن روز داشت و آثار و نتـایج آن در مراکـز حسـاس بـه وقـوع      
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د بـن     ،پیوست از جمله دعوت به تشکیل حکومت عدل اسلامى از طـرف محمـ
بود که در طالقان ظهور کرد این دعـوت   ﷕قاسم بن عمر بن على بن الحسین 

د (به وقوع پیوست و این رجل علوى مردم را به  219در سال  ) رضاى آل محمـ
و روى اصـول و   ﷒تعقیب هـدف زیـد    ،که در واقع این دعوت )746(مى خواند 

د بن قاسم احترام خاصى قائل هسـتند   مبانى حضرتش بود، زیدیه نسبت به محم
   )747(. و او را امام و مهدى خویش مى خوانند

اما این حرکت از ناحیه عمال حکومت معتصم خلیفه عباسى سرکوب شـد، و  
د بن قاسم به زندان افتاد 748(. رهبر آن محم(   

  یى بن عمر در کوفهقیام یح
به دست پویندگان راه حـق و علویـون شـیعیان     ﷒مشعل جاودانى که زید 

داده بود خاموش شدنى نبود و اگر در نقطه اى از بلاد اسلامى خاموش مى شـد  
  . بلافاصله در نقطه اى دیگر زبانه مى کشید و لرزه بر اندام جنایتکاران مى افکند

د به نام یحیى بن عمر باز کوفه شاهد ق بود ﷒یام مردى از دودمان آل محم .
ق به وقوع پیوست و یحیى موفق شد در   ه 250قیام یحیى بن عمر در سال  )749(

کوفه جمعیت زیادى از شیعیان را متوجه خویش سازد و قـوایى عظـیم تشـکیل    
   )750(. دهد

دند و در نهضت او نقـش فعـالى   گروه زیدیه در این قیام با یحیى همکارى کر
   )751(. داشتند

یحیى به تشکیل و تحکیم موضع خویش پرداخـت و امـوال و مرکـب هـا و     
   )752(. سلاح هاى زیادى را براى مقاتله با دولت عباسى فراهم آورد

  :بود و درباره او گفته اند) عدل اسلامى(شعار یحیى در قیام 
. خروج او براى خشمگین شدن در راه خدا بودهمانا » ،)انه خرج غضباللهّ(« 

)753(   
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اما این نهضت هم دیرى نپائید که از طرف عمال بنى عباس سـرکوب شـد، و   
   )754(. یحیى این شخصیت عزیز به شهادت رسید

موقعى که سر مقدس یحیى را بـه بغـداد پایتخـت حکومـت     : مسعودى گوید
مـردم از  » ضج الناس مـن ذلـک  « عباسى بردند آن را در بلندى آویزان کردند، 

انما کان فى نفوسهم من المحبۀ له لانـه اسـتفتح   « دیدن این صحنه منقلب شدند، 
و اظهر للعدل  ،اساموره بالکف عن الدماء، و التورع عن اخذ شى ء من اموال الن

بخاطر آنکه مردم او را دوست مى داشتند، چـون او قیـامش را    )755(» و الانصاف
با حفظ خون مردم و خوددارى از اخاذى و پول گرفتن از آنان شروع نمود و او 

  . عدالت و انصاف را اظهار کرد
مخصوصا مردم بغداد علاقه و محبت زیادى نسبت به وى اظهـار مـى کردنـد    

د بـن عبداللـّه طـاهر     : مى گویند )756( على بن داود بن هیثم در مجلسى که محمـ
على بـن  . آراسته بود حاضر بود او از قتل یحیى خشنود بود) ق  ه 253متوفاى (

اى امیر تو از کشته شدن مـردى خوشـحال شـده اى کـه اگـر      : داود به او گفت 
و موقعى که سر یحیـى   )757(وگوارى مى کرد زنده بود براى او س ﷐پیامبر خدا 

نصـب  ) بـاب عامـه  (به سامراء بودند و در ) مستعین(را به دستور خلیفه عباسى 
کردند، مردم زیادى دور آن را گرفتند و به سوگوارى و عزا پرداختنـد، و رژیـم   

) بـاب جسـر  (عباسى از ترس و اجتماع مردم جراءت نکرد که سر یحیـى را در  
  . د چون مردم قصد داشتند سر را از عمال حکومت بگیرندبغداد نصب کن

  قیام صاحب زنج
بخاطر آنکه اکثر اطرافیـان او بردگـان زنگبـار بودنـد بـه      ) صاحب زنج(قیام 

  . صاحب زنج معروف شد
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بعضـى   )758(درباره او در تاریخ مطالب زیاد و تهمت هاى ناروایى آمده اسـت  
على ) صاحب زنج(او را منسوب به نهضت زیدیه مى دانند و مى گویند، مقصود 

د نوه عیسى بن زید  و او گاهى خودش را از فرزندان حسین و . بود ﷒بن محم
د و حتى یحیى معرفى مى کرد و نسـب واقعـى او معلـوم نیسـت     و (. گاهى محم

یگرى از او نقل شده اسـت در هـر   گرچه نسبت د) حال آنکه یحیى بلاعقب بود
بر فرض اینکه قیام این مرد روى عدالت هم نبوده باشد، اما او از زمینه  ،صورت

مساعد مجاهدات زیدیه به نفع خویش استفاده کرده و ضربات سختى بـر پیکـر   
  . حکومت عباسیان و عمال آنان وارد ساخت

  تشکیل حکومت علوى در طبرستان
طبرســتان ایــران  ،در زمــان حکومــت مســتعین عباســى ق  ه 250در ســال 

شاهد نبرد سهمگین قواى خلیفه سفاك عباسى و شـیعیان بـود   ) مازندران فعلى(
پایه ریزى شد و این رجل دلیـر علـوى    )759(این نهضت به رهبرى حسن بن زید 

موفق شد بر طبرستان فاتح شود و در آنجا حکومتى بر اساس عدل و انصـاف و  
یت خاندان پیامبر اسـلام تشـکیل دهـد، و دامنـه ایـن فتوحـات و       محبت و ولا

البته بعد از جنـگ و درگیـرى    ،توسعه یافت) گرگان(پیروزى تا اراضى جرجان 
د بـن طـاهر فرمـانرواى       شدیدى که بین قواى شیعه و عامل خلیفه به نـام محمـ

  ه 270سال حکومت در سـنه   20خراسان به وقوع پیوست حسن بن زید بعد از 
د بن زید زمـام امـر را بـه دسـت      )760( ،ق در طبرستان درگذشت و برادرش محم

  . گرفت
د با رافع بن هرثمه والى بلاد دیلم  برخورد شدیدى داشـت  ) گیلان فعلى(محم

اما قواى وى پیروز شد، و به خاطر بسط عدالت و اجراى احکام اسلام فاتحانـه  
   )761(. وارد دیلم شد، و بیعت رافع تمام شد
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د در سال  یعنى ده سال بعد  287ق بر دیلم مسلط شد، و در سال   ه 277محم
به منظور تصرف خراسان و ایجاد حکومت علوى در آنجا دست بکار شد و بـه  

متوفـاى سـنه   (سوى آنجا حرکت نمود، در آنجا با قواى امیر اسماعیل سـامانى  
د با شکست روب) ق  ه 295 ا نیروى محمرو شـد، و خـود وى در   برخورد کرد، ام

د، نوه او مهـدى   )762(. اثر جراحات وارده در جنگ درگذشت بعد از شهادت محم
د حسن بن زید، در بلاد دیلم خطبه خواند  د و   )763(ابومحم و مردم را به راه محمـ

و بعد از او باز طبرستان شاهد حکومتى عادلانـه  . تعقیب هدف وى دعوت نمود
 . ودبر مبناى حکومت اسلامى ب

  حکومت طبرستان
رهبرى حکومت حقه طبرستان به عهده مردى نمونـه و لایـق از دودمـان آل    

د  بود) اطروش(به نام حسن بن على معروف به  ﷐محم .  
اسـت او   ﷒اطروش از علماء و فقهاى بزرگ شیعه و از فرزندان امام على 

تشـیع   )764(قائـل بـود    ﷔را بنا به آنچه زید بن على  در طبرستان اصول تشیع
واقعى ترویج نمود و مردم طبرستان دین مجوسى داشتند، و جمعیـت انبـوهى از   
ساکنان آن منطقه با دست با کفایت این شخصیت بزرگ علوى اصـول تشـیع را   

  . پذیرفتند
مذهب خود مى داننـد   اطروش از بزرگان امامیه است اگر چه زیدیه او را هم

اما او قائل به امامت ائمه اثنى عشر بود و جد امى علمین سـید مرتضـى و سـید    
در همین کتاب به نام و تاءلیفات این ) ات زیدیهمؤلف(رضى است که ما در فصل 
  . مرد بزرگ اشاره کرده ایم

. ات زیـادى در اصـول اعتقـادات و احکـام شـیعه دارد     مؤلفاطروش کتابها و 
و با  )765(ق بر مناطق وسیع طبرستان و دیلم استیلا یافت   ه 301طروش در سال ا
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فرمانرواى رى برخوردهاى مسلحانه شدیدى داشت که بالاخره بر او فائق آمـد  
   )766(. و نفوذ وى در منطقه رى گسترش یافت

« : درباره وضع حکومت او تاریخ به عدالت و انصاف قضاوت کرده مى گوید
صـالحه اى بـر     اطروش بـا روش  » س الاطروش الناس بسیرة الصالحۀو قد سا

و لا احسن من  ،فلم یر الناس اعدل منه« : مردم حکومت مى کرد، و باز گفته اند
مردم حاکمى را دادگرتر از او ندیدند و کسى را در  )767(» ،»و اقامته للحق ،سیرته

  . روش و اقامه حق از او نیکوتر نیافتند
» و کان له علم وافر فى الا راء و النحـل « اطروش مردى فقیه و دانشمند بود 

علامه کبیر امینى شرح حـال اولـین   . او علم فراوانى در آراء و عقاید داشت )768(
به نام اطروش شـروع  » )شهداء الفضیله(« شهید فضیلت را در کتاب ارزنده اش 

  . کرده است
ملقب  ،کرده اند و بعد از او حسن بن قاسم ق یاد  ه 304وفات وى را به سال 

اداره   رهبرى مردم را عهده گرفت و آنان را به سیره و روش اطروش ) داعى(به 
دولت علوى در طبرستان  ،ق  ه 316نمود، اما متاءسفانه با شهادت داعى در سال 

   )769(. منقرض شد
داشـتند، و   قواى زیدى و شیعیان مشعل جاویدان نهضت را همیشه بـه دسـت  

براى اجراى حق و عدالت جانفشـانى کردنـد و موفـق شـدند در بـلاد مختلـف       
اسلامى از یمن و حجاز تا مصر و لیبى و الجزائر و مغرب و ایران و هند امیـران  

اینها مدارکى از ادامه نهضت و تعقیب هـدف   )770(. و حکمرانان و ائمه مردم باشند
ى کـه در سرنوشـت امـت اسـلام اثـر      مقدس زید بود و این حوادث مهم تاریخ

و تـاءثیر   )علیهماالسـلام (بسزایى داشت نبود مگر در اثر نهضت زیـد بـن علـى    
و بـالاخره هیچگـاه    ،افکار تابناك او بر دلهاى شیعیان و آزادیخواهان مسـلمان 
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لم یکره قط قوم حر السـیوف  « : نداى آزادى بخش و دلنشین زید که مى فرمود
  . نمى شود  در گوشها خاموش  )771(» الا و قد ذلوا

یکى از خدمات شایان و مهم اطروش آشنا کردن مردم گیلان و مازندران و «
و طائفه مقتدر دیلمیان در شمال ایران به دست . قزوین و رى به اصول تشیع بود

ظهور سلاطین آل بویه  ،و نتیجه این تربیت. با کفایت این عالم بزرگ شیعه شدند
کومت عباسیان قدرت را به دسـت گرفتنـد و عـراق و ایـران و     بود که اواخر ح

   )772(. »بسیارى از بلاد اسلامى را با اصول و معارف و شعائر شیعه آشنا ساختند

  مدعى امامت نبود ﷒زید 
  :در اینجا مناسب است نظرات علما و بزرگان را در این باره نقل کنیم 

بسیارى از شـیعیان بـه امامـت زیـد     : یددر ارشاد مى گو) ره(شیخ مفید  - 1
زید در موقع قیام مى گفت : معتقدند و علت پیدایش این عقیده این شد که  ﷒

د(من شما را به  مردم خیال مى کردند مقصود از  ،دعوت مى کنم) رضاى آل محم
د خود او است و حال آنکه زید این اراده را نداشت چـون او بـه    رضاى آل محم

ام و مرتبه و امامت برادر و برادر زاده اش امام باقر و امام صـادق اعتـراف و   مق
   )773(. اقرار داشت

و کــان قــائلا بامامــۀ البــاقر و الصــادق « : علامــه مجلســى مــى گویــد - 2
   )774(. معتقد بود ﷔او به امامت امام باقر و امام صادق » )علیهماالسلام(

بـه فریـب    ﷒عقیده عده اى نسبت به امامت زید : فرمایدمامقانى مى  - 3
با وجودى که خود زید این عقیده را نفى مى کرد، و قائل به امامت  ،شیطان است

   )775(. بود ﷒فرزند برادرش امام صادق 
همیشـه در آن   ﷔زید بن علـى  : مى گوید» )ریاض الجنۀ(« صاحب  - 4

و شهیدان کربلا را از دشمن بگیـرد و   ﷒فکر بود که انتقام خون جدش حسین 
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به همین منظور قیام کرد، اما گروهى پنداشتند وى دعوى امامت بـراى خـودش   
دارد و این گمان خطا و بیهوده است چـون او مقـام و مرتبـه بـرادر خـویش و      

ه امـام صـادق را جانشـین    برادرزاده اش را مى دانست و موقع وصیت پدرش ک
قرار داد حاضر بود و یقین داشت که امامت با برادرش مى باشد، و بعد از او بـه  

  . است ﷒امام صادق 
مـى  » )انـوار المضـیئه  (« سید جلیل علتى بن عبدالحمید نیلى نجفى در  - 5
  :گوید

على بن الحسین جمعى از کم رشدان و کوته فکران خیال کردند، قیام زید بن 
این افتراء و کذب و بهتان بزرگـى   ،به خاطر آن بود که خود دعوى امامت داشت

 ...و او هرگز چنین ادعایى نداشت ﷒است نسبت به ساحت مقدس جناب زید 
د دعوت کرد و قیامش  مسلحانه بود مردم زیـادى    او مردم را به رضاى آل محم

و  ،گمان کردند وى مدعى امامت براى خویش استاز کوته نظران و جهال کوفه 
برادرش امام  ،او مى دانست که امام ،چنین عقیده اى نداشت ﷒حال آنکه زید 

است بخاطر نص وصیت که خود بـه   ﷒و برادرزاده اش امام صادق  ﷒باقر 
  :تا آنجا که مى گوید ...آن علم داشت
یه پیروان این عقیده غلط در عالم منتشر شدند و بر گمراهى خود و گروه زید

ماندند، بسیارى از آنان در سرزمین یمن و مکه و عده اى در گـیلان و جاهـاى   
دیگر زندگى مى کنند، اینان نه تکیه گاه محکمى از نظر اسلام دارند و نه سـندى  

  . که به آن چنگ بزنند، آنان چون چهار پایان بلکه گمراه ترند
به اینکه زید بن علـى  : اگر کسى بگوید: است که  )776(» کفایۀ الاثر« در  - 6

روایات و نصوص وارده را در حق ائمه معصوم شنیده بود و معتقـد بـه آن بـود    
چرا با شمشیر قیام کرد؟ و دعوى امامت براى خویش داشت ؟ و با امام صـادق  
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صادق داراى مقـام ارجمنـد و    اظهار مخالفت نمود؟ و حال آنکه مى دانست امام
و صلاح امت را مى داند و نـزد خـاص و    ،محلى شریف و جایگاهى رفیع است

  . عام به علم و دانش و زهد مشهور است
این سخن را جز انسان معاند و ستیزه جو نمى گویـد، حاشـا کـه    : مى گوییم 

  . چنین پندارى داشت ﷒زید 
  :قام دفاع چنین ادامه مى دهدباز مرحوم خزاز قمى در م

بـه خـاطر امـر بـه      ﷔قیام زید بن على : پس من به یارى خدا مى گویم 
امـام صـادق    ،معروف و نهى از منکر بود نه بر سبیل مخالفت بـا بـرادرزاده اش  

، ولى اختلاف از ناحیه مردم شروع شد، چون موقعى زیـد قیـام کـرد ولـى     ﷒
د  جعفر بن قیام نکرد، عده اى خیال کردند، سکوت امام صـادق   ﷔محم﷒ 

در مقابل خروج زید مخالفت حضرت با وى است و چون با او همکارى نکـرد،  
  . گفتند پس امام با راه او موافق نیست

  . و حال آنکه این خود یک نوع سیاست و تاکتیک سیاسى و عاقلانه اى بود
گمان کردند امام کسى است کـه  ) پیروان زید(وقعى چنین پیش آمد زیدیه و م

حتما باید با سلاح قیام کنند نه آنکه در خانه اش بنشیند و پرده را بیفکنـد و در  
  . خانه را بر خود ببندد

  . سبب اختلاف بین مردم شد) قیام زید و سکوت امام(این دو جهت 
هیچگونه اختلافى نبود و دلیل بر صـحت   ﷒و زید  ﷒اما بین امام صادق 
هر کس طرفدار علم اسـت بـه   : مى فرمود ﷒خود زید  ،قول امام این است که

برود و هر کس طرفدار شمشـیر، بـه نـزد مـن      ﷒نزد برادرزاده ام امام صادق 
علم که خـود عـالیترین کمـال    بیاید، و اگر او براى خودش ادعاى امامت داشت 
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است از خود نفى نمى کرد، چون معلوم است امام باید از دیگـران اعلـم و برتـر    
  . باشد
احقـاق  (« صاحب کتاب معـروف  : علامه شهید قاضى نوراللهّ شوشترى  - 7
مدعى امامت نبـود و   ﷔تحقیق این است که زید بن على : مى فرماید» )الحق

در زمان او برادرزاده اش امام صـادق   ،ود که مستحق امامت و خلافتاو معتقد ب
دعـوت زیـد   (ما قسمتى دیگر از فرمایش ایشان را در فصـل   )777(مى باشد  ﷒

  . نگاشته ایم) عمومى بود

  از زید دفاع مى کند ﷒امام هشتم 
 ،العاده داشت امام هشتم برادرى داشت به نام زید او شهامت و شجاعتى فوق

وارد مبـارزه    قیام کرد و رسما علیه حکومت بنى العباس ) ابوالسرایا(او به کمک 
. معروف گشـت » )زیدالنار(« شد، و خانه آنان را به آتش کشید، به این جهت به 

)778(   
عمال ماءمون او را دستگیر کردند و به نزد ماءمون به پـایتختش بردنـد اگـر    

د به مرگ محکوم مى شد، اما ماءمون به خاطر امـام او را  وساطت امام نبود شای
  . بخشید

ماءمون روزى به همین مناسبت با حالتى خشمگین به امام هشتم عرض کرد، 
این زید هم مانند همان زید بن على است او هم مرد آشوب گرى بـود   ،پسر عم

و قیام کرد و کشته شد، تا ماءمون این جمله را خدمت امـام عـرض کـرد، امـام     
منقلب شد، و با سخنان مهیج و مستدل از مقـام والاى حضـرت زیـد بـن علـى      

  :فرمود. دفاع کرد ﷔
فانه کان مـن  « با زید بن على مقایسه نکن » )رزید النا(« ماءمون این زید را 

د غضب للهّ عزوجل فجاهد اعدائه حتـى قتـل فـى سـبیله     او از » علماء آل محم
دانشمندان خاندان پیامبر بود براى خدا خشمگین شد و با دشـمنان او جنگیـد و   
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: مـى فرمـود   ﷔در راه او به شهادت رسید، اى ماءمون پدرم موسى بن جعفر 
را اگر پیروز مى گشت به وعده خویش عمـل   ﷒خدا رحمت کند عمویم زید 

دربـاره  ) امـام صـادق  (با پدرم ) و حکومت را به امام صادق مى سپرد(مى کرد، 
یـا عمـى ان رضـیت ان تکـون     « : قیامش مشورت کرد، پدرم در جواب فرمـود 

وست دارى همان مقتول اى عمویم اگر د» ،»المقتول المصلوب بالکناسۀ فشاءنک
  . باشى پس راه تو آن است) کوفه(به دار آویخته کناسه 

ویل لمن سمع واعیتـه  « : فرمود ﷒امام صادق  ،آنگاه زید برخاست و رفت
  . واى بر آن کس که نداى او را بشنود و به کمک او نشتابد» فلم یجبه

ید کاملا از قیامش روشن مـى  خواننده عزیز از این اقوال و روایات غرض ز(
شود که او مدعى امامت نبود و از آخر حدیث مطلـب آشـکار اسـت کـه امـام      
رخصت جهاد و قیام مى دهد، و اگر قیام و خلاف میل امام و خواسته خدا بـود  

  . قطعا امام در مقام مشورت او را نهى مى کرد
اصـیل بـا    در ذیل حدیث امام صراحت عقیده خویش را نسبت به این نهضت

بیـان مـى   ) واى بر کسى که به نهضت او جواب مثبت ندهد و کمک نکند(جمله 
تنقیح « کند، لذا جمعى از بزرگان شیعه چون مرحوم شهید در قواعد مامقانى در 

و آیۀ اللهّ خوئى در رجالش تصریح مى کنند که قیام زیـد بـه اذن امـام    » ،المقال
  . بود ﷒

ى این کتاب این مطلب را روشن ساخته ایم و در فصل اقوال و ما در چند جا
علماى اسلام درباره قیام زید و شخصیت وى در اواخر این کتاب مطلـب کـاملا   

  . روشن مى گردد
کـرد اى    عـرض   ﷒آنگاه ماءمون به امام هشتم ): برگردیم به اصل مطلب(

  و بیرون از حق وى نبود؟ ،اباالحسن آیا زید مدعى امامت براى خویش نگشت
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او  ،زید، چیزى که حق خودش نبود مـدعى آن نگشـت  : امام در پاسخ فرمود
  . او تقوایش بالاتر از این بود که چنین پندارد ،از چنین ادعایى از خدا بیم داشت

اى ماءمون این گواه خیالات و سخنان براى کسى خوب است ادعا کند که بر 
آنگاه مردم را بدبین و گمراه گرداند و سـپس   ،رمودهامامت وى نص و تصریح ف

و کان زید بن على علیهماالسلام و « : امام جملات خود را با این جمله پایان داد
بـه   )779( .»و جاهدوا فى اللهّ حق جهاده هو اجتبیکم: اللهّ ممن خوطب بهذه الایۀ 

: ر مـى گیـرد  خدا قسم زید از جمله کسانى است که مصداق این آیه شریفه قـرا 
   )780(. جهاد کنید در راه خدا، حق جهاد را که او شما برگزید

  سخن سید علیخان
در بیان فضائل جناب زیـد  » )نکت البیان(« مرحوم سید علیخان حویزى در 

و لم یکن معتقـدا کمعتقـد   « : جمله زیبایى دارد، او پس از بیان مطالبى مى گوید
ه استضـاء و انـارة و اسـتناروا منـاره مـن فـرق       الذین یزعمون انهم تبعـوا آثـار  

او معتقد به اعتقاد کسانى که گمان کردند از وى پیروى مى کننـد   )781(» ،»الزیدیه
  . و از نور وجودش استفاده مى کنند از فرق زیدیه نبود

  ایمان و اقرار داشت  ﷕زید به امامت ائمه معصومین 
دارد کـه در   ﷒فتگوى مفصلى با یحیى فرزند زید گ ،متوکل بن هارون - 1
اما جمله اى از سـخنان   ،در همین کتاب آورده ایم) راوى صحیفه سجادیه(قسم 

موقعى یحیى حالات عبادت و : مربوط به این فصل است که در اینجا مى آوریم 
اشد، یحیـى  فرزند پیغمبر، امام باید چنین ب: زهد پدرش را شرح داد متوکل گوید

پدرم امام نبود، ولى وى از سـادات بزرگـوار و از زهـاد و     ،اى اباعبداللهّ: گفت 
  . مجاهدین در راه خدا بود
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آیا پدرت مدعى امامت بود؟ و احادیثى در رد مدعیان دروغین امامت : گفتم 
  !از رسول خدا به ما رسیده است 

پدرم زیرك تر و داناتر از آن بود که چیزى که حق  ،ساکت باش: یحیى گفت 
  . وى نیست ادعا کند

د) مرضى(رضاى (من شما را به : بلکه او مى گفت  دعوت مى کـنم  ) آل محم
  . بود ﷒و منظور وى از رضا پسر عمویم امام صادق 

  پس در این زمان امام صادق فقیه و امام است ؟: گفتم 
   )782(. ر خاندان خود از همه داناتر و بالاتر استبلى د: گفت 

  حجت زمان
از عمـرو بـن   ) ره(از امـالى صـدوق   » بحارالانوار« مرحوم مجلسى در  - 2

زید بن على بن الحسین مى فرمـود در هـر زمـانى    : خالد روایت کرده که گفت 
و حجـت زمـان مـا     ،ر مردمحجت خداست ب ﷐مردى از ما از خاندان پیغمبر 

د الصادق  است پیـروان او هرگـز گمـراه نمـى      ﷔فرزند برادرم جعفر بن محم
   )783(. شوند و مخالف وى راه هدایت نیابد

د بن بکیر گوید - 3 و صالح بن بشـر   ﷔داخل شدم بر زید بن على : محم
و او در آن هنگام خیال جنگ و قیـام   ،نزد وى نشسته بود، من بر او سلام کردم

فرزند پیغمبر، از چیزى که از پدر بزرگوارت شنیده : عرض کردم  ،در سر داشت
پـدرم از جـدش از رسـول خـدا     : او در جواب مـن فرمـود   ،اى مرا حدیث کن

حدیث کرد که هر کس خداوند به او نعمت بخشد پس سپاس و شکر او را  ﷐
ورد و آن کس که رزق و روزیش دیر رسد از خدا طلب آمرزش کنـد  به جاى آ

نیست نیرو و » لا حول و لا قوة الا باللهّ« : و آن کس که اندوهگین گردد بگوید
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د بن بکیر مـى گویـد   .  ...قدرتى مگر به دست خدا، تا به اینجا مى رسد که محم
  . البى بیان کردفرزند پیغمبر از این بیشتر برایم بگو، حضرت مط: عرض کردم 

اى فرزند بکیر به وسیله ما خدا شـناخته شـد و بـه وسـیله مـا      : آنگاه فرمود
د مصـطفى     و از  ﷐عبادت مى شود ما طریق به سوى خدائیم از ماسـت محمـ

   )784(. این امت و قیام کننده آنان ﷒و از ماست مهدى  ﷒ماست على مرتضى 

  قیام مى کند ﷒مهدى 
آیـا پیـامبر خـدا بـا شـما عهـدى مقـرر و         ،یابن رسول اللهّ: ابن بکیر گفت 

  . فرموده که در چه وقت قائم شما قیام مى کند  مشخص 
انک لم تلحقه و ان هذا الامـر یکـون بعـد سـتۀ مـن      « اى پسر بکیر، : فرمود

خروج قائمنا فیملا ها قسطا و عدلا کمـا ملئـت   الاوصیاء بعد هذا ثم یجعل اللهّ 
تن از جانشینان   او بعد از امامت شش  ،تو هم عصر با وى نیستى» جورا و ظلما

بـه دسـت   ) رسـما و ظـاهرا  (را ) امامت(این امر ) از امام صادق تا امام یازدهم(
  . خواهد گرفت آنگاه وى خروج مى کند و زمین را پر از جور و ستم شده باشد

  نیستى ؟؟) امامت(فرزند پیغمبر آیا تو صاحب این امر : عرض کردم 
  . من از عترت و خاندان پیامبرم ،نه: فرمود

آنچـه  : من برخاستم و رفـتم ولـى زود برگشـتم و گفـتم      ،بعد از این سخنان
ــر خــدا    ــا از پیغمب ــود ی فرمــودى از روى علــم و بیــنش و اجتهــاد خــودت ب

  :حضرت در پاسخ من این آیه را تلاوت فرمود! تو رسیده است ؟ به ﷐
اگر مـن غیـب مـى دانسـتم      )785(» لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر« 

ولى عهد و پیمانى است کـه رسـول   . خوبى ها را بیشتر نزد خود جمع مى کردم
   )787( )786(. به ما بسته است آنگاه اشعارى را خواند ﷐خدا 
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  ائمه دوازده نفرند
از پدرم تعداد ائمه معصومین : یحیى فرزند برومند حضرت زید مى گوید - 4

  . را سؤ ال کردم
امامـان  » الائمۀ اثنى عشر، اربعۀ من الماضین و ثمانیۀ مـن البـاقین  « : فرمود

بـاقى انـد و    و هشت نفـر ) تا امام چهارم(دوازده نفرند، چهار نفر از گذشتگانند 
  . عصر آنان در پیش است

  . عرض کردم پدر، اسامى آنان را بفرمائید: یحیى مى گوید
على بن ابى طالب و حسن و حسین و على بن الحسین  ،اما گذشتگان: فرمود

و بعد از او جعفـر صـادق    ﷒باقر  ،، و اما بازماندگان و آیندگان برادرم)﷕(
د فرزنـد    ﷒ و سپس موسى فرزندش آنگاه على فرزند وى و بعد از وى محمـ

  . سپس حسن و آخرى آنان مهدى ،وى و بعد از او على
  ؟؟)یعنى امام نیستى(آیا تو از آنها نیستى » ؟»الست منهم« اى پدر : گفتم 
  . لیکن من از عترتم ،نه: فرمود
  تى ؟پس نام آنها را از کجا دانس: گفتم 
   )788(. عهدى بود از رسول خدا که به ما رسیده است: فرمود

اعتراف خـود را بـه امامـت     ،در ضمن اشعارى ﷒علاوه بر این جناب زید 
   )789(. آشکار کرده است ﷔امام باقر و امام صادق 

د بن مسلم  - 5 اسـلام  یکى از چهره هاى درخشـان علـم و فقـه در     -محم
 ﷒است او یکى از مبرزترین و شایسته تـرین شـاگردان مکتـب امـام صـادق      

جمعـى از مـردم    ،رسیدم و به او عرض کـردم  ﷒خدمت زید : مى گوید ،است
  گمان مى کنند شما امامید؟
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: ول خدایم گفتمبلکه از عترت رس ،این طور نیست من امام نیستم: زید فرمود
د بـن    : صاحب خلافت و امام کیست فرمودپس  هفت تن از خلفاء، آنگـاه محمـ

رسیدم و مذاکرات خـود را بـا زیـد     ﷒بعدا خدمت امام باقر : مسلم مى گوید
برادرم زید درست گفته است بعدا عصـر  : امام فرمود ،براى حضرتش بازگو کردم

د(هفت نفر از امامان و اوصیاء و مهدى  اهد رسیدخو) آل محم .  
اشک بر چشمان مبارك امام حلقه زد و بـا زبـانى حـزن     ،ناگهان در این بین

اى پسر مسلم گویا مى بینم بدن زید را در کناسه بالاى دار زده انـد  : آمیز فرمود
   )790(. )تا آخر روایت(

جناب زید از پدرش از امـام حسـین   : که  ،روایت کرده ،ابوخالد واسطى - 6
اى : رسول خدا بـه امـام حسـین فرمـود    : نقل کرد، که  ﷐از پیامبر خدا  ﷒

حسین تو و نه نفر از فرزندان معصوم تو امامند، نهمـى آنهـا مهـدى مـى باشـد،      
  . خوشا به حال کسى که با آنان دشمن باشد

  نت مى کنمآن دو را لع
درباره آن دو چه مى : گفتم  ﷔به زید بن على : عبداللهّ بن علاء مى گوید

  گویى ؟
  . آن دو را لعنت مى کنم: فرمود
  امام و صاحب امر تو هستى ؟: گفتم 
  . نه من از عترت طاهره مى باشم: فرمود
  )ما کیست ؟ و امام(پس ما را به سوى چه کسى امر مى کنى : گفتم 
د          « : فرمود علیـک بصـاحب الشـعر و اشـار الـى الصـادق جعفـر بـن محمـ
بر تو باد آن لباس موئى یا صاحب محاسن و اشـاره کـرد بـه امـام      )791(» ﷔

  . ﷒صادق 



318 

 

یکى از شخصـیتهاى برجسـته و علاقمنـد بـه خانـدان       -عمار ساباطى  - 7
روزى مـردى از سـلیمان بـن خالـد کـه خـود از       : مـى گویـد   ﷐رسول اکرم 

بود که به کمـک زیـد همـراه     ﷒و از شاگردان امام صادق  ﷒طرفداران زید 
چه مى گویى ؟ کدام  ﷒و زید  ﷒درباره امام صادق : وى خروج کرد، پرسید
  . هم در گوشه اى ایستاده بود ﷒ام زید بهترند؟ و در این هنگ

بهتـر اسـت از تمـام     ﷒به خدا سوگند یک روز امام صادق : سلیمان گفت 
  . روزهاى دنیا نسبت به زید

سلیمان مرکب خود را به حرکت درآورد و نزد زیـد رفـت و   : بعد راوى گوید
: شنیدم زید گفـت   ،طرف آنان رفتمسرگذشت را براى او شرح داد، و من هم به 

   )792(. در حلال و حرام امام است ﷒جعفر 
خواننده عزیز، اینها احادیث و روایاتى بود که دلالت داشت زید مدعى امامت 

 ،نبوده است  نبود، و هیچگاه به فکر این مطلب نیفتاد و حتى شائبه آن در ذهنش 
ى زید و اینکه او در میـان فرزنـدان امـام سـجاد     آیا با درك مقام علمى و تقوای

از همه بالاتر و برتر باشد از جهت علم و بینش و تقوا  ﷒بعد از امام باقر  ﷒
و درستکارى چگونه ممکن است چنین شخصیتى این فکر بسر داشته که دعـوى  

  . امامت براى خویش کند
  . یه مردم و بعضى از پیروان او بوجود آمدهبلکه اختلاف و این تهمت از ناح

  علت چه بود؟
با آنکه مکرر از زید در مساءله امامت سؤ ال مى شـد و مـردم کـم و بـیش     
فضائل و مناقب زید را شنیده و مى دانستند، این شبهه بـراى بعضـى کـه تحـت     
تاءثیر شخصیت فوق العاده حضرت زید بوده اند پـیش مـى آمـده کـه بـا ایـن       
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لـذا مرتـب در ایـن بـاب از او سـؤ ال مـى شـده و         ،الات پس او امام استکم
  . خود را از این نسبت تبرئه کرده است  حضرتش 

  . و از آن طرف عللى براى ایجاد این شبهه در اذهان بعضى از مردم بود
و  )﷒(با در نظر گرفتن موقعیت حساس امـام صـادق    ﷒اینکه زید  - 1

ناچار من بـاب تقیـه ممکـن اسـت      ،ماءموریت به تقیه براى حفظ جان حضرت
  . من شما را به خود دعوت مى کنم: گاهى مى گفته 

دستگاه خلافت بنى امیه حساسیت خاصى نسبت به ائمه حـق داشـته و    - 2
 بودند و ﷒خلفاى هم عصر زید بسیار مراقب امام باقر و فرزند او امام صادق 

به طورى که بارها آنها را احضار و تحت نظر داشتند لذا، بـراى اینکـه مـردم از    
برکت وجود و علوم سرشار این دو امام محـروم نگردنـد و در ضـمن آنـان بـه      
رسالت آسمانى و وظیفه روشنگرى خود و کمک سرى به مجاهدین و رزمندگان 

بسـیار سـرى و بـا     ادامه دهند لازم بود، موقعیت آنان و فعالیت سیاسى ایشـان 
علنا در مقابل مردم آنها را به عنـوان رهبـر و    ﷒لذا زید . تاکتیک همراه باشد

  . پیشواى نهضت معرفى نمى کرد
شخصیت فوق العاده زید و قیام مسلحانه او و طرفدارى شخصیت هـاى   - 3

عضـى  ممتاز و علماى بزرگ اسلام آن عصر از وى سبب شد که این شبهه براى ب
  . پیش بیاید

از صحنه نبرد و سخنان آمیخته بـا   ﷒کنار کشیدن ظاهرى امام صادق  - 4
تقیه حضرت پیرامون زید که تنها جنبه تقیه داشت در بوجـود آمـدن ایـن فکـر     

  . بى اثر نبود) امامت زید(
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 افکار و سخنان زید که جنبه دو پهلویى داشت و براى جمع کردن نیرو و - 5
ایجاد وحدت میان رزمندگان و پیروان خویش عنوان مى شد که حتى جمعـى از  

  . غیر شیعیان هم در کنار او بودند، موجب پیدایش این عقیده شد
ملاقات هاى سرى و علنى با بعضى از شاگردان برجسـته امـام صـادق     - 6

د بـن مسـلم  (و ) زراه(و  )مؤ من طاق(چون  و طـرز مکالمـه زیـد و بعـد    ) محم 
و بازگو کـردن کلمـات کـه بـا زیـد داشـته در        ﷒ملاقات آنان با امام صادق 

خدمت امام و احیانا افراد دیگر، و جواب تقیـه آمیـز و سربسـته امـام موجـب      
پیدایش این شبهات در ذهن عده اى شد که زید مدعى امامت است و یا قیـام او  

بـه تمـام ایـن    ) ل بررسى روایاتفص(بدون اذن امام و رضاى امام بود که ما در 
گونه اخبار که مشعر به قدح و یا عدم رضایت امام نسبت به نهضت مقدس زیـد  

  . بررسى و پاسخ داده ایم ،است
خلاصه با بودن این همه روایات در مدح و عظمت زید کـه حـد آن بـیش از    

کـاملا   ﷒و این عللى که ذکر شد، شخصیت و مرام و هـدف زیـد    ،تواتر است
  . روشن مى گردد

  گفتگوى مرد زیدى با شیخ مفید
به چه دلیل امامت زید : به عنوان امتحان از شیخ مفید پرسید ،مردى از زیدیه
  را نفى مى کنى ؟

عقیده من را دربـاره   ،تو درباره من گمان بیهوده اى برده اى: شیخ مفید فرمود
  . زید، احدى از زیدیه انکار نمى کند و آن را مى پذیرد

  عقیده ات چیست ؟: مرد زیدى پرسید
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اثبت فى امامته ما تثبت الزیدیۀ و انفى عنه مـا مـن ذلـک مـا     « : مفید فرمود
و آنچه  ،آنچه را زیدیه درباره زید اثبات مى کنند، من نیز اثبات مى کنم» ،»تنفیه
  . از او نفى مى کنند من نیز نفى مى کنم را

کان اماما فى العلم و الزهد و الامـر بـالمعروف و النهـى عـن     « : و مى گویم 
و النص و المعجزة فهذا مالا  ،المنکر و انفى عنه الامامۀ الموجبۀ لصاحبها العصمۀ

   )793( .»یخالفنى احد
منکر بود، و امامتى را کـه   زید، امام در علم و زهد و امر به معروف و نهى از

موجب عصمت براى صاحب آن منصب باشد و در آن نص و اعجاز باشد درباره 
  . و این مطلبى است که احدى مرا مخالفت نمى کند ،زید نفى مى کنم

زیرا زیدیه در امـام نـص و    ،این کلام شیخ مفید بسیار صحیح و درست است
  . یادآور شدیماعجاز و عصمت را شرط نمى دانند که قبلا 
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  بررسى و رد روایات قدح و نکوهش: فصل چهاردهم 
  مقدمه بحث 

روایاتى که مشعر به قدح و یا تصریح در نکـوهش حضـرت    ،ما در این فصل
و بـه یـارى خـدا و اسـتمداد از روح مقـدس       ،دارد بررسى مى کنـیم  ﷒زید 

و بـراى روشـن    ،حضرتش همه آنها را با ادله محکم و قانع کننده رد مـى کنـیم  
شدن بحث و مطلب ما عین روایات را با اسناد آن در پاورقى مى آوریم عـلاوه  

گفته خـود را تاءییـد    ،بر نظر خود، با نقل جملات بعضى از علماى بزرگ شیعه
  . مى کنیم
این روایات را با ذکر ماءخذ و شماره دقیق صفحات کتبى که از آن نقل مى  و
  . در این فصل مى آوریم ،کنیم

از قـدما تـا معاصـرین     ،از علماء و دانشمندان طراز اول شـیعه : جالب اینکه 
  . هیچکدام به این اخبار اعتناء نکرده اند، و همه از آن اعراض نموده اند

ر این روایات و اخبـار سـندا ضـعیف و قابـل تمسـک و      اکث ،و علاوه بر این
  . استدلال نیست

نقل کرده ) احول(تنها یک خبر صحیح از نظر سند، که آن را مؤ من طاق  ،بله
که در اصول کافى به چشم مى خورد که در دلالـت و مضـمون آن خدشـه وارد    

  . و بررسى و جواب همه آنها خواهد آمد ،است
  :مى گوییم این اخبار مردود است به چند دلیل و ما به نحو خلاصه 

  . اکثرا از نظر سند ضعیف اند - 1
ولى همه معرض عنها مى باشند و کسى به آن  ،با وجود یک خبر صحیح - 2

  . عمل نکرده است
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این اخبار، معارضند با اخبار و روایات کثیره اى کـه در مـدح و منقبـت     - 3
   )794(. ه و مى توان ادعاى تواتر معنوى کردرسید ﷒حضرت زید 

  . و اخبار نکوهش تاب مقاومت در مقابل اخبار مدح را ندارند
عمل اصحاب و تمسک علماى  ،بر فرض ضعف اسناد جمیع اخبار مدح - 4

  . منجر به ضعف سند آن است ،بزرگ شیعه از قدما تا متاءخرین و معاصرین
  . اکثر آنها حمل بر تقیه شده است ،بر فرض درستى اخبار قدح - 5
از همه مهمتر بنى امیه و سپس بنى عباس براى لکه دار کردن نهضـتهاى   - 6

اسلامى عصر خویش مخصوصا قیام هاى علویون روایاتى جعلى و ساختگى بـه  
نام مشاهیر اصحاب ائمه درست مى کردند و در میان مردم پخش مى کردند، تـا  

شیعیان تحت تاءثیر این جنبشها قرار گیرند و راه آنـان   مبادا مسلمانان مخصوصا
  . را پیش گیرند و از آن طرف خود را نیز در مقابل این قیام تبرئه مى کردند

  خبر اول
د بن مسعود نقل مى کند ،روایتى است که کشى در شرح حال زراره از محم .  

رو بـه مـن    ﷒دق زید بن على در محضر امام صا: زراره گفت  - )795(خبر 
د  ،جوان: کرد و گفت  ترا به یارى خویش طلبد،  ﷐اگر مردى از دودمان محم

اگر اطاعت او بر من واجب باشد، جـواب مثبـت   : چه جوابى خواهى داد؟ گفتم 
والا اگر امام مفترض الطاعه نباشد من مخیرم که جواب مثبت یا منفـى   ،مى دهم

بـه  : بیرون رفت امام صادق به مـن فرمـود    و موقعى زید از مجلس  ،او بدهمبه 
  . و راه فرارى برایش نگذاشتى ،خدا قسم از جلو و پشت راه را بر او بستى
. و به هر دو سند و طریق مردود اسـت  ،به هیچ وجه این حدیث معتبر نیست

   )796(. دو ناشناس دیده مى شون) مجهول(چون که در سلسله سند افراد 
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  خبر دوم
. از حمدویـه ) مؤ من طـاق (و در رجال کشى در شرح حال ابى جعفر احوال 

که گفت به مومن طاق گفته شد، ماجراى مباحثه خود را بـا زیـد در    - )797(خبر 
روزى زید بـن علـى بـه مـن     : مؤ من گفت  ،تعریف کن ﷒محضر امام صادق 

د امامى واجب الطاعه هسـت  : به من رسیده که تو معتقدى که : گفت  در آل محم
چطـور  : او گفـت   ،و پدرت یکى از آنان اسـت  ،این اعتقاد من است ،؟ گفتم بله

اما پدرم با آن محبت زیادى که به من داشت بـه طـورى   ) تو امامت را مى دانى(
را سرد مى کرد و با دست خویش در دهانم مى گذاشـت و راضـى    که لقمه داغ

نمى شد دهان من بسوزد، آیا با چنین محبتى چطور راضى مى شد آتـش جهـنم   
  ).مساءله امامت را از من پنهان دارد(و ! مرا بسوزاند

و ) تو قبول نمى کردى(او دوست نداشت این مساءله را به تو بگوید و : گفتم 
و مشـیت   ،و حتى در محشر هم از شفاعتش محروم مـى شـدى   ،کافر مى شدى

موقعى سخن بـه اینجـا کشـید،    : مؤ من طاق گوید. حق درباره تو جارى مى شد
خوب : امام به عنوان تاءیید گفتار من و پیروزیم در بحث رو به من کرد و فرمود

بـاز    گیرش آوردى تمام راهها را به رویش بستى و هیچ مسیر فـرارى بـرایش   
ملاحظه مـى  ) پاورقى(و همین حدیث را کشى به طریق دیگر در ذیل . ذاشتىنگ

  . فرمائید، با مختصر تغییرى در شرح حال احول آورده است
این حدیث مردود است و روایت به طریق اول مرسله اسـت و بـه درد نمـى    

را ) اسـحاق (خورد، و به طریق دومش جدا ضعیف است چـون علمـاى رجـال    
و احمد و ابومالک هم مجهولند و کسى آنها را نمى شناسد پس  تضعیف کرده اند

و دلالت آن نیز مخدوش است و با ضعف سند ( )798(حدیث از اعتبار ساقط است 
  ).جاى حجت و دلالت نیست
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  خبر سوم
مـن  : باز کشى در رجالش از حنان بن سدیر نقل مى کند کـه گفـت    )799(خبر 

سعید بن منصـور کـه از رؤ سـاى     ،بودم که ناگهان) حسین(نزد حسن بن حسن 
چه مى گویى ؟ چون زیـد در  ) شراب(زیدیه بود وارد شد، او پرسید درباره نبیذ 

. یدکه او شراب مى نوش ،من تصدیق نمى کنم: محضر ما مى نوشید، حسن گفت 
اگر هم چنین کارى کـرده او کـه نـه    : حسن بن حسن گفت ! گفت بله مى نوشید

د بود، خطا داشت و صـواب   پیغمبر بود و نه جانشین پیغمبر، او مردى از آل محم
  . و معصوم نبود

اعتمادى بـه گفتـه سـعید بـن منصـور      : در این حدیث کافى است که بگوییم 
هیچگونـه توثیـق و مـدحى دربـاره او     بـود و  » فاسد المذهب« چون او  ،نیست

  . نرسیده است
و مرحوم مامقانى خریت فن رجال در کتاب رجالش در مقام رد حـدیث بـر   

زیـد بـن علـى گرچـه     : مى آیند و رسما آن را مردود مى شمرند و مى فرماینـد 
اما شکى نیست که فرقه زیدیه و پیروان او که قائل  ،خودش ممدوح و منزه است

ند فسـقه و فاجرنـد، و امـام صـادق و امـام جـواد و امـام هـادى         به امامت زد
  . همه آنان را ناصبى و یا به منزله نصاب خوانده اند ﷕

سعید بن منصور نقل کرده اسـت  ) زیدیه(پس اعتماد به روایتى که رئیس آنان 
  . نیست

افه و ایشان با حالت تعجب در مقام دفاع از ساحت مقدس حضرت زیـد اض ـ 
  :مى کنند

براى کسى که شرب مسـکر   ﷒چگونه با عقل سازگار است که امام صادق 
  . مى کرد شدیدا اندوهناك شود و اشک بریزد
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تنقـیح  (« پس قطعا این خبر دروغ محـض اسـت و هـیچ شـبهه اى نیسـت      
  . )حرف زى» المقال

  خبر چهارم
حال ابى بکـر حضـرمى و علقمـه    باز کشى در رجالش در شرح  - )800(خبر 
ابوبکر و علقمۀ وارد بر زید بن على شـدند و سـن علقمـه از ابـوبکر      ،آورده که

و ایـن دو شـنیده    ،بیشتر بود، یکى طرف راست و دیگرى طرف چپ او نشست
امام از ما کسـى نیسـت کـه در خانـه اش     : (که  ،بودند که زید این جمله را گفته

ابوبکر کـه  ) بلکه امام کسى است که با شمشیر قیام کندبنشیند و پرده را بیندازد، 
اى اباالحسـین بگـو   : از علقمۀ جراءت بیشترى داشت رو به زیـد کـرد و گفـت    

على بن ابى طالب امام بود و خانه نشین شد، یـا اینکـه امـام نبـود، بلکـه       ،ببینم
  موقعى با شمشیر قیام کرد داراى امامت بود؟

ابوبکر سه بار سؤ ال  ،ت بود و چیزى نمى گفتزید در جواب ساک: مى گوید
  . خویش را تکرار نمود، و در مقابل زید جوابى نمى داد

اگر در موقعى که على ابن ابى طالب خانه نشین بـود امـام   : بعدا ابوبکر گفت 
بود، پس اشکال ندارد امامى بعد از او چنین کند، و اگـر امـام نبـود و در خانـه     

  را به اینجا آورد و سخنت چیست ؟ نشست پس چه مطلبى تو
  زید از علقمۀ خواست تـا از ابـوبکر بخواهـد دسـت از سـرش      : راوى گوید

کشى این روایت را به طریق دیگر نیز نقـل کـرده   (. بردارد و به بحث خاتمه دهد
  . )است

د بن جمهور ضعیف اسـت  ،اعتمادى بر این روایت نیست: جواب  چون محم، 
  . ال استو بکار مجهول الح
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  خبر پنجم
کشى در رجالش بنا به نسبت شرح حـال ابـراهیم بـن نعـیم ابـى       - )801(خبر 

د بن مسعود به اسنادش از ابى الصباح کنانى نقل مى کند کـه وى   الصباح از محم
یـا  : گفـتم   ،شرفیاب شـدم و پـس از عـرض سـلام     ﷒به خدمت زید : گفت 

شنیده ام که گفته اى امام چهـار نفرنـد، سـه نفـر از آنـان گذشـته و        ،اباالحسین
ایـن طـور    ،بلى: چهارمى ایشان کسى است که قیام مى کند، وى در پاسخ گفت 

و  ،رفـتم  ﷒پس از این گفتگو به خدمت امام صـادق  : راوى مى گوید ،گفته ام
چه پیش بینى مى کـردى  : ودامام فرم ،او را در جریان گفتگویم با زید قرار دادم

از ما ) دو قائم(و دو شمشیر ) و هلاك مى شد(اگر خداوند زید را مبتلا مى نمود 
خروج مى کرد، به چه وسیله شمشیر حق را از باطل تشـخیص مـى دادى ؟ بـه    

  . آنچه او گفته درست نیست و اگر خروج کند حتما کشته خواهد شد ،خدا قسم
تا به قادسیه رسیدم و در آنجـا   ،بازگشت نمودم من آهنگ: این مرد مى گوید

  . خبر قتل زید به من رسید، خدا او را بیامرزد
  . و همین خبر به طریق دیگرى نقل شده است

چـون شـاذانى و علـى بـن      ،این خبر از هر دو طریق به نظر ما مردود اسـت 
د که در طریق سندند هر دو غیر موثق اند محم .  

  خبر ششم
خدمت امـام  : نعمانى با سند ذیل از ابى صباح نقل مى کند، که گفت  )802(خبر 
تعجب مى کنم : کردم   چه فهمیده اى ؟ عرض : فرمود ،شرفیاب شدم ﷒صادق 

قائم این امت است و او   از عمویت زید او قیام کرده و گمان مى برد که خودش 
دروغ مى گوید، : کان است امام فرمودفرزند خانم اسیر شده و فرزند بهترین کنیز
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اگر قیام کند کشته مى شود، قبل از اینکه قائم این امت  ،او آنکه مى گوید نیست
  . که وى فرزند بهترین کنیزکان است قیام کند

د را نمى شناسیم و مجهول اسـت   این روایت ضعیف است چون قاسم بن محم
  . و در وثاقت على بن مغیره نیز حرف داریم

  خبر هفتم
روایتى است که مى  16کتاب حجت حدیث  2در اصول کافى ج  - )803(خبر 
  :گوید

وارد شد، و همـراه وى نامـه هـاى     ﷒بر امام باقر  ﷒روزى زید بن على 
زیادى بود که مردم کوفه به وى نوشته بودند، و او را براى رهبرى نهضت دعوت 

در آن نامه ها یادآور شده بودند که مردم همه آماده نهضـتند و او  کرده بودند، و 
ایـن  : در قبال این نامه ها از زیـد پرسـید   ﷒را امر به خروج کرده بودند، امام 

یا جواب نامه هاى توست ؟؟ زید جـواب   ،نامه از آنها ابتداء و شروع شده است
ا را مى شناسند، و قرابت ما با پیغمبـر  آنها ابتداء نامه نوشته اند، چون حق م: داد

خدا را مى دانند، و از کتاب خدا وجوب دوستى و فرض طاعت ما را یافته انـد،  
امـام  . و مى بینند که چگونه دشمن براى ما خفقان و گرفتارى ایجاد کرده اسـت 

پیروى از ما چیزى است که از جانب خـدا مفـروض گشـته و    : فرمود ﷒باقر 
است که در پیشینیان گذشته و حتمى شده و بر آیندگان نیز جارى گشـته   روشى
و این پیروى و اطاعت یکى از ما واجب است و مودت و دوستى همه مـا   ،است

و فرمان حق به حکم قطعى و امرى حتمى و قـدرى   ،بر مردم فرض گشته است
خـود   مقدور و وقتى معین براى اولیاى خدا جارى شده است اى زید کسانى که
زیـرا   ،یقین ندارند تو را از خدا بى نیاز کنند تـرا سـبک نسـازند، عجلـه مکـن     
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پروردگار به خاطر شتاب بندگان شتاب نمى کند، و قبل از فرمان خدا در چیزى 
  . سبقت مگیر که گرفتارى ها تو را از پاى در مى آورد

ى نیست از ما کس ،امام: در این هنگام زید خشمگین شد و گفت : راوى گوید
که در خانه بنشیند و پرده را بیفکند و از جهاد شانه خالى کند بلکه امـام از مـا،   
کسى است که از حوزه اسلام دفاع کند، و سپر رعیت شود و دشـمن را از خانـه   

  . اش دور سازد
برادر، آیا تو در خود مى بینى این صفات که گفتـى بـه   : فرمود ﷒امام باقر 
توانى شاهدى از کتاب خدا یا دلیلى از رسول او یـا بـه عنـوان مثـل     طورى که ب

  نمونه اى بیاورى ؟
  :سپس امام ادامه داد

برادر، آیا مى خواهى شریعت گروهى را احیاء کنى کـه بـه آیـات حـق کفـر      
  . ورزیده اند و نافرمانى رسولش را پیش گرفته اند

که فـردا همـان بـه دار آویختـه کناسـه       ،برادر، من تو را به خدا پناه مى دهم
  . باشى

سپس چشمان امام پر از اشک شد و سیل قطـرات آن بـر چهـره اش غلتیـد     
  :آنگاه فرمود

خدا حاکم است بین ما و بین آنان که حرمت ما را هتک نمودند و حق مـا را  
د، نادیده گرفتند، و اسرار ما را فاش ساختند و نسبت ما را به جدمان منکر گشتن

  . و چیزهایى به ما بستند که ما آنرا به خود نبستیم
علماء و رجال این روایت را هم قبول ندارند، چون اولا مرسله است و ثانیـا  

  . حسین بن جارود و موسى بن بکیر مجهول الحال اند
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آقاى سید جواد مصطفوى شارح اصول کافى در ذیل ترجمـه ایـن خبـر مـى     
جلالت و مقام و تقدیس و تکریم از جنـاب زیـد بـن    اخبار و روایات در : گوید

نسبت به وى  ﷕على بن الحسین و دعا و ترحم و گریستن امام باقر و صادق 
و این روایت چنانچه پیدا است یک مشاوره و مصـاحبه دوسـتانه و    ،بسیار است

ره بررسـى  و جناب زیـد بـراى چـاره جـویى دربـا      ﷒صمیمى میان امام باقر 
و خشـمگین   ،اوضاع مسلمین و تحقیق از مقتضیات وقت و کسب وظیفـه دینـى  

شدن جناب زید از نظر مشاهده اوضاع رقت بار مسلمین و طغیـانگرى و لجـام   
گسیختگى خلفاى وقت بـوده و از فرمایشـات امـام بـاقر هـم جـز نصـیحت و        

   )804(. خیرخواهى جناب زید مطلب دیگرى استفاده نمى شود

  خبر هشتم
ص  5حـدیث   1» باب اضطرار الى الحجـۀ «  1در اصول کافى ج :  )805(خبر 

به من خبر داد که زید بـن  ) مؤ من طاق(احول : چاپ جدید ابان مى گوید 224
موقعى که در پنهانى به سر مى برد، مرا طلبید، من نزد وى  ﷒على بن الحسین 

  . رفتم
  ر، اگر کسى از ما خانواده تو را بـه یـارى خـویش    اى ابى جعف: به من گفت 

  بخواند، تو چه جواب مى دهى ؟ آیا همراه او خروج و قیام مى کنى ؟
  . اگر پدر و برادرت مرا بخواهند، خواهم رفت: گفتم 
  . به من کمک کن ،نبرد کنم) بنى امیه(من مى خواهم با این قوم : گفت 
  . ى نخواهم کردچنین کار ،قربانت گردم: گفتم 
  جانت را از من دریغ مى کنى ؟: گفت 
اگر در روى زمین امامى جز تو باشـد، هـر    ،من یک جان بیشتر ندارم: گفتم 

کس از تو کناره گیرد نجات یافته و هر کس با تو بیاید هلاك شده اسـت و اگـر   



331 

 

کـه  امامى از جانب خدا در روى زمین نباشد، کسى که از تو کنـاره گیـرد بـا آن   
  . همراهیت کند یکسان است

او تکه گوشت چرب  ،گفتم اى اباجعفر، من با پدرم سر یک سفره مى نشستیم
را برایم لقمه مى کرد، و لقمه داغ را به خاطر محبت و دلسوزى به من سرد مـى  

آیا او از آتش دوزخ به من دلسوزى نکرده است ؟؟  ،کرد، در دهانم مى گذاشت
  به تو خبر داده و به من چیزى نگفته است ؟) تمساءله امام(و از دین 

  چون ترا دوست داشته و نمى خواسـته بـه آتـش     ،عرض کردم قربانت گردم
زیرا مى ترسیده که تو از وى نپـذیرى و از آن   ،سوخته شوى خبرت نداده است

و اگر قبـول   ،جهت به دوزخ روى ولى به من خبر داد، که اگر بپذیرم نجات یابم
  . از دوزخ رفتن من باکى بر او نباشد ،نکردم

  !شما بهترید یا پیامبران خدا؟ ،قربانت گردم: سپس به او گفتم 
  . پیامبران: فرمود

داسـتان خوابـت را بـه برادرانـت     : (یعقوب به یوسف مى گوید: عرض کردم 
او خوابش را نگفت و پنهان داشت تا از نیرنگ ) نگو، مبادا برایت نیرنگى بریزند

آنان در امان باشد، همچنین پدر تو مطلب امامت را از تو پنهان کرد زیرا بـر تـو   
  . بیم داشت

در مدینـه بـه   ) امام صادق(بدانکه مولایت  ،اکنون که چنین گویى: زید فرمود
من کشته مى شوم و در کناسه کوفه به دارم مـى زننـد و همانـا    : من خبر داد که 

ر آن کشته شدن و به دار آویخته شدن من در نزد وى صحیفه و کتابى است که د
  . آن نوشته شده است

من به حج رفتم و گفتگوى خود را با زیـد بـه حضـرت صـادق     : احول گوید
  . عرض کردم )﷒(
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تو راه پیش و پس و راست و چپ و بالا را بر او بسـتى و نگذاشـتى   : فرمود
  ).داده اى هر چه گفته جوابش را(. به راهى قدم بردارد

  ﷒مهمترین حربه مخالفین نسبت به قیام زید 
این روایت است کـه متاءسـفانه دسـتاویزى بـراى کوبیـدن زیـد و شـبهه در        

  . حقانیت نهضت او شده است
که ما در این فصل با ادله متعدد بى پایگى استدلال و تشبث به این روایـت و  

بد نیست به عنوان نمونه یک مـورد از آن  امثال آن را متذکر شده ایم و در اینجا 
د حسـین      ) امام شناسى(ذکر شود اخیرا کتابى به نام  تـاءلیف علامـه سـید محمـ

، با تمسـک بـا ایـن    204حسینى طهرانى منتشر شده که در جلد اول آن صفحه 
حدیث قیام زید را زیر سؤ ال برده و آن را خلاف نظـر و بـدون رضـایت و اذن    

بزرگوار بدون توجه به اینکـه تـاکنون    مؤلفمتاءسفانه . تمعصوم مى دانسته اس
هیچیک از علماى بزرگ شیعه از قدما تا متاءخرین و معاصرین به ایـن حـدیث   
عمل ننموده و آن را معارض احادیث متواتره که در عظمت و تقوا و مقام علمـى  
زید و فضائل معنوى اوست دانسته اند، و حتـى شخصـیتى چـون شـهید اول در     

و دیگر بزرگان تصریح به » معجم الرجال الحدیث« اعد و آیت اللهّ خوئى در قو
  . نموده اند ﷒ماءذون بودن زید از جانب امام 

و علاوه بر اینکه این حدیث معـرض عنـه اصـحاب اسـت و مـورد تمسـک       
بعضى آن را توجیه و سخنان زید را حمـل بـر    ،بزرگان علم و حدیث واقع شده

خاص نهضت او نموده اند، که زید در آن شرائط حساس مایل نبـود نـام   شرائط 
امام معصوم حتى در میان خواص اصحاب مطرح شود، زیرا احتمـال اشـاعه آن   

  . بو و این خود بر خلاف تقیه و تاکتیک نهضت حضرتش بود
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ما در اینجا لازم نمى دانیم جملات تند و قضاوتهاى نابجایى که در آن کتـاب  
  . امید است در چاپ هاى بعد اصلاح شود ،زگو کنیمشده با

اما دلالت آن بر قدح و نکوهش  ،این روایت گرچه از جهت سند خوب است
زید متوقف بر این است که بگوییم زید به وجود حجت و امامى غیر از خـودش  

و اگر اقرار داشت پدرش به او گفته بـود و احـول    ،اعتراف و اقرار نداشته است
چون پدرت بـه تـو   : در این جهت با او بحث کرد و گفته است که ) طاق مؤ من(

با خبر نکرده است بـه طـور جـزم    ) از مساءله امامت(شفقت و محبت داشته ترا 
   )806(. این وجه فاسد و بیهوده اى است

احول خود، از فضلاى مبرز و دانشمند بوده و عـارف بـه مقـام    : بیان مطلب 
چطور ممکن است چنین کسى این نسـبت را بـه    ،ه استامامت و مزایاى آن بود

بدهد که حضرتش به خاطر شفقت و محبت به فرزندش زید وى  ﷒امام سجاد 
  . را از این مساءله مهم و معرفى امام بعد از خویش با خبر نساخته

آیا جایز است امام مسئله امامت را به خاطر محبت و شفقت آن هـم شـفقت   
نمـى  » ،زیـد العیـاذ باللـّه   « زید مخفى دارد، که اگر به وى مـى گفـت   نسبى از 
و از معانـدین مـى گشـت آن وقـت      ،که امام بعد از حضرتش کیسـت  ،پذیرفت

  . چگونه ممکن بود که زید با این عناد، مورد محبت و شفقت امام قرار گیرد
این روایت ناظر به این جهـت نیسـت بلکـه    : پس سخن صحیح این است که 

مراد از این خبر این است که موقعى زید از احول دعوت مى کند که به کمـک او  
خروج کند و احول هم از شخصیت هاى معـروف بـود و همراهـى او بـا زیـد،      
تقویت کار زید مى شد، او از خروج با زید عذر آورد به اینکه خـروج بایـد بـا    

را بـه هلاکـت   امام واجب الطاعه باشد و الا کسى که با تـو خـروج کنـد خـود     
  . کشانده و کسى که تخلف ورزد نجات یافته است
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در این هنگام براى زید ممکن نبود و صلاحش در ایـن نبـود کـه بـه احـول      
چـون احـول از ایـن مطلـب خبـر      (بفهماند قیام و خروج وى به اذن امام است 
چون این از اسرارى بود که کشف ) نداشته و الا این طور با زید سخن نمى گفت

ناچار مى شود بـه   ﷒ن به هیچ وجه جایز و صلاح نبود، روى این جهت زید آ
نحو دیگرى به احول پاسخ گوید، با اینکه او وظیفـه خـودش را مـى شناسـد و     
احکام دینش را مى داند، و براى احول دلیل آورد، که چگونه ممکن است پـدرم  

ذارد با آن شفقت و علاقه اى که تو را به معالم دین خبر دهد، ولى مرا بى خبر گ
مـن کـارى را کـه بـرایم     : به من داشت و زید به طور اشاره به احول فهماند که 

: البته زید نمى توانست این مطلب را فاش کند که  ،جایز نباشد مرتکب نمى شوم
بـراى   ،چون انتشـار ایـن مطلـب    ،وى در خروجش از جانب امام ماءذون است

خطرناك بود، لیکن احول از جواب زید سر در نیاورد و مقصود  ﷒وجود امام 
  :او را نفهمید، لذا در جواب زید گفت 

و احول مـى خواسـت    ،به تو شفقت داشته خبرت نداده است ﷒چون امام 
 ،و امام این مطلب را به مـن گفتـه   ،خروج تو بدون اذن امام جایز نیست: بگوید

زید متوجه شـد کـه احـول مقصـود او را     . قه اش نگفته استاما به تو روى علا
درك نکرده متحیر بود که چگونه جوابى به او بدهد که بـا مصـلحت و احتیـاط    

تو که این : موافق باشد، ناچار خواست بطور دیگرى او را قانع سازد به او گفت 
نه بـه مـن   در مدی» ﷒(امام صادق (طور مى گویى بدان که صاحب و مولایت 

من کشته خواهم شد و در کناسه کوفه به دارم خواهنـد زد، غـرض   : خبر داد که 
زید از این جواب رفع شبهه احول بود، با اینکـه قیـام او روى هـوا و هـوس و     
ریاست طلبى و رهبرى مردم نیست و خودش هم مى داند که کشته مـى شـود و   
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کـه نمـى خواهـد آن را    روى امر و جهتى است   به دارش مى زنند، و خروجش 
  . بازگو کند

با وجود این احول متوجه منظور زید نشد، و بعد که بـه زیـارت خانـه کعبـه     
رفته بود، خدمت امام رسیده و جریان گفتگویش را با زید براى امام بازگو کرده 

  . است
تو راه جلو و عقب و چپ و راسـت و  : (و اما قول امام که در جوابش فرمود

، این جمله دلالت )ئین را بر او گرفتى و هیچ راه فرارى برایش نگذاشتىبالا و پا
به نکوهش زید ندارد، بلکه امام خواسته به احول بفرماید، که خوب مناظره کرده 
است و روى فهم خودش جوابهاى مستدل بـه زیـد داده و دلیلهـایى کـه بـراى      

از جانب امام مـاءذون   ﷒موقعى که زید  ،اجابت نکردن در خروج با او آورده
  . است



336 

 

  زید از دیدگاه علماى اسلام: فصل پانزدهم 
  علماى شیعه و شخصیت زید

و حقانیت نهضـت او سـخن    ﷒بزرگانى از علماى شیعه که در عظمت زید 
  :گفته اند

  . شیخ مفید در ارشاد - 1
  . شهید اول در قواعد - 2
د بن شیخ صاح - 3 ب معالم در شرح استبصارشیخ محم .  
شیخ حر عـاملى   - 5» . و بحارالانوار. مرآة العقول« علامه مجلسى در  - 4

  . طبع جدید) 20جلد (در خاتمه وسائل 
  . شیخ نورى در خاتمه مستدرك - 6
 - 9» . کفایـۀ الاثـر  « خزاز قمى در  - 8» . تنقیح المقال« مامقانى در  - 7

  . ابن داوود در رجالش - 10» . ىالمجد« نسابه عمرى در 
  . استرآبادى در رجالش - 11
  . ابن ابى جامع در رجالش - 12
شـیخ عبـدالنبى    - 14» . ریـاض العلمـاء  « میرزا عبداللهّ اصفهانى در  - 13

د جـد آیـۀ اللـّه بحرالعلـوم در      - 15» . تکملۀ الرجال« کاظمینى در  سید محم
  . رساله اش

  . على در رجالششیخ ابى  - 16
. ربیع الشیعه« سید بن طاووس در  - 18» . اعلام الورى« طبرسى در  - 17

« علامه امینـى در   - 20» . اعیان الشیعه« علامه سید محسن امین در  - 19» 
 22» . معجم رجال الحدیث« آیت اللهّ سید ابوالقاسم خوئى در  - 21» . الغدیر

  . فقه مبحث ولایت فقیه آیت اللهّ منتظرى در درس خارج -
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  :کتاب و رساله نوشته اند ﷒و افراد زیادى از بزرگان امامیه در فضیلت زید 
  :عده اى از آنها عبارتند از

  . ق  ه 283ابراهیم بن سعید بن هلالى ثقفى متوفاى  - 1
  . 333حافظ احمد بن عقده متوفى  - 2
د بن زکریا متوفى  - 3 298محم .  
  . 368عبدالعزیز بن یحیى علوى جلودى متوفاى  - 4
د بن عبداللهّ شیبانى متوفى  - 5 372محم .  
  . کتابى دارد در اخبار زید 381شیخ صدوق ابوجعفر قمى متوفى  - 6
د استرآبادى صاحب رجال کبیر - 7 میرزا محم .  
زنـده اى از جملـه   این مرد بـزرگ کتابهـاى ار   )807(سید عبدالرزاق مقرم  - 8

م عليهکتابى در حالات امام مجتبى  لا و زندگانى امام شهید اباعبداللهّ الحسین  الس
و رساله اى در حالات علـى اکبـر   ) علیهاالسلام(و حالات حضرت سکینه  ﷒

و کتاب زید شهید، که به ضمیمه کتابى در فضیلت مختار  ﷒فرزند امام حسین 
و کتابى در عظمت ابى الفضل عبـاس بـن علـى     ،ى عبیده ثقفى نوشته استبن اب
   )808(. و کتب ارزنده دیگرى تاءلیف کرده اند ﷔

علامه بزرگ امینى پس از ذکر نام عده زیادى از بزرگان شـیعه مـى فرمایـد    
کـه  اینها همه و بسیارى دیگر از اعاظم علماى شیعه بر این مطلب اتفـاق دارنـد   

از هر عیبى و ناشایسته اى منزه است و دعوت او الهـى   ﷒ساحت مقدس زید 
مى تـوان بـه عنـوان نمونـه     : و جهادش در راه خدا بود، و سپس اضافه مى کنند

از سخن شیخ بزرگشـان بهـاء الـدین عـاملى در      ﷒راءى شیعه را درباره زید 
ما گروه امامیـه  : به دست آورد که مى فرماید ﷒رساله اثبات وجود امام منتظر 
نمى گوییم و روایات در این زمینه از ائمه مان  ﷒جز خوبى چیزى درباره زید 
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علمـاى  : مـى فرمایـد  » )تکمله(« زیاد در دست داریم و نیز علامه کاظمینى در 
   )809(. ظر دارنداسلام بر عظمت و جلالت و پرهیزکارى و فضیلت زید اتفاق ن

  شهید اول قیام زید را به اذن امام مى داند - 1
او جاز ان یکون خروجهم باذن امام واجب الطاعۀ کخروج زید بن علـى و  « 

یا جایز باشد که خروج و قیام آنان به اذن امام واجـب   )810(» غیره من بنى على 
  . ﷒فرزندان على مانند خروج زید بن على و غیر او از . الطاعه باشد

  شیخ مفید زید را ستایش مى کند - 2
اخوتـه بعـد ابـى جعفـر      )811(عـین   ﷕و کان زید بن على بـن الحسـین   « 
و افضلهم و کان عابدا و رعا، فقیها، سخیا، شجاعا، و ظهـر بالسـیف یـاءمر     ﷒

   )812(» ﷒الحسین  بالمعروف و ینهى عن المنکر و یطلب بثارات
شریفترین و بزرگوارترین و افضل از بـرادرانش بـود،    ﷒او بعد از امام باقر 

او مردى عابد و پرهیزگار و فقیهى دانشمند و بـا سـخاوت و شـجاع بـود قیـام      
مسلحانه او براى امر به معروف و نهى از منکر و خون خواهى امام شهید حسین 

  . بود ﷔ بن على

  :شیخ طوسى و شهادت به فضیلت و کمالات زید - 3
اخـو   ،الـذى تنسـب الیـه الزیدیـۀ     ،هذا هو المجاهد المعروف ،زید بن على« 

 ـو قـد الفـت    ،و جلالۀ قدره اشهر من ان یعـرف  ،﷒الامام الباقر  ات فـى  مؤلف
   )813(» . »و سیرته فراجعها ،حیاته

کـه زیدیـه را بـه او     ،این همان مجاهد معـروف اسـت   ،زید بن على: ه ترجم
  . است ﷒نسبت مى دهند، و او برادر امام باقر 

جلالت و مقام او، احتیاج به تعریف ندارد کتابهاى متعددى درباره زنـدگانى و  
  . به آن مراجعه کنید ،روش او نوشته شده است
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  عاملى درباره مقام و مرتبه زید نظر شیح بهاء الدین - 4
   )814(» . »لا نقول فى زید بن على الاخیرا ،انا معشر الامامیۀ« 

ما گروه شیعیان دوازده امامى درباره زیـد جـز خـوبى چیـز دیگـر      : ترجمه 
  . نگوییم

  ﷒کلام بحرالعلوم در عظمت زید  - 5
  :سجاد مى گویداو در رساله در حالات فرزندان امام 

  . بدانکه روایات در مدح و ذم زید متعارضند، و روایات مدح بیشتر است
  محدث نورى در رجال مستدرك الوسائل مى فرماید - 6

زید، داراى قدر و منزلت و مقام بزرگى است و آن دسته از روایاتى که مشعر 
و بر فرض اعتبـار حمـل بـر     ،به نکوهش زید است از درجه اعتبار ساقط است

  . تقیه مى شود

  ﷒کلام اردبیلى درباره عظمت زید  - 7
هو جلیل القدر عظیم المنزلۀ قتل فى سبیل اللهّ و طاعته ورد فى علو قـدره  « 

   )815(» روایات یضیق المقام عن ایراده
 ـ ) »علیهماالسلام(زید بن على «او  در راه  ،ه اسـت جلیل القدر و عظـیم المنزل

روایـات    خدا و اطاعت حق به مقام شهادت رسـید، دربـاره بلنـدى مرتبـه اش     
  . زیادى رسیده است که مجال گفتن آن نیست

  سخن شیخ حر عاملى - 8
ذکـره الشـیخ فـى     ﷕زید بن على بن الحسین بن على بـن ابـى طالـب    « 

مفید فى ارشاده مدحه مـدحا جلـیلا، و فـى    و ال ﷔اصحاب الباقر و الصادق 
   )816(» . »الاحادیث له مدائح کثیرة

  :﷕زید بن على بن حسین بن على بن ابى طالب : ترجمه 
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او را از جمله اصحاب امام باقر و امام صادق یاد نموده است و ) طوسى(شیخ 
 ،ده اسـت و در احادیـث  او را به نحو شایسته اى ستایش کـر ) ارشاد(در ) مفید(

  . مدح و ستایش فراوانى دارد

  )﷒(نظریه علامه مجلسى راجع به مقام و منزلت زید  - 9
  . ثم اعلم ان الاخبار اختلفت و تعارضت فى احوال زید و اضرابه کما عرفت« 

و عدم کونـه مـدعیا لغیـر الحـق      ،لکن الاخبار الدالۀ على جلالۀ زید و مدحه
و عـدم   ،فالمناسب حسـن الظـن بـه   . کثر، و قد حکم اکثر الاصحاب بعلو شاءنها

الا من ثبت من قبل  ﷕القدح فیه بل عدم التعرض لامثاله من اولاد المعصومین 
   )817(. و لزوم التبرى عنهم ،الحکم بکفرهم ﷕الائمۀ 

ما یدل علـى ذمـه بـل کفـره     ثم اعلم ان الاخبار اختلفت فى حال زید، فمنها 
لدلالتها على انه ادعى الامامۀ و جحد امامۀ ائمۀ الحق و هو یوجـب  ) نعوذ باللهّ(

   )818(. الکفر کهذا الخبر
و اکثر ما یدل على کونه مشکورا و انه لم یدع الامامۀ و انه کان قـائلا بامامـۀ   

و للامر بـالمعروف و   ﷒ن و انما خرج لطلب ثار الحسی ﷔الباقر و الصادق 
  . مختلف است ﷒پس بدان که اخبار در حالات زید » . »النهى عن المنکر

چون دلالت بر این . دسته اى از آن بر نکوهش او بلکه بر کفرش دلالت دارد
 ،دارد که وى ادعاى امامت کرد و ائمه حق را انکار نمود و این موجب کفر است

  :مانند این خبر
اما اکثر این روایات دلالت دارد که وى مورد مدح و ثنـاء اسـت و او مـدعى    

اعتـراف   ﷔امامت براى خویش نبود، و به امامت امـام بـاقر و امـام صـادق     
و امر به معروف و نهـى   ﷒داشت و همانا، قیام او به خاطر خونخواهى حسین 

  . از منکر بود
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  »کفایۀ الاثر« خزاز قمى در  - 10
ان زید بن على علیهماالسـلام خـرج علـى     ،فاقول فى ذلک و باللهّ التوفیق« 

والنهى عن المنکر، لا على سبیل المخالفۀ لابن اخیه جعفر  ،سبیل الامر بالمعروف
د علیهماالسلام و ذلـک ان زیـد بـن     ،و انما وقع الخلاف من جهه الناس ،بن محم

د  ﷔على  توهم قـوم مـن    )علیهماالسلام(لما خرج و لم یخرج جعفر بن محم
ترجمه » . و انما کان لضرب من التدبیر ،کان للمخالفۀ ﷒الشیعۀ ان امتناع جعفر 

در راه امر به معروف و  ﷔که زید بن على : پس به یارى خداوند مى گویم : 
  . ﷒امام باقر   کرد نه از راه مخالفت با فرزند برادرش  نهى از منکر قیام

و اختلاف نظر از ناحیه مردم پیدا شد و علت آن این بـود کـه هنگـامى زیـد     
قیام کرد امام صادق با او همگام نشد، لذا جمعى از شیعیان خیال کردند کـه   ﷒

  . ت حضرت با زید بوده استشرکت نکردن علنى امام در نهضت بعلت مخالف
این سیاست خود، یک نوع تـدبیر و تاکتیـک سیاسـى و نقشـه      ،و حال آنکه
  . جالبى بوده است

  :مامقانى  - 11
وسیاءتى ثمۀ ذکر  ...«: مى گوید ﷒پس از نقل روایات زیادى در مدح زید 

لالـۀ بحیـث لایبقـى    ما هو اصرح فى المدح منها، و هى من الکثرة و وضـوح الد 
   )819(» . شک فى تواترها سندا و القطع یصدورها مضمونا

بعد روایات دیگرى خواهد آمد، که در ستایش زید صراحت بیشـترى دارد و  
آن روایات آنقدر زیاد و دلالتشان روشـن اسـت کـه هیچگونـه جـاى شـک و       

از  ﷒امـام  تردیدى براى انسان در تواتر سند و یقین و به صدور آن از ناحیـه  
  . نظر معنا و مضمون باقى نمى ماند
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: مـى فرمایـد  » )ریـاض المسـاکین  (« مرحوم سید علیخان شیرازى در  - 12
  کان زید بن«

   )820(» ،»و کان یقال له حلیف القرآن ،عظیم المناقب ،جم الفضائل ﷒على 
حلیـف  (« و بزرگوار بـود و او را لقـب    مردى پر فضیلت ﷔زید بن على 

  . همنشین و همراز قرآن داده بودند» )القرآن

  :شعبى گوید - 13
واللهّ ما ولدت النساء افضل من زید بن على و لا افقه و لا اشجع و لا ازهد « 
به خدا سوگند، زنى در عالم فرزندى برتر و عالم تر و دلیرتر و پارساتر » . »منه

  . نزائید ﷔على  از زید بن
و « : گوید 315، ص 1ج  ،ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البلاغه - 14

  ممن تقیل
مذاهب الاسلاف فى اباءة الضیم و کراهیۀ الذل و اختار القتل على ذلـک و ان  

» . »﷕یموت کریما، ابوالحسن زید بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب 
و از جمله آزاد مردانى که ذلت را ننگ دانست و مرگ سرخ را بر آن برگزیـد و  
شهادت را اختیار کرد ابوالحسن زید بن على بن الحسین بن على بن ابى طالـب  

  . است ﷕

  گوید» ریاض العلماء« صاحب  - 15
الشـیعۀ و   و الروایات فى فضله کثیر و قد الف جماعۀ من متاءخرى علمـاء « 

متقدمیم کتبا عدیدة مقصورة على ذکر اخبار فضائله کما یظهر من مطـاوى کتـب   
روایـات در فضـیلت او زیـاد اسـت و عـده اى از      » . الرجال و من غیرها ایضا

متاءخرین و متقدمین علماى شیعه کتابهایى در ذکر احوال و فضائل او نوشته اند 
و کتب غیر رجالى فضائل او را ) انشرح حال بزرگ(همانگونه که کتابهاى رجال 
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زید شهید فرزند زین العابـدین  : گوید» عمدة الطالب« یادآور شده اند و صاحب 
بیشـتر از آن    مناقب او بیش از آن است که به شـمارش آیـد، و فضـیلتش     ﷒

 . است که به وصف گنجد

  ناصرى در جلد پنجم نامه دانشوران گوید - 16
ظهـور کمـالات نفسـانى و فضـائل      ،على مکنى به ابى الحسین استزید بن 

صیت فضـل و شـجاعت زیـد     ،صورى و معنوى آن جناب مستغنى از بیان است
   ...مشهور و ماءثر سیف و سنان او بر السنه مذکور

  گوید» نکت البیان« مرحوم سید علیخان در  - 17
رضى الائمۀ الطاهرین و انه مـن  ان زیدا رحمه اللهّ فى اعلى المراتب من  ...«

الخلص المؤ منین و انه من الاعزة عند المعصومین و کذلک مـاورد فـى حقـه و    
مدحه و التحزن علیه و على ما اصابه فى غیـر هـذا الحـدیث عـن اهـل البیـت       

من احادیث کثیر و لا شک انه لم یحصل له مـن الامـام نهـى صـریح عـن       ﷕
ذلک مدحهم و اظهار الرضا عنه و هو لم یخرج الالماناله الخروج کما ینبى ء عن 

من الضیم من عتاة و لا ریب ان قصده و نیته ان استقام له الامر ارجاع الحق الـى  
مـن   ﷒اهله و یدل علتى ذلک رضاهم عنه و انما لم یمنعه ابوعبداللهّ الصـادق  

یعلمون ما یقع بهم  ﷕ل لانهم الخروج مع علمه بان هذا الامر لایتم له و انه یقت
و بذریتهم و ما قدر علیهم لان عندهم علم ما کان و ما یکون و یعلـم ان لا مفـر   

   )821(» . مما قدر، فلا وجه للمنع
در عالیترین مرتبه خشـنودى ائمـه   ) رحمت خدا بر او باد(همانا زید : ترجمه 

  . قرار دارد ﷕طاهرین 
از با اخلاص ترین مؤ منان بود و به درسـتى کـه وى از عزیـزان و کـم      و او

  . به شمار مى آمد ﷕نظیران نزد ائمه معصومین 
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و او از با اخلاص ترین مؤ منان بود و به درسـتى کـه وى از عزیـزان و کـم     
  . به شمار مى آمد ﷕نظیران نزد ائمه معصومین 

در (حق و مدح او و اندوه بر وى و بر آنچه برایش پیش آمـد  و همچنین در 
  . احادیث فراوانى که رسیده است ﷕از ناحیه اهل بیت پیامبر ) غیر این حدیث

نهـى صـریح از قیـام او نبـوده اسـت       ﷒و شکى نیست که از ناحیـه امـام   
ش و خشـنودى آنـان بـوده    همانگونه که اخبارى دلالت دارد که وى مورد ستای

  . است
و او قیام نکرد مگر به خاطر ستم ها و زورگوئیهایى که از جنایتکـاران بنـى   

  . امیه به او رسید
. تردیدى نیست که قصد و نیت او در نهضتش این بود که اگر پیروز مـى شـد  

و حکومت را به امـام معصـوم مـى    (حق را به صاحبان واقعى آن بر مى گرداند 
  . )سپرد

 ﷕و اخبارى در این زمینه دلالت دارد که کار وى مـورد خشـنودى ائمـه    
  . بود

او را از قیام منع نکـرد، بـا وجـود آنکـه امـام مـى        ﷒و همانا امام صادق 
آنچه بـراى   ﷕دانست که کار او به اتمام نمى رسد و کشته مى شود چون ائمه 

  . ندان پیش آید و مقدر شده باشد مى دانندآنان و فرز
نزد آنهاست و به این مطلـب  ) گذشته و آینده(» ما کان و ما یکون« زیرا علم 

پس در ایـن   ،واقفند که از مقدرات الهى که برایشان معین شده راه گریزى نیست
  :امور منع و جلوگیرى بى فایده است و اضافه مى فرماید

الحسین علیه الرحمۀ من خیرة اولاد الائمۀ المعصومین کان زید بن على بن « 
و کان ما به من الفضل و التقى و الزهد و الورع ما یتفوق به على غیره و لم یکـن  
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یفضله الا الائمۀ المعصومون و اما شجاعته و کرمه فهما اظهر من ان یوصفا و هو 
، و اختار قتلۀ الکـرام  ﷒من رؤ س اباة الضیم فکانه سلک طریق جده الحسین 

  . »على میتۀ اللئام و احتساب المنیۀ على طیب العیش فى رکوب الدنیۀ
ــوا  ــۀ حل ــى الکریه   شــربوا المــوت ف

)822(خوف ان یشربوا مـن الـذل مـرا         
  

   
از بهتـرین فرزنـدان ائمـه    ) رحمت خـدا بـر او بـاد   (زید بن على بن الحسین 

  . است ﷕معصومین 
خاطر فضیلت و پرهیزگارى و پارسایى و ورعى که دارا بود بر سـایرین   و به

کسى به پاى فضـیلت   ﷕و جز ائمه معصومین . برترى داشت) از فرزندان ائمه(
  . او نمى رسید

اما شجاعت زید، روشن تر از آن اسـت کـه بـه زبـان آیـد، و او از سـران و       
او راه جـدش حسـین   . یـر بـار ظلـم نرفـت    آزادیخواهان و از مردانى بود که ز

وى مرگ با شرافت را از زندگى با خوارى و مذلت تـرجیح داد،  . را پیمود ﷒
  :این شعر به خوبى نمایانگر روحیه او بود

  . جام مرگ را با تلخى و سختى اش به شیرینى نوشیدند
  . مبادا آنکه جام ذلت و زبونى را با تلخى بنوشند

  علامه امینى - 18
قد اکتنفتـه الفضـائل مـن     ،هو احد اباة الضیم و من مقدمى علماء اهل البیت« 

و  ،و بسالۀ معلومۀ و شدة فـى البـاس   ،علم متدفق و ورع موصوف ،شتى جوانبه
کل ذلـک موصـول بشـرف     ،و اباء یکسح عنه اى ضیم ،شمم یخضع له کل جامع

  )823(» . سینىنبوى و مجد علوى و سؤ دد فاطمى و روح ح

د       بـود،   ﷐او یکى از آزادمردان و بـارزترین چهـره هـاى علمـى آل محمـ
فضائل از هر طرف او را در بر گرفته بـود، او داراى علمـى سرشـار، پارسـایى     
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و بزرگمنشى کـه هـر کـس در     ،پایدارى در حوادث ،زبانزد همه شجاعتى معلوم
مقابلش خاضع مى شد و آزادمنشى که هر گونه ننگ ظلمى را نپـذیرد و منشـاء   
تمام این صفات عالیه شرافت نبوى و عظمت علـوى و سـیادت فـاطمى و روح    

  . حسینى او بود

  »اعیان الشیعه« علامه سید محسن امین در  - 19
عابدا، تقیا، آبیا، جامعا لصفات الکمـال   انه کان عالما: و مجمل القول فیه  ...«

   ...و هو احد اباة الضیم البارزین
و اتفق علماء الاسلام على فضـله و نبلـه و سـمو مقامـه کمـا اتفقـت معظـم        
الروایات على ذلک سوى روایات قلیلۀ لا تصلح للمعارضۀ و سیاتى نقل الجمیـع  

زیـد بـن علـى    (بـاره او  خلاصـه کـلام در  : ترجمـه  » . » ...ان شاء اللـّه تعـالى  
اینکه او عالم و عابد متقى و آزاده بود، وى داراى همه صفات کمال و از : »﷒(

   ...آزادگان مبارز بود
بر فضل و بزرگـوارى و بلنـدى    ،همه علماء اسلام: ایشان اضافه مى کنند که 

دارند، مگر  مرتبه اش اتفاق نظر دارند، همان گونه که معظم روایات به آن دلالت
چند حدیثى اندك که قدرت معارضه با آن همه احادیث مـدح را ندارنـد کـه ان    

   )824(. شاء اللهّ خواهد آمد

مد ظلـه  (استاد معظم ما، فقیه عالیقدر حضرت آیۀ االله العظمى منتظرى  - 20
  :ولایت فقیه فرمود ضمن بحث

اسـت و   ﷒لما بزرگ اهل بیت از رجال برجسته و ع ﷔زید بن على  ...
از نظر زهد و تقوا پس از مقام معصوم داراى مرتبه اى عظیم است ایشان ضـمن  

قیام زید براى تشکیل حکومـت  : اظهار داشتند ﷒نقل روایاتى در عظمت زید 
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بود او مدعى امامـت بـراى    ﷒اسلامى بود، و نهضتش مورد اذن و رضاى امام 
  . تحویل مى داد ﷒خویش نبود و اگر پیورز مى شد حکوت را به امام صادق 

 ،ضمن اعراض از چند حدیثى که در قـدح زیـد اسـت    ،حضرت استاد مدظله
روایات متواتره و اقوال علما بزرگ اسلام در عظمت زید را دلیل بر مرتبه عـالى  

  . او و حقانیت نهضت وى دانستند
  ).ورت چاپ و انتشار مراجعه شودص ت فقیه ایشان دربه کتاب ولای(

  آیۀ اللّه سید ابوالقاسم موسوى خوئى مدظله - 21
و یؤ کد ما ذکره مـا فـى عـدة مـن     ) الامام(ان زیدا کان ماءذونا من قبله  ...«

  . و قد تقدمت جملۀ منها ،﷕الروایات من اعتراف زید بامامۀ ائمۀ الهدى 
فتحصل مما ذکرنا، ان زیدا جلیل ممدوح و لیس هنا شى ء یدل على قدح فیه 

   )825(» . او انحرافه
  ترجمه

زید : آیت اللهّ خوئى در ضمن این جمله که در توجیه روایت دارد مى فرماید
  . از جانب امام در قیامش اذن داشت ﷒

اینکه او به امامت ائمه راستین و روایات که ذکر کردیم مؤ کد سخن ماست به 
  . اعتراف داشت و قسمتى از آن اخبار گذشت ﷕

بزرگوار و مورد سـتایش اسـت و در    ﷒زید : و حاصل کلام ما این شد که 
  . این زمینه چیزى که بر نکوهش یا انحراف او دلالت کند، وجود ندارد

  ﷒عه و زید دفاع علامه امینى از شی - 22
پس از نقل روایات و اقوال و کلمات و اشعار ) رحمه اللهّ(علامه بزرگ امینى 

بزرگان شیعه در عظمت زید، در مقام رد تهمت ابن تیمیۀ و کسانى کـه سـخن او   
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را تکرار کرده اند، با جملاتى مستدل و کلماتى ارزنده که از روح مقـدس او کـه   
  :و حب خاندان پیامبر است فرماید) رحمه اللهّ(یت نمایانگر ولاء اهل ب

اما من نمى دانم سخن  ،و مقام و قداست او نزد همه شیعیان) »﷒(این زید «
او این تهمـت را بـه شـیعه زده و     ،ابن تیمیۀ کجایش حقیقت دارد و درست است

  :مى گوید
ه و شهدوا علیه بالکفر ان الرافضۀ رفضوا زید بن على بن الحسین و من والا« 

زید و هر کس که وى را دوست داشت ) مقصود شیعیان است(رافضه  .»و الفسق
   )826(. رها کردند و به کفر و فسق او شهادت دادند

آنگاه علامه بزرگ ما، به کسانى که قول ابن تیمیۀ را تکرار کـرده انـد حملـه    
  :مى کند و مى فرماید

لغزش ابن تیمیۀ پیروى کرده انـد و سـخن او را در    بعضى نیز از این اشتباه و
آقاى محمود آلوسى در مقاله اى کـه در  : کتاب و رساله شان نقل نموده اند مانند

الرافضۀ مثلهم کمثـل  « : نگاشته است گوید 52صفحه » )السنۀ و الشیعۀ(« کتاب 
نهم کزیـد  الیهود، الرافضۀ یبغضون کثیرا من اولاد فاطمۀ رضى اللهّ عنها بل یسـبو 

رافضه همانند یهودنـد،  » . و قد کان فى العلم و الزهد على جانب عظیم ،بن على
رافضى ها بسیارى از فرزندان فاطمه رضى اللهّ عنها را دشمن مى دارنـد، بلکـه   

و حال آنکه زیـد از   ،آنان را سب مى کنند و ناسزا مى گویند، مانند زید بن على
هـم ایـن سـخن    ) قصـیمى (گ جاى دارد، و نظر دانش و پارسایى در مقامى بزر

الصراع بـین الاسـلام و   (»   ناروا و دروغ را از آلوسى گرفته و آن را در کتابش 
آنها این نسبتهاى ناروا را در عداد بـدیهاى شـیعه یـادآور     ،آورده است» )الوثنیۀ

  . شده اند، سپس حملات خود را متوجه شیعه ساختند
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یان بگوید، آخر شـیعه در کجـا ایـن چیزهـا را     که به این آقا ،آیا کسى نیست
و کى آن را نقل کرده است ؟ و به کدام مـدرك و کتـاب ایـن پنـدار     . گفته است

بیهوده خویش را استناد مى دهید؟ اگر در کتابى نیست از زبان چه کسى شـنیده  
  اید؟؟

 اینها قصد و غرض ندارند مگر آنکه با این سفسطه ها و بیهوده گویى ها: بله 
شیعه را از موقعیتى کـه دارد اسـقاط کننـد، پـس آنـان پـرده از دروغ پـردازى        
خودشان برداشته اند و مـوقعى نویسـنده اى از هـر ملتـى کـه باشـد چیـزى از        
دانستنیها و حالات آن را نداند، یا مى داند و مطلب را وارونه جلوه مى دهد، آن 

  :وقت مثل این قماش نویسندگان این مثل است که 
  . رى که از کمان دیگرى بیرون رودتی

  جنایات دشمنان اهل بیت 
این حضرات مدافعین از ساحت قدس زید، گمان کرده انـد، خواننـدگان ایـن    
مطالب از تاریخ اسلام چیزى نمى دانند، و مطالعه اى ندارند، و خیال کرده اند با 

  . داین سخنان نادرست مى توانند حقیقت را از ایشان پنهان سازن
اگر زید که در نزد شما و هم عقیده هایتـان  : آیا کسى نیست که از اینها بپرسد

در جایگاه بزرگ از علم و زهد است پس به حکم کدام کتـاب و کـدام سـنت و    
  قانون اسلاف و گذشتگان شما با او به جنگ پرداختند و او را کشـتند و دارش  

  . زدند و سر مقدس او را شهر به شهر گرداندند
که با او درگیر شد و وى را کشت از دشمنان اهل  ،آیا یوسف بن عمر، رئیسى

  . بیت نیست
  آیا عباس بن سعد، در نبرد با زید رئیس شرطه وى از شما نیست ؟
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کسى که سر شریف زید را از بـدنش جـدا کـرد از شـما      ،آیا حکم بن صلت
  نیست ؟

کسى که یوسف بن عمر را به کشـتن او بشـارت داد، از    ،آیا حجاج بن قاسم
  ایشان نبود؟؟

از قبـرش بیـرون آورد از شـما     آنکـه جسـد زیـد را    ،آیا خراش بن حوشب
  ؟نیست

آیا ولید با هشام بن عبدالملک که دستور داد جسد او را آتش زدنـد از شـما   
  نیست ؟

  ؟م برد از شما نیسته شام براى هشاآن که سر وى را ب ،آیا زهرة بن سلیم
کسى که دستور داد سر زید را به مدینـه بردنـد و آن    ،آیا هشام بن عبدالملک

  را براى روز و شبى در کنار قبر پیامبر نصب نمودند از شما نیست ؟
زبان و دست کمیت  ،آیا هشام بن عبدالملک که براى خالد قسرى نامه نوشت

شاعر اهل بیت را به خاطر مرثیه اى که درباره زید و فرزندش و مدح بنى هاشم 
  سروده بود، قطع کند، از شما نیست ؟

د بن ابراهیم مخزونى عامل و نماینده خلیفه نبود که یک هفتـه تمـام    ،آیا محم
 ـ  د و شهادت زید را جشن گرفت و خطباء را در آن جمع مى کرد که علـى و زی

  شیعیانش را لعن کنند؟؟
  :آیا حکیم اعور از شعراى شما نیست که مى گوید

  صلبنا لکـم زیـدا علـى جـذع نخلـۀ     

  و لم نر مهـدیا علـى الجـذع یصـلب         

   
ــفاهۀ  ــا سـ ــان علیـ ــتم بعثمـ   و قسـ

  و عثمــان خیــر مــن علــى و اطیــب      

   
نـزد   را) مهـدى (ما زید را براى شما به درخت خرما دار زدیم و ندیدیم کـه  

  . درخت به دار زنند
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شما عثمان را با على مقایسه کردید و حال آنکه عثمان از على بهتـر و پـاك   
  . تر است

  :آیا سلمۀ بن حر بن حکم شاعر شما نیست که در قتل زید گفته است 
ــریش    ــن ق ــاجیح م ــا جح   و اهلکن

  فامســى ذکــرهم کحــدیث امــس        

   
ــدیما  ــم قـــ ــا اس ملکهـــ   و کنـــ

  یقــــوم بغیــــراسو مــــا ملــــک      

   
  ضــــمنا مــــنهم نکــــلا و حزنــــا

ــاءس       ــن تـ ــۀ مـ ــن لا محالـ   و لکـ

   
ما، بزرگان قریش را نابود کردیم و یاد آنان چون قصه گذشته از یاد : ترجمه 

  . برود
ما، از قدیم ریشه حکومت آنان بوده ایم و هـیچ فرمـانروایى بـدون اصـل و     

  . بنیان استوار نگردد
شدن براى دیگـران را از آنـان ضـمانت کـردیم و      ما، حزن و اندوه و عبرت

  . لیکن ناچار باید، از گذشتگان پیروى کرد
کسى منظره سر زید را موقعى در مدینه بـر بلنـدى مـى     ،و آیا از آنان نیست

  :بیند مى گوید
  الا یــــــا نــــــاقض المیثــــــاق

  ابشــــــر بالــــــذى ســــــاکا        

   
ــاق  ــد و المیثـــ ــت العهـــ   نقضـــ

ــا       ــد ماکــ ــان قــ ــا کــ ــد مــ   قــ

   
ــیس الــــذى  ــف ابلــ   لقــــد اخلــ

  قــــــــد کــــــــان مناکــــــــا     

   
  . اى پیمان شکننده بشارت باد تو را که ضعیف شدى: ترجمه 

  . شیطان تخلف کرد به آنچه منت بر تو نهاده بود
  . شما خودتان قضاوت کنید ،خواننده عزیز، این حقیقت حال است

  :سخنان خود را در این زمینه با این آیه خاتمه مى دهند ،آنگاه علامه امینى
   )827(» و تضحکون و لا تبکون و انتم سامدون ،افمن هذا الحدیث تعجبون« 
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آیا از این سرگذشت شگفت دارید، و مى خندید و گریه نمـى کنیـد و شـما    (
   )828() مبهوت و متحیرید

مى باشـد، در مـوارد   » الغدیر« ما روایات و اقوالى که در این بخش از کتاب 
  . خود نقل کردیم

  سخنان علماى بزرگ اهل سنت درباره شخصیت زید
  : اخطب خوارزم در مقتل خود به نقل از خالد بن صفوان گوید - 1

  . فصاحت و خطابه و زهد و عبادت در بنى هاشم به زید ختم مى شود
  : ابوحنیفه امام حنفى ها گوید - 2

را فقیه تر و دانشمندتر و صریح الجواب تر و خوش سخن تـر از او   من کسى
  . نیافتم) زید(

  : گوید» زهر الاداب« قیروانى در کتاب  - 3
از بهترین بنى هاشـم بـود، او مـردى دینـدار و     ) رضى اللهّ عنه(زید بن على 

  . شجاع بود، از او خوش سخن تر و جمله پردازتر نیافتم
  : یعى گویدابواسحاق سب - 4

  برتر و فصیح تر و زاهـدتر و خـوش    ،همانند زید بن على در میان خاندانش
  . بیان تر نیافتم
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  فرزندان زید: فصل شانزدهم 
  ﷒فرزندان زید 

  :باره فرزندان زید است این است کهآن چه مشهور بین علماى انساب در
دختـر ابوهاشـم   ) ریطـه (، که مادرش )یحیى(بود،  داراى چهار پسر ﷒زید 
  . یاد کرده اند) سکن(که مادرش کنیزى بود اهل نوبه و نام وى ) عیسى(بود و 
د(که مادرش نیز کنیز بود ) حسین ذوالدمعۀ(و  که مادرش کنیزى سندى ) محم
  . بود

ایت مـى  حدیثى دارد که از جعفر بن زید رو )829(اما در امالى ابن شیخ طوسى 
  . کند

آیا واقعا چنـین   ،نیز جعفر را از فرزندان زید دانسته است ،و ابوالحسن عمرى
یا خیر؟ اما با دقت و بررسى سخنان علماى نسب در مـى یـابیم کـه     ،بوده است

فرزندى به نام جعفر نداشته است و به گمان قوى آنچه در امـالى ابـن    ﷒زید 
و زید واسطه اى بوده و ساقط شده است یا باید جعفر  شیخ است حتما بین جعفر

د بن زید باشد د بن محم د بن زید و یا اینکه جعفر بن محم بن محم .  
به دست مى آید که دو نفر در سـند  » )عمدة الطالب(« در ) داودى(از سخنان 
  . حذف شده اند
د است و از جعفر سه فرزند : داودى گوید بـه وجـود   جعفر شاعر فرزند محم

آمد یکى از آنان احمد بود که این احمد چهار فرزنـد داشـت کـه یکـى از آنهـا      
د اصغر حمزه به وجود آمد د اصغر بود و از محم محم .  

روى این حساب به گفته داودى واسطه هاى بین حمـزه و زیـد چنـین بـوده     
د بن زید بن « : است  د بن محم د بن احمد بن جعفر بن محم علـى  حمزة بن محم

با دقت در اسناد حدیث امالى این شیخ مى بینیم که ایـن  » . )»﷕(بن الحسین 
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قال الشیخ ابوعلى الحسـن  « : دو واسطه حذف شده اند و سلسله سند این است 
د بن الحسن الطوسى د بن جعفر  ،بن محم حدثنى ابى عن ابى الفتح هلال بن محم

د بن حمز د بن احمد بن جعفر بن زیـد بـن   الحفار عن ابى سلیمان محم ة بن محم
مجلسـى در بحـار فرمایـد    » . )»﷕(على بن الحسین بن على بن ابـى طالـب   

د بن زید از فرزندش جعفر مى باشند، پس از ایـن سـخن    اعقاب و فرزندان محم
مجلسى و با توجه به سند ابن شیخ معلوم مى شود که زید فرزندى بلاواسطه بـه  

که همان چهار فرزند پسـر را ذکـر   . نداشته و قول مشهور درست است نام جعفر
  . کرده اند

   )830(یحیى بن زید قهرمان انقلاب جوزجان 
  . یحیى مى باشد ﷒اولین و برازنده ترین فرزندان زید 

د بن حنفیه است) ریطه(نام مادر او  ابوثمیله . دختر ابى هاشم عبداللهّ بن محم
  :در شعر ذیل مقصودش همین ریطه است که مى گوید) صاح بن ذبیان(ابار 

  و لعــل راحــم ام موســى والــذى   

  نجـــاه مـــن لجـــج خضـــم مزیـــد     

   
  بعـد حـزن فـؤ ادهـا    ) ریطـه (سیسر 

  یحیى و یحیى فـى الکتائـب یرتـدى        

   
شاید آن خداى مهربانى که به مادر موسى رحم کرد و خود، موسـى  : ترجمه 

  . امواج خروشان دریا نجات بخشیدرا از 
ریطه را بعد از اندوه قلبى اش به یحیى مسـرور گردانـد، آن یحیـائى کـه در     

   )831(. میدان نبرد، لباس رزم به تن کرد و مى جنگید
  . ق بوده است  ه 125ق متولد شد و شهادت او در سال   ه 107یحیى در سال 

سـال   28نکرد، و بعضى سن او را  روى این حساب او هجده سال بیشتر عمر
دختر عمر بن علـى بـن   ) محنه(یحیى با دختر عمویش به نام  )832(. ذکر کرده اند
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الحسین ازدواج کرد و مى گویند فرزندانى از این زن داشـته اسـت کـه همـه در     
   )833(. کودکى درگذشته اند

مـورخین   و از یحیى عقب و فرزندى به وجود نیامده و این قول مورد اتفـاق 
  . معتبر است

یحیى جوانى پاك دامن و نیکو خصال و عالم و شجاع و پارسا بود، و علاوه 
  . بر کمالات معنوى داراى صورت زیبا و جذابى بود

او نسبت به ائمه اطهار اخلاص خاصى داشت و در مقابل آنان کمال خضـوع  
ى داشت و موقعى و امام صادق متقابلا او را بسیار دوست م ،و اطاعت را داشت

خبر شهادت وى را شنید به شدت مى گریست و براى او طلب آمرزش مى کرد، 
و معلوم است کسى که مورد ترحم و علاقه امام باشد چه مرتبه اى دارد و کسى 

این خبر به نقـل   ،که امام در مرگ او عزادار شود داراى چه مقام ارجمندى است
و مـا   ،ادیه مفصلا روایت او نقل شـده از متوکل بن هارون در مقدمه صحیفه سج

  . آن را نگاشته ایم) زید محدث و راوى(در فصل 

  اعتراف داشت  ﷕یحیى به امامت امام صادق و ائمه حق 
البته یحیى از جمله روات احادیث نبود لذا علما رجال زیاد در شرح حال او 

شاهد این است کـه   ،جادیه مى بینیمتفصیل نداده اند، اما آنچه در سند صحیفه س
است و به امامت او اعتـراف   ﷒یحیى از علاقه مندان و ارادتمندان امام صادق 

  :و این چند جمله شاهد این است که متوکل بن هارون نقل مى کند. و اقرار دارد
ن فساءلنى عن اهله و بنى عمه بالمدینۀ و احفى السؤ ال عن جعفر ب ...« - 1

ــد  فاخبرتــه بخبــره و خبــرهم و حــزنهم علــى ابیــه زیــد بــن علــى  ﷔محم
او جویاى حال بستگان و عموزادگانش در مدینـه از مـن شـد،    » . علیهماالسلام

بیشتر از همه جویا شد، من هم حـال آنـان و    ﷒مخصوصا از حال امام صادق 
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بـراى او بـازگو کـردم در میـان      ﷒حزن و اندوهشان را به خاطر شهادت زید 
بستگانش از این جمله که یحیى بیش از همه جویاى امام صادق شد حاکى است 

با دیده دیگرى مى نگریسته و او را ممتـاز از دیگـران    ﷒که او نسبت به امام 
د    « : سپس پرسید: متوکل گوید. مى دانسته فهل لقیت ابن عمى جعفـر بـن محمـ
آیا پسـر عمـویم امـام    » فهل سمته بذکر شیئا من امرى ؟: قال  ،، قلت نعم﷔

  را ملاقات کردى ؟ ﷒صادق 
  . بلى -
  درباره من چیزى از وى نشنیدى ؟ -
  . بلى -
  . چه فرمود؟ هر چه شنیدى بگو -
  . ات بازگو کنم دوست ندارم آن چه از او شنیده ام درباره. قربانت گردم -
  . مرا از مرگ مى ترسانى ؟ هر چه شنیدى بگو -
  . تو هم مانند پدرت کشته و به دار آویخته مى شوى: آن حضرت فرمود -

یمحواللـّه  « : در این هنگام رنگ یحیى دگرگـون شـد و ایـن آیـه را خوانـد     
) و مقدور باشـد (خداوند آن چه خواهد  ،)834(» مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب

  . محو مى کند و آنچه خواهد ثابت خواهد ماند و نزد او اصل کتاب است
از این سؤ ال و جواب ها روشن است که یحیى بـراى سـخنان امـام صـادق     

ارزش فوق العاده اى قائل بود و کلمات حضرتش را مطابق واقع مى داند و  ﷒
  . که سخنان امام از روى هوا و میل شخصى نیستعقیده اش است 

  ﷒عقیده یحیى درباره علم امام 
از یحیـى  : در همین روایت متوکل این جملـه را دارد کـه متوکـل گویـد     - 2

و امام صادق  ﷒امام باقر (فرزند رسول خدا آیا شما داناترید یا آنان : پرسیدم 
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همه ما داراى علمیم اما فرق بین ما و آنـان  : حیى بعد از تاءملى گفت ؟ ی»﷒(
آنچه ما مى دانیم آنـان نیـز   : این است که ) امام باقر و امام صادق علیهماالسلام(

  . مى دانند ولى هر آنچه آنان مى دانند ما نمى دانیم
و اینکـه  : آقاى فیض شارح صحیفه سجادیه در ذیل ایـن جملـه مـى گویـد    

رموده آنان داناترند براى آن است که خود را نسبت بـه عمـوزاده اش دربـاره    نف
حقایق و علوم الهیه نادان مى پنداشت و این جمله خود حاکى است که یحیى به 

  . بزرگى و افضلیت مقام امام معتقد است
پـس در ایـن زمـان    : و از اینها روشن تر اینکه متوکل از یحیـى پرسـید   - 3

  ولى امر ماست ؟؟ ﷒حضرت صادق 
و یحیى به ائمـه اثنـى    )835(بلى او افقه بنى هاشم است : یحیى پاسخ مى گوید

   )836(. ایمان و اعتقاد داشت ﷔عشر 

  گریه ها و حزن و اندوه شدید امام در فقدان یحیى
شـدید  روایاتى که حاکى از حزن و اندوه فراوان امـام صـادق و گریـه هـاى     

حضرتش بعد از شهادت یحیى گویاى این مطلب است که یحیى در نزد امام مقام 
و این نکته ناگفته نماند که حب و بغض امام نسبت بـه  (و مرتبه اى خاص داشته 

افراد فقط جنبه عاطفى ندارد بلکه روى حساب و جنبـه الهـى اسـت هـر کـس      
ست در نـزد امـام   محبوب خدا باشد محبوب امام است و هر کس مبغوض خدا ا

  . نیز همان است
اى الصـادق  (تنبیـه فـى بکائـه    « : گوید» ریاض السالکین« سید علیخان در 

على یحیى بن زید و شدة وجده و دعائه له دلیل على ان یحیى کان عارفـا  ) ﷒
   )837(» . »معتقد اله و ان حاله فى الخروج کحال ابیه رضى اللهّ عنه ،بالحق
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بر یحیى و شدت اندوه و دعاى خیر حضـرتش بـراى    ﷒ام صادق گریه ام
وى دلیل است بر اینکه یحیى عارف به حق و معتقد به امامت بود و برنامه قیـام  

  . بود درود خدا بر او باد) زید(او همان برنامه پدرش 

  مقدمات خروج
د نظیر او کـم  یحیى جوانى عالم و شجاع و لایقى بود که در دودمان آل  محم

بود او بنا به وصیت پدر و احساس مسـؤ ولیـت و اداى وظیفـه در راه خـدا بـا      
  . دشمنان دین مردانه پیکار کرد و شربت شهادت نوشید

بعد از شهادت حضـرت زیـد بـن    : ابوالفرج اصفهانى به نقل از ابومخنف گوید
شدند و جز ده نفـر از یـاران   مردم از اطراف فرزند او یحیى پراکنده  ﷔على 

مـن بـه    ﷒بعد از شـهادت زیـد   : کسى با وى همراه نبود سلمۀ بن ثابت گوید
  :یحیى گفتم 

  اینک به کجا خواهى رفت ؟
  . و ابوصبار عبدى با او همراه بود ،مى روم) نهرین(به طرف : گفت 
) کوفـه (در همـین   اگر مى خواهى به نهرین بروى بهتر ایـن اسـت کـه   : گفتم 

  . تا به شهادت نائل شوى ،بمانى و با دشمنان پیکار کنى
  . دو نهر کربلا است» نهرین«مقصود من از : گفت 
حالا که این قصد را دارى پس عجله کن تا صبح نشده هر چه زودتـر  : گفتم 

از شهر بیرون رو، یحیى برخاست و ما نیـز همـراه او از کوفـه خـارج شـدیم و      
مى رسـید    دیوارهاى شهر را پشت سر نهادیم صداى اذان صبح به گوش موقعى 

ما در بین راه از مسافرین هر کـاروانى کـه    ،ما به سرعت از کوفه دور مى شدیم
برخورد مى کردیم طعام مى خواستیم و مـن نـان و آذوقـه را بـه نـزد یحیـى و       

  . همراهان مى بردم
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شاید مقصود سعید بن ) (سایق(در آنجا  ،پیش رفتیم) نینوى(و با این وضع تا 
) فیـوم (خانه اش را در اختیار ما گذاشت و خودش بـه  . باشد) بیان سایق الحاج

  . رفت و یحیى را در خانه خویش جاى داد )838(
دیدار من با یحیى به همانجا خاتمه یافت و آن آخـرین ملاقـات   : سلمه گوید
  . من با وى بود

  یحیى در مدائن
رساند، مدائن در آن زمان سـر  ) مدائن(ى بعد از مدتى از آنجا خود را به یحی

  . راه مسافرینى بود که از عراق به طرف خراسان مى رفتند
خبر فرار یحیى از کوفه و آمدن او به نینوا و مدائن به یوسف بـن عمـر والـى    

  . عراق رسید
ستگیرى یحیى بـه  براى د» حریث بن ابى الجهم کلبى«یوسف مردى را به نام 

مدائن فرستاد، ولى پیش از آنکه او به مدائن برسد یحیى از آنجا خارج شده بود 
  . و ماءموران یوسف نتوانستند از او رد پایى دریابند

  . خانه دهقانى بود که از او پذیرایى مى کرد ،منزل یحیى در مدائن

  در رى و سرخس 
نمود و در آنجا بـه  ) سرخس(جا آهنگ رسانید و از آن) رى(یحیى خود را به 

نزد یزید بن عمرو تیمى رفت و حکم بن یزید که یکى از سـران بنـى اسـید بـن     
مـاه    یحیى شش . عمرو بود براى مبارزه با بنى امیه به کمک خویش دعوت کرد

  . نزد آن مرد ماند
فرماندار سرخس که از جانب حکام اموى نصب شده بود مردى معـروف بـه   

بود و او از جانب عمر بن هبیره این منصب را گرفتـه بـود در ایـن    ) حنظلهابن (
به نزد یحیى آمدند و از او خواستند که رهبرى آنـان  ) خوارج(شرایط گروهى از 
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آنان اینقدر در تقاضاى خـود اصـرار و   . را در قیام بر ضد بنى امیه به عهده گیرد
آنان تصمیم قطعـى بگیـرد،   پافشارى کردند که یحیى نزدیک بود در همکارى با 

: اما یزید بن عمرو میزبان هوشیار یحیى او را از این کار منصرف کـرد و گفـت   
چطور امید دارى به کمک مردمى جنگ کنى و بر دشمن خود پیـروز گـردى در   

  . بیزارى مى جویند  و خاندانش  ﷒حالى که آنان از على 
از آن مـردم سـلب شـد، و از قیـام بـه      اعتمادش  ،یحیى به واسطه این سخن
  . همراهى آنان منصرف گشت

  در بلخ
اما یحیى سخنى که موجب دلسردى آنها شود به آنان نگفت و با بیانى خوش 

  . آنها را از همراهى خویش ماءیوس کرد و آنان او را رها کردند
بتوانـد   بلکه ،یحیى آرام نمى گیرد و به دنبال فرصت و موقعیت مناسب است

نیروى قوى از مجاهدین و طرفداران خاندان پیامبر به دور خود جمع کنـد و بـه   
  . کمک آنان بر ضد حکومت بنى امیه قیام کند

او هدفش را تعقیب مى کند و بـا اراده اى محکـم و اسـتوار در راه جهـاد و     
شهادت گام مى نهد، او از سرخس هم ماءیوس شده و از آنجا عازم بلخ گردیـد  

به خانه یکى از از علاقمندان به خاندان پیامبر به نام حریش بـن عبـدالرحمن    و
  . شیبانى وارد شد

یحیى مدتى در خانه این مرد بود تا اینکه خبر هلاکت خلیفه سفاك امـوى و  
ولیـد بـن یزیـد     ،قائل پدرش هشام بن عبـدالملک بـه وى رسـید، و شـنید کـه     

جاسوسـان حکومـت   . وى شـده اسـت   برادرزاده هشام به عنوان خلیفه جانشین
اموى حتى در بـلاد دور دسـت اسـلامى آن روز، علیـه انقلابیـون و مجاهـدین       
فعالیت مى کردند و اطلاعات خود را به کوفه و یا احیانا مرکز حکومت گزارش 
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مخصوصا ناپدید شدن یحیى و دست نیافتن عمال حکومت اموى بر . مى نمودند
  . بوداو آنان را سخت متوحش ساخته 

یوسف بن عمر استاندار عراق که یحیى را مى شناخت و روح سلحشـورى و  
  . شهامت وى را خوب مى دانست از این جریان سخت نگران بود

چون یحیى از حوزه ماءموریت وى عراق فرار کرده بود وى مى خواست بـه  
  . هر نحوى شده یحیى را دستگیر کند و یا او را بکشند

لخ از ورود یحیى مطلع شدند و به کوفه گزارش دادنـد، و  جاسوسان وى در ب
یوسف فهمید که یحیى در بلخ در خانه حریش بسر مـى بـرد یوسـف بـه والـى      
خراسان نصر بن یسار نوشت که ماءمورى را بـه خانـه حـریش بفرسـتند تـا او      

  . یحیى را دستگیر کند
بلخ فرستاد و بـه   استاندار خراسان مردى را نزد عقیل بن معقل لیثى فرماندار

او دستور داد که حریش را دستگیر کند و آن قدر او را شکنجه دهد تا یحیـى را  
  . تحویل دهد
حریش را خواست و قبل از هر چیز دستور داد او را ششصـد تازیانـه    ،عقیل

  . اگر یحیى را تحویل ندهى ترا خواهم کشت ،به خدا قسم: زدند و به او گفت 
  :نمونه و فداکار در جواب فرماندار گفت  اما حریش این مرد

بـه خـدا   » . »واللهّ لو کان تحت قدمى رفعتها عنه فاصـنع مـا انـت بصـانع    « 
سوگند اگر یحیى در زیر پاهاى من باشد پـاى خـود را از روى او بـر نخـواهم     

هر چه از دستت مى آیـد  ) یعنى به هیچ قیمتى یحیى را تحویل نمى دهم(داشت 
  . بکن

، او موقعى دیـد کـه جـان پـدرش در     »قریش«رزندى داشت به نام حریش ف
  . پدرم را نکش من یحیى را تحویل تو مى دهم: خطر است به فرماندار گفت 
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  بازداشت یحیى
فرماندار بلخ گروهى از ماءموران مسلح خود را همـراه قـریش فرسـتاد و او    

هنمایى کرد، آنان یحیـى را  آنان را به مخفیگاه یحیى که دو خانه تو در تو بود را
به همراه یزید بن عمرو از طایفه عبدالقیس که یار و همراه یحیى بود و از کوفـه  

عقیل یحیى . و به نزد عقیل فرماندار بلخ بردند. با وى همسفر بود دستگیر کردند
را نزد نصر بن یسار استاندار خراسان فرستاد و او یحیى را بـه زنـدان افکنـد و    

اى یوسف بن عمر استاندار کوفه نوشت مردى از بنـى لیـث دربـاره    جریان را بر
  :چنین سراید ،دستگیرى و شکنجه دادن یحیى

  الــیس بعــین اللـّـه مــا تصــنعونه    

  عشــیۀ یحیــى موثــق فــى السلاســل     

   
ــه    ــت ب ــذى حتم ــاما ال ــم ترلیش   ال

ــل        ــلطانها المتزای ــى س ــل ف ــا الوی   له

   
  لقد کشفت للنـاس لیـث عـن اسـتها    

  و صارت ضـحکۀ فـى القبائـل   اخیرا      

   
ــا  ــه امره ــدس اللّ ــلاب عــوت لاق   ک

ــل        ــل لاکـ ــید لایحـ ــت بصـ   فجائـ

   
در آن شبى که یحیى را بـه  . آیا خدا این کارهاى زشت شما را نمى بیند - 1

  . زنجیر کشاندید
به چه سرنوشتى گرفتـار  ) مقصود نصر بن یسار لیثى(ندیدى که بنى لیث  - 2

  . این قدرتى که از دست آنها بیرون خواهد رفتشدند واى بر آنها در 
آرى این بنى لیث است که خود را رسوا ساخت و عیب خـویش را بـر    - 3

  . ملا کرد و مورد استهزاء مردم قرار گرفت
صیدى آوردند که بـر خورنـده   : آنان مانند سگانى عوعو کنان بودند که  - 4

ز یحیـى بـن الحسـن ایـن اشـعار      اى حلال نبود بنا به روایت على بن الحسین ا
   )839(. منسوب به عبداللهّ بن معاویۀ بن عبداللهّ جعفر است
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  یحیى از زندان آزاد مى شود
پس از آنکه یوسف بن عمر نماینده خلیفه اموى در کوفه و استاندار عـراق از  
جریان دستگیرى یحیى آگاه شد نامه اى براى ولید بن یزید بن عبدالملک خلیفه 

  . موى نوشت و وى را در جریان گذاشتا
ولید براى او نوشت که دستور دهد یحیى را آزاد کنند و به او تاءمین دهند تا 

  . هر کجا خواست برود
  . یوسف بن نصر بن یسار والى خراسان نوشت که یحیى را آزاد کند

نصر یحیى را احضار کرد و او را به تقـوا و خـوددارى از شـورش و فتنـه و     
  . اخلال گرى دعوت کرد

ــت    ــان گف ــتاندار خراس ــخ اس ــى در پاس ــد  « : یحی ــۀ محم ــى ام ــل ف و ه
آیـا در  » !فتنۀ اعظم مما انتم فیه من سفک الدماء و اخذ مالستم له باهـل ؟  ﷐

د  خونها فتنه اى عظیم تر از آن که شما در آنید وجود دارد،  ﷐میان امت محم
  . را به ناحق مى ریزید و اموال را نابجا مى گیرید

چنـان اسـتاندار خراسـان را کوبیـد کـه سـخنى        ،جواب دندان شکن یحیـى 
  . نتوانست بگوید به ناچار ساکت ماند

آنگاه نصر دستور داد مبلغ دو هزار درهم با یک جفت کفش به یحیى دادنـد،  
اما یحیى از بلخ بیرون شد و  ،ولید برسانو به او توصیه کرد که خود را به خلیفه 

  . به طرف سرخس آمد
نصر نامه . در آن وقت حاکم سرخس مردى به نام عبداللهّ بن قیس بکرى بود

و بـه او خاطرنشـان   . اى براى او نوشت و وى را از ورود به سرخس آگاه کـرد 
  . ساخت که یحیى را از سرخس بیرون کند
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  دست و پاى یحیى بود نگین انگشتر ساختند شیعیان از زنجیرى که به
و کنـد و زنجیـر را از   . چون یحیى از زندان آزاد شد: ابوالفرج اصفهانى گوید

پایش برداشتند گروهى از توانگران شیعه پیش آهنگرى که کنده را از پاى یحیى 
کـه  آن مرد . بیرون آورده بود رفتند و از او خواستند که زنجیر را به آنها بفروشد

چنان دید آن را به مزایده گذارد و همچنان قیمت آن را بالا برد تا بیسـت هـزار   
در این موقع ترسید که این جریان شایع شود و عمال حکومت براى . درهم رسید

شـما همگـى در   : او دردسرى ایجاد کنند و پول از او بگیرند، به خریداران گفت 
ز آن زنجیر را قطعه قطعـه کـرد و   آنها راضى شدند و او نی. پرداخت شرکت کنید

شیعیان از آن نگین انگشتر ساختند و هـر کـس انگشـترى کـه نگـین آن از آن      
   )840(. زنجیر بود برداشت و به آن تبرك مى جست

استاندار خراسان نامه اى دیگر هم براى فرماندار طوس حسن بن زید تمیمى 
به طوس آمـد بـه او فرصـت    فرستاد و در آن نامه یادآور شده بود که اگر یحیى 

به نزد عامر بن زراره  )841(توقف در شهر را مده و هر چه زودتر او را به ابر شهر 
  . بفرست

فرماندار طوس یحیى را به ابر شهر سوق داد و ماءمورى به نام سـرحان بـن   
. نوح عنبرى انباردار اسلحه ها را موکل او ساخت تا وى را به ابر شـهر برسـاند  

یحیى در بین راه نصر بن یسار را سـرزنش مـى کـرد و گویـا او     : دسرحان گوی
عطایش را نسبت به خود کم مى دانست و یا به خاطر ایجاد این ناراحتیهـا بـود   
سپس نام یوسف بن عمر والى عراق به میان آمد جمله اى سربسته نسبت بـه او  

نـزد او   گفت و یادآور شد، که از نیرنگ یوسف بیمناك است و مى ترسد که اگر
  . و سخن خود را درباره یوسف قطع کرد. برود وى را به قتل برساند
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خدا رحمتت کند هر چه مى خواهى بگو از ناحیـه  : سرحان گوید به او گفتم 
معلوم مى شود ماءمور حلال زاده اى بوده (من جاسوس نیستم  ،من مطمئن باش

حسن تمیمى   صودش مق(این مرد : آنگاه با سخنانى محکم و مطمئن گفت ) است
چگونه بر من نگهبان مى گذارد، به خدا سوگند اگـر  ) والى و فرماندار طوس بود

بخواهم کسى را بفرستم تا او را نزد من آرند و دستور دهم زیر دست و پـا لگـد   
   )842(. کوب کنند مى توانم

به خدا سوگند او نگهبان را بر تو نگماشته که اذیت شـوى بلکـه ایـن    : گفتم 
  . نگهبانان در این راه مى گمارند ،سمى است که براى حفظ اموالر

  قیام یحیى
آرى یحیى همچون شیرى از قفس گریخته بود که دشمن سخت از او وحشت 
داشت عمال اموى که در همه جاى کشور اسلامى آن روز بر اریکه قدرت بودند 

نمـى توانسـتند   و به جنایت و خونریزى و مال مردم خورى به سـر مـى بردنـد    
وجود رجلى بیدار و انقلابى از دودمان پیامبر خدا را در روى زمین زنده ببیننـد  
لذا همیشه در صدد بودند فریادهاى خشـمگین آزادیخواهـان و انقلابیـون را در    

  . نطفه خفه کنند
یحیى خوب مى دانست که گرگ صفتان اموى دست از سر وى بـر نخواهنـد   

آن ( ،ر او سخت مى گیرنـد کـه جـز ذلـت و خـوارى     داشت و چنان زندگى را ب
و زندگى نکبت بار چیزى ) چیزى که او و همفکران وى از آن دورى مى جستند

  . دیگر در این دنیا براى او نیست
یحیى فرزند زید، آن قهرمان سلحشورى است که پایه هاى حکومـت ننگـین   

یامبر خداسـت او کجـا و   بنى امیه را لرزاند، آرى او فرزند حسین شهید و نبیره پ
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زندگى با ذلت و خوارى کجا، او مرگ با شرافت و جهاد در راه خـدا و مبـارزه   
  . با دشمنان حق را بر این زندگى چهار روزه دنیا ترجیح مى دهد

و پدر بزرگـوارش زیـد راهـى جـز قیـام و       ﷒یحیى همانند جدش حسین 
  . شهادت در پیش ندارد

به نزد عمرو بن زراره آمدیم او دستور ) ابر شهر(ا همچنان تا م: سرحان گوید
) بیهـق (داد هزار درهم به یحیى دادند تا خرجى راه کند و سپس او را به سـوى  

یحیى از بیهق که آخرین خطه خراسان آن زمان بود با هفتاد تـن  . روانه کرد )843(
و بـه یـاران    از یاران خویش به سوى ابر شهر بازگشت و تعدادى مرکب خریـد 

  . خود داد
عمرو بن زراره حاکم ابر شهر موقعى جریان را شنید نامه براى نصر بن یسـار  

  . استاندار خراسان فرستاد و او را از اوضاع مطلع ساخت
نصر نامه اى به عبداللهّ بن قیس بن عباد بکرى حاکم سرخس نوشت و نامـه  

د و به آنها دسـتور داد بـا   مشابهى براى حسن بن زید تمیمى حاکم طوس فرستا
لشکریان خود به ابرشهر بروند و به کمک حاکم آنجا عمرو بن زراره بـه جنـگ   

  . یحیى و یاران او بشتابند، و فرماندهى نبرد را به عهده عمرو بگذارند
آنها با گروهى از لشکریان خود به ابر شهر آمدند و به قواى عمرو پیوستند، و 

ر نفر مى رسید، اما یحیى به تعداد مجاهدین کربلا هفتـاد  لشکریان آنان به ده هزا
   )844(. همه از مردان لایق و فداکار بودند. نفر بیشتر همراه نداشت

  )نیشابور(جنگ در ابرشهر 
قواى دشمن با تجهیزات قوى در مقابل افراد معدود یحیى قرار گرفتند جنگ 

  . شدیدى بین آنان و نیروهاى دشمن درگرفت
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یحیى این شیر دلیر و قهرمان دلاور علوى با یاران معدود خود چنان عرصـه  
میدان را بر دشمن تنگ کردند که دشمن با دادن تلفاتى سنگین عقب نشینى کـرد  
و در روز اول نبرد فرمانده قواى دشمن عمـرو بـن زراره بـه هلاکـت رسـید و      

  . لشکریان آنان منهدم شدند
ه دست یحیى و یاران او رسید، و آنان فاتحانه به مرکب ها و اسلحه فراوانى ب

  . طرف هرات حرکت کردند
حاکم هرات مردى به نام مفلس بن زیاد بود، و هنگـامى شـنید کـه یحیـى و     
همرزمانش به آن سرزمین آمده اند متعرض آنان نگشت و یحیى و یاران وى نیز 

   )846(. رسیدند )845(» جوزجان«متعرض آنان نشدند و از هرات گذشتند تا سرزمین 

  نبرد خونین جوزجان
یـا بـه قـول طبـرى     ) حماد بن عمرو سعیدى(حاکم جوزجان شخصى به نام 

بود از آن طرف نصر بن یسار حاکم خراسان فهمید کـه یحیـى پـس از    ) سعدى(
درهم شکستن قواى آنان از ابرشهر به هرات و آنگاه بـه جوزجـان رفتـه اسـت     

ر مرد جنگى به طرف جوزجان گسیل داشت این نیـرو  قواى مرکب از هشت هزا
  . در سرزمین جوزجان به نیروى یحیى رسید) ارغوى(در نواحى 

در این موقع دو تن از شخصیتهاى معروف آن سامان به نام ابوالعجارم حنفـى  
  . و خشخاش ازدى به نیروى یحیى پیوستند

ر بن یسار دسـت  خشخاش بعد از شهادت یحیى دستگیر شد و به دستور نص(
  ).و پایش را بریدند و به شهادت رسید

بود او میمنه لشـکر خـود   ) سلیم بن احور(فرمانده نیروى دشمن مردى به نام 
د سندى«را به  سـپرد و  » حماد بن عمرو سعیدى«و میسره را به » سورة بن محم
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یحیى نیز یاران خود را با صفهاى منظم آمـاده نبـرد سـاخت جنـگ بـه شـکل       
  . ناکى شروع شدوحشت

این پیکار با مقاومت شدید انقلابیون تا سه روز طول کشید و در ایـن مـدت   
   )847(. یاران یحیى به شهادت رسیدند

او جوانى دلیر بود و همیشه در صف : درباره شجاعت و دلیرى یحیى گفته اند
و و از انبوه دشمنان و تنهایى خودش تـرس  . مقدم جبهه با دشمن روبرو مى شد

  . و مردانه مى جنگید. وحشتى نداشت

  سخنان یحیى در جبهه جنگ 
او در گرماگرم نبرد با سخنان ارزنده و پرشور خود مردم را بـه جهـاد در راه   

آرى مرد آنست که اگر مى (. خدا و مبارزه با ظلم و بیدادگرى تحریک مى نمود
  ).مؤ ثر مى گرددگوید خود عمل کند آن وقت است که سخنان او در دیگران 

اى بندگان خدا، آنگاه مرگ فـرا رسـد کـه    «: یحیى در جبهه جنگ فریاد زد
اى بندگان خدا، مرگ در تعقیب انسان اسـت و راه  . مدت انسانى سر آمده باشد

پس به دشـمن حملـه کنیـد،    . و نمى توان جلو او را گرفت ،فرارى از آن نیست
تا به گذشتگان خود ملحق شـوید بـه   و بجنگید . خدا رحمتش را بر شما فرستاد

سوى بهشت قدم نهید، و بدانید که افتخارى براى انسان بالاتر از شهادت و کشته 
  . »شدن در راه خدا نیست

او در میدان جنگ پیامى را به شکل این اشعار براى بستگان خـود در مدینـه   
  :مى فرستد و مى گوید

  خلیلــــى عنــــا بالمدینــــۀ بلغــــا

  ل النهــى و التجــارببنــى هاشــم اهــ     

   
ــنکم   ــل مـ ــروان یقتـ ــى م مـ   فحتـ

  خیــارکم و الــدهر جــم العجائــب        

   
  لکـــل قتیـــل معشـــر یطلبونـــه   

ــب       ــراقین طال ــد فــى الع ــیس لزی   و ل
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دوست من این پیام مرا به بستگانم بنى هاشم آن زیرکـان و تجربـه داران در   
بکشند و روزگـار از  پس تا کى مروانى ها از خوبان شما را : مدینه برسان و بگو
  . شگفتیها پر است
ا در سـرزمین    ،هر کشته اى گروهى باشند که به خونخواهى وى برخیزند، امـ

   )848(. عراق براى زید خونخواهى نیست

  شهادت یحیى
یاران فداکار یحیى با همان تعداد کم پس از سه شبانه روز نبرد و مقاومـت و  

  . شهادت رسیدندبه  ،کشتار تعداد کثیرى از دشمن
و یحیى خود در روز سوم نبرد با آنکه زخمهاى فراوانـى بـه او رسـیده بـود     
مردانه جنگید تا آنکه تیرى به پیشانى مقدس او اصابت کرد و آن تیر کار وى را 

عجیب اینکه پدرش نیز با تیرى که به پیشانى او اصابت کرد به شـهادت  (ساخت 
  ).رسید

کرده بود مردى از طایفه عنزه بود آنگاه سوره جسـد   کسى که این تیر را رها
یحیى را در میان کشته شدگان شناخت و سر مقدس او را از بدن جدا ساخت و 

و سر را براى نصر بن یسار فرسـتاد   ،زره و اسلحه او را همان مرد عنیزى گرفت
  . و نصر آن را براى ولید بن یزید خلیفه اموى به شام فرستاد

د و مـرد      در موقع قیا م ابومسلم خراسانى این دو نفر یعنـى سـورة بـن محمـ
دستور داد دست و پاى آنان را قطع کردند و به (عنیزى دستگیر شدند و ابومسلم 

   )849(. )دارشان زدند

  جسد یحیى
   )850(. جنازه یحیى را در دروازه جوزجان به دار زدند
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دار در دروازه جوزجـان  من خود جسد یحیـى را بـر سـر    : جعفر احمر گوید
  . مشاهده کردم

  و جنـازه اش   )851(ق اتفاق افتـاد    ه 125شهادت یحیى عصر روز جمعه سال 
همچنان بالاى دار بود تا وقتى که دولت عباسـى روى کـار آمـد آن را بـه زیـر      
آورده غسل دادند و کفن کردند و نماز گزاردند و در همان جوزجان به خـاکش  

این کارها خالد ابن ابـراهیم ابـوداود و حـازم بـن خزیمـه و       و متصدى. سپردند
  . عیسى بن ماهان بودند

اما آنچه به نظر صحیح مى رسـد ایـن اسـت کـه جنـازه یحیـى را ابومسـلم        
این قول ) صاحب محبر(و . خراسانى پائین آورد و بر آن نماز گزارد و دفن نمود

  . را اختیار کرده است

  انتقام
بود به ثمـر رسـید و او بـا     ﷒که در واقع تعقیب نهضت یحیى  قیام ابومسلم

داعیان بنى العباس و نیروهاى آزادیخواه علوى و سـایر مـردم خراسـان موفـق     
  . شدند دودمان بنى امیه را نابود سازند و انتقامى هولناك از آنان بگیرند

ن او دست داشـتند  ابومسلم تصمیم گرفت تمام کسانى که در قتل یحیى و یارا
  . دستگیر کند و به قتل برساند

دفترى که نام اموى ها و عمال حکومت سابق در آن ثبـت شـده   : به او گفتند
نگاه کن آنها را خواهى شناخت ابومسلم از روى آن دفتر همه قـاتلین یحیـى و   
عمال حکومت و هر کس که به نوعى در قتل یحیى شرکت داشته دستگیر کرد و 

  )852(. به سزاى اعمال خویش رساند و همه را کشتآنان را 

ولید بن عبدالملک اموى سر یحیى را به مدینه فرستاد و گفت آن را در دامن 
موقعى که سر یحیى را در دامن مـادرش نهادنـد نگـاهى    . مادرش ریطه بیندازید
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تاءثرآمیز به سر فرزند عزیزش کرده و با صدایى لرزان و چشمانى پـر از اشـک   
شردتموه عنى طویلا و اهدیتموه الى قتیلا صـلوات اللـّه علیـه و علـى     « : ت گف

او را مدت زیادى از من دور کردید و حال او را کشـته بـه   » آبائه بکرة و اصیلا
  . درود خدا بر او و بر پدرانش باد صبحگاهان و شبانگاهان. من هدیه مى دهید

به قدرت رسیدند عبداللهّ بـن   موقعى عباسیان: و انتقام این کار چنین شد که 
د را براى مادرش فرستاد تـا آن را   على بن عبداللهّ بن عباس سر مروان بن محم

این » . ﷒هذا بیحیى بن زید « : در دامنش قرار دادند، ناله او بلند شد و گفت 
   )853(. کار به تلافى کار شما نسبت به یحیى بن زید است

  یک اشتباه
ضى از نویسندگان که متاءسـفانه عـادت بـه تحقیـق و تتبـع در مطالـب و       بع

پیشامدهاى تاریخى ندارند هر چه را هر جا ببینند نقل مى کنند، با کمال اطمینان 
از جملـه اشـتباهاتى کـه نگارنـده از بعضـى      . آن را در کتاب خود مـى آورنـد  

اشتباه گرفتند و  )گرگان(نویسندگان دیده ام این است که جوزجان را با جرجان 
قبر یحیى بن زید در گرگـان اسـت و اشـعار دعبـل     : با ضرس قاطع مى نویسند

خزاعى که یاد از شهید جوزجان کرده مقصود همان گرگان است کـه بـین گنبـد    
  !کابوس و استرآباد مى باشد؟

این اشتباه را ذکر کرده و دیگران هم که عادت به » منتخب التواریخ« صاحب 
و قطعا قبر یحیى بن . ارك دست اول نکرده اند آن را یادآور شده اندرجوع به مد

  :زید در گرگان نیست به چند دلیل 
و . به شهادت تمام علماى تاریخ و بلدان جوزجان غیر از جرجان اسـت : اولا

  . قبر یحیى در جوزجان است
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کـه بعضـى از   مى باشد  ﷕در گرگان مشاهد مشرفه اى از اهل بیت پیامبر 
آنان از فرزندان حضرت زید شهید مى باشند و شاید همـین سـبب اشـتباه شـده     
باشد و قبر یحیى در آنجا نیست و ما فهرست مقابر آنان کـه در منطقـه گرگـان    

  :است و در کتب معتبر ذکر شده یادآور مى شویم 
« و مسـعودى در  » )غایۀ الاختصـار (« به نقل ابونصر بخارى و صاحب  - 1

د بن الامام جعفـر الصـادق   « : گویند» )مروج الذهب( و توفى بها ابوالحسن محم
د بـن امـام صـادق از دنیـا       )854(» فدفن فیها ...﷔ در جرجان ابوالحسن محمـ
د دیباجى است. و در آنجا دفن شده ...رفت وى معروف به محم .  
د بن اسماعیل بن  - 2 د بن زید بن محم حسن بن زید بن امام حسن قبر محم
و وجد جریحا و به رمق فحمل « : ابوالفرج اصفهانى گوید. در گرگان است ﷕

او را در حالى که زخمى بود و نیمـه رمقـى داشـته    »  ...الى جرجان فمات بها و
و او در زمـان حکومـت    ،و در آنجا از دنیا رفـت  )855(یافتند و به جرجان بردند 

قتلـه  « : گویـد » )سرالانسـاب (« ادت رسید و ابونصر بخـارى در  معتضد به شه
د بن هارون قاتـل او  »  ...و حمل راءسه الى مرو و دفـن بدنـه بجرجـان    ...محم

د بن هارون از یاران اسماعیل سامانى و سر او را به مرو فرستادند و بدن او  محم
د بن زید م د دیباج دفن شد، این محم عروف به داعـى  در گرگان نزدیک قبر محم

و وى در جنگ با مسـوده  . حسنى مدتى بر طبرستان و نواحى آن حکومت کرد
ق   ه 287از طرف اسماعیل بن احمد سامانى کشته شد و این واقعـه را در سـال   

   )856(. نگاشته اند
د بن جفعر بن عبداللهّ بن حسین اصغر بن امام زین  - 3 حسن عقیقى بن محم

   )857(. کشته شد العابدین نیز در گرگان
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د بـن امـام    - 4 د بن جور بن جعفر بن حسین بن على بن محم همچنین محم
ــادق  ــب را در     ﷒ص ــن مطل ــارى ای ــر بخ ــد، ابونص ــته ش ــان کش « در گرگ

  . آورده است» )سرالانساب(
  . که قبرش در گرگان است ﷔تنها از فرزندان زید بن على  - 5

یسى بن زید بن حسین بن عیسى بن زید بن امـام زیـن العابـدین    حسن بن ع
و شاید همـین   )858(است که در عصر مقتدى عباسى به فرمان جحشانى کشته شد 

 ﷒و از جمله مقابرى که از اهل بیـت  . نام با نام یحیى بن زید اشتباه شده باشد
  . در گرگان است

د ب - 6 ن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن قبر یوسف بن عیسى بن محم
  . یادآور شده است» )المجول(« است و این را ابوالحسن عمرى در  ﷕
ابن علـى بـن   ) سراهنگ(مرتضى بن مدنى بن ناصر بن حمزه معروف به  - 7

و این . زید بن على عبدالرحمن شجرى ابن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن
  . ذکر کرده است» مشجر الکشاف« ر مطالب را عمیدى د

اینها فهرست امام زادگان معتبرى است که در کتب مورد اعتماد انساب دیـده  
شده است و در هیچ یک از این مدارك معتبره به این که قبر یحیى بـن زیـد در   

اشاره اى نشده و قطعا اگر این مشهد معروف که منسوب  ،است) گرگان(جرجان 
  . اشت اقلا در یک مدرك معتبر به آن برخورد مى کردیمبه یحیى است صحت د

  جوزجان
  :در کتب بلدان و تواریخ درباره جوزجان گفته اند: ثالثا

و هى بین مرو الروذ و بلخ و یقـال   ،اسم کورة واسعۀ من کور بلخ بخراسان« 
   )859(» . )کلات( ...لقصبتها الیهودیۀ و مدنها الانبار و فاریاب و کلار
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و ایـن شـهر بـین    . جوزجان اسم منطقه وسیعى از مناطق بلخ خراسان اسـت 
 ،نام دارد و شهرهاى مهـم آن ) یهودیه(مروروذ و بلخ واقع است مرکز این مطنقه 

اضافه مـى  » معجم البلدان« بعد صاحب  )860(است ) کلار(و ) فاریاب(و ) الانبار(
و در جوزجان یحیى فرزند زید  )861(» ﷒و بها قتل یحیى بن زید الشهید « . کند

  . شهید به شهادت رسید
  :کثیر نهشلى درباره یحیى گوید

ــتقلت   ــحاب اذا اس ــزن الس ــقى م   س

  مصـــــارع فتیـــــۀ بالجوزجـــــان     

   
ــتاق خــوط  ــى القصــرین مــن رس   ال

ــان       ــاك الاقرعـــ ــادهم هنـــ   اقـــ

   
  :گوید» )حدائق الوردیۀ(« عبدالحمید صاحب 

بعد از کشته شدن یحیى بدن او را در کنار دروازه جوزجان به دار زدنـد و او  
بدن او همینطـور بـالاى دار بـود تـا      )862(. ساله بود )28(ساله یا  )18(موقع شهادت 

اینکه ابومسلم خراسانى قیام کرد وى بدن یحیى را از دار بـه زیـر آورد و آن را   
  :بعد اضافه مى کند. و دفنش کرد غسل داد و کفن کرد و بر آن نماز گزارد

  :و مشهده بالجوزجان مزور و اشار دعبل الخزاعى الى موضع قبره بقصیدته« 
  و قبر بارض الجوزجان محلها

   )864( لذى القربات )863(و قبر بباخمرى 
و قبر او در جوزجان زیارتگاه است و دعبل خزاعى در قصیده اش به مرقـد  

  :ه مى گویداو اشاره کرده است ک
اســت و قبــرى در ) جوزجــان(در ســرزمین ) از فرزنــدان فاطمــه(و قبــرى 

که از نزدیکان است هر سال عده اى از شیعیان غیور به افغانستان مى ) باخمرى(
  . روند تا به زیارت قبر یحیى نائل گردند
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  عیسى بن زید
و کنیه اش » )موتم الاشبال(« لقب او  ،دومین فرزند برومند زید، عیسى است

  . ابویحیى و ابوالحسن مى باشد
درگذشـت   169ق دیده به دنیا گشود و در سال   ه 109او در ماه محرم سال 
   )866(. مادر او کنیز بود )865(ساله بود  12و موقع شهادت پدرش 

هشـام  در زمـان خلافـت   : علت اینکه او را عیسى نام نهادند، این است کـه  
چندین بار زید بن على را به شام جلب کردند در یکى از سفرها که مادر عیسى 
نیز همراه زید بود بین راه درد زائیدن او را فرا گرفت و ناچار به یک دیر نصـارا  

بود و خداونـد   ﷒پناه بردند و اتفاقا آن شب جشن سالروز تولد عیسى مسیح 
پدر بزرگوارش به خاطر این حسـن اتفـاق   . ید داددر آن شب این فرزند را به ز
   )867(. نام نوزادش را عیسى نهاد

  فضائل عیسى
  :مردم درباره فضل و بزرگوارى او مى گفتند

عیسى برترین شخص خانـدان خـود از نظـر علـم و دیـن و ورع و زهـد و       
  . پرهیزگارى بود

  . او در مرام و مذهبش با بصیرت و دانش بود
لاوه بر این کمالات و فضائل او داراى طبع شعر هم بود و بعضى از اشعار و ع

در سن جـوانى و   ،عیسى )868(آمده است » )معجم شعراء الطالبیین(« او در کتاب 
او روایاتى را از پدرش زید بـن   )869(پیرى از راویان حدیث و جویندگان آن بود 

د و سفیان و مالک بـن انـس و    ﷒و امام صادق  ﷔على  و عبداللهّ بن محم
. و امثال آنان که عددشان بسیار است روایت کرده اسـت  ،عبداللهّ بن عمر عمرى

)870(   
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د جعفر به سندش از على بن حسن پدر حسین  قهرمان انقلاب (جعفر بن محم
ز کسـى بهتـر ا  . در میان ما که جمع بسـیارى بـودیم  : روایت کرده که گفت ) فخ

د بن عمر فقیهى گفت : عیسى بن زید نبود عیسى بـن زیـد بـر    : و همچنین محم
  . عبداللهّ بن جعفر قرائت کرده است

و همین عبداللهّ بن جعفر، پدر على بن عبداللهّ بن جعفر مدنى محدث است و 
د بـن     . او از قاریان معروف قرآن و از رجال محـدثین بـود   وى بـه کمـک محمـ

د متوارى شد و تحـت   عبداللهّ قیام کرد و همیشه با او بود و بعد از شهادت محم
علماء و رجال او را ستوده اند و روایـات او را  . تعقیب منصور خلیفه عباسى بود

از جمله کسانى کـه  . قبول کرده اند و در مدح و توثیق وى سخن فراوان گفته اند
  . در عظمت وى سخن گفته و او را تجلیل کرده اند

  . در رجالش شیخ طوسى
  . مجلسى در وجیزه» . منهج المقام« ابوعلى حائرى در 

  . محدث نورى در مستدرك
و کان معدودا مـن  « : بزرگان علم و رجال در تجلیل و تکریم وى مى گویند

به شـمار مـى    ﷒او از اصحاب و نزدیکان امام صادق » ﷒اصحاب الصادق 
  . رفت

  . طوسى روایات او را در تهذیب نقل کرده استشیخ 
احادیث زیادى که عیسى از امام صادق آموخته و نقل کرده است خود حاکى 
از آن است که عیسى نسبت به مقام شامخ امامت اعتراف و اعتقاد راسخ داشته و 

  . نمى پرسید  اگر قائل به امامت او نبود احاکم دینى خود را از حضرتش 
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  ه مامقانىاشتبا
خـوش بـاطن    ،عیسى: (گفته است » تنقیح المقال« شیخ عبداللهّ مامقانى در 

نقـل شـده    )872(که در اصـول کـافى    )871(و دلیل ایشان روایت ضعیفى است ) نبود
این حدیث خیلى طولانى است در ضمن آن حدیث دارد که در موقع قیـام   ،است

د بن عبداللهّ حسن نفس زکیه از رهبران نهضت بـود و مـوقعى    عیسى یکى ،محم
د دعوت کرد امـام خـوددارى کـرد و     ﷒امام صادق  را به قیام و بیعت با محم

. و جمـلات زننـده اى بـه حضـرتش عرضـه داشـت      . عیسى به امام توهین کرد
  . مامقانى این خبر را در قدح عیسى قول کرده است

ایـن روایـت را   » )الوسائل مستدرك(« محدث نورى هم در فائده دهم کتاب 
  . عیسى از این گناه خویش توبه کرده است: آورده و بعد از نقل آن مى گوید

زیـد  « مرحوم سید عبـدالرزاق موسـوى مقـرم نویسـنده معـروف در کتـاب       
  :در حالات عیسى بعد از نقل این مطلب چنین گفته اند» الشهید
پیروى مى کرد و در قدح خوب بود مامقانى هم در این جا از محدث نورى «

نکوهش عیسى چنین تند نمى رفت و این تهمتهاى ناروا را که ساحت عیسـى از  
و با روایت ضعیفى که سه نفر از راویـان   ،آن مبرى است بر او وارد نمى ساخت

. آن تضعیف شده اند و حتى خود مامقانى بعضى از ایشان را تضعیف کرده اسـت 
تاه نمى آمد و آنان را مورد نکوهش قـرار نمـى   چنین نسبت به فرزند پیامبر، کو

   )873(. داد

  رجال این حدیث 
  . سه نفر از رجال سند تضعیف شده اند

  : اول 
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د بن حسان نجاشى رجال شناس بزرگ و همچنین ابن غضائرى و ابـن   ،محم
داود و علامه مجلسى که همه از فحول علماى شیعه و در علم رجال متخصصند 

د بن حسان ضعیف است و روایتى که وى در سندش باشد قبـول  مى گوی ند محم
  . ندارند

  : دوم 
علمـاى بـزرگ رجـال ماننـد نجاشـى و ابـن       . ابوعمران موسى بن زنجویـه 

غضائرى و ابن داود و علامه حلى و علامه مجلسى در وجیزه و خود مامقانى او 
  . را مورد وثوق نمى دانند

دارد که اکثریـت روایـات آن از عبداللـّه بـن حکـم      موسى بن زنجویه کتابى 
  . ارمنى است که این شخص هم از نظر علماى رجال ضعیف است

  : سوم 
از رجال این سند عبداللهّ بن حکم ارمنى است نجاشى و ابن غضائرى و ابـن  

  . داوود او را تضعیف کرده اند و علامه مجلسى او را از غلات مى داند
غیـر موثـق وجـود     3حدیثى که در سندش . اوت بفرمائیدحال شما خود قض

دارد چگونه مى شود به آن تمسک کرد و عجب است از مامقانى که خود خریت 
فن رجال است چگونه این خبر را دستاویز قرار داده و به یکى از فرزندان پـاك  

  . رسول خدا تاخته است
ن فرزنـدان پـاك   ما حق نداریم دربـاره زیـد و همچنـی   : علامه مجلسى گوید

پیامبر بدون دلیل از خودمان چیزى بگوییم و تا دلیل محکم در کفر و تبرى ائمه 
  . معصومین از ایشان نبینیم نباید اظهار بدبینى نماییم

پس با این روایت ضعیف شخصیت این قهرمان علوى لکه دار نمى شـود و او  
  . مورد احترام ما و همه شیعیان است
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د معروف به عیسى در جبهه جن مـى جنگیـد و   ) نفس زکیـه (گ به کمک محم
د بود چنانکه در کافى نیز نقل شده است و بعد از . یکى از فرماندهان ارتش محم

پایان کارزار به بصره آمد و به ارتش ابراهیم بن عبداللهّ پیوسـت و بـه کمـک او    
   )874(. جنگید، و او رسما پرچمدار و فرمانده ارتش و معاون ابراهیم بود

  . به شهادت رسید عیسى به کوفه برگشت) باخمرى(موقعى ابراهیم در 

  یتیم کننده شیر بچه گان» )موتم الاشبال(« 
یعنى یتیم کننده شیر بچه گان این لقبى است که مـردم بـه   » )موتم الاشبال(« 

عیسى داده بودند، و علت آن این بود که موقعى او از جنـگ بصـره فـارغ شـد     
کوفه شد، در بین راه به شیرى درنده برخورد کرد شیر به او حمله نمود و متوجه 

عیسى این پهلوان پر دل و شجاع علوى به شیر حمله ور شد و شیر را بکشت و 
این شیر همیشه در بین راه مزاحم مردم مى شد موقعى مـردم ایـن خبـر مهـم و     

کشـنده آن   مسرت بخش را شنیدند که شیر خطرناك مزاحم کشته شده است بـر 
: آفرین گفتند، غلام او از روى تعجـب گفتنـد، غـلام او از روى تعجـب گفـت      

  !بچه شیرها را یتیم کردى ؟ ،مولایم
من یتیم کننده شیر بچه گـانم و بعـد از ایـن    » ،»انا موتم الاشبال«  ،گفت بله

   )875(. نامى مستعار براى او شد و یاران وى را به همین لقب یاد مى کردند
را در شعرى کـه  ) موتم الاشبال(« به همین لقب  )876() شاعر(موت بن مزرع ی

  . گفته آورده است ﷒در رثاى شهداء اهل بیت 
  یکى از شعراى امامیه در قصیده اى کـه در نکـوهش    )877(و همچنین شمیطى 

  :آن که از زیدیه خروج کرده اند این نام را آورده است و گوید
  الامــام للنــاس زیــد   ســن ظلــم 

ــال       ــام ذوعقـــ ــم الامـــ   ان ظلـــ

   
ــخ    ــل بفـ ــیخ و القتیـ ــو الشـ   و بنـ

ــبال        ــوتم الاشـ ــى و مـ ــد یحیـ   بعـ
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و براسـتى کـه سـتم    . ستم بر امام کردن را زید براى مردم سنت کرد: ترجمه 
  . امام درد بى درمانى است

د و ابراهیم (و همچنین فرزندان آن میر بزرگ : ترجمه  فرزنـدان  مقصود محم
عیسـى  (» موتم الاشـبال « و کشته فخ پس از یحیى و ) عبداللهّ حسن مى باشند

   )878(. )بن زید
  برخى گفته اند سـببش  . در سبب فرار وى و متوارى گشتن او اختلاف است

: ، در نماز میت چهار تکبیر گفـت  )شهید باخمرى(آن بود که ابراهیم بن عبداللهّ 
تو که مذهب خاندان خـود  : سى بن زید به او گفت عی) مطابق مذهب اهل سنت(

  چرا یک تکبیر را کم کردى ؟) که پنج تکبیر است(را مى دانى 
این کار براى اجتماع و وحدت مردم و پراکنده نشدن آنها بهتر : ابراهیم گفت 

است و ما امروز به اتحاد و همبستگى مردم احتیاج داریم و بـا کـم کـردن یـک     
  . ان شاء اللهّ ضرر و زیانى متوجه کسى نخواهد شد ،یتتکبیر از نماز م

البته این رویه تاکتیک و تقیه در آن شرایط حساس بسیار به جا و لازم بوده (
ایـن مطالـب بـه     ،عیسى این پاسخ را نپسندید و از ابراهیم کنـاره گرفـت  ) است

گوش منصور عباسى رسید، وى کسى را نزد عیسى فرستاد تا زیدیه و شیعیان را 
از اطراف ابراهیم پراکنده سازد، اما عیسى زیر بار نرفـت و مـوقعى ابـراهیم بـه     

  . شهادت رسید، عیسى متوارى شد
بـه   ،نـه : تو در صدد دستگیرى عیسى بر نمى آیى ؟ گفـت  : به منصور گفتند

د و ابراهیم از ایشان کسى را تعقیب نمى کنم و پس  خدا، سوگند من پس از محم
  . از این براى آنها نامى به جاى نخواهم گذارد

متوارى شدن و دورى جستن (این مطلب : ابوالفرج اصفهانى مورخ کبیر، گوید
زیرا به طور قطع عیسـى از   ،و نقل اشتباه است ،صحیح نیست) عیسى از ابراهیم



381 

 

ان بارز نهضت باخمرى بود و وى همیشه در کنار ابراهیم بن عبداللهّ بود رزمندگ
شیعه از طـرف ابـراهیم     و او را یارى مى داد و در جبهه جنگ فرماندهى ارتش 

به او واگذار شد، و عیسى پس از شهادت ابراهیم متوارى شـد تـا مـرگش فـرا     
   )879(. رسید

  نبرد عیسى
یسى بن زید ریاسـت میمنـه لشـکر ابـراهیم را در     ع: عیسى بن عبداللهّ گوید

د برادر ابراهیم در نبرد نیـز بـا    جنگ به عهده داشت و ریاست میمنه لشکر محم
  . عیسى بود

د نوفلى از پدرش روایت کرده که  فرزنـدان زیـد بـن    : عیسى و حسین : محم
د و ابراهیم بر ضد منصور از سر سخت على از کسانى بودند که در جنگهاى محم

ترین مبارزان و بصیرت ترین جنگجویان بودند و چون این خبر به گوش منصور 
مرا با دو فرزند زید چکار؟ آن : عباسى رسید وى از روى گله و اعتراض گفت 

دو چه دشمنى با ما دارند؟، آیا ما نبودیم کـه قـاتلین پدرشـان را کشـتیم و هـم      
دلشان را با نـابودى و انتقـام    و سوزش! اکنون به خونخواهیشان اقدام کرده ایم 

   )880(دشمنشان شفا مى بخشیم ؟ 
د بـن عبداللـّه     : گوید ،عیسى بن عبداللهّ که عیسى بن زید به طرفـدارى محمـ

هر کـه از دودمـان ابوطالـب بـه     : خروج کرد و از کسانى بود که به او مى گفت 
بسـپار تـا   مخالفت با تو برخاست و یا دست از یارى تـو کشـید، او را بـه مـن     

در این زمینه روایتى نقل شـده و در برخـورد عیسـى بـا امـام      . گردنش را بزنم
صادق که در اواخر شرح حال عیسى بدان اشاره مـى کنـیم و آن را پاسـخ مـى     

  . و در چند صفحه پیش در اشتباه مرحوم مامقانى متذکر شدیم. دهیم
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خـوردیم و  هنگامى که ما در نهضت بـاخمرى شکسـت   : على بن سلام گوید
به نزد عیسى بـن زیـد    ،و همه منهزم گشتیم ،رهبر خود ابراهیم را از دست دادیم

که سرپا ایستاده بود رفتیم و قدرى او را ملامـت و سـرزنش کـرده و خـاموش     
بعد از ابراهیم دیگر کسى نیست که بر ضد : عیسى سر را بلند کرد و گفت . شدیم
و همـین طـور   . را گفت و به کنارى رفت این جمله. قیام کند) بنى العباس(اینان 

رفت تا به ویرانه اى رسید، و ما هم با او بودیم در آنجـا یـک شـوراى جنگـى     
تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم به لشکر عیسى بن موسى که از طرف منصور بـه  

اما چون نیمه شب شد، ما عیسى را بین . جنگ با ابراهیم آمده بود شبیخون زنیم
   )881(. مین رفتن او نقشه ما را بر هم زدخود ندیدم و ه

  عیسى یکى از رهبران نهضت بود
د بن عبداللهّ بن حسن د بزرگان علم و سران زیدیه را  ،در موقع قیام محم محم

که همراهش بودند به نزد خود جمع کرد و به آنها سفارش کرد کـه اگـر در ایـن    
ه با برادرش ابراهیم اسـت و  جنگ کشته شوم منصب رهبرى شما شیعیان و زیدی

  . اگر ابراهیم کشته شد، این مقام از آن عیسى بن زید است
این حدیث را عبداللهّ بن حمد بن عمر روایت کرده و دنبال آن اضـافه کـرده   

  :است 
د و ابراهیم چون دیگـر نبـرد   (عیسى به کوفه گریخت  ،بعد از کشته شدن محم
و در خانه على بـن صـالح بـن    ) مثبتى نداشت مسلحانه با تعداد اندك یاران اثر

حى برادر حسن بن صالح مخفى شد، و دختر او را به عقد خویش در آورد و از 
   )882(. آن زن دخترى پیدا کرد که در زمان حیات پدر از دنیا رفت

  من به این مردم اعتماد ندارم
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 کـه بـا وجـودى کـه عیسـى در شـجاعت و      : ممکن است بعضى سؤ ال کنند
شهامت و مناعت طبع و آزادمنشى همانند پدران و بـرادرانش بـود و بـا وجـود     

بعـد از خـود زعامـت شـیعیان     ) باخمرى(اینکه ابراهیم بن عبداللهّ رهبر انقلاب 
مبارز را به او واگذار کرده بودند چرا او با وجودى کـه یـارانى داشـت هماننـد     

د و ا براهیم فرزندان عبداللـّه  پدرش زید و برادرش یحیى و پسر عموهایش محم
  . قیام نکرد و زندگى مخفیانه و رقت بار را بر میدان جهاد ترجیح داد ،بن حسن

  :زیرا ،جواب این سؤ ال بسیار واضح و روشن است
عیسى مردى با بصیرت و دورانـدیش بـود و از قیـام پـدر و بـرادر و پسـر       

یک سیاست عاقلانه و عموهایش تجربیات زیادى داشت و کاملا برنامه او روى 
  . صحیحى بود

و او از این تجربیات درسهاى تلخى آموخته بود، او خیانت و تخاذل مردم را 
د و ابراهیم خواب دیده بـود و دیگـر هـیچ جـاى      ،نسبت به زید و یحیى و محم

اعتمادى به این گونه مردم دورو و دغل نداشت و او خود علت کنـاره گیـرى و   
مقابل دشمن را براى چند تن از یاران وفادارش که افـراد  اتخاذ چنین روشى در 

  . انگشت شمارى بودند در مقابل همین سؤ ال بیان کرد
مـن و اسـرائیل بـن یـونس و     : على بن جعفر از پدرش نقل مى کند که گفت 

على و حسن فرزندان صالح بن حى با عده اى از همرازها و دوستانمان خـدمت  
  :یان ما حسن بن صالح از عیسى پرسیددر م. عیسى بن زید بودیم

تـا  » متى ندافعنا بالخروج و قد اشتمل دیوانک على عشرة آلاف رجـل ؟؟ « 
کى ما را از قیام و خروج منع مى کنى و حال آنکه تعداد یاران تو، بـه ده هـزار   

  مرد جنگى مى رسد؟
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بـه   واى بر تو، تو کثرت افراد و تعداد را: عیسى در جواب حسن چنین گفت 
رخ من مى کشى و حال آنکه من خوب آنها را مى شناسم آنگاه با صدایى لرزان 

  :و مرتعش که سر به شورش بر مى خواست گفت 
و  ،اما و اللهّ لو وجدت فیهم ثلثمائۀ رجل اعلم انهم یریـدون اللـّه عزوجـل   « 

لخرجت قبل الصـباح حتـى    ،و یصدقون للقاء عدوه فى طاعته ،یبذلون انفسهم له
به خدا سوگند، اگر من اقـلا سیصـد نفـر از    » . »ابلى عنداللهّ عذرا فى اعداء اللهّ

این مردم را مى یافتم که فقط هدفشان خدا باشد، و حاضر باشند جـان خـود را   
در راه او بدهند و در ملاقات با دشمن و در طاعت حق راستگو اسـتوار بودنـد   

ر مقابـل خداونـد، و در مـورد    من همین قبل از صبح قیام مى کردم تـا اینکـه د  
  . دشمنان عذرى آورده باشم

  . و امر مسلمین را طبق سنت خدا و رسولش اجرا مى کردم
من موضع اعتمادى که به بیعت خـویش بـه خـاطر خـدا      ،اما با کمال تاءسف

  . وفادار باشد و در میدان جنگ ثابت قدم باشد نمى یابم
سـخن عیسـى آن قـدر گریسـت تـا      حسن بن صالح در مقابـل  : راوى گوید

   )883(. بیهوش به روى زمین افتاد

  ملاقات با عیسى
د بن سعید بر سبیل مذاکره و گفتگو بـرایم نقـل   : ابوالفرج گوید احمد بن محم

کرد البته من کلمات او را ننوشتم و اما در سینه خود ضبط کردم و الفاظش کم و 
  . تزیاد شده اما در معنایش تغییرى نیس

نقـل  ) برادر زاده عیسى بن زیـد (وى به سند خود از یحیى بن حسین بن زید 
من دلم براى عمویم عیسى تنگ شده و دلـم مـى   : به پدرم گفتم : کرده که گفت 

پیرمـرد محترمـى چـون او را     ،چون براى من سزاوار نیسـت . خواهد او را ببینم
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: در پاسـخ مـن مـى گفـت      پدرم مدتى امروز و فردا کرد و هر بـار . ندیده باشم
دیدار با او مشکل است و ممکن اسـت بـراى او ایجـاد دردسـر شـود چـون او       
مخفیانه زندگى مى کند و شاید همین دیدار تو سـبب شـود کـه او روى جهـات     

  . امنیتى جاى خود را عوض کند و همین براى او سبب ناراحتى شود
نداشـت و همچنـان تقاضـاى    این سخنان مرا از منظور خود باز : یحیى گوید

و در هر فرصتى که دسـت مـى داد بـه نحـوى     . خود را به پدرم بازگو مى کردم
تا اینکه بالاخره پدرم راضى شد جـاى عمـویم   . خواسته خود را دنبال مى کردم

  . عیسى را به من نشان دهد و مرا به ملاقات او بفرستد
را ) بنـى حـى  (انه هاى تو، به کوفه مى روى و در کوفه سراغ خ: پدرم گفت 

بگیر، همینکه تو را به آن محل راهنمایى کردند فلان کوچه برو، در وسط کوچـه  
جلـو در آن خانـه بنشـین و چـون      ،خانه اى است که درش چنین و چنان است

نزدیک غروب شد، پیرمردى بلند قامت و خوش صورت را خواهى دید، کـه در  
به تن دارد و کار وى آب کشى بـا  پیشانیش اثر سجده است و جامعه اى پشمین 

شتر است و در آن وقت غروب کارش را تمام کرده و با شتر خویش به خانه بر 
  . مى گردد

وى گامى بر زمین ننهد و بر ندارد جز آنکـه  : و علامت دیگر او این است که 
  . و چشمان او گریان به نظر مى رسد. ذکر خدا بر زبان دارد

. ى خود برخیز و بـر او سـلام کـن و او را در برگیـر    چون او را دیدى از جا
ا تـو فـورا خـودت را       سخت آن پیرمرد از تو وحشت کند و خود را بیـازارد امـ

او آرام گیرد و با تـو مهربـانى کنـد و از    . معرفى کن و نسب خویش را بازگوى
و متوجه باش زیاد با او سخن نگـو و دیـدارت   . احوال همگى فامیل جویا گردد

اه کن و هر چه زودتر با او خداحافظى کن و بیا، و اگر از ملاقـات مجـدد   را کوت
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و ممکن است اگر بار دیگر . تو عذرخواهى کرد، بپذیر و هر دستور داد انجام بده
او نگران شود و جاى خود را عوض کند و این کـار بـراى    ،به ملاقات وى روى

  . او دشوار است
همـه را عمـل کـردم و بـه همـان       من سفارشات پدر: یحیى بن حسین گوید

آدرسى و نشانى رفتم و عمویم را با همـان خصوصـیاتى کـه پـدرم گفتـه بـود       
ملاقات کردم و موقعى خود را به وى معرفى نمودم او مرا شـناخت و بـه سـینه    
خود چسبانید و چندان گریست که من گفتم عمرش به سر آمد و بعد شـترش را  

یک یک مردان و زنان و کودکان فامیل را  خواباند و پهلوى من نشست و احوال
  . و او مى گریست ،از من پرسید و من جواب مى دادم

شغل من این است که با این شتر آب مى کشـم و  : بعد رو به من کرد و گفت 
و گاهى که ایـن کـار بـرایم میسـر      ،مزد مى گیرم و زندگانى خود را مى گذرانم

  . ولات صحرا سد جوع مى کنمنشود به صحرا مى روم از سبزیها و بق
را بـه  ) یعنى صاحبخانه اش حسن بن صـالح (و مدتى است که دختر این مرد 

  . زنى گرفته ام و تاکنون او نمى داند من کیستم
و دخترى هم از آن زن به من خدا داد که آن دختر بزرگ شد و نمى دانسـت  

پسر فلان مـرد سـقا،   : روزى مادرش به من گفت  ،من کیستم و مرا نمى شناخت
و وضع زندگانى آنها از ما  ،که در همسایگى ما بود به خواستگارى دخترت آمده

آن   او را به ازدواج او درآور و در این باره اصرار کرد، مـن از تـرس    ،بهتر است
 که مبادا شناخته شوم نمى توانستم اظهار کنم که این کار درسـت نیسـت و ایـن   

  . جوان کفو او نیست
و من از خداوند کفایت این مطلـب را   ،اما آن زن در این کار پافشارى داشت

مى خواستم تا اینکه خداوند آن دختر را پس از چند روز از من گرفت او مرد و 



387 

 

: آنگاه عیسى با چشمى گریـان اضـافه کـرد   . من در این باره آسوده خاطر گشتم
براى هیچ مطلبى این اندازه تاءسف نخـورده ام کـه   من در دوران زندگیم تاکنون 

نداند، و نفهمد او،  ﷐دخترم بمیرد و تا آخر عمر نسبت خود را به رسول خدا 
  . از فرزندان پیامبر خدا است

این سخنان که تمام شد، عمویم مرا سوگند داد تا از او جدا شوم : یحیى گوید
  . آنگاه با من خداحافظى کرد و من هم او را وداع گفتم ،و دیگر به سراغش نروم

اما شور و اشتیاق دیدار عمویم بعد از مدتى به سر مـن زد و بـراى ملاقـات    
مجدد او به آن محل رفتم اما او را دیگر ندیدم و همان ملاقات اولین و آخـرین  

   )884(. ما بود

  تاءمین دشمن
انى از کسانى بود که در موقع پنهانى عیسى بـه  و صباح زعفر )885(جعفر احمر 

کارها و خواسته هاى او رسیدگى مى کردنـد و خـدمتگزار وى بودنـد و چـون     
این مرد از یاران نزدیک ابراهیم قهرمان (مهدى عباسى به وسیله یعقوب بن داود 

باخمرى بود ولى بعدا در دستگاه خلافت تقرب جست و از درباریان نزدیک شد 
جوائز و هدایایى براى عیسى بن زید فرسـتاد در تمـام   ) م وزارت رسیدو به مقا

شهرها جار زدند که عیسى بداند که در امان است و هر کجا هست ظـاهر شـود   
این اموالى : به جعفر احمر و صباح گفت . موقعى این خبر به گوش عیسى رسید

مـوقعى مـن    به خدا سوگند. است) خلیفه عباسى(که مى بینید از جانب این مرد 
و خواب یـک شـب خلیفـه در    . به کوفه آمدم قصد قیام و خروج بر وى نداشتم

  . حال ترس و اضطراب نزد من محبوب تر است از تمام این اموال و همه دنیا
عیسى بن زیـد  : و عبداللهّ زیدان از پدرش و او از سعید بخلى نقل کرده گوید

 ـ ) به طور ناشناس(با حسن بن صالح  د، در مکـه منـادى از طـرف    به حـج رفتن
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مهدى عباسى فریاد مى زد که حاضران به غائبان اطلاع دهند عیسى بن زید چه 
عیسى با شنیدن . ظاهر شود چه در مخفیگاه به سر برد در هر حال در امان است

این خبر نگاهى به صورت حسن کرد و دیـد او از ایـن خبـر خوشـحال اسـت      
  !ن خبر خیلى خوشحال شدى ؟گویا از شنیدن ای: عیسى به او گفت 

به خدا قسم یک ساعت ترس آنـان از مـن بـراى    : عیسى گفت  ،آرى: گفت 
  . من از همه چیز بالاتر است

  اشعار در روى دیوار
در سفرى : عیسى وراق به سند خویش از یعقوب بن داود نقل کرده که گفت 

از کاروانسـراها وارد  که با مهدى خلیفه عباسى به خراسان مى رفتیم و در یکـى  
در یکى از اطاقهاى آن رفتیم و دیدیم سینه دیوار چند سطر شـعر نوشـته    ،شدیم

  :شده است مهدى پیش رفت من هم نزدیک رفتم دیدم این اشعار نوشته شده بود
ــاد  ــه مـــا اطعـــم طعـــم الرقـ   واللـّ

ــاد       ــون العبـ ــت عیـ ــا اذا نامـ   خوفـ

   
  شــــردنى هــــل اعتــــداء و مــــا

  ذکـــر المعـــاد اذنبـــت ذنبـــا غیـــر     

   
ــوا   ــؤ منـ ــم یـ ــه و لـ ــت باللـّ   آمنـ

ــرزاد       ــدهم شــ ــان زادى عنــ   فکــ

   
ــالف   ــه خــ ــولا قالــ ــول قــ   اقــ

ــهاد       ــر الســ ــرد قلبــــى کثیــ   مطــ

   
  منخــرق الخفــین یشــکو الــوجى   

  تنکبــــه اطــــراف مــــرو حــــداد     

   
  شــــرده الخــــوف فــــازرى بــــه

ــرالجلاد        ــره حـ ــن یکـ ــذاك مـ   کـ

   
ــۀ    ــه راح ــوت ل ــى الم ــان ف ــد ک   ق

ــى       ــتم ف ــوت ح ــاد و الم ــاب العب   رق

   
  به خدا سوگند هنگامى که دیده اى به خواب رود، چشمان من از ترس  - 1

  . مزه خواب را نمى چشد
ستمگران مرا از خانه و کاشانه ام آواره کردند و گناهى نداشتم جز اینکه  - 2

  . سخن از معاد و روز قیامت به زبان آوردم
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مان نیاوردند و همین نوشته اى که من من به خدا ایمان دارم ولى آنان ای - 3
  . دارم در نزد آنها بدترین نوشته محسوب است

گوینده آن ترسان است زیرا داراى قلبى اسـت   ،این سخنى که مى گویم - 4
  . پریشان و بى خوابى بسیار

کسى که کفشش پاره باشد از رنج پیاده روى مى نالد چون که پـایش را   - 5
  . کرده استسنگهاى خارا مجروح 

آرى کسى که  ،ترس او را آواره کرده و مورد طعن و خوارى قرار گرفته - 6
  . تیزى شمشیر را خوش ندارد چنین خواهد بود

و مردن به همه بندگان حتم و مسلم  ،براستى که راحتى او در مرگ است - 7
  . است

از (د دیدم مهدى عباسى زیر هر یک از این اشـعار مـى نویس ـ  : یعقوب گوید
  ).جانب خدا و من در امانى و هر وقت که مى خواهى آشکار شو

اى : گفـتم   ،اشک بر گونه اش جـارى شـده   ،من به صورتش نگاه کردم دیدم
  !امیرالمؤ منین به نظر شما گوینده اشعار کیست ؟
آیـا در برابـر مـن خـود را بـه      : خلیفه عباسى نگاه تندى به من کرد و گفت 

  . جز عیسى بن زید کیست که این اشعار را بگوید نادانى مى زنى ؟
دو شعر دیگر را در آخر این ابیات آورده که آن را رد مى  ،ابوالفرج اصفهانى(
  ).کند

  دیدار دوستان
: خصیب وابشى که از یاران زید و از نزدیکان فرزندش عیسـى اسـت گویـد   

د بن عبداللهّ  را در جنگ ) نفس زکیه(عیسى بن زید سرکردگى میمنه لشکر محم
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د به کمک ابراهیم برادرش  شتافت و همین   به عهده داشت و بعد از شهادت محم
  . سمت را در نبرد ابراهیم با دشمن داشت و او فرمانده میمنه لشکر ابراهیم بود

به کوفـه رفـت و در خانـه علـى بـن      ) باخمرى(او بعد از شهادت ابراهیم در 
و ما گاهى با ترس و وحشت به دیدن او مـى  . یستصالح به طور ناشناس مى ز

که به وسـیله شـترى کـه از آن    . رفتیم و گاهى در بیابان با او مصادف مى شدیم
چون ما را مى دید نزد ما مـى نشسـت و   . مردى از اهل کوفه بود آب مى کشید

به خدا دوست دارم کـه از جانـب اینـان    : و مى گفت . با به گفتگو مى پرداخت
امنیت داشتید تا با صراحت بیشترى با شما سـخن مـى گفـتم و از    ) باسبنى الع(

گفتگو و دیدار شما بهره بیشترى مى بردم به خدا من خیلى مشتاق دیـدار شـما   
اکنون برخیزید و از . هستم و در تنهایى و حتى در بستر خواب به یاد شما هستم
د و صدمه و زیانى از اینجا بروید که مبادا ماءمورین از وضع من و شما آگاه شون

  . این ناحیه به شما برسد
خصیب را دیدم که براى بوسیدن دست عیسـى بـن   : مختار بن عمر مى گوید

  . زید خم شده بود و عیسى نمى گذاشت و دست خود را مى کشید
من دست عبداللهّ بن حسن را بوسـیدم و او مـرا از ایـن    : خصیب به او گفت 

  . کار منع نکرد

  سفیان ثورى با عیسى برخورد
مـن و حسـن بـن صـالح و      ،پس از کشته شـدن ابـراهیم  : جعفر عبدى گوید

به همراه عیسـى   ،برادرش على بن صالح و عبد ربۀ بن علقمۀ و جناب بن نطاس
عیسى به صورت یک ساربان در میان مـا  . بن زید براى سفر حج حرکت کردیم
شـبى در مسـجد    ،مکـه رسـیدیم   تا اینکه به ،بود و نام خود را مخفى مى داشت

الحرام گردهم جمع شدیم و عیسى با حسن بن صالح در پاره اى از مسائل با هم 
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رفیق ما آمد و  ،اختلاف نظر داشتند این جریان گذشت و فرداى آن روز عبد ربۀ
همگى برخاسـتند بـه    ،شفاى اختلاف شما آمد، سفیان ثورى به مکه آمده: گفت 

  . ر مسجد الحرام نشسته بود بر او سلام کردیم و نشستیمنزد سفیان رفتیم و او د
عیسى به سخن آمده و مساءله مورد اختلاف را مطرح کرد، سفیان متوجه شد 

دارد و برخورد با حکومت وقت مى کند خود را کنـار  ) جنبه سیاسى(که مساءله 
  :من این مطالب را نمى دانم و مى ترسم چیزى بگویم : کشید و گفت 

سـفیان بـه طـور    ! نترس این مرد عیسى بن زید است : بن صالح گفت حسن 
بلـى عیسـى بـن    : جناب گفت . استفسار نگاهى به صورت جناب بن نطاس کرد

  . زید است
سفیان تا عیسى را شناخت بلادرنگ از جا برخاسـت و مـؤ دب پـیش روى    
عیسى آمد و او را در آغوش کشید و به شـدت گریـه کـرد و از سـخنان خـود      

و رو به . پوزش خواست آنگاه در حالى که گریان بود جواب مساءله را بیان کرد
مماهم علیه من  ،و الجزع لهم) علیهاالسلام(ان حب بنى فاطمۀ « : ما کرد و گفت 

براسـتى کـه   » . »الخوف و القتل و النطرید، لیبکى من فى قلبه شى ء من الایمان
وزى براى آنان از ایـن وضـع رقـت    و دلس) علیهاالسلام(دوستى فرزندان فاطمه 

هر شخصى که مختصر ایمانى در  ،بارى که آنها دارند از قتل و ترس و آواره گى
  . دلش باشد به گریه مى افتد

پدرم فدایت شود برخیز و خود را مخفى کـن  : آنگاه روبه عیسى کرد و گفت 
  . مبادا آن چه را که ما از اینان بیم داریم بر سرت آید

ایـن  » مقاتـل الطـالبیین  « صـاحب  . ما برخاسته و متفرق شـدیم : گویدراوى 
  . قضیه را به روایت دیگر نیز نقل کرده است که تکرار آن لزومى نداشت
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  کشف مخفیگاه
مـن و عیسـى بـن زیـد و     : گوید) که قبلا نامش گذشت(جعفر بن زیاد احمر 

یونس بن نطاس  حسن بن صالح و برادرش على بن صالح و حسن و اسرائیل بن
  . و گروهى از زیدیه در یکى از خانه هاى کوفه اجتماع مى کردیم

یکى از جاسوسان مهدى عباسى خبر ما را به گوش خلیفه رسـاند و نشـانى   
و مهـدى بـه حـاکم خـود در کوفـه نوشـت کـه افـرادى از         . خانه مزبور را داد

بر سر ما بریزند  ،ردیمتا هرگاه در آن خانه اجتماع ک. ماءمورین را مراقب ما کند
  . و ما را دستگیر سازند

و ماءموران خبر اجتماع مـا   ،اتفاقا یکى از شبها ما در آن خانه جلسه داشتیم
  . را به حاکم کوفه دادند

عیسى بن زیـد و  . ماءموران دشمن از در و دیوار خانه ریختند ،ناگهان دیدیم
ما من نتوانستم بگریزم و دسـتگیر  دیگران از طریق بالاخانه موفق به فرار شدند ا

مرا نزد مهدى عباسى بردند، تا چشم این خلیفه هتاك به من افتاد، شـروع   ،شدم
اى ناپـاك زاده تـو   : کرد به ناسزا گفتن و مرا نسبت زنازادگى داد و به من گفت 

همانى که پیش عیسى بن زید مى روى و او را به قیام بر ضد من تحریـک مـى   
  !به بیعت با او دعوت مى نمایى ؟کنى و مردم را 

آیا از خدا شرم نمى کنى و از او ترس ندارى که به زنان پاکـدامن  : من گفتم 
ناسزا مى گویى و نسبت زنا مى دهى ؟ در صورتى که شایسته تو و ایـن مقـامى   
که تو در دست دارى آن است که اگر شـخص نـابخردى امثـال ایـن سـخنان را      

  !زى ؟حد بر او جارى سا. گوید
من دیگر چیزى نگفتم ولى او بدون اینکه به سخنان من اعتنایى کند، دوبـاره  
شروع کرد به من فحش دادن آنگاه در حالى که سخت عصبانى بود برخاسـت و  
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مرا زیر دست و پاى خود انداخت و وحشیانه بـا مشـت و لگـد مـرا مـى زد و      
  . دشنام مى داد
ومندى هستى که به پیرمرد ناتوانى چون تو اکنون مرد شجاع و نیر: من گفتم 

  . من دست یافته که به هیچ وجه نمى تواند از خود دفاع کند و یاورى هم ندارد
  . در این وقت دستور داد مرا به زندان افکنند و بر من سخت بگیرند
  . ماءموران فورا مرا به زنجیر گرانى بستند و سالها در زندان بودم

  عباسىگفتگو با خلیفه 
چون خبر مرگ عیسى بن زید بـه خلیفـه عباسـى    : جعفر بن زیاد احمر گوید

رسید، وى مرا از زندان به نزد خود طلبید چون پیش او رفتم رو به مـن کـرد و   
  پرسید از چه ملتى هستى ؟

  . از مسلمین: گفتم 
  بیابانى هستى ؟: گفت 
  . نه: گفتم 
  پس از چه مردمى هستى ؟: گفت 
در ایـن جـا   . پدرم برده اى از اهل کوفه بود، مولایش او را آزاد کـرد : گفتم 

  !!عیسى بن زید مرد: سخن مرا قطع کرد و گفت 
خدایش رحمت کند که وى مرد عابد و . مرگ او مصیبت بزرگى است: گفتم 

و از سرزنش و ملامت کسـى در ایـن   . پارسا و کوشاى در فرمانبردارى حق بود
  . تراه باك نداش

  آیا تو، از مرگش خبر نداشتى ؟: گفت 
  . بلى: گفتم 
  چرا به من این مژده را ندادى ؟؟: گفت 
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زنـده   ﷐دوست نداشتم تو را به چیزى خبر دهم که اگر رسول خدا : گفتم 
  . بود و از آن خبر مى یافت ناراحت مى شد

در اینجا مهدى عباسى سر را به زیر انداخت و پس از مدتى سر را بلند کـرد  
بیش از این استعداد شکنجه در بدن تو نمى بینم و ترس آن را دارم کـه  : و گفت 

اگر دستور شکنجه ات را بدهم تاب نیاورى و زیر شکنجه جان بسپارى وانگهى 
  . دشمن ما هم که از دنیا رفته است

و به خدا سوگند اگر بشنوم که دوباره دسـت بـه ایـن    . رت بادبرو خدا نگهدا
  . کارها زده اى گردنت را مى زنم

دربـان  (مهدى رو به ربیع  ،هنگام خروج من از کاخ ،من از نزد او بیرون شدم
محکم   آیا ندیدى چگونه ترسش از من اندك و دلش : کرده و گفت ) مخصوص

  . هستندبود؟ به خدا مردمان روشندل این چنین 
دیدم مشغول خوردن  ،رسیدم ﷒خدمت عیسى بن زید : جعفر بن زیاد گوید

او دو گرده نان و دو عدد خیار به من داد و فرمود بخـور مـن   . نان و خیار است
یکى و نصفى از نان و خیار را خوردم و سیر شدم و نصف نـان و نصـف خیـار    

  . زیاد آمد، آنرا به جاى خود گذاردم
  . چند روز از این جریان گذشت براى بار دیگر به ملاقات او رفتم

: عیسى آن نصفه نان و خیار را که پژمرده و مانده بود براى من آورد و گفت 
  . بخور

  اینها چه بود که براى من نگهداشتى ؟: گفتم 
تو قسمتى را خوردى و قدرى را . من اینها را به تو دادم و مال تو شد: گفت 
  . اکنون اگر مى خواهى باقیمانده را بخور یا صدقه بده ،گذاردى
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  در زندان
زمـانى کـه مـن از شـعر گفـتن      : ابوالعتاهیه شاعر معروف عصر عباسى گوید

. مهدى خلیفه عباسى دستور داد مرا به زنـدان مجرمـان افکننـد    ،خوددارى کردم
عجیبى به مـن دسـت   همینکه مرا به زندان آوردند هوش از سرم پرید و دهشت 

و به این طرف و آن طرف نگاه مـى  . داد و منظره هولناکى در آنجا مشاهده کردم
در ایـن  . بگیـرم   کردم بلکه پناهگاهى پیدا کنم یا یک نفر را بیابم که با او انـس  

میان چشمم به پیرمرد موقر و خوش لباسى افتاد که آثار بزرگى و نیکى از چهره 
چشمم به او افتاد فورا به طـرف او رفـتم و بـه واسـطه     اش آشکار بود، همینکه 

یادم رفت به او سـلام کـنم و عـرض ادب نمـایم      ،اضطراب و ناراحتى که داشتم
بدون مقدمه در کنار او نشستم و سر را به زیر انداخته و در حال خود فکر مـى  

  :کردم که ناگاه دیدم آن پیرمرد این دو شعر زیر را اشاره کرد
ــس   ــودت م ــه  تع ــى الفت ــر حت   الض

  و اسلمنى حسـن العـزاء الـى الصـبر         

   
  و صــیرنى یاســى مــن النــاس واثقــا

  بحسن صنیع اللـّه مـن حیـث لاادرى        

   
آنقدر خود را به گرفتارى و بلاها عادت دادم که بدان خو گرفتـه ام  : ترجمه 

و این تحمل خویم مرا درمانم و عزا تحت فرمان شکیبایى درآورده و بـه دسـت   
  . سپرده است صید

و مرا از مردم ماءیوس کرده و به رفتار نیکوى خداوند، به جایى که نمى دانم 
  . امیدوار ساخته

من از این دو شعر خوشم آمد و از ناراحتى که داشتم فورى : ابوالعتاهیه گوید
خواهشـمندم  . خدایت عزت دهد: و رو به آن پیرمرد کردم و گفتم . به خود آمدم
واى بر تو : دیدم آن مرد فورى ناراحت شد و گفت . دو مرتبه بخواناین شعر را 
چقدر آدم بى ادب و کـم خـردى   . بود نگفت) ابوالعتاهیه(و کنیه ام که  ،اسماعیل
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. هستى ؟ پیش من آمدى و مانند هر مسلمانى که به مسلمان دیگر سلام مى کنـد 
و بدون اینکـه بـا    و از وضعى که داریم اظهار ناراحتى نکردى ؟! سلام نکردى ؟

من حرفى بزنى کنارم نشستى تا وقتى که این دو شعر را که خداونـد فضـیلت و   
و  ،ادبى و زندگى و معاشى جز آن براى تو چیـزى قـرار نـداده از مـن شـنیدى     

همه را . عوض آنکه حرکات جسارت آمیز خود را جبران کنى و پوزش بخواهى
این طـرز  . شعر را دو مرتبه بخوانفراموش کردى و بدون مقدمه به من گفتى این 

رفتار تو مى رساند که گویا، میان من و تو انس و رفاقتى دیرینه بوده و قـبلا بـا   
  !هم آشنایى کامل داشته ایم ؟

مرا معذور دار که هر کس چون من گرفتار مـى  : به او گفتم : ابوالعتاهیه گوید
  . شد عقل خود را از دست مى داد

وضعى هستى ؟؟ تو فقط به خاطر آن که از گفتن مـدح و  مگر در چه : گفت 
خـوددارى   -که وسیله به مقـام رسـیدن توسـت     -چاپلوسى خلیفه و درباریان 

ترا به زندان انداخته اند، تا شاید تو را رام کنند کـه در مـدح آنـان شـعر      ،کردى
  . اینها مهم نیست ،بگویى

ى بن زید را از من مى خواهند اینها عیس: اما گرفتارى من براى این است که 
. و من مطمئن هستم اگر مخفیگاه عیسى را به آنها نشان دهم او را خواهند کشت

و آن وقت من چگونه خداى را دیدار کنم در حالى که خـون او بـه گـردن مـن     
خصم من خواهد شد و اگر ایـن کـار    ﷐و روز قیامت پیامبر خدا . خواهد بود

  !!نکنم خودم کشته خواهم شد بنابراین من باید حیرت زده باشم نه تو را هم
  . و با این حال مى بینى که چه روحیه عالى دارم و خود نگهدار هستم

و سرم را از خجالت به زیر  -خداوند کارت را اصلاح نماید : من به او گفتم 
نیسـتم هـم تـرا     با این حال من حاضـر : پیرمرد رو به من کرد و گفت  ،انداختم
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گوش کن تا آن دو شعر را برایت . سرزنش کنم و هم از خواهشت خوددارى کنم
  . بخوانم و آنها را به خاطر بسپار

  . آنگاه آن دو شعر را چند بار برایم خواند تا حفظم شد
ناگهان ماءمورى ما را خواست و چون براى رفتن برخاستم بـه   ،در این حال

  خدایت عزت بخشد تو کیستى ؟: او گفتم 
پـس مـن و او را    ،دوست صمیمى عیسى بن زید هسـتم » حاضر«من : گفت 

  ؟عیسى بن زید کجاست: ز حاضر پرسیدنزد مهدى خلیفه عباسى بردند، مهدى ا
  عقیب او برآمدى و او را به هـراس  تو در صدد ت ،من نمى دانم: حاضر گفت 

و از آن سو مرا زندانى کـردى و  . او نیز در شهرها متوارى و فرارى شد ،افکندى
  چه مى دانم او کجاست ؟؟ ،من که در زندان تو بسر مى بردم

و آخرین ملاقات تو با او در کجا و در خانـه   ،به کجا فرار کرده: مهدى گفت 
  چه شخصى بود؟
از روزى که متوارى شـد مـن او را ندیـدم و از وى هیچگونـه      :حاضر گفت 
  . خبرى ندارم

به خدا سوگند یا باید جاى او را به مـن نشـان دهـى یـا الا ن     : مهدى گفت 
  . دستور مى دهم گردنت را بزنند

آیا ترا به مخفیگـاه عیسـى بـن زیـد      ،هر کارى مى توانى بکن: حاضر گفت 
و پـس از آن خـدا و رسـولش را در حـالى کـه       راهنمایى کنم که او را بکشـى 
  . او را به تو نشان نخواهم داد. خونخواه او هستند ملاقات کنم

و فرمـان جلـو چشـم مـن گـردن      . در این حال مهدى سخت خشمگین شـد 
خـوب  : پس از کشتن حاضر مهدى رو به مـن کـرد و گفـت    . را زدند» حاضر«

  . به این مرد ملحق کنمحالا تو درباره ما شعر مى گویى یا ترا هم 
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  . مهدى دستور داد مرا آزاد کردند ،شعر مى گویم ،نه: گفتم 
د بن قاسم بن مهرویه گفته  و آن دو شعرى را که از حاضر شنیده هم : و محم

  . اکنون جزء دیوان اشعار ابوالعتاهیه است
گفتـه  و . ابوالفرج اصفهانى این روایت را به شکل دیگرى نیز نقل کرده اسـت 

  . همان روایت اول صحیح تر است

  مرگ عیسى
عیسى پس از سالها زندگى مخفیانه در زمان حکومت مهدى عباسى در کوفه 

د بـن     )886(. سالگى از دنیـا رفـت   60به سن  169به سال  عیسـى وراق از محمـ
د نوفلى و او از پدر و عمویش روایت کرده که گفت  محم:  

متوارى و پنهان شد و بـا وجـود امـان خلیفـه     عیسى پس از جنگ باخمرى 
  . عباسى ظاهر نشد و تا آخر عمر به شکل مخفیانه زندگى مى کرد

ماءموران به مهدى عباسى گزارش دادند که سه نفـر بـه نامهـاى ابـن عـلاق      
براى عیسى از مردم بیعت مى گیرند، مهـدى   ،صیرفى و حاضر و صباح زعفرانى

روى سیاست با رفق و مهربانى از او اقـرار گرفـت   را دستگیر کرد و از ) حاضر(
آنگاه بر او سخت گرفت تا اینکه مخفیگاه عیسى را نشان دهـد، ولـى او امتنـاع    

در تمام مدتى که عیسـى زنـده   . کرد و نشان نداد، مهدى دستور داد او را کشتند
بود در صدد دستگیر نمودن ابن عـلاق و صـباح درآمـد ولـى بـه آن دو دسـت       

  . نیافت
به حسن بـن صـالح    ،در این موقع صباح. تا اینکه عیسى بن زید از دنیا رفت

اینـک کـه عیسـى از     ،پس بى جهت ما به چه سختى و ناراحتى دچاریم: گفت 
دنیا رفت و تعقیب ما هم به خاطر او بود، و چون معلوم شد که او از دنیـا رفتـه   

از سر ما بـر مـى   است خیال حکومت وقت از ناحیه او آسوده مى شود و دست 
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پس اجازه بده من به نزد این مرد یعنى مهدى عباسى بـروم و خبـر مـرگ    . دارد
مـا از تـرس و واهمـه آسـوده     . عیسى را به او بدهم تا از تعقیب ما دست کشـد 

  گردیم ؟
به خدا سوگند نباید دشمن خدا به مـرگ دوسـت    ،نه: حسن بن صالح گفت 

یده اش را روشن کنى و او را شاد گردانـى  خدا و فرزند پیامبر او مژده دهى و د
فواللهّ للیلۀ یبیتها خائفا منه احب الى مـن جهـاد   « : آن وقت اضافه کرد و گفت 

به خدا سوگند یک شب را که مهدى تا به صبح از تـرس او بـه   » سنۀ و عبادتها
  . سر برد نزد من محبوب تر است از یک سال جهاد و عبادت خدا

  . از این جهان رفت )887(سبن بن صالح پس از دو ماه این جریان گذشت و ح
احمد و زید : پس از مرگ حسن بن صالح من دو فرزند عیسى : صباح گوید

را برداشته و به بغداد بردم و در جاى امنى گذاردم آنگاه یک دست جامـه کهنـه   
 بگویید مـن ) حاجب(پوشیدم و به در قصر مهدى رفتم و به دربانان گفتم به ربیع 

  . آمده ام تا خلیفه را نصیحتى کنم و نیز مژده اى به او دهم که مسرور گردد
چون مرا بـه نـزد    ،دربانان به او خبر دادند و او اجازه داد من وارد قصر شوم

  نصیحتت چیست ؟؟: ربیع بردند رو به من کرد و گفت 
  . فقط به خلیفه خواهم گفت: گفتم 

  . ترا به خلیفه دسترسى نیستنمى شود تا نگویى : ربیع گفت 
  . که من چیزى به تو نخواهم گفت ،این را بدان: گفتم 

ولى بدان که من صباح زعفرانى هستم که مردم را به عیسى بـن زیـد دعـوت    
  . مى کردم

  :ربیع تا این سخن را از من شنید مرا نزد خود نشاند و گفت 
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یا دروغ و مسلم بدان خلیفـه  اى مرد، تو در این گفتارت یا راست مى گویى 
زیرا اگر راست بگویى و تو صباح زعفرانـى  . در هر دو حال تو را خواهد کشت

باشى که عقده هاى خلیفه را نسبت به خود اطلاع دارى کـه او در تعقیـب و در   
صدد دستگیر کردن توست و در این راه از هیچ اقدامى فروگذار نکـرده و بـدون   

  . افتد تو را خواهد کشت تردید همینکه نگاهش به تو
و تو این حرف را وسیله قرار دهى تا به او دسترسى پیدا  ،و اگر دروغ بگویى

کنى تا حاجتى از تو برآورد بدانکه به خاطر این کار و حقه اى که زده اى بر تو 
و من بدون این سخنان حاضرم حاجتت را . خشم خواهد گرفت و تو را مى کشد

  . ناء برآورمهر چه باشد بدون استث
من صباح زعفرانى هستم و دروغ نمى گویم به خدا سوگند من : صباح گفت 

هیچ حاجتى به او ندارم و اگر تمام دارایى خود را بـه مـن بدهـد از او نخـواهم     
فقط من مى خواهم شخص او را ببینم و اگـر  . پذیرفت و مرا به آنها نیازى نیست

  . م مى کنم و خود را به او مى رسانمنگذارى و مانع شوى از طریق دیگر اقدا

  ملاقات با خلیفه
موقعى ربیع این سخن را از من شنید سر را به آسمان بلند کرد و : صباح گوید

. خدایا تو گواه باش که ذمه خود را از ریختن خون این مرد تبرئه مى کنم: گفت 
 ،نزد خلیفه رفـت آنگاه چند ماءمور بر من گماشت و خود به : این کلام را گفت 

و من همین قدر فهمیدم که پایش درون اطاق خلیفه رسیده یا نرسـیده بـود کـه    
صباح زعفرانى را بیاورید، و به دنبال این فریاد مرا به نزد مهدى : مهدى صدا زد

  . بردند
  تو صباح زعفرانى هستى ؟؟: تا چشم خلیفه به من افتاد گفت 

  . آرى: گفتم 



401 

 

خوش نیاورد و کارت را سامان نبخشد اى دشـمن خـدا   خدایت روز : گفت 
  !تو همانى که بر من قیام کرده و مردم را به سوى دشمنان من دعوت مى کنى 

بلى به خدا من همانم که مى گویى و همه آنچه که گفتى درست اسـت  : گفتم 
پس تو همان خائنى که به پاى خـود بـه سـوى    : مهدى عصبانى شد و فریاد زد

اى آیا به کار خویش اعتراف دارى و با این وصف با خیال راحت به مرگ آمده 
  !نزد من آمده اى ؟

  . من آمده ام تا تو را مژده دهم و هم تسلیت گویم: گفتم 
به چه مژده دهى ؟ و به چه تسـلیت  : مهدى قدرى آرام شد و با تعجب گفت 

  !گویى ؟
همین خاطر زیرا او پسـر   مژده به مرگ عیسى بن زید و تسلیت نیز به: گفتم 

  !عم و از گوشت و خون تو بود
مهدى که این سخنان را شنید روى خود را به طرف قبله کرد و سـجده شـکر   

  . بجاى آورد و خدا را حمد کرد و آنگاه رو به من کرد
  چند وقت است که عیسى مرده است ؟؟: و گفت 

  . حدود دو ماه است: گفتم 
  ندادى ؟ چرا زودتر خبر: گفت 
مهـدى   ،حسن بن صالح نگذاشـت و سـخنان او را بـرایش بـاز گفـتم     : گفتم 
او هم از دنیا رفت و اگر او زنده بود نمى گذاشت مـن  : او چه شد؟ گفتم : پرسید

  سـپاس  : سجده دیگـر بـه جـا آورد و گفـت      ،مهدى. این خبر را برایت بیاورم
تى او دشـمن سرسـختى بـراى    براس. خدایى را که مرا از دست او هم آسوده کرد

من بود و شاید اگر زنده مى ماند شخص دیگرى را به جاى عیسى بـه قیـام بـر    
  . ضد من وامیداشت
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و هـر  . اکنون هر حاجتى دارى بگو که به خدا سوگند ترا بى نیاز خواهم کرد
  . چه بخواهى به تو مى دهم

 ،ز تو نمى خواهمبه خدا من هیچ حاجتى ندارم و چیزى ا: گفتم : صباح گوید
  آن حاجت چیست ؟: جز یک چیز، مهدى گفت 

به خدا سوگند اگر  ،رسیدگى به وضع فرزندان عیسى و سرپرستى آنان: گفتم 
وضع مالى و زندگى من طورى بود که مى توانستم آنها را اداره و سرپرستى کنم 

آنها کودکند از تو براى آنها چیزى نمى خواستم و آنها را نزد تو نمى آوردم ولى 
و اگر به آنها رسیدگى نشود از گرسنگى و بى سرپرستى خواهند مرد زیـرا آنهـا   

پدرشان در تمام این مدت کـه مخفـى بـود آب مـى     . مالى و اندوخته اى ندارند
و اکنون جـز مـن کسـى کـه عهـده دار      . کشید و به سختى آنان را اداره مى کرد

و تـو  . هـم از مـن سـاخته نیسـت    و این کار . مخارج آنها باشد یافت نمى شود
شایسته ترین مردم به حفظ و حراست آنها هستى و نیز سزاوارترین کسى باشـى  

چون آنها خویشاوندان تو و گوشت و خون . که متعهد مخارج زندگى آنها گردى
  . تو و یتیمان خاندان تو هستند

مهدى گریست تا آنجا کـه اشـک از    ،سخنان من که پایان یافت: صباح گوید
  :گونه اش سرازیر شد و آنگاه گفت 

به خدا سوگند اگر نزد من باشند مانند بچه هاى خودم از آنها مراقبت مى کنم 
تو حق آنـان و پدرشـان   . اى مرد، خدا از ناحیه من و آنها به تو جزاى خیر دهد

ن برداشتى و بـراى  را بر گردن خویش خوب ادا کردى و بار سنگینى از دوش م
  !من سرور و خوشحالى هدیه آوردى 

  حال براى آن بچه ها امان خدا و رسول و امان تو هست ؟: من گفتم 
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و ذمه خود و پدرانت را در حفظ جان آنان و بستگانشان و یاران پدرشان به 
  !گردن مى گیرى که آنان را تعقیب نکنى و کسى از ایشان را پى گیرى ننمایى 

امان براى خودت و براى آنان باشـد و در ذمـه مـن و پـدرانم     : مهدى گفت 
  . هستند

  . هر گونه شرط و پیمانى در این مطلب مى خواهى بگو، که همه پذیرفته است
من به هر لغت و زبانى کـه مـى خواسـتم شـرط و پیمـان از او      : صباح گوید

  . گرفتم
حبیب و دوست من آخر ایـن   اى: در این وقت مهدى رو به من کرد و گفت 

کودکان خردسال چه گناهى کرده اند، به خدا سوگند اگر پدرشان جاى آنان بود 
و به پاى خود به نزد من مى آمد یا من به او دست مى یافتم هر چه مى خواست 

خدا پاداش نکویت دهد اکنون برو و بچه هـا  ! تا چه رسد به اینها ،به او مى دادم
و به حقى که من بر تو دارم از تو مى خواهم که پولى را نیـز  . را به نزد من بیاور

  . که ما براى خودت مقرر مى کنیم بگیرى و آن را کمک زندگیت قرار دهى
چـون کـه مـن یـک نفـر از       ،مـن از پـذیرفتن آن معـذورم   : در جواب گفتم 

  . مسلمانانم و همانند آنان زندگى خود را اداره مى کنم
ز نزد مهدى بیرون آمدم به سراغ فرزندان عیسى رفـتم و آن  و ا: این را گفتم 

مهدى تا آنها را دید جلو آمد و آن دو کودك را به سینه  ،دو را پیش مهدى بردم
چسبانید و دستور داد جامه هاى زیبا براى آنان آوردند و جایى براى آنان آماده 

ماءمور رسیدگى  کرد و کنیزى را به خدمتگزارى آنان گماشت و چند غلام را نیز
  . و فرمانبرى آنان قرار داد و در کنار قصر خود اطاقى را به آنها اختصاص داد

اطـلاع مـى    ،پس از این جریان من گاه و بیگاه از وضع آنان جویا مى شـدم 
یافتم که آن دو همچنان در قصر سلطنتى خلیفه عباسى به سر مى برند تا اینکـه  
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د امین فرزند هارون الرشید  کشته شد و اوضاع قصر بغداد به هـم خـورد و   محم
کسانى که در قصر بودند پراکنده شدند، در آن وقت احمـد بـن عیسـى از آنجـا     

اما برادرش زید بن عیسى پیش از این جریان بیمار  ،بیرون آمد و متوارى گشت
  . شد و پس از چندى درگذشت

نیـز نقـل کـرده    این سرگذشت را به نحو دیگرى » مقاتل الطالبیین« صاحب (
  ).است که احتیاجى به ذکر آن نیست

  فرزندان عیسى
در این روایت اضافه دارد که عیسى چهار فرزند داشت و حسن بن عیسى را 
اضافه مى کند که وى در زمان حیات پدر درگذشت و دیگر حسین بن عیسى که 

و زید هـم  دختر حسن بن صالح را به عقد خود درآورد و در کوفه ماند و احمد 
  . پس از این ملاقات با خلیفه به نزد وى برده شدند

آن دو از مهدى اجازه گرفتند و به مدینه رفتند، و زید در مدینـه  : و مى گویند
درگذشت و احمد در اثر گزارش و سعایت جاسوسان هارون الرشید متوارى شد 

ر شـد و در  و بعد از چندى به خاطر اجتماع شیعیان و زیدیه در نـزد او دسـتگی  
او در زمان متوکـل در   )888(زندان هارون افتاد و پس از چندى از زندان گریخت 

   )889(. حالى که فرارى بود درگذشت
  . بار پیاده به زیارت خانه خدا مشرف شد 30احمد بن عیسى بن زید، 
ق در بصـره    ه 247رمضـان سـال    23پدرم در شب : على فرزند احمد گوید

   )890(. درگذشت
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  )﷒ربیب امام صادق (حسین بن زید 
: مـادرش  . او در شام متولد شد ،حسین است ﷒دومین فرزند حضرت زید 

سال  76ق و مدت عمرش   ه 115یا  114تاریخ تولد او سال . بود) کنیز(ام ولد 
   )891(. مى باشد

مى باشـد  ) صاحب اشک(» االعبرهذوالدمعه و ذ« لقبش  )892(کنیه او ابوعبداللهّ 
و  ،هنوز هفت سال از عمرش نگذشته بود، که غبـار یتیمـى بـر سـرش نشسـت     

  . پدرش به شهادت رسید
او را پرورش داد و به خـوبى تربیـت کـرد، و بـه او علـم و       ﷒امام صادق 

او در سایه لطف امام زندگى کرد و حضـرتش بعـد از    ،دانش و حکمت آموخت
و از امام استفاده هاى علمى  ،ت پدرش تعلیم و تربیت او را به عهده داشتشهاد

   )893(. زیادى کرد
  . مى شمرد ﷒او را از اصحاب امام صادق  )894(در رجال شیخ طوسى 

حسین بن زید از روات و صاحب کتاب است و نجاشى و شیخ طوسـى او را  
او را یاد کرده ) تهذیب(و هم در ) تقریب(در  عنوان کرده اند، و نیز ابن حجر، هم

   )895(. و ستوده است
) صـاحب اشـک  (» ذى الدمعه و ذى العبره« علت آنکه حسین بن زید را، به 

لقب داده بودند، این بود که او بسیار مى گریست و اکثر اوقات اشک از دیـدگان  
سـین بـن زیـد    مادرم به پدرم ح: مبارکش سرازیر بود، فرزندش یحیى مى گوید

  چقدر گریه هاى تو زیاد است ؟: عرض کرد
و آن دو تیر بـرایم خوشـحالى و سـرورى     ،آیا آتش: پدرم در جوابش گفت 

  . باقى گذاشته که جلو گریه هایم را بگیرم
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  مقصودش از آتش یادآورى خاطره جانگداز سوزاندن جسد مقدس پـدرش  
تیرى بود که یکى به پدرش زید و دیگرى به  و منظور از دو تیر آن دو ﷒زید 

   )896(. برادرش یحیى اصابت کرد
کـان سـیدا جلـیلا    « : درباره حسین مى گوید» )غایۀ الاختصار(« و صاحب 

حسین بن زید آقـا و بزرگـوار و محتـرم و بـزرگ      )897(» شیخ اهله و کریم قومه
  . خاندانش بود او در میان خویشانش بسیار گرامى بود

و قلم و زهد و فضل و احاطه او بر انساب و شناسایى  ،و بیان ،او از نظر زبان
   )898(. افراد و تاریخ از رجال بنى هاشم به حساب مى آمد

د و فرزندان عبداللـّه محـض شـتافت و در جبهـه      او، به کمک ابراهیم و محم
  . جنگ همراه آنان مى جنگید و پس از شهادت آن دو متوارى شد

لقب دادند چون و آخر عمرش نابینا شد ) نابینا(را در آخر عمرش مکفوف او 
ق   او در سال یـک صـد و چهـل ه   . و شاید علت آن همان زیاد گریستن او بود

   )899(. زندگى را بدرود گفت

  قیام حسین بن زید
د و ابراهیم فرزنـدان عبداللـّه بـن     حسین بن زید از کسانى بود که همراه محم

قیام کرد و سپس براى مدتى طولانى متوارى گشت و چون او را تعقیـب  حسین 
  . نکردند و اطمینان یافت که دستگیر نخواهد شد خود را ظاهر ساخت

د بن زید مورد محبت منصور عباسى قرار گرفـت و وى را نـزد    برادرش محم
د به وسیله نامه برادرش حسین را از جانب منصور تاءمین مـى   خودش برد محم

علنا در مدینـه آشـکار شـد    . داد و موقعى که از طرف منصور آسوده خاطر شد
ولى با کسى تماس نمى گرفت و تا از کسى کاملا اطمینان پیدا نمى کرد او را بـه  

  . خانه خویش راه نمى داد
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در نهضـت  : على مقانعى به سند خود از حسین بن زید روایـت کـرده گفـت    
د بن عبداللهّ خروج کردند ﷔فرزندان امام حسین بن على  چهار تن از ،محم .

د  بودند ﷔من و برادرم عیسى و موسى و عبداللهّ فرزندان امام جعفر بن محم .
)900(   

  نصیحت عبداللّه بن حسن
روزى گذار من به عبداللـّه بـن حسـن کـه در مسـجد      : حسین بن زید گوید

اشـاره بـه مـن      نماز مى خواند افتاد و چون مرا دید با دستش  ﷐رسول خدا 
  :کرد، من به نزدش رفتم همینکه نمازش تمام شد رو به من کرد و گفت 

اى برادرزاده چون تو خود الا ن صاحب اختیـار و آزادى دلـم خواسـت تـا     
کـه   براسـتى : پندى به تو دهم شاید خداوند تو را بـدان سـود بخشـد، فرزنـدم     

خداوند تو را در جایى و مقامى قرار داده که کسى جز تو در آن مقام و جایگـاه  
نیست و تو اینک در سنین جوانى هستى و مردم دیده هاى خود را به تو دوخته 
اند، خوبى و بدى هم به سویت شتابانند، پس اگر کارى کنى شـباهت بـه رفتـار    

به تو روى آورده و اگر کارى گذشتگان داشته باشد معلوم است که خیر و خوبى 
مخالف آنها انجام دهى به خدا سوگند بدى و شرى است که بـه سـویت شـتافته    

و همانا تو پدرانى پشت سر گذارده اى که نظیرى در مقام و مرتبه نداشتند  ،است
و نزدیکترین پدرانت زید بن على است که من نه در میان خودمان و نه در میـان  

 ،و هر چه بالا روى به فضیلت و برترى برخورد کنى. دیدمدیگران همانندش را ن
   )901(. ﷕و بعد حسن و بعد على بن ابیطالب  ،على: چون 

 26تـا ص   23ص  6چاپ بیـروت جلـد   » ،اعیان الشیعه« در کتاب ارزنده 
  . شرح حال نسبتا مفصل این شخصیت عالیقدر اسلام آمده مراجعه شود
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  دمحمد بن زی
د است کنیه او ابوجعفر و ابوعبداللهّ نیـز گفتـه    ،آخرین فرزند برومند زید محم

  . اند مادرش کنیزى از اهل سند بود
او به عالیترین » . »و کان فى غایۀ الفضل و نهایۀ النبل« : درباره اش گفته اند

  . درجه فضیلت و کمال رسیده بود
د بن یحیى علوى از جدش نقل د مـى   حسین بن محم مى کند که درباره محم

  :گفت 
د بن زید من رجالات بنى هاشم لسانا و بیانا«  د بن زید » . »و کان محم محم

خطیب  ،از نظر بیان و گرمى سخن از مردان برجسته بنى هاشم به شمار مى رفت
  :در شرح حال او مى نویسد ،بغدادى

آنجا درگذشـت و گفتـه   او در زمان خلافت مهدى عباسى به بغداد آمد و در 
د بن عبداللهّ بن حسن : است  از جمله رزمنـدگان و  ) نفس زکیه(که در قیام محم

د بن عبداللهّ وصیت کرده بود کـه اگـر    فرماندهان لایق و از مبارزین بود و محم
من کشته شدم رهبرى نهضت به عهده برادرم ابراهیم است و اگـر ابـراهیم کشـته    

د 902(. بن زید فرماندهى قیام را به عهده گیرند شد، عیسى بن زید و محم(   
د   ،نقل کـرده » مقاتل الطالبیین« طبق روایات دیگرى که صاحب : تذکر محمـ

در  ﷒در نبرد فرزندان عبداللهّ حسن نبود و عیسى و حسین از فرزنـدان زیـد   
د بلکه او نزد خلیفه ع د و ابراهیم شرکت داشتند نه محم باسـى منصـور   قیام محم

   )903(. رفت و مقام قربى پیدا کرد
  او در سنین جوانیش با منصور خلیفه عباسى کنار آمد و مثل عباسیان لباس 

و با منصور ارتباط داشت اما او بعدا در مدینه قیام کـرد  ) مسوده(سیاه به تن کرد 



409 

 

ماد نمـى  و خود را ظاهر نمود او کمتر با مردم در تماس بود و به هر کس که اعت
  )904(. کرد اجازه ورود به خانه اش را نمى داد

  اعتقاد راسخ محمد بن زید در مساءله امامت 
د هیچ گاه مدعى امامت نبود و او بـه امامـت ائمـه معصـومین ایمـان و       محم

کمـال   ،اعتراف داشت و نسبت به امام موسى بن جعفر و فرزنـدش امـام هشـتم   
ائمه راستین حق را مستحق امامت مـى دانسـت و   خضوع و احترام را داشت او 

ادله و شواهدى زیاد بر این موضوع دلالت دارد و از جمله روایتى است که ذیلا 
  :نقل مى شود

ما چند نفر در دهکده قبا بودیم و بنا بـود  : مردى به نام حیدر بن ایوب گوید
د مقدارى از موعد م د بن زید هم به جمع ما ملحق شود، محم قرر دیرتر بـه  محم

  . نزد ما آمد
  . به او گفتیم چرا دیر کردى ؟ او عذر موجهى براى خود ذکر کرد

ما را که هفده نفر از فرزندان على و فاطمـه  ) کنیه امام هفتم(ابوابراهیم : گفت 
بودیم به عنوان شهود وصیتش جمـع کـرد و از مـا دربـاره امامـت و جانشـینى       

  :اضافه کرد سپس. شاهد گرفت) رضا(فرزندش 
را وصى و وکیل خـود معـین نمـود کـه در زمـان      ) رضا(ابوابراهیم فرزندش 

  . حیات و مماتش جانشینش باشد
د با ایمانى راسخ و استوار گفـت   اى حیـدر بـه خـدا سـوگند او     : آنگاه محم

و همـه شـیعیان بعـد از او    . امروز فرزندش رضا را به عنوان امامت انتخاب کرد
د در    . امامت وى باشند باید معتقد به از این روایت کاملا روشن اسـت کـه محمـ

مساءله امامت ائمه معصومین ایمان و اعتراف داشته است و آنان را دوسـت مـى   
  . داشت
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  گذشت و فداکارى محمد بن زید
د دلالت دارد آن . سرگذشت جالبى که بر فضیلت و جوانمردى و کرامت محم

د بـن     اینکه ابى جعفر منصور خلی فه عباسى در مکه شنیده بود کـه در نـزد محمـ
وى مى خواست بـه هـر وسـیله اى کـه     . هشام بن عبدالملک گوهر قیمتى است
یک روز صـبح دسـتور داد تمـام درهـاى     . ممکن است از چنگ او بیرون آورد

د فرار نکند و فقط یک  مسجد الحرام را ببندند و ماءمورینى چند گماشت تا محم
د را دسـتگیر کننـد  در را باز گذا د بـن   . رد و دستور داد، تا ماءمورین محم محمـ

هشام فهمید که این نقشه ها براى گرفتن خود اوست وحشت زده ایـن طـرف و   
آن طرف مى رفت تا پناه و پناهگاهى پیدا کند و بلکه خود را از مهلکـه نجـات   

خوانده مى  در بین مردم دید جوانى که آثار کرامت و بزرگوارى از چهره او. دهد
در عین حال . شود در گوشه اى از مسجد نشسته وى این جوان را نمى شناخت

د   بهتر این دید که خود را در پناه او قرار دهد و اتفاقا این جوان شکوهمند محمـ
د بن زید هم فرزند هشام را نمى شناخت فرزند زید بود و محم .  

د بن زید گفت  آقـا  : فرزند هشام گفت  چرا وحشت زده و سرگردانى ؟: محم
اگر خودم را معرفى کنم مرا در پناه خودتان مى گیرید و امان مى دهید؟ فرزنـد  

  . تو در پناه من و من ترا نجات مى دهم: زید گفت 
د بن هشام گفت  فرزنـد زیـد گفـت مـن     . شما خودتان را معرفى کنیـد : محم

د بن زید بن على مى باشم را شـنید و دانسـت ایـن     تا فرزند هشام نام زید. محم
جوان فرزند آن شهید قهرمانى است که پدرش هشام قاتل اوست رنگ از چهـره  

او لـرزان و گریـان از   . دیگر مرگ مـن قطعـى اسـت   : اش پرید و با خود گفت 
د بن زید تقاضاى عفو و گذشت و کمک مى کرد محم .  
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د با آرامش و بزرگوارى که خاص خاندان او بود گفت جوان  نترس مـن  محم
به او کارى ندارم پدرت قاتل پدر من است من تو را به قصاص خون پدرم نمـى  

من تو را ناچارم با یک نقشه اى از چنگال ماءموران منصور نجات دهم و . کشم
  . اگر براى نجاتت به تو رفتار تندى کنم پوزش مى خواهم

صـلاح مـى   آقا هر جور مى توانى و : فرزند هشام موقعى چنین شنید، گفت 
  . بینى براى نجات من انجام ده

د بن زید عباى خود را روى سر فرزند هشام افکند و او را به طرف تنها  محم
در خروجى مسجد کشاند نزدیک ماءموران تفتیش کـه رسـید چنـد سـیلى آب     

اى ابوالفضل این مـرد  : دارى به فرزند هشام زد و به رئیس شرطه رو کرد گفت 
ا   بدجنس شتربان است  و شترهایى از او کرایه کردم براى اینکه به کوفه بـروم امـ

او به من خیانت کرد شترها را به افسران لشکر خراسـان داده و الا ن او را گیـر   
لطفا دو پاسبان . آورده ام تا نزد قاضى ببرم و در مورد ادعاى خود حقم را بگیرم

  . اضى ببرمرا همراه من کن تا او فرار نکند بلکه او را به محکمه ق
د بن زید و شخصیت او را مى شـناخت تعظـیم کـرد و     رئیس شرطه که محم

د بن زیـد گذاشـت و از   : گفت  چشم قربان و فورا دو ماءمور را در اختیار محم
مسجد خارج شدند بین راه که رسیدند و کاملا مطمئن شد از مهلکه خارج شـده  

لا حق مرا مـى دهـى یـا نـه     خوب حا: اند، با صداى بلند به فرزند هشام گفت 
  . بله بله من قبول دارم حق تو را ادا مى کنم: فرزند هشام هم گفت 

د بن زید رو به دو پاسبان کرد و گفت  بسیار خوب این مرد حـق  : آنگاه محم
  . مرا مى دهد دیگر احتیاجى نیست به قاضى برویم شما هم بروید
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د از این ن قشه جالـب نتیجـه گرفـت رو بـه     موقعى که ماءموران رفتند و محم
حالا دیگر خبرى نیست زود برو جاى امنى و خودت : فرزند هشام کرد و گفت 

  . را پنهان کن و الا دستگیر مى شوى
د بن زید دید از  فرزند هشام موقعى این فداکارى و گذشت بى نظیر را از محم

امـه خـود   باب سپاسگزارى و تشکر از این خدمت فرزند زید دست برد و در ج
د بن زیـد داد و   آن گوهر گرانبها و قیمتى که منصور دنبال آن مى گشت به محم
این گوهر تنها باقى مانده از خزانه هشام خلیفه اموى بود که بـه دسـت پسـرش    

  . افتاده بود
د بن زید با لحن محبت آمیز به فرزند هشام گفت  نه ما خانـدان پیـامبر   : محم

من خون مقدس پدرم که مهـم تـر   . مزد نمى خواهیم در برابر خدمت و کار نیک
و هـر چـه   . این دانه قیمتى براى خـودت باشـد  . از همه چیز بود از تو نخواستم

آرى این سرگذشـت عظمـت و شخصـیت     )905(زودتر برو و خودت را پنهان کن 
  . فرزند زید را مى رساند

اسـتین و بـزرگ   چرا چنین نباشد، او تربیت یافته مکتب امام پاك و مردان ر
او از خاندان پاك رسول خـدا اسـت از    ،شده خانه گذشت و فداکارى و فضیلت

  . درود خدا به روان پاك او باد. خاندان کرامت و از شاخه هاى درخت نبوت

  فرزندان محمد
د بن زید شش پسر و سه دختر داشت به نامهاى  حسـن  ،جعفر، قاسـم : محم، 

د ،حسین د بن زید از جعفراندو اعقا. على و محم 906(. ب و اولاد محم(   
  . و کلثوم مى باشند ،ام الحسن ،به نامهاى فاطمه: و دختران 



413 

 

د و احمد و قاسم احمد از اصحاب امـام  . جعفر سه پسر داشت به نامهاى محم
کـه  » )فقه الرضوى(« هشتم بود و در نزد حضرتش مقام شامخى داشت و کتاب 

  :از آن نقل مى کند» العلماء  ریاض «قلم اوست و صاحب کتابى معروف است به 
  . جعفر مردى ادیب و شاعر بود

د او را به ریاست لشکر ابوالسرایا گماشت بـدان جهـت او را    برادرش محم »
و . جعفر در خراسان قیام کرد و در مرو کشـته شـد  . مى گفتند» )رئیس الشاعر(

   )907(. باشد قبر او در محلى به نام تکیه ساسانى مى
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  زید و زیدیه: فصل هفدهم 
  زید بن على و زیدیه

پیروان زید بن على که تعداد آنان به چندین میلیون نفر مى رسد، اکثر آنان در 
و در  ،عـراق  ،لبنـان  ،و بقیه در سایر اقطار عربى چون حجاز، سـوریه  ،بلاد یمن

  . مصر و سایر کشورهاى آفریقایى متمرکزند
در اعتقادات اصول خاصى دارند که آن را نسبت به خود حضـرت زیـد    آنان
مى دهند، و در فروع هم مستقل انـد و کتـب زیـادى در عقایـد و احکـام       ﷒

  . خویش دارند، که همه آنان را منسوب به زید بن على مى دانند
قلم یکى از علماى که به  ﷒و ما در اینجا اول شرح کوتاهى از حالات زید 

آمده است نقل مـى کنـیم و از    )908(» )مسند الامام زید(« بزرگ زیدیه در کتاب 
  . روشن مى گردد  این مقاله شخصیت زید بن على از دیدگاه زیدیه و پیروانش 

  :و سپس عقاید زیدیه و فرق آنان را خواهیم نگاشت 
د بن على را بـه نحـو   سعى کرده شخصیت بارز زی) مسند زید(نگارنده کتاب 

خلاصه اى در چند صفحه جلوه دهد و ما به خاطر اختصار آن به ترجمه آن مى 
  . پردازیم تا مقام حضرت زید بن على از دیدگاه پیروانش روشن گردد

  زید از دیدگاه زیدیه به قلم امام عبدالعزیز بن اسحاق
دم را به سـوى خـدا   او در راه حق جهاد کرد و مر ،زید بن على امام ما است

خواند، او ناصح دین و سرور اهل زمانش بود، و عزیزترین وجود هم عصریانش 
  . بود

او امام خاندان نبوت در زمان خویش بود، خداوند متعال باب علم را براى او 
گشود، او علوم خود را از پدر بزرگوارش زین العابدین فرا گرفت و از جابر بـن  

  . ده هاى علمى نمودعبداللهّ انصارى استفا
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حال عموى بزرگـوارش را پرسـیدند در    ﷒جعفر صادق ) امام(و زمانى از 
در میان ما بهترین فردى در قرائت کتاب خـدا و فقـه در   ) زید(او : جواب گفت 

. دین و صله رحم بود خداوند چون او کسى را براى دنیا و آخرت مـا نگذاشـت  
)909(   

  :علم و حدیث درباره او گویدشعبى از بزرگان 
  . نزائید زنى فرزندى را دانشمندتر و شجاع تر و پارسارتر از زید

  :حال او را پرسیدند، گفت  ﷒باقر ) امام(و از برادر وى 
سپس این دانشمند زیدى ایـن جملـه را   (احاطه علمى زید از همه بیشتر بود، 

  :)گیرد و چنین استدلال مى کند دلیل برترى زید بر امام باقر مى
مـى    باقر زید را اعلم و افضل از خـویش  ) امام(این اعتراف درستى است که 

باقر به آن فضل و دانشش او ) امام(داند، پس گمان تو نسبت به چنین مردى که 
  را برتر از خویش مى داند، چیست ؟

د باقر حـال بـرادرش زیـد را پ   ) امام(از : جابر گفت  از : رسـیدم فرمـود  محم
مردى سؤ ال کردى که وجود او لبریز از ایمان و علم بود و تمام اجـزاى بـدنش   

  . از فرق سر تا انگشت پا دین و دانش بود، او بزرگ خاندانش بود
راجع به نبرد زید بن على و برخورد او با هشـام  » مشکاة الابرار« دیلمى در 

  . کلماتى را نقل کرده است
ه مقاله به نحو اختصـار بـه قسـمتى از روایـات کـه بـه نحـو        سپس نویسند(

که دانشمندان و محـدثین   ﷒پیشگویى از پیامبر و اجداد و پدران طاهرین زید 
  :)بزرگ عامه نقل کرده اند مى پردازد و مى گوید

  :از حذیفۀ بن یمان نقل مى کند که »  ...جامع الکبیر« حافظ سیوطى در 
آن : زى نظرش به زید بن حارثه افتاد و سخت گریست و مى گفت پیامبر رو

همنام این جوان اسـت و اشـاره بـه    ) کناسه(و مقتول در  ،مظلوم از اهل بیت من
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اى زید نزد من بیا، خداوند محبت تو را در دلم زیاد : زید بن حارثه کرد و فرمود
  :کرده زیرا تو، همنام حبیبى از فرزندانم یعنى زید مى باشى 

و مـا آن را از طریـق شـیعه یـادآور     (این خبر را ابن عساکر نقل کرده اسـت  
  . )شدیم

د بـن مطهـر در   » « . )مشکاة الانوار(« و دیلمى در  و المهدى لدین اللهّ محم
و امام ابوطالب یحیى بن حسین در » . )جلاء الابصار(« و حاکم در » . )المنهاج(
  :ه پیامبر فرموداین حدیث را آورده اند ک) امالى(

شهیدى از امتم که قیام او به حق است همان فرزندم مى باشد کـه در کناسـه   
کوفه او را به دار مـى زننـد چـون او پیشـواى مجاهـدین و پیشـرو صـورتهاى        

در آن روزى که فرشـته هـاى مقـرب آنـان را      ،درخشان در صحنه قیامت است
شوید و هیچ خوفى و حزنـى  داخل بهشت : ملاقات مى کنند و ندا مى دهند که 

  . بر شما نیست
: و نیز دانشمند فوق الذکر در کتابش این حدیث را از پیامبر خدا نقل مى کنـد 

از صلب تو مردى خارج مـى   ،اى حسین: که او به فرزند شهیدش حسین فرمود
شود که او و یارانش در روز محشر بر تمام مردم مقام برترى دارند، آنـان بـدون   

و ما نیز این حدیث را از کتـب معتبـر شـیعه بـا     (بهشت مى شوند  حساب داخل
  . )مدارك مفصل ذکر کردیم

مـردى از فرزنـدانم در   : و نیز از انس نقل مى کنند کـه پیـامبر خـدا فرمـود    
موضعى به نام کناسه کشته مى شود او مردم را به حق مى خواند و در منهاج این 

  :جمله را اضافه دارد
چون بعد از شهادت بدن او برهنه ) ورت او بنگرد بهشت نبیندچشمى که به ع(

  . بالاى دار بود
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  . و ما این حدیث را نیز از طرق شیعه در همین کتاب یادآور شدیم
  :در شرح حال جابر جعفى یادى از زید مى کند و مى گوید -ذهبى 

ا در عـین حـال     ،هفتاد هزار حدیث را از برادرش آموخت) زید(او  او بـه  امـ
  . اقرار داشت) زید(فزونى علم و جلالت 
  سـپس  (من احدى را چون زید از نظر علم و فقه نیـافتم  : ابوحنیفه مى گوید

به کتابها و مقالاتى که ائمه بزرگ و علماى طراز اول اهـل سـنت    ،نویسنده مقاله
کـه شـرح   از کسـانى  :) نگاشته اند، پرداخته و مى گوید ﷒در شرح حال زید 
  :حال او را نگاشته اند

  . )نبلاء(و در  ،ذهبى در قسمت شرح حال جابر جعفى - 1
حافظ ابن عساکر و دیلمى در  - 3» . )تهذیب الکمال(« حافظ مزى در  - 2

  . )مسندش(و در ) اذکار(
مــواعظ و (مقریــزى در  - 5» . )جــامع الکبیــر(« حــافظ ســیوطى در  - 4
  . )اعتبار
» . )جلاء ابصـار (« ابن اثیر و حاکم در  - 7» . )العبر(« خلدون در ابن  - 6

و جمع زیادى حالات زید را نگاشـته انـد   » . )بحرالانساب(« ابن عنبته در  - 8
  . که مجال گفتن آن نیست

او در فصاحت و بلاغت بى نظیر و در قرآن قرائت مخصوص به خود داشـت  
  . که آن را روایت کرده اند

 ،نـام نهـاده  » النیر الجلى فى قراءة زید بن على(« در کتابى که آن را  ابوحیان
رویه قرائت او را جمع کرده و صاحب کشاف مقدار زیـادى از آن را نقـل کـرده    

  . است
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  اصول اعتقادات زیدیه
  توحید - 1 

و ذات خدا را از تمـام شـوائب    ،زیدیه قائل به یگانگى خداوند عالمیان است
مدیر نظام هستى است و تمام اجسـام   ،خداى عالم: منزه مى داند، آنها مى گویند

و اگر عـالم   ،چون حدوث همان دگرگونى است که در ماده موجود است ،حادث
قدیمى بود عدم و نیستى در آن راه نداشت و اعراض نیز به همین دلیل حادثنـد  

ض با جسم همراه است ممکن نیست که عـرض قـدیم   چون متغیرند، و چون عر
و موقعى ثابت شد عالم حـادث اسـت ناچـار بایـد گفـت       ،باشد و جسم حادث

حادث و پدیده احتیاج به محدث و پدید آورنده دارد، و آن ذات مقدسش خـدا  
   )910(. است

همان کار محکـم و مـنظم او در نظـام     ،خداوند عالم است و دلیل: مى گویند
  . و زمین ها و موجودات عالم است آسمانى

خدا واحد و یکى است اگر دو تا یا بیشتر بود نظام هستى مختل مى شد و در 
موجب به هم پاشیدن عالم مى گردد، مـثلا اگـر یکـى     ،اراده در صورت تعارض

اراده مى کرد جسم را ساکن ایجاد کند دیگرى متحرك در حال واحد این محال 
  . ى خداوند واجب استبود پس توحید و یکتای

  صفات خدا 
زیدیه همان صفاتى را که قرآن براى خداوند ذکر کرده اسـت قائلنـد و آن را   

و اگر عین ذات نبود لازم بود  )911(عین ذات مى دانند و از آن جدایش نمى دانند 
که فاعلى آن را به وجود آورد و ثابت شد که خداوند قـدیم اسـت و در ثبـوت    

جى به فاعل ندارد، پس خداوند مستحق این صفات است براى ذات صفات احتیا
   )912(. خویش مانند قدرت و علم
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پس قدرت خدا ذاتى است و دیگرى به او امر نمى کند و او همیشـه قـادر و   
دانا است براى قدرت او غایتى نیست همان طـور کـه بـراى علـم وى انتهـایى      

   )913(. نیست
شنود و مى بیند، اما نه ماننـد مخلـوق چـون او     او سمیع و بصیر است و مى

: مى فرماید جسم نیست که صفات او هم جسمانى باشد، او همانند ندارد و خود
  . چیزى همانند او نیست )914( ،»لیس کمثله شى ء« 

  . او شبیه چیزى نیست و او نه در دنیا و نه در آخرت دیده نمى شود
   )916(. مى گویند )915() مشبه(به خلاف آنچه که گروه 

: آنان آیات متشابه قرآن را در صفات خدا تاءویل مى کنند مثلا در قرآن دارد
خداوند بر عرش نشسته است مى گویند بـه   )917(» الرحمن على العرش استوى« 

  . معناى عز و ملک و قدرت است یعنى خداوند بر همه چیز استیلا و سیطره دارد
نیـز   )918(» و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیۀ« : دو این آیه که مى فرمای

   )919(. همین معنا و دلالت بر ارتفاع و علو و برترى خدا بر موجودات را دارد
کرسى را علم معنى مى کننـد و   )920(» وسع کرسیه السموات و الارض« و آیه 

سـترش  یعنى علم خداوند به تمام آسمانها و زمین هـا گ (در لغت هم آمده است 
   )921(. )دارد

چون خداوند جسم و جسد نیست و در وى صفتى از اجساد نباشـد و او بـه   
   )922(. او داراى کیفیت و ماهیت نمى باشد. آیات مخلوقش شناخته شود
مقصود همان بیـان   )923(» و السموات مطویات بیمینه« : او قرآن که مى فرماید

  . قدرت خداوند بر آسمانها است
قائل به وحدت قرآنند و آن را قدیم مى دانند و اعتمـاد مـى کننـد بـه      زیدیه

   )924(» . »ما یاءتیهم من ذکر ربهم محدث« : سخن خدا که مى فرماید
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  . پس خداوند کلام را احداث فرموده چون کلام فعل متکلم است

  عدل  - 2 
م و کـذب و  حقیقت عدل نزد زیدیه این است که خداوند فعل قبیحى مانند ظل

امثال این از او سر نمى زند، چون وى عالم به بدیها و قبائح است و از انجام آن 
و اساس عدالت را روى همان حسن و قبح معتبر مى دانند، امـام   )925(. غنى است

  :چنین بیان مى کند) حسن و قبح(یحیى بن الحسین نظر خود را درباره 
نداشته باشد، اما قبح بر عکـس آن  حسن آن است که راهى به ذم و نکوهش 

   )926(. است یعنى مدخل ذم و نکوهش است
کارهـاى  : مردم در کارهاى نیک و بد آزادند و روى این مبنا زیدیه قائلند که 

و دلیل بر این مطلب  ،نیک و بد بندگان از خود آنان است و از جانب خدا نیست
پس این افعال بـه اختیـار و    ،ستامر خداوند به بندگان به خوبى و نهى از بدى ا

   )927(. انجام خود بندگان است
جزاء « : و خداوند، افعال بندگان را به خود آنان نسبت مى دهد و مى فرماید

   )928(» بما کانوا یعملون
  . و آیاتى نظیر این آیه به این مطلب دال است

   )929(. پس اراده و مشیت به دست خود شخص است
  :ى که افعال بندگان را نسبت به خدا مى دهد تاءویل مى کنندو آیه های

  )وعید(و ) وعد( - 3 
خداوند خلف وعده نمى کند و : و مى گوید ،زیدیه به وعد و وعید قائل است

او بر همه چیز قادر است چه بخشش باشد چه عذاب و او کسانى را که معصیت 
به وعده خویش عمـل مـى کنـد و الا    کبیره کرده اند و وعده عذاب به آنان داده 

   )930(. خلف وعده مى شود
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غافر استدلال مى کننـد   17قاف و  29سوره رعد و  31و به آیاتى مانند آیه 
  . که خداوند خلف وعده نمى کند

شفاعت براى مرتکبین گناهـان کبیـره نیسـت    : و روى همین اعتقاد قائلند که 
براى مؤ مـن اسـت    ...شفاعت پیامبر وچون لازمه اش خلف وعده خدا است و 

  :و به آیه  )931(
براى ظـالمین شـفیعى کـه قـولش     » ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یطاع« 

  . استدلال مى کنند )932(. پذیرفته شود نیست

  جایگاه متوسط» منزلۀ بین المنزلتین« 
) اب در آن استگناهانى که وعده عذ(زیدیه قائلند که مرتکبین گناهان کبیره 

خوانـده مـى   ) فاسـق (مانند، شرابخوار و زناکار و امثال آن  ،از امت پیامبر اسلام
  . است) ایمان(و ) کفر(و آنان در جایگاهى هستند که بین دو منزل  )933(. شود

چـون  ) مؤ مـن (گفت و به ) کافر(نه مى شود به آنان ) فاسقین(این گونه افراد 
شریع اسلام لازم و مدح و بزرگداشت فاسـق غیـر   مدح و بزرگداشت مؤ من در 

   )934(. پس درست نیست که به فاسق مؤ من گفته شود ،جایز است
همانطور که کافر هم خوانده نمى گردد چون آثار اسلام بر آن بار مـى شـود،   

   )935(. پس آنان فاسقند ،مانند نکاح با آنان و دفنشان در قبرستان مسلمین
کسانى که بر گناهان بزرگ تا آخر عمر اصـرار و پافشـارى    ،زیدیه قائلند که

   )936(. داشتند، همیشه در آتش دوزخ خالدند
و من یعص اللهّ و رسوله فان له نـار  « : و دلیل آنان قرآن است که مى فرماید

همانـا آتـش     آن کس که عصیان خدا و رسولش کند پس  )937(» جهنم خالدا فیها
  . میشه در آن جا استدوزخ براى او است و ه
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این مطالب مجمل و خلاصه اى از تصویر اعتقادات و آراى زیدیـه در کتـب   
  . آنان بود که ما نقل کردیم

» اعتقادات زیدیه«فصل » ثورة زید بن على« البته ما این مطالب را از کتاب 
نقل کردیم و بعضى مدارك که در پاورقى اشاره شده است کتبى اسـت خطـى از   

  . و ما از آنجا آورده ایم ،آن را نقل کرده است مؤلفمعتبر زیدیه که  مدارك
د    ،زیدیه در نبوت و معاد، قائل به نبوت و خاتمیت و عصمت حضـرت محمـ

روز قیامـت بـراى   ) زنده شدن تمام مـردم (مى باشند و به معاد  ﷐بن عبداللهّ 
  . لند و معاد را جسمانى مى دانندسنجش اعمال و اعطاى ثواب و جزاء قائ

و تفصیل این کلام در این زمینـه خـود احتیـاج بـه کتـاب مسـتقل دارد و از       
  . حوصله بحث ما خارج است

  زیدیه و مساءله خلافت 
زیدیه در مساءله خلافت راءى برادران اهل سنت را دارند، و معتقدند که ابـى  

خلیفه مسلمین مى باشـند، و دربـاره عثمـان     ﷐بکر و عمر بعد از رسول خدا 
اما فرقى مختصر که با اکثر اهل سنت در این عقیده دارند این است . توقف دارند

افضل صـحابه بـود و از نظـر مقـام و رتبـه معنـوى از        ﷒که مى گویند علتى 
نکـه فضـیلتش کمتـر    آ(اما جایز است که گاهى مفضـول   )938(. دیگران ممتاز بود

بر افضل مقدم شود، و معتزله که دسته اى از اهل سـنت مـى باشـند ایـن     ) است
اشکال ندارد کـه  ) برترى مفضول بر افضل(مطلب را نیز قائلند، روى همین اصل 

در خلافت رسول خدا مقدم باشند، پس جـایز اسـت    ﷒ابوبکر و عمر بر على 
   )939(. امامت مفضول با وجود افضل
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   ...علت خلافت ابى بکر و
با این مقدمه اى که ذکر شد، زیدیه در علت جلو افتادن ابى بکـر و عمـر بـر    

  :بر دو قول اند ﷐در خلافت و جانشینى رسول خدا  ﷒على 
مى گویند مصلحت امت اسلام این طور اقتضا مى کرد که خلافت به ابى  - 1

بکر تفویض گردد و این روى مصلحت اندیشى مردم و انتخاب آنان بـود و روى  
رعایت قوانین دینى بود، و براى خاموش شدن شعله هاى فتنه و نفـاق در امـت   

  )940(. اسلام و خشنودى دلهاى عموم مسلمانان انجام گرفت

قـریش نسـبت بـه امـام      ،و انگیزه این انتخاب و مصلحت اندیشى این بود که
یک نوع بغض و عداوت داشتند، به خاطر نبردهاى خونینى که وى در  ﷒على 

صدر اسلام شرکت مى کرد و سران زیادى از آنان را کشته بود مانند جنگ بـدر  
و احد، و مساءله کینه نسبت به حضرتش سبب مى شد که مـردم از وى اطاعـت   

خلافت ابـى بکـر بـر وفـق       اسلام را فرا گیرد، پس نکنند و فتنه اى عظیم عالم 
امـام  (« البته فخـر رازى   )941(مقتضیات مصلحت عمومى و جلوگیرى از فتنه بود 

مى  ﷒نیز از جمله ادله اى که براى تقدم خلافت ابى بکر بر على » )المشککین
   )942(. آورد همین مطلب است

افضل بود، اما تقدم دیگران بر وى  ﷒ى و بعضى دیگر مى گویند، گرچه عل
مانند سجده ملائکه بر انسان و حـال آنکـه    ،یک نوع امتحان بود براى حضرتش

و هر کـس  ) البته تمام این وجوه قابل خدشه است( ،ملائکه از انسان افضل است
   )943(. خلافت به او رسید اطاعتش واجب است و مخالفت با وى جایز نیست

  تقدم مفضول بر افضل
 ،بـه عقیـده زیدیـه    ﷒در مساءله خلافت ابى بکر و عمر و عثمان بر علـى  

  . تقدم یافته است) بالاتر(بر افضل ) پایین تر(مفضول 
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  :مقیاس فضیلت در نزد زیدیه چهار چیز است 
 که از روى میل و رغبت و توجـه بـه خـدا و    ،پیشقدم بودن در اسلام -اول 
  . حق باشد
زهد و پارسایى و بى اعتنایى به دنیا و محبت آن و رغبت بـه آخـرت    -دوم 
  . است

  . فقیه و صاحب نظر بودن در دین -سوم 
  . قیام با سلاح و جهاد مسلحانه در راه خدا -چهارم 

   )944(. هر کس این چهار صفت در او پیدا شد، او بر دیگران مقدم است
  ان الامام على بن ابى طالب افضل النـاس  « : و اعتقاد زیدیه بر این است که 

امام على بن ابى طالب برترین مردم است بعد از پیامبر خدا  )945(» بعد رسول اللهّ
مى باشد و او از  ﷒روى این اصل خلافت حق مسلم امیرالمؤ منین على  ﷐

  . م و اولى استدیگران مقد
آن وقت براى اینکه خلافت ابوبکر و عمر را توجیه کنند، با آن که معترفند که 

جـایز  : از نظر فضائل و کمالات قابل قیاس نیستند مى گوینـد  ﷒آنان با علتى 
کسى کـه فضـل او بـالاتر    (بر افضل ) کسى که فضلش کمتر است(است مفضول 

  . مقدم باشد) است
چـه بسـا کـه امیـر و     . نظر عقل و عرف هم این مطلب بى اشکال اسـت  و از

ا   فرمانده قوم و گروهى از بعض رعیتش از نظر کمالات معنوى پائین تر است امـ
ولو از بعضى زیر دستانش از نظر معنـوى   ،روى مصالحى امارت او صحیح است

علـى الامـام    و بذلک یجوز تقدیم ابى بکر و عمـر «  )946(. مقام کمترى دارا باشد
روى این اصل جایز است مقدم شـدن ابـوبکر و عمـر بـر علـى       )947(» ﷒على 
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و روى عللى که قبلا ذکر شد، مصلحت در خلافت آنان  ،در مساءله خلافت ﷒
  . بود

  ﷒اعتقاد به امامت زید بن على 
بـه فرزنـد    ﷒امام امیرالمؤ منـین  زیدیه معتقدند که امامت و خلافت بعد از 

  . مى رسید ﷒و سپس به امام حسین  ﷒وى امام حسن 
امام على بن الحسین زین العابدین امام است و پس  ﷒و بعد از امام حسین 

و . ن مـى باشـد  امامت در اولاد امام حسـن و امـام حسـی    ﷒از زین العابدین 
و فرزندان آن  ﷒و امام حسین  )948(نیست  ﷒منحصر به فرزندان امام حسین 

دو را در میان فرزندان امیرالمؤ منـین ممتـاز مـى داننـد، و امامـت را بـه آنـان        
   )949(. اختصاص مى دهند به خاطر علم و ورع و تقوا و بصیرت و تدبیر آنان

با شرایطى  ﷐دختر پیامبر ) علیهاالسلام(را در فرزندان فاطمه سپس امامت 
   )950(. قائلند

  شرایط امام
زیدیه کسى را امام و اطاعت او را واجب مى داننـد کـه داراى شـرایط ذیـل     

  :باشد
 باشـد ) علیهاالسلام(از دین دفاع کند، از اهل بیت پیامبر و از فرزندان فاطمه 

مجتهـد   ،عـادل  ،مسـلمان  ،مـرد، زنـده   ،عاقـل  ،با قدرت و سلاح جهاد کند، بالغ
خـوب   ،پیشـقدم بـوده   ،شـجاع  ،سیاستمدار، مردم دار، تیـزبین  ،پرهیزکار، سخى

  . بشنود و ببیند و حقوق را در جاى خودش قرار دهد
روى این اصل زیدیه معتقد به امامت زید است چون او با شمشیر قیام کـرد و  

  . کمل همه صفات امامت بودمست
  :و زیدیه روى مقام علمى امام تکیه فراوان دارد و مى گوید
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  . لازم است که امام در تمام علوم عقلى و نقلى اسلام بهره فراوان داشته باشد

  علم و شمشیر
را شرط مى ) اعلمیت(علاوه بر این ها ) مطرفیه(امام فرقه اى از زیدیه به نام 

  :مى گوینددانند و 
را ) اعلمیـت (امام باید اعلم و داناترین فرد در میان مردم باشد، اما این شرط 

  . همه زیدیه قائل نیستند
در علم و فقه و احکام دین ید طولایى  ﷔چون زید بن على : و مى گویند

شـد،  و بایـد مجتهـد با  . علم امام در فقه اسلامى بیشتر مورد اهمیت است ،داشته
یعنى بتواند فروع و احکام را از اصول بیرون بیاورد، و ادله قوانین شرع را بداند، 
و استنباط کند اما شرط شجاعت و جنگ با اسلحه را در راه خدا از تمام شرایط 
فوق الذکر اهمیت بیشترى دارد و این اصل یکى از اسباب فاصله بـین زیدیـه و   

ه تمام شرایط امامت و رهبرى در امام بـاقر  امامیه گردید، چون زیدیه معتقدند ک
ا چـون آن دو بـا     ﷒و امام صادق  ﷒ به نحو احسن و شایسته جمع بود، امـ

شمشیر قیام نکردند اما زید این که کار را کرد، پس زید در امامت بر آنان مقـدم  
  . است

رد مـى کنـد، و   ) یش استامامت به طور عام در قر: (زیدیه این سخن را که 
همانا پیشوایان از  )951(» ان الائمۀ من قریش« : این حدیث نبوى را که مى فرماید
  . قریشند، به این معنا قبول ندارند

این حدیث این را مـى رسـاند   : مى گوید) ق  ه 246متوفاى سنه (قاسم رسى 
یعنـى   ،براى تبعیض است) من(بلکه کلمه  ،که تمام قریشیها لایق مقام امامتند، نه

بعضى امامان از قریشند، و این درست است زیـرا اولاد امیرالمـؤ منـین از بطـن     
  )952(. از قریش مى باشند) علیهاالسلام(فاطمه 
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ما خاندان پیامبر در وراثت : و روى همین اصل جناب زید بن على مى فرمود
   )953(. ستیمو جانشینى رسول خدا بر دیگران مقدم ه

  جنگ با دشمنان حق
همانطور که اشاره شد، عمده شرطى که زیدیه در امام قائل اند این بود که بـا  

  . علیه ستمکاران و دشمنان دین قیام کند) اسلحه(شمشیر 
در اسـلام مـى دهنـد، و تکیـه بـه      ) جهاد(زیدیه اهمیت فراوانى به این اصل 
روى همـین  . یروزى حق بر باطل مى دانندقدرت شمشیر را علت رستگارى و پ

  . معروف گشته اند) جناح شیعى فعال(اصل به 
تنها راه عزت اسلام را در قیام و شمشیر  ،مى گویند چون امام ما زید بن على
« . پس این از مهمترین صفات امام اسـت  ،مى دانست و این راه را انتخاب کرده

پس امام واجـب اسـت کـه    » اهرا سیفهفالامام یجب ان یکون شجاعا، مقداما، ش
   )954(. شجاع و پیشقدم در جنگ و شمشیرش همیشه کشیده و آماده نبرد باشد

زیدیه قتال اهل بغـى و طغیـان را واجـب مـى دانـد، بـه شـرطى کـه عـدد          
جنگجویان حداقل به سیصد و سیزده نفر برسد، به تعداد مجاهدین بـدر، و روى  

ادعى الامامۀ و هو قاعد فـى بیتـه مـرخ علیـه     کل من « : همین اصل مى گویند
که دعـوى امامـت     هر کس  )955(» لا یجوز اتباعه و لا یجوز القول بامامته ،ستره

پیروى از وى جایز ) قیام نکند(داشته باشد ولى در خانه بنشیند و پرده را بیفکند 
  . نیست و نمى توان به امامت او قائل شد

در  ،گرفتن شمشیر و سـلاح امـرى اسـت واجـب    پس به اعتقاد زیدیه به کار 
اهـل بغـى و طغیـان و دشـمنان دیـن را       ،صورتى که ممکن باشد به واسـطه آن 

  :سرکوب کرد و حق را اقامه نمود و دلیل مى آورند از قرآن کریم که مى فرماید
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بجنگید با کسانى که از حـق   )956(» قاتلوا التى تبغى حتى تفى ء الى امر اللهّ« 
  . سرپیچى مى کنند تا آنها به سوى خدا بازگشت نمایند

ستمکاران بـه عهـد    )957(» لا ینال عهدى الظالمین« : و باز خداوند مى فرماید
  . من نمى رسند) خلافت(

در بعضى موارد است جدا ) تقیه(و از اینجا زیدیه از امامیه که قائل به مساءله 
مى بینیم که زیدیه در موارد زیادى براى پیشبرد مذهب و مرامشـان   مى شود، و

به شمشیر و سلاح متوسل مى شوند، و مى گویند معناى امر به معروف و نهى از 
  )958(. منکر همین است و ایمان بدون عمل ارزش ندارد

  فرقه هاى زیدیه
  . در فرق زیدیه و دسته هاى آنان اختلاف است

البتـه مـا   ( )959(اقویاء  - 2ضعفاء  - 1: آنان را دو فرقه مى داند ،نوبختى - 1
  . )وجهى براى این تقسیم نیافتیم

  :طائفه زیدیه به شش فرقه تقسیم مى شود: مى گوید ،اشعرى - 2
. و فرقه ششم را ذکر نکـرده اسـت   ،یعقوبیه ،نعیمیه ،بتریه ،سلیمانیه ،جارودیه

)960(   
زیدیه را در عصر خودشـان  » )مروج الذهب(« اب صاحب کت ،مسعودى - 3

 ،یعقوبیـه  ،ابرئیه ،مرثیه ،به نقل از ابى عیسى وراق هشت فرقه مى داند، جارودیه
د بن یمان ،جریریه ،ابتریه ،عقبیه 961(. و اصحاب محم(   
   )962(. بتریه ،سلیمانیه ،جارودیه ،فقط سه فرقه را نقل کرده است ،بغدادى - 4
. نیز همین را گفته است و صالحیه و ابتریه را یکى مـى دانـد   ،تانىشهرس - 5

)963(   
  :زیده را پانزده فرقه مى داند ،برسى - 6
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 ،یمانیـه  ،عقبیـه  ،ابرقیـه  ،یعقوبیـه  ،صباحیه ،جریریه ،صالحیه ،جارودیه ،بتریه
   )964(. حلسفیه ،خشبیه ،رکبیه ،عمریه ،طالقانیه ،محمدیه

قاسـم بـن   : را ذکر نکرده است و مى گویـد ) قاسمیه(کسى  و غیر از ابن ندیم
   )965(. ابراهیم علوى رسى پیروان زیادى از زیدیه دارد

البته بعضى از فرقه هـا در همـان اوائـل پیـدایش از میـان رفتـه انـد ماننـد         
  . )مطرفیه(

  جارودیه
یـاد بـن   فرقه جارودیه یکى از فرق مهم زیدیه است که پیروان ابى الجارود ز

   )966(. منذر همدانى مى باشند
بود و موقعى زید قیام کرد به وى متمایل  ﷒ابوجارود از اصحاب امام باقر 
   )967(. شد و قائل به امامت زید گردید

و آنچه از ابى جارود نقل شده کتابى است در تفسیر کـه از امـام بـاقر آن را    
  . دارند) امامت(آراء و عقائد خاصى در مساءله جارودیه  )968(. روایت کرده است

ا   ) علـوم اهـل بیـت   (و » ﷒(مهدى منتظـر  (و نظر خاصى درباره  دارنـد امـ
نظر آنان به شیعه بسیار نزدیک است آنان در مساءله امامت مـى   ،مساءله امامت

 ،نص صریح داشت البته نـه بـه نـام    ﷒بر خلاف على  ﷐پیامبر خدا : گویند
  . به وصف و خصوصیات دیگر ،بلکه

و  )969(و پیامبر على را به صفاتى توصیف کرده که در دیگرى یافت نمـى شـد   
اکثر اصحاب پیامبر، آنان که بیعت على را ترك کردند و به حکومـت غیـر از او   

   )971(. ى پذیرندجارودیه خلافت عمر و ابوبکر را نم )970(. راضى شدند کافرند
  . اختلاف نظر دارند ﷒اما آنان در امامت بعد از على 
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مـى باشـند و    ﷒و سپس امام حسـین   ﷒آنها قائل به امامت امام حسن 
یکسان مى دانند، و مى  ﷒و امام حسین  ﷒امامت را روى اولاد امام حسن 

   )972(. گویند هر کس از آنان قیام کرد و مستحق امامت بود، وى امام است
همان عقیده شیعه مى باشـد،  » ﷒(مهدى منتظر (اما عقیده آنان درباره اصل 

جارودیه به مساءله رجعت که از مختصات شیعه است معتقد است اما در مصداق 
مى کند با شـیعه فـرق مـى     و اینکه چه شخصى مهدى است و چه کسى رجعت(

   )973( ).کنند و بین خودشان نیز اختلاف است
د بن عبداللهّ بـن  ) محمدیه(فرقه اى از جارودیه به نام  که قائل به امامت محم

اسـت مـى   ) نفـس زکیـه  (که همان  ﷔حسن بن حسن بن على بن ابى طالب 
. ت است و رجعت خواهـد نمـود  او امام منتظر و مهدى این ام: باشد، و مى گوید

او نمرده است و کشته نشد و خروج مى کنـد، و دنیـا را پـر از عـدل و داد مـى      
   )974(. نماید

اعتـراف  ) نفـس زکیـه  (که بـه مـرگ   ) طالقانیه(دسته دیگر از آنان معروف به 
د بن قاسم که مدتى بر طالقـان حکومـت مـى     دارند و مى گویند امامت در محم

   )975(. او نمرده است و کشته نشده و خروج خواهد نمود کرد مى باشد، و
مى گویند امام منتظر یحیى بن عمر اسـت  ) عمریه(و دسته سوم از آنان به نام 

   )976(. که معروف است در کوفه کشته شد، ولى کشته نشده است
بلکـه   ،مهدى منتظر، نام شخصى معینى نیست: دسته چهارم از آنان مى گویند

با شمشیر قیـام   ﷒و با امام حسین  ﷒هر کس از فرزندان امام حسن مجتبى 
   )977(. کند و مردم را به دین دعوت کند، او امام منتظر و مهدى امت است

) حسـنیه (فرقه دیگرى از جارودیه هست به نـام  : حمیرى در اینجا مى گوید
د بـن قاسـم رسـى مـى      آنان قائل به امامت حسن بن  قاسم بن عبداللهّ بن محمـ
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. باشند و گویند او زنده است و نمرده و نمى میرد تا دنیا را پر از عدل و داد کنـد 
   )978(. )ق در یمن کشته شده است  ه 404و حال آنکه او در سال (

  ﷕جارودیه و علوم اهل بیت 
سول خدا از نظر علـم و دانـش و فـرا    جارودیه قائل است که تمام فرزندان ر

   )979(. گرفتن آن از خدا یکسانند و فرقى بین آنان قائل نمى شود
در اکتساب علوم و معـارف بـا سـایر مـردم      ﷐اهل بیت پیامبر : مى گویند

العلـم یحصـل لهـم    « فرق دارند، و آن اینکه آنان علم را از کسى یاد نمى گیرند 
بلکه علم و دانش قبل از یاد گرفتن بـراى آنـان    )980(» لتعلم فطرة و ضرورةقبل ا

  . روى اقتضاى فطرت و ضرورت ،حاصل است
من ادعى ان من کان منهم فـى المهـد و الخـرق    « و عجیب این که مى گویند 

ى هر کس ادعا کند کـه کس ـ » . »فهو کافر مشرك ﷐لیس مثل علم رسول اللهّ 
حتـى در زمـان طفولیـت از نظـر علـم ماننـد رسـول خـدا         ) اهل بیت(از آنان 
   )981(. نباشد او کافر و مشرك است ﷐

علم در سینه آنان مى جوشد، همانطور که گیاه از آب بـاران سـبز   : مى گویند
   )982(. مى شود، و خداوند است که آنان را تعلیم مى دهد

کسى را از اهل بیت بر دیگرى برتـر نمـى دانـد و همـه را      ،جارودیهخلاصه 
و ) امامـت (یکسان مى دانند، روى همین اصل مى گویند همه آنان شایسته مقام 

   )983(. رهبرى مى باشند
  :جاحظ، به این روش جارودیه عیب مى گیرد، و مى گوید
نبال کسب علـم و  شیعه به فرزندان رسول خدا جنایت کرده و نگذاشته آنان د

دانش بروند، و خیال کرده اند که خداوند به آنان علوم و معارف را الهام مى کند 
   )984(. و آنان از فرا گرفتن آن از دیگران مستغنى مى باشند
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  . )البته جاحظ باید این اشکال را بر جارودیه وارد کند نه به شیعه و اهل بیت(

  سلیمانیه
آنان از پیروان سلیمان بن جریـر  . ه به سلیمانیه معروفنددسته دیگرى از زیدی

  . مى باشند
اینها قائلند که مساءله امامت به شوراى امت محول مى شود، و امـت صـلاح   

بـا   )985(. دیدند که بعد از رسول خدا ابى بکر و عمر را براى خلافت انتخاب کنند
و معتقدنـد کـه   ) تر بـود  مقامشان از على پائین(وجود اینکه آن و مفضول بودند 

ولى استحقاق تفسیق نیسـتند، و امـت بـا     ،بیعت عمر و ابوبکر خطا بود و اشتباه
  . بیعت کردن با آن دو اصلح را رها ساختند

سلیمانیه عثمان بن عفان خلیفه سـوم را بـه خـاطر گناهـان و جنایـاتى کـه       
   )986(. مرتکب شد، کافر مى دانند

محاربه کردند، کـافر مـى    ﷒با على ) جمل(نگ و همچنین کسانى که در ج
   )987(. دانند

در توحید و صفات خدا و افعال بندگان عقایـد خاصـى دارنـد کـه      ،سلیمانیه
به  138ص  2ج » مقالات الاسلامیین« به (. احتیاجى به شرح و بسط آن نیست

  ).بعد مراجعه فرمائید

  بتریه
مى باشد، و اسم آنان روى نسبت ) ابتر(النواء، ملقب به از اصحاب کثیر  ،بتریه

صاحب رجال معـروف در وجـه تسـمیه آنهـا      ،کشى )988(. به رئیسشان مى باشد
  :گوید

نتولى علیا و حسنا « : آمدند و عرضه داشتند ﷒این افراد، خدمت امام باقر 
ابـابکر و عمـر و نتبـرء مـن     نتـولى  : قالوا ،قال نعم ،و حسینا و نتبرء من اعدائهم
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اتتبـرؤ ن مـن فاطمـۀ    : و قـال لهـم    ﷔اعدائهما، فالتفت الیهم زید بـن علـى   
مـا علـى و   (گفتنـد،  » فیومئذ سموا البتریۀ ،؟ بترتم امرنا، بترکم اللهّ)علیهاالسلام(

امـام   ،و از دشمنان آنان برى مـى باشـیم   ،را دوست داریم ﷕حسن و حسین 
ابوبکر و عمر را دوست داریم و از دشـمنان  : بعد گفتند ،بلى درست است: فرمود

رو به ایشـان  ) که در جلسه حاضر بود(آن دو بیزاریم در این هنگام زید بن على 
آیا از فاطمه تبرى مى جوئید؟؟ شما از مـا جـدا و منقطـع شـدید،     : کرد و گفت 

و  )989(. معروف شدند) بتریه(عد آنان به خداوند شما را قطع کند، از آن جلسه به ب
   )990(. بعضى بترى را لقب مغیرة بن سعد مى دانند

  صالحیه
حسن بن صالح پیشواى . صالحیه از پیروان حسن بن صالح بن حى مى باشند

   )991(. او مردى فقیه و زاهد و متکلم و محدث بوده است ،فکرى فرقه صالحیه
و از حسن بن  ،هشتصد محدث را ملاقات کردم: گویدابونعیم درباره اش مى 

  :حسن صالح تاءلیفات و نوشته هایى دارد، از جمله  )992(. صالح برتر ندیدم
او بطـور   ،در فقـه ) جـامع (، و کتاب ﷒و در امامت على ) توحید(کتابى در 

   )993(. ق در گذشت  ه 167مخفیانه در سال 
وى مخفى شد، و دختر او را به عقد خـویش درآورد  عیسى بن زید در خانه 

   )994(. و فرزندانى از او به وجود آمدند
   )995(. او از محدثین بزرگ کوفه بود) بتریه(رهبر ) کثیرالنواء(اما، 

   )996(. و صالحیه و بتریه در اکثر آراء و عقایدشان با هم اتفاق نظر دارند
که جایز است مردم کسى را بـه عنـوان خلیـه    آنها در مساءله خلافت گویند، 

براى خود انتخاب کنند، و عمر و ابوبکر را مردم انتخاب کردند، با وجـودى کـه   
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در میان آنان بود، و هر کس نسبت به خلیفه منتخب مردم مخالفت کند  ﷒على 
   )997(. خواه از قریش باشد یا از بنى هاشم کافر است

و ابوبکر را تقبیح مى کنند و آنان را کافر نمـى داننـد و آن   آنان خلافت عمر 
ایـن امـر    ﷒علـى  : دو را براى خلافت اهل و سزاوار مى دانند، و مى گوینـد 

را به آنان واگذار کرد، و بدون اینکه اکراه و اجبارى بـراى حضـرتش   ) خلافت(
   )998(. باشد، با آن دو بیعت نمود

ت افضل و ازهد هستند اگر سایر شروط مساوى شد، و اگر آنان قائل به امام
در تمام شروط مساوى شدند، باید ببینند کدام راءى محکم تر و سیاست بیشترى 
دارد، او را انتخاب کنند، و اگر هر کدام در کشور و بلادى باشند اشکال ندارد که 

قوم و گروه هر کدام از آن دو امام و پیشواى منطقه خویش باشد، و اطاعتش بر 
   )999(. اگر چه او فتواى به قتل امام منطقه دیگر بدهد ،منطقه اش واجب است

   )1000(. و بعضى از آنان زیبایى و حسن صورت را در امام شرط مى دانند
آنان نسبت به عثمان توقف دارند، و از او به بـدى یـاد مـى    : شهرستانى گوید

مـى    قائلند، و بعضى او را ذم و نکـوهش  کنند، و بعضى ورع و تقواى عثمان را 
   )1001(. کنند، و خلاصه وضع او را به خدا ارجاع مى دهند

اما صالح بن حى این راءى را ندارد و عثمان را مستحق منصب خلافت نمـى  
   )1002(. داند و از او برائت مى جوید

  قاسمیه
بن حسـین بـن قاسـم     این فرقه شامل زیدیه یمن مى شود، آنان پیروان یحیى

قاسـم بـن   (مى باشند، بعضى قاسمیه را به ) ق  ه 298متوفاى ) (رسى(معروف به 
زیدیه یمن اکثرا : نشوان بن سعید حمیرى مى گوید )1003(. نسبت مى دهند) ابراهیم

   )1004(. از فرقه جارودیه هستند، نه قاسمیه



435 

 

اختلاف راءى دارند،  قاسمیه در مواردى در مساءله امامت با سائر فرق زیدیه
  :آنان قائلند

که امام باید از طریق نص و تعیین باشد، یعنى خداوند به وسیله پیـامبرش او  
  ).و این عقیده شیعه امامیه نیز مى باشد(. را به عنوان امام منصوب کرده باشد

و ان اللهّ امر نبیه بان ینص علـى رجـل بعینـه حتـى لا     « : قاسمیه مى گویند
همانا خداوند به پیامبرش امر مى کند که مرد معینى » انه اولى بالامامۀ یقول احد

را به عنوان امام نصب نماید و به امامت وى تصریح کند تا مبـادا کـس دیگـرى    
  . این منصب را براى خودش سزاوار داند

دینـى    پس امامـت یکـى از فـرائض    » فالامامۀ فرض من الفروض الدینیۀ« 
رى واجـب و بایـد امـام از خانـدان پیـامبر و اهـل بیـت        و نصب امام ام ،است
   )1005(. باشد ﷕

 ،امام حتما باید از اهل بیت پیامبر باشد این است که: و علت اینکه مى گویند
اگر امامت و رهبرى از خاندان رسول خدا دور شود، هر فرقه اى مدعى آن مـى  

و معلوم است نتیجه اختلاف . ى آیدشود، و اختلاف بزرگى بین مسلمین بوجود م
  . از بین رفتن دین است

امامت و خلافت ابوبکر و عمر و دیگران که از اهل  ،قاسمیه روى همین اصل
بیت پیامبر نیستند قبول ندارند و معتقدند که امامت حق مسلم على بن ابى طالب 

صریح دارد و اسـتدلال    مى باشد، و پیامبر از جانب خداوند درباره او نص  ﷒
را رسـما بـه عنـوان جانشـین و      ﷒به واقعه غدیر خم مى کنند که پیامبر على 

فعلـى   ،مـن کنـت مـولاه   « : خلیفه از ناحیه خود منصوب و معین نمود و فرمود
  . على ولى اوست ،هر کس من ولى اویم» مولاه 
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و مـى  . وصیت فرمـوده اسـت   ﷒پیامبر نسبت به امامت على : و قائلند که 
ان الرسول کان خیر الناس و اعلم الناس فینبغى ان یکـون وصـیه مـن    « : گویند

همانـا پیـامبر خـدا    (» و انفذهم لوصیته ،و اعلمهم و اطوعهم لامره ،بعده خیرهم
د کـه  بهترین و داناترین مردم بود، لذا کسى شایسـتگى جانشـینى او را دار   ﷐

  ).و در پیروى از او بر سایرین مقدم باشد. باشد ﷐همانند پیغمبر 
بر فاضل مقدم ) کسى که فضیلتش کمتر است(قاسمیه معتقد است اگر مفضول 

شود، واجب است او ریاست را به افضل و برتر تسلیم نماید، و خود کناره گیرد، 
. میه است و سایر فرق زیدیه این را نمى گوینـد البته این عقیده از مختصات قاس

)1006(   
  یعقوبیه

و آنان ولایت و خلافت ابى بکر و عمـر را   )1007(از پیروان یعقوب مى باشند، 
قائلند، اما اگر کسى خلافت آن دو را نپذیرد، وى را بد نمى داننـد و مسـلمان و   

   )1008(. مؤ من مى خوانند
کـه از  ) بازگشـت دوبـاره مردگـان بـه دنیـا     ) (رجعـت ( آنان قائل به مساءله

مختصات شیعه است نیستند، و از کسـانى کـه ایـن عقیـده را دارنـد دورى مـى       
   )1009(. گزینند

  نعیمیه
از اصحاب نعیم یمانى مى باشند، آنان قائلنـد کـه امامـت حـق مسـلم علـى       

اما امت اسلام خطا رفتنـد  . بود و او مى بایست خلیفه بلافصل پیامبر گردد ﷒
و افضل و برتر را ترك کردند و دیگران را خلیفـه دانسـتند، لـیکن ایـن خطـا و      

   )1010(. اشتباه را قابل بخشش مى دانند
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  مطرفیه
آنها به مساءله  )1011(. قائلند که امام باید، اعلم و افضل باشد ،این فرقه از زیدیه
   )1012(. رجعت نیز معتقدند

  یدیه و امامیهز
  . زیدیه ،امامیه: به دو فرقه مهم اسلامى گفته مى شود) شیعه(کلمه 

شـیعه بـه دو کـس     )1013(» ان الشیعۀ رجلان زیدى و رافضـى « : جاحظ گوید
  . گفته مى شود، زیدى و رافضى

  عقائد مشترك زیدیه و امامیه
آیند، حتمـا بـین آنـان    گرد مى ) تشیع(البته موقعى این دو فرقه تحت عنوان 

علایق و عقاید متفق و مشترکى دارند، گرچه در بعضى موارد اختلافاتى بین آنان 
  :اما عقاید مشترك آنان در مساءله امامت . به چشم مى خورد

بعـد از رسـول خـدا     ﷒قائل به امامت و خلافت بلافصل على  ،امامیه - 1
، و خلافت را از کسانى که بر حضرتش تقـدم جسـتند نفـى مـى     مى باشد ﷐
   )1014(. نمایند

نص صریح داشت و او به  ﷒امامیه دلیل مى آورد که پیامبر بر خلافت على 
   )1015(. عنوان امام معین شده است

که فرقه مهمى از زیدیه است نیز معتقد است که پیامبر بـر صـفات   : جارودیه 
   )1016(. نص صریح داشت اما فرد معینى را تعیین نکردامام 

در  ﷒پیـامبر نـص بـر علـى      ،فرقه دیگر زیدیه نیز قائل است که: قاسمیه 
خلافت داشت او را به عنوان جانشین معین فرمود، و واجـب بـود کـه دیگـران     

   )1017(. حکومت و رهبرى را به وى تسلیم نمایند



438 

 

ه امامت و خلافت مساءله مهـم و اساسـى بـین تشـیع باشـد      مساءل ،و موقعى
ناچار زیدیه داخل این عنوان مى گردد، چون ملتزم به این معنـا هسـتند و از آن   

   )1018(. خارج نمى باشند
   )1019(. خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را قبول ندارد: امامیه 

و اشتباه بود اما خلافـت  نیز قائلند، که خلافت ابوبکر و عمر خطا : جارودیه 
   )1020(. عثمان را بهیچوجه جایز نمى دانند

   )1021(. قبول ندارد ﷒تقدم خلفاى ثلاثه را بر على : قاسمیه 
را بر تمام صحابه پیغمبر افضـل و برتـر مـى     ﷒على بن ابى طالب : امامیه 

. »و کذلک قالت الزیدیه ﷐ول اللهّ انه افضل الناس بعد رس« : داند و مى گوید
  . بر تمام مردم بعد از پیامبر خدا برتر بود ﷒همانا على » 

   )1022(. نیز همین عقیده را دارد: زیدیه 
  . بجنگد کافر است ﷒هر کس با على  ،حکم مى کند که: امامیه 
   )1023(. مى گویدنیز همین را : زیدیه 
قائل به ظهور امام دوازدهم است و وى دنیا را پر از عـدل و داد مـى   : امامیه 

   )1024(. نماید، بعد از آنکه ظلم و ستم همه جا را فرا گرفته باشد
نیز قائل به ظهور امام مى باشند، اما مى گویند او کشته شد  ،زیدیه: جارودیه 

  . اما، امامیه این را نمى گویند )1025(گرداند  و بعدا خداوند وى را زنده مى
  . مانعى نمى بیند که ظهور معجزات به دست امام ممکن است: امامیه 

   )1026(. هم این راءى را دارند: و زیدیه 
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  عقاید مشترك اصولى بین زیدیه و امامیه
فاللهّ حى بنفسـه  « امامیه صفات خدا را عین ذات او مى داند نه زیاد و نه کم 

خداونـد بـه نفـس      پس (» و عالم بنفسه ،و انه قادر بنفسه ،لابحیاة زائد عن ذاته
   )1027( ).و او به ذات خود قادر است ،خود زنده است نه به حیات زائدى از ذاتش

   )1028(. این عقیده را دارد ،جهور زیدیه
  . علم حادثخداوند را عالم به علم قدیم مى دانند نه : امامیه 
   )1029(: نیز چنین مى گوید: زیدیه 

  . امامیه قائل به حدوث قرآن است
   )1030(. نیز همین عقیده را دارد: زیدیه 
  . معتقد است که خداوند نه در دنیا و نه در آخرت رؤ یت نخواهد شد: امامیه 
   )1031(. نیز همین عقیده را دارد: زیدیه 
و بندگانش را براى عبادتش آفریـد و   ،خداوند کریم است مى گوید،: امامیه 

و به همان احسان نمود و او هیچ . آنان را امر به اطاعت و نهى از معصیت فرمود
و احدى را بـدون انجـام دادن   . فردى را بیش از وسع و طاقتش تکلیف نمى کند

  . فعل قبیحى عذاب نمى فرماید
   )1032(. همین را مى گوید) عیدوعد و و(روى همین عقیده به : زیدیه 

  زیدیه -اختلافات بین امامیه 
مى داند  ﷒امامت را منحصر در اولاد حسین بن على بن ابى طالب : امامیه 

  . معتقدند) تقیه(و شروط امام را خروج با شمشیر نمى دانند، و به اصل 
تجویز مى کند  ﷒و امام حسین  ﷒امامت را در اولاد امام حسن : زیدیه 
   )1033(. عقیده ندارند) تقیه(امام باید با شمشیر قیام کند، و به : و مى گوید
   )1034(. قائل به عصمت امام است: امامیه 
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   )1035(. این عقیده را ندارند: زیدیه 
گنـاهى کـه در آن   (مى گویند، اگر مسلمانى مرتکب گناه کبیـره شـد   : امامیه 

  این گناه او را از اسلام خارج نمى کند، و این شـخص  ) وعده عذاب جهنم است
روى این ارتکاب او به گناهـان کبیـره داده   ) فاسق(گرچه عنوان  ،مسلمان است

  . مى شود
مسـلمانى کـه   : البته زیدیه همین را مى گویند، اما امامیه مـى گوینـد  : زیدیه 

د، در آخرت ممکن است مشمول شفاعت پیامبر گـردد، و  مرتکب گناه کبیره شو
   )1036(. آنان را دریابد ﷒شیعیان گنه کار نیز شفاعت على 

  . مى گویند، شفاعت شامل اهل معصیت و گنهکار نمى شود: اما زیدیه 
بلکه شامل بهشتیان است که به واسطه آن درجاتشان در بهشـت بـالاتر مـى    

   )1037(. رود

  موارد اختلاف در بعضى اصول اعتقادات 
خداوند، قادر به عدالت است کما اینکه قدرت به ظلم هـم  : مى گویند: امامیه 

دارد اما هیچگاه ظلمى از او سر نمى زند، و این خود، دلیل قدرت و عظمـت او  
   )1038(. است

مـى شـود و   مى گویند، خداوند به قادر بودن به ظلم و ستم توصیف ن: زیدیه 
   )1039(. که خداوند قدرت ندارد ،جایز هم نیست بگوئیم

اسلام غیر از ایمان است و هر مـؤ منـى مسـلمان     ،اتفاق نظر دارد که: امامیه 
   )1040(. اما هر مسلمانى مؤ من نیست: است 

فرقى بین اسلام و ایمان نمى گذارند، و هر مسلمانى را مـؤ مـن مـى    : زیدیه 
پیامبران را از تمام گناهان چه کبیره و چه صـغیره  : امامیه  )1041(. کسدانند و بالع

  . معصوم مى دانند
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قائل است که پیامبران فقط از گناهان کبیره معصومند، و جـایز اسـت   : زیدیه 
   )1042(. که گناه صغیره اى از آنان سر زند

  رافضه و زیدیه
را بـه  ) رافضـه (سى کـه جملـه   اول ک: گوید) ق  ه 310متوفاى (نوبختى  - 1

د     )1043(بود ) سعید(مغیرة بن سعد  ،شیعیان گفت این مرد بعد از وفـات امـام محمـ
متمایل شد، و چون عقیده خود را ابـراز داشـت   ) نفس زکیه(به امامت  ﷒باقر 

از او تبرى جستند و وى را طرد نمودنـد، او   ﷒شیعیان و اصحاب امام صادق 
   )1044(. دخواند و وى آنان را به این اسم یاد نمو) رها کننده(شیعیان را رافضه 

: دربـاره رافضـه ایـن اسـت کـه      ) ق  ه 322متوفاى (اما عقیده مقدسى  - 2
را بعـد از   ﷒خلافـت علـى   : رافضیه نزد شیعیان به کسانى گفته مى شود کـه  

دیگران بداند، ولى غیر شیعیان رافضه را به کسانى مى گویند که خلافت ابـوبکر  
   )1045(. و عمر را قبول نداشته باشند

  :درباره رافضه گوید) ق  ه 322متوفاى ( ،ابن عبد ربه - 3
به این جهت به رافضه این عنوان داده شده است که آنان ابى بکـر و عمـر را   
رفض کردند، و کسى غیر از آنان ابى بکر و عمر را رفض نکرده اسـت و شـیعه   

   )1046(. ر غلو مى کنندبسیا ﷒و رافضه درباره على  ،غیر از رافضه است
  :در وجه تسمیه رافضه گوید) ق  ه 330متوفاى (اشعرى  - 4

   )1047(. چون آنان ابوبکر و عمر را رها کردند، به رافضه معروف شدند
  :در این باره گوید) ق  ه 606متوفاى ( ،رازى - 5

بعضـى  زید بن على در مقام خروجش : به این جهت آنان را رافضه گفتند که 
آنان را از این کار منـع   ﷒از اصحاب او نسبت به عمر و ابوبکر بد گفتند، زید 

مرا » )رفضتمونى(« : کرد آنان هم در مقابل زید را رها کردند، زید به آنان گفت 
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. معروف شدند) رها کننده) (رافضه(بلى از آن تاریخ به بعد به : رها کردید؟ گفتند
)1048(   

هنگـام قیـام زیـد     ،ق  ه 123پیدایش این نام در سال : بغدادى مى گوید - 6
و ایـن   )1049(. بود، و به کسانى گفته شد، که زید را در جنگ تنها گذاشتند و رفتند

   )1050(. قول را طبرى نیز انتخاب کرده است

  اصناف رافضه
  :بعضى براى رافضه اصنافى ذکر کرده اند

  : گوید) ق  ه 417وفاى مت( ،اسفرائینى - 1
  :روافض به سه فرقه تقسیم شدند

  . مى باشند ﷔کسانى که معتقد به امامت زید بن على (زیدیه  - 1
  ).معصوم از خاندان پیامبر باشند 12کسانى که معتقد به امامت (امامیه  - 2
د    ﷒کسانى که بعد از امام حسین ( )1051(کیسانیه  - 3 معتقد به امامـت محمـ

  ).حنفیه مى باشند
  . رافضه را چهار صنف مى داند) ق  ه 429متوفاى (بغدادى  - 2
  . زیدیه - 1
  . امامیه - 2
  . کیسانیه - 3
غلـو   ﷒کسانى که درباره شاءن و مقام امیرالمؤ منین على  )1052(غلات  - 4

  . مى کنند
  : گوید ،حنفى - 3

البته این اقوال روى همـان   )1053(امامیه و غلات و زیدیه : رافضه سه دسته اند
معنایى است که گفته اند، رافضیه کسانیند که عمر و ابوبکر و عثمان را رها کـرده  

  . اند
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من این تقسیم بندى در این اقوال شاید خـلاف حقیقـت باشـد، چـون در ض ـ    
و ) زیدیـه : (بررسى اقوال در صفحه بعد روشن خواهد شد، روافـض عبـارت از  

  . نیستند، و اطمینانى به این اقوال در اصناف رافضه نیست )کیسانیه(و ) امامیه(

  بررسى اقوال
اینها اقوال و سخنان جمعى از بزرگان علم و صاحبان کتب ملل و نحـل بـود   

  . که گذشت
اولـین  ) رافضه(ن اقوال مختلف بود، و آن اینکه این اسم و یک وجه جمعى بی

  . بار هنگام قیام زید در عراق رسمیت پیدا کرد
و ما در بررسى این اقوال مى بینیم که اختلاف فـاحش بـین ایـن سـخنان از     

  . وجه تسمیه این جمله مى باشد
نسـبت   این نام را مغیرة بن سعد به پیروان امام صـادق : نوبختى مى گفت که 

  ه 122این لفظ در سـال  : ولى صاحب محبر خلاف این سخن را داشت که . داد
ق هنگام قیام زید به کسانى گفته شد که زیـد را در معرکـه نبـرد رهـا کردنـد و      

  . رفتند
رافضه به کسانى مى گویند که خلافت علـى  : اما روایت مقدسى که مى گفت 

  . ند، بسیار بعید به نظر مى رسدرا بعد از دیگران مى دان ﷒
او در این قول منفرد است و کسى از بزرگان علم و ادیان این قـول را   -اولا 
  . نگفته اند
نقیض این قول را دیگران قائلند که رافضه کسانى اند که خلافت على  -ثانیا 

  . را مقدم مى دانند
ه است خلافت على را بر هیچگاه شیعیان که این اسم به آنان بسته شد -ثالثا 

  . دیگران مؤ خر نمى دانند و این مطلب را قبول ندارند
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  دو شاهد تاریخى
 ،هنگامى کسى در مقام توهین به سـید حمیـرى  : و روى همین اصل است که 

  . اى رافضى: به او گفت 
  :سید در جواب گفت 

  و نحن على رغمک الرافضون« 
  »لاهل الضلالۀ و المنکر

  . على رغم تو، رها کنندگان اهل گمراهى و بدیها مى باشیمما 
از این شعر سید معلوم است که شیعیان رافضه را به معنایى که مقدسـى گفتـه   

  . )تاءخیر خلافت على بر دیگران( )1054(. است قائل نیستند
معروف است که عمار دهنى در محکمه ابن ابى لیلى قاضـى بـراى اداى    - 2

برخیز، شهادت تو قبول نیست ما : بود، این ابى لیلى به عمار گفت  شهادتى آمده
  . چون تو رافضى هستى ،تو را مى شناسیم

  . عمار از این سخن دلش گرفت و گریان از مجلس بلند شد
تـو مـردى از اهـل علـم و حـدیث      : قاضى براى دلجویى از وى به او گفت 
آنگاه بـرادر   ،ا از آن تبرئه کنخودت ر ،هستى و اگر از نسبت رافضه ننگ دارى

  . ما به حساب مى آیى
به خدا سوگند من به همین راهى که رفته ام خواهم رفت لـیکن  : عمار گفت 

  !گریه من هم براى خودم هست هم براى تو
تو من را به یک رتبـه شـریف نسـبت    : اما گریه من براى خودم این است که 

شاید گریه براى قاضى به این خاطر بـود کـه   و  )1055(دادى که من اهل آن نیستم 
  . چرا او شیعه و یا به قول خودش رافضى نیست
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از این نکته تاریخى نیز مى توان استدلال کرد که سخن مقدس اساسى ندارد، 
  . و رافضه غیر از کسانیند که خلافت على را بعد از دیگران مى دانند

عتماد نیست زیـرا او روى تحقیـق و   اما کلام ابن عبد ربه به هیچ وجه قابل ا
  . ضبط سخن نگفته

زید بن على در خراسان کشته : و او اینقدر سخنش بى پایه است که مى گوید
و حال آن که مسلم است که زید در کوفـه بـه شـهادت رسـید نـه در       )1056(. شد

  . خراسان
  . ابدا قابل تمسک و اعتنا نیست» )عقد الفرید(« پس سخن صاحب 

  سخن قابل اعتماد
  :از بررسى اقوال و گفته هاى مورخین چنین نتیجه مى گیریم که 

زید بن على  ،را به بعضى از اطرافیانش گفت) رافضه(اول کسى که این عنوان 
  . بود ﷒

چون آنان وى را بخاطر سب و لعن نکردن علنى عمر و ابـى بکـر در میـدان    
  :به آنان فرمود ﷒ترك گفتند و زید  ،نبرد یا موقع بیعت

شما مرا رها کردید و این عنوان همیشه بـراى آنـان یادگـار    » )رفضتمونى(« 
  . ماند

و  )1057(» اعتقادات فـرق المسـلمین  (« و مؤ ید سخن ما، قول رازى در کتاب 
   )1058(. )است» )المحبر(« در کتاب  ،بغدادى

   )1059(. اختیار کرده است طبرى نیز همین قول را
به بعد براى شیعیان علم و معـروف   ﷒خلاصه این عنوان از تاریخ قیام زید 

شد البته ناگفته نماند، که زید بن على تمام شیعیان را رفضه نامید و جمع کثیـرى  
  . از شیعیان در کنار او جهاد کردند
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یان گفت که در موقع حسـاس بیعـت و   اما او به این عنوان به آن دسته از شیع
یا در صحنه نبرد او را رها ساختند و رفتند و بعد از پیـدایش فرقـه زیدیـه کـه     

  . معتقد به امامت زید شدند، این عنوان شهرت کامل پیدا کرد
. معروف گشـتند ) رها کننده(و همه گروه شیعیان در اصطلاح تسنن به رافضه 

)1060(   
نى که خلافت ابوبکر و عمـر را قبـول ندارنـد و آنـان را     و بعدها به تمام کسا

رافضى مى گفتند و در زمـان مـا هـم همـین     ) شیعیان(غاصب خلافت مى دانند 
  . طور مى گویند

پس پیدایش این عنوان در زمان زید بن على مى باشد ولى بعدا بـه شـیعیانى   
  . که خلافت خلفاى ثلاثه را رها کردند به رافضه مشهور شدند
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  فهرستى از کتب زیدیه: فصل هجدهم 
  مسند زید یا مجموعه فقهى

این کتاب یکى از جامعترین و عالیترین کتب فقهى و معتبرترین مدرك زیدیه 
  . است

در این کتاب روایت و احادیث زیادى است که راوى آن خود زید بـن علـى   
  . باشداز پدرش و اجداد پاکش تا رسول خدا مى  ﷒

  . است ﷔و اخبار و روایات آن تمام مستند به زید بن على 

  نام کتاب 
یاد شـده اسـت   ) مجموعه فقهى(این کتاب به نام » )اثبات الائمۀ(« در کتاب 

  . است) مسند(ولى اسم معروف آن 
زیرا مسند را  ،به چنین کتابى صحیح نیست) مسند(نام : در مقدمه آن دارد که 

حدیث را به اسنادى از طریـق متعـدده اى کـه     ،به کتابى مى گویند که راوى آن
اما روایات ایـن کتـاب کـه     ...دارد نقل کند، مانند، مسند احمد و مسند شافعى و

است همه را به یک طریـق از پـدرش تـا جـدش      ﷔راوى آن زید بن على 
  . روایت مى کند ﷐رسول خدا 

اما به نظر ما، اطلاق مسند به چنین کتابى اشکال ندارد زیرا مسند را در مقابل 
یعنى روایاتى که نام همه روات ذکـر شـده باشـد و در مرسـل      ،مرسل مى دانیم
  . حذف مى گردد

  نگارنده کتاب 
دالعزیز بـن  الامام عب« این کتاب به وسیله یکى از علماى بزرگ زیدیه به نام 

  . جمع آورى شده است» اسحاق البقال
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  ه 363او از مشاهیر حدود قرن چهارم هجرت است و تاریخ وفات او را سنه 
و جمـع زیـادى از علمـاى زیدیـه از او      )1061(. نگاشته اند ،ق در سن نود سالگى

  . روایت کرده اند

  تنظیم کتاب 
ترتیبى به شکل باب بنـدى نداشـته   جلد بود و نظم و  6این مجموعه قبلا در 

و بعدا به وسیله سید علامه حسین بن یحیى بن ابـراهیم دیلمـى در سـال     ،است
   )1062(. هجرى منظم و مبوب گردید )1201(

  مقدمه کتاب 
  . فصل است 3این کتاب داراى مقدمه اى است که مشتمل بر 

و ابوخالد واسطى کـه   ﷔شرح حال مختصرى از زید بن على : فصل اول 
  . راوى از زید است و بعضى دیگر از روات

درباره کتاب مسند و سؤ الاتى که از نگارنده کتاب شده با جواب : فصل دوم 
  . آن

یادآورى قسمتى از کتب زیدیه با شرح حال مختصرى از بعضـى  : فصل سوم 
  . که به طور سؤ ال و جواب ذکر شده است ،ین آنمؤلف

در معـارف   ﷔و خود این کتاب مجموعه روایاتى است که از زید بن على 
  . و احکام اسلام نقل شده است

  اهمیت این کتاب 
   )1063(: زیدیه این کتاب را با چشم اعتبار و قبول مى نگرند، و مى گویند

همان مطالب و روایات و احادیثى است که در کتب سنت نبویه  ،این مجموعه
  . مانند صحاح و غیر آن موجود است
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و رجال این مسند همه مورد وثوق آنان مى باشند و غیر از رجال اهـل بیـت   
حافظ دار قطنى و حافظ ابونعیم که از اجلـه و   ،شخصیت هاى علمى چون ﷕

دو اجل علماى حرمین و مصر و شام و هند و روم فحول اصحاب حدیثند و این 
  . و سایر اقطارند، که در طریق کتاب مسند به چشم مى خورند

   )1064(طرق ائمه زیدیه در سند کتاب 
  . این طریق موجود و سند آن متصل به جناب زید مى باشد

  :مانند ،و این طریق در کتب معتبره اى آمده است
منسوب به قاضى علامه » ،الامانى فى سند ما انزلت علیه المثانىبلوغ «  - 1

د مشحم احمد بن محم .  
د     ،منسوب بـه » اتحاف الاکابر فى اسناد الدفاتر،«  - 2 قاضـى علامـه محمـ

  . و آن در هند چاپ شده است ،شوکانى
شیخ المشایخ علامه  ،منسوب به» عقد النضید فیما اتصل من الاساتید،«  - 3
  . الکریم بن عبداللهّ ابى طالبعبد

  شرح و حاشیه ها
  :بر این کتاب شرح هاى مفصل و حواشى زیادى نوشته اند از جمله 

ایـن شـرح از سـایر شـروح     » ،شرح القاضـى «  - 2» . منهاج الجلى«  - 1
مفصل تر است که به قلم علامه حسین السیاغى نوشته شده و آن آخـرین شـرح   

  . بر کتاب است
  :واشى ح
  . سید صارم الدین -حاشیه  - 1
  . سید عماد الدین -حاشیه  - 2
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 ،اینها شرحها و حاشیه هاى مستقلى بود بر کتاب مسند زید نوشته شده اسـت 
  . و حواشى و تعلیقات زیادى بر متن خود کتاب نیز زده اند

  احادیث و اخبار کتاب 
الله صلىر تعداد احادیثى که در این کتاب به پیـامب   228مـى رسـد    وآله عليه ا

  . )نبوى(حدیث است 
حـدیث اسـت    321مـى رسـد    ﷒و اخبارى که به امام امیرالمؤ منین على 

  . خبر مى باشد 551که مجموعا  ﷒حدیث از امام حسین  2و ) علوى(
جده عـن علـى   حدثنى زید بن على عن ابیه عن (« : و اکثر احادیث با جمله 

  . شروع مى شود»» صلى اللهّ علیه و آله(قال رسول اللهّ : قال  ﷒
  . آمده است» )...قال زید بن على(« : و قسمت زیادى از آن با جمله 

  رؤ وس و ابواب کتاب 
باب اسـت و در هـر بـاب احادیـث و      )105(کتاب در  )14(این کتاب مشتمل بر 

  :به این ترتیب  ،ر شده استاخبار زیادى ذک
  باب  10کتاب طهارت  - 1
  باب  43کتاب صلات  - 2
  باب  18کتاب جنائز  - 3
  باب  12کتاب زکات  - 4
  باب  11کتاب صیام  - 5
  باب  36کتاب حج  - 6
  باب  29کتاب بیع  - 7
  باب  9کتاب شرکت  - 8
  باب  2کتاب شهادات  - 8
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  باب  12کتاب نکاح  - 10
  باب  7کتاب طلاق  - 11
  باب  7کتاب حدود و دیات  - 12
  باب  13کتاب جهاد  - 13
  باب  16کتاب فرائض  - 14

  . خبر متجاوز است 20تا بیش از  1احادیث هر باب از 
خبـر   19مثلا باب وضوء که یکى از ابواب دهگانه کتاب طهارت است داراى 

   ...است

  »﷒مسند الامام زید « کتب معتبر زیدیه پس از 
  . که فقط در حدیث است ﷒زید  -مجموع حدیثى  - 1
بـدایع  (« این کتـاب بـه نـام     )1065( ﷒احمد بن عیسى بن زید  -امالى  - 2

: یان زیـدى  و به گفته یکـى از پیشـوا  . معروف است» )الانوار فى محاسن الاثار
  . این کتاب اساس علم زیدیه و یکى از متقن ترین کتب آنان است

د  - 3 د بن منصور مرادى - ﷐علوم آل محم 1066(. محم(   
  . )کتاب 20حدود ( )1067(ات قاسم بن ابراهیم مؤلف - 4
کـه  ) کتـاب  40حدود (ات یحیى بن الحسین فرزند قاسم بن ابراهیم مؤلف - 5

جلـد و   9در » معـانى القـرآن  (« جلـد و   6در » )تفسیر القـرآن (« از آن جمله 
 -الفنـون   -منتخـب   -الاحکـام  « : بعضى از تاءلیفات معتبر او عبارت است از

مغنى  -الانابه « : از جمله این مصنفات  )1068(مصنفات اطروش  - 6» . المجموع
  . مصنفات فرزند اطروش - 7» . صفى -

  . )کتاب و رساله 70حدود (مصنفات قاسم بن على عیانى  - 8
  . و ابى العباس احمد بن ابراهیم حسنى )1069(کتب المؤ ید باللهّ  - 9
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  . برادر مؤ ید باللهّ )1070(تاءلیفات ابوطالب  - 10
د بن على العلوى  - )1071(جامع کافى  - 11 6ایـن کتـاب در   (ابوعبداللهّ محم 

  . )جلد است
  . )از جمله امالى وى که کتاب بزرگى است(مرشد باللهّ  -تاءلیفات  - 12
که معـروف   ،امیرحسین -تاءلیفات  - 14» . خمیسیه ،الانوار، اثنینیه«  - 13

الافکار فى احکام «  ،ثمرات ،ذریعه ،تقریر، مدخل )1072(شفاء : کتاب است  6آن 
  . ارشاد» الکفار،

  . ب قدیمه از تاءلیفات ائمه و پیشوایان بزرگ زیدیه بوداینها معروف ترین کت
و متاءخرین آنان نیز کتب زیادى نگاشته اند که تعداد زیادى از آن در مقدمـه  

اگر کسى خواست نام تاءلیفـات مطبوعـه و    ،کتاب مسند زید نام برده شده است
» )ات زیدیـه مؤلفبغیۀ الشافیۀ فى (« مهم زیدیه را بهتر به دست بیاورد، به کتاب 

 . مراجعه کند
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  : نوشت ها پی 
  
  263ص  6و طبرى ج  156ص  5طبقات ابن سعد ج  -1
بحار  46و مدارك دیگر به جلد  259ص  2ج » وفیات الاعیان« و  2ج » صفوة الصفوه«  -2
  . د مراجعه فرمائیدجدی

  46و بحار ج  54ص  2ج » ،صفوة الصفوه« و  136ص  3ج » حلیۀ الاولیاء«  -3
، قیام مختـار  348تا  343ص  2ج » الغدیر« علامه کبیر امینى قدس سره در کتاب نفیس  -4

را نهضتى شرعى و الهى و مورد رضاى امام توصیف مى فرماینـد، و مطالـب زیـادى از روایـات و     
مـا در  . جلد کتاب فضیلت مختار را دلیل بر اصالت نهضت او مـى دانـد   20و تاءلیف حدود اشعار 
همین کتاب بطور فشرده به شخصیت این رجل فداکار و مجاهد اسـلام اشـاره   » فلسفه قیام«فصل 

  . کرده ایم
حتـى  فکرهت ان اضربه فقعـدت   ﷒اتیت باب على بن الحسین : قال ابوحمزه الثمالى «  -5

یا ابـا حمـزة   : ثم انتهیت الى حائط، فقال  ،فرد على سلام و دعالى ،خرج فسلمت علیه و دعوت له
ه : ترى هذا الحائط؟، قلت  فانى اتکاءت علیه یوما و انا حزین فـاذا  : قال  ﷐بلى یابن رسول اللّ

مـالى اراك   ،ا علـى بـن الحسـین   ی: ثم قال  ،رجل حسن الوجه حسن الثیاب ینظر فى اتجاه وجهى
 ،ما علیها احزن کما تقول: کئیبا حزینا، على الدنیا؟ فهو رزق حاضر، یاءکل منها البر و الفاجر، فقلت 

ما على هـذا حزنـى انـه    : قلت . اعلى الاخرة ؟ هو وعد صادق یحکم فیها ملک قاهر ،فقال یا على
«  -6»  ...ما اتخوف من فتنۀ ابـن الزبیـر  : ت و ما حزنک یا على بن الحسین ؟ قل: فقال  ،کما تقول
، و در روایتـى  196به نقل از خـرائج و جـرائح صـفحه     145چاپ جدید ص  46ج » بحارالانوار
و  134، ص 3ج » حلیـۀ الاولیـاء،  « این مرد ناشناس را خضر پیامبر معرفى مى کند، و  ،دیگر امام

  . 241ارشاد مفید ص 
  . چاپ جدید 123ص  46ج » بحارالانوار«  -7
  . 245ارشاد ص  -8
«  45ص  1ج » ،و الحـدائق الوردیـه  « . 32و  56بخـارى ص  » ،سر السلسـله العلویـه  «  -9

  . حسینى: 107ص » محلى و غایۀ الاختصار
و فرحـۀ  . تاءلیف ناجى حسـن  26و ثورة زید بن على ص  215ص  46» بحارالانوار«  -10

  . )شده است چاپ» مکارم الاخلاق« ملحق به ( 51الغرى ص 
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 7ج » ،اعیان الشـیعه « و . 9زید الشهید ص  - 1347طبع سنه  189ص  3کامل مرد ج  -11
  . چاپ جدید 107ص 

 7ج » ،اعیان الشیعه« و . دینار نقل کرده است 600به  184ص  46ج » بحارالانوار« در  -12
  . چاپ جدید 107ص 

تـاریخ  « و  208طبـع جدیـد ص    46ج » بحـارالانوار « و  127ص » مقاتل الطالبیین«  -13
  . 336و ص  335کوفى و امالى صدوق ص : ، تاءلیف 71ص » الفرات
اغانى  70  ص  3ج » الغدیر، « . 335، امالى صدوق ص 170ص  46ج » بحارالانوار،«  -14

  . )زى د(مامقانى ماده  ،تنقیح المقال« چاپ جدید،  107ص  24، و ج 127ص  20ج 
  . 178لنجى ص شب» نورالابصار،«  -15
و شرح ابن ابـى الحدیـد ج    20ص  6و تاریخ ابن عساکر ج  275ص  8تاریخ طبرى ج  -16

  . 315  ص  1
  . 307  ص  2و خطط مقریزى ج . تاءلیف ابوالفرج اصفهانى 96ص » مقاتل الطالبیین«  -17
  . 49ص  1ج » مقاتل الطالبیین و روض النضیر،« و  307ص  4ج  ،خطط مقریزى -18
  . 127تاءلیف ابوالفرج اصفهانى ص » مقاتل الطالبیین«  -19
  . ، به نقل از مجدى171ص » زیدالشهید«  -20
  . 18ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -21
و شرح صحیفه سید علیخـان   143ص  1ج » ،الحدائق الوریۀ فى مناقب الائمۀ الزیدیه«  -22

  . 1347چاپ مصر سنه  52ص  1ج » روض النضیر« و 
  . و تهذیب ابن حجر ،تاءلیف ناجى حسن 25زید بن على ص ثوره  -23
  . 148ارشاد ص  -24
نقد « و . 240ص  5و طبقات ابن سعد ج  272ص  8و تاریخ طبرى ج  148ارشاد ص  -25
  . به نقل از رجال شیخ 144ص ) کلمه زید(تفرشى » الرجال
ـد  حزن و انـد  ﷒در شهادت حضرت زید بن على : مى گوید -26 تجدیـد   ﷐وه آل محم
  . تاءلیف تسترى) کلمه زید( 471ص  4ج » ،قاموس الرجال« . مى گردد

  . چاپ بیروت 10ص » مسندالامام زید،«  -27
  . ق  ه 1355چاپ نجف سنه  5تاءلیف مرحوم مقرم ص » زید الشهید«  -28
  . 551در اعمال ماه صفر ص » مصباح المتهجد،«  -29
  . تاءلیف شیخ مفید» -مسارالشیعه «  -30
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  . 217طبع جدید ص  3ج » ،مروج الذهب«  -31
  . 144ص » مقاتل الطالبیین«  -32
گرچه (. این قول را تقویت کرده است به نقل از واقدى 482ص  5طبرى در تاریخش ج  -33

مى دانـد و ایـن سـخن را از هشـام      121و مقدمه شهادت  122قول دیگرى دارد که سال شهادت 
نامه دانشوران سنه شـهادت  ( - 337ص » منتخب التواریخ« ) کلبى و او از ابى مخنف نقل مى کند

  . )غلط است 131(اعمال صفر  178محدث قمى ص » وقایع الایام« ) مى داند 122را، 
  . به نقل از رجال شیخ 143ص ) ز(تفرشى حرف » رجالنقد ال«  -34
  . 15ص  6تاریخ ابن عساکر ج  -35
  . )ثمالى( 132ص  2محدث قمى ج » الکنى و الا لقاب «  -36
البته این داستان با تغییراتى در عبارت قریب به همـین مضـمون بنـام عمرالجعفـرى نیـز       -37

تغییرات دیگرى درآمده است و این اختلاف در روایات روایت شده است و روایت ابى حمزه نیز با 
  . ضرر به اصل بحث نمى زند، لذا ما از ذکر آن خوددارى مى کنیم

  . 170طبع جدید ص  46ج » بحارالانوار« و  335امالى صدوق ص  -38
  . 71کوفى ص » تاریخ الفرات«  -39
  . 51ص » فرحۀ الغرى«  -40
  . 100سوره یوسف آیه  -41
  . 335و امالى صدوق ص  170ص  46جلد » ارالانواربح«  -42
ه «  -43 یعنى پیامبر نامهاى بد » یغیر الاسماء القبیحۀ فى الرجال و البلدان ﷐کان رسول اللّ

  . اشخاص و اماکن را به نام خوب تغییر مى داد
یعنـى پیـامبر   » م یسم احدهم باسمى فقـد جفـانى  من ولد و له اربعۀ ولد و ل: ﷐عن النبى « 
  . هر کس چهار فرزند داشته باشد و یکى را به نام من نخواند، به من جفا کرده است: فرمود
  :فرمود ﷒یعنى امام على »  ...حق الولد على الوالد ان یحسن اسمه ﷒و عن علتى « 
  . م نیکى براى او انتخاب کندحق فرزند بر پدر این است که نا ...

  . است) سما(ماده  662ص  1ج » سفینۀ البحار« غیر از اخیر از (چند خبر فوق 
  . 95قرآن مجید سوره نساء آیه  -44
  . 111قرآن مجید سوره توبه آیه  -45
  ». مستطرفات السرائر« ، طبع جدید به نقل از 192ص  46ج » بحارالانوار«  -46
  . 119ص  2و مقتل خوارزمى ج  64ص ) شهر صیام(» وقایع الایام«  -47
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و  209ص  46ج » بحـارالانوار « و  ،تاءلیف شیخ صدوق 25باب » عیون اخبار الرضا«  -48
نفـس  « و . چـاپ قـدیم   468ص ) ز(حـرف   1مامقانى ج » ،تنقیح المقال« و . چاپ جدید 171

  . 69ص  3ج » الغدیر« و  - 330ص  1ج » المصدر
  . 35لبلاغه ابن ابى الحدید خطبه شرح نهج ا -49
  . ابوالفرج اصفهانى - 131ص  ،مقاتل الطالبیین«  -50
 1ج » ،تنقیح المقـال « و  183و  168ص  46ج » بحارالانوار،« و  40امالى صدوق ص  -51
  . )ز(حرف 
طبـع جدیـد ص    46ج » بحـارالانوار « و . 25شیخ صدوق باب  -عیون اخبار الرضا «  -52

  . 209و  171
  . 468چاپ قدیم ص ) ز(مامقانى حرف » -تنقیح المقال « و 
  . 251و ارشاد مفید ص  330ص  1ج » نفس المصدر« و 
  . 49ص  3ج » الغدیر« و 

» مـراة العقـول  « و قواعد شهید باب امر بـه معـروف و نهـى از منکـر و      251ارشاد ص  -53
  )ز(حرف  -مامقانى » -تنقیح المقال « و  261ص  1مجلسى ج 

و لایدرکه الاخـرون  «  ...عن على بن الحسین علیهماالسلام( 131ص » مقاتل الطالبیین«  -54
  »)...الا من عمل بمثله

  . 130ص » مقاتل الطالبیین« و  46ج » بحارالانوار«  -55
  . 198ص  46چاپ جدید، ج » بحارالانوار«  -56
و فیض در صافى ج  478ص  1ج » البرهان« و بحرانى در  325ص  1تفسیر عیاشى ج  -57

 191  ص  46ج » بحـارالانوار « و  426ص  5اثبات الهداه ج « و شیخ حر عاملى در  448ص  1
  . 161ص  8ج » نفس المصدر« و 

  . 69ص  3ج » الغدیر« و  251ارشاد مفید ص  -58
  . 131ص » مقاتل الطالبیین« و » . فرحۀ الغرى« به نقل از  7زید شهید ص  -59
  . 235، و امالى صدوق ص 170ص  46ج » لانوار،بحارا«  -60
  و ص  349و امـالى صـدوق ص   . 172و  171ص  46چاپ جدید جلد » بحارالانوار«  -61

  . 277و امالى طوسى ص . 468ص ) ز(حرف » تنقیح المقال« و . 392
ه «  -62 ید، یتخطـاء هـو و   ز: یقال له  ،یا حسین یخرج من صلبک رجل: ﷐قال رسول اللّ

عیـون  « : نقـل از مـدارك ذیـل    » . یدخلون الجنۀ بغیر حساب ،اصحابه رقاب الناس غرا محجلین



457 

 

« و . چاپ جدیـد  171و  209ص  46ج » بحارالانوار« و . 25شیخ صدوق باب » -اخبار الرضا 
نفـس   «چاپ قدیم و  468ص ) ز(، حرف 1ج » ،تنقیح المقال« و ) زى(ماده  1ج » سفینۀ البحار

  . 69ص  3ج » الغدیر« و . 330ص  1ج » المصدر 
ه علیه و آله «  -63 یخرج من قبره  ،انه یخرج و یقتل بالکوفۀ و یصلب بالکناسۀ: قوله صلى اللّ

» -عیـون اخبـار الرضـا    «. نبشا، و تفتح لروحه ابواب السماء، و یبتهج به اهل السـموات و الارض 
  . »49ص  3ج » الغدیر« شیخ صدوق و 

ادن منى یا زید زادك منـى اسـمک عنـدى    : فقال  ،الى زید بن حارثۀ ﷐اشار النبى «  -64
  . )»زى(ماده  1جلد » سفینه البحار«. حبا، فانت سمى الحبیب من اهلبیتى

ه «  -65 . عورتـه  یقتل رجل من اهلبیتى فیصلب لاترى الجنۀ عـین راءت : ﷐قال رسول اللّ
  . »130ص » مقاتل الطالبیین«

مامقـانى  » تنقیح المقـال « و  392و امالى صدوق ص . چاپ جدید 172ص  46بحار ج  -66
  . )ز(حرف  1ج 

  . 12زید فرزند امام سجاد ص  -67
فى المنام و هو متساند الى جذع زید بـن   ﷐راءیت النبى : قال  ،عن جریر بن حازم«  -68

  . »130ص » مقاتل الطالبیین«و هو مصلوب و هو یقول للناس اهکذا تفعلون بولدى ؟  ﷒على 
و ضـربتکم بالـدرة فـاعیتمونى مـا انـه       ،ایها الناس انى دعوتکم الى الحق فتولیتم عنى«  -69

حتى یعد بوکم بالسیاط و بالحدید فاما انا فلا اءعـذبکم   ،سیلیکم بعدى ولاة لا یرضون منکم بذلک
ه فى الاخرة و آیۀ ذلک ان یاءتیکم صاحب الیمن حتى  ،بهما، انه من عذب الناس فى الدنیا عذبه اللّ

رجل یقال له یوسف بن عمر، یقوم عند ذلک رجل  ،فیاءخذ العمال و عمال العمال ،یحل بین اظهرکم
 -70» . نه داع الى الحق فکان الناس یحدثون ان ذلک الرجـل هـو زیـد   فا ،منا اهل البیت فانصروه

  . )زى(ماده  1ج » سفینۀ البحار« و  306ص  2ج  39شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، خطبه 
: رجل یقال له  ،یخرج بظهر الکوفه: قال  ،﷒عن على  ،عن ابیه ،عن على بن الحسین«  -71

 ،الا مـن عمـل بمثـل عملـه     ،و لا یدرکه الا خـرون  ،هۀ الملک لا یسقه الاولونزید، فى ابهۀ و الا ب
معهم الطوامیر، او شـبه الطـوامیر، حتـى یتخطـوا اعنـاق الخلائـق        ،یخرج یوم القیامۀ هو و اصحابه

ه  ،و دعاة الحق ،تتلقاهم الملائکۀ فیقولون هولاء حلف الخلف یا : فیقول  ﷐و یستقبلهم رسول اللّ
  . 131ص » مقاتل الطالبین«  -72» . فادخلوا الجنۀ بغیر حساب ،قد عملتم ما امرتم به ،بنى

  . 31ملاحم سید بن طاووس باب  - 69ص  3ج » الغدیر«  -73
  ». حدائق الوردیه« نقل از  9ص » زید الشهید«  -74
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انا والاصبغ فـى   ﷒طالب کنا مع امیرالمؤ منین على بن ابى : قال  ،حدث حبۀ العرنى«  -75
موضع الجزارین و الحناطون یومئذ صحراء و هو یرید المسجد الاعظـم فمـازال یلتفـت الـى ذلـک      

لقد بکیت حتى بکت قلوبنـا  : فقال له الاصبغ  ،یا بابى یا بابى: الموضع و یبکى بکاء شدیدا و یقول 
ه حدثنى رسول ا: و عیوننا فالتفت فلم ار احدا، فقال  ه سبحانه و تعـالى   ﷐للّ عن جبرئیل عن اللّ

ه تعالى و راضیا عنه على الحق ه غضبانا عن اللّ و انه یمثل  ،انه یولد لى ولد ما لود ابواه بعد، یلقى اللّ
ه على روحه و الارواح التـى تتـوفى    به فى هذا المواضع مثلۀ ما مثل باحد قبله و لا بعده صلوات اللّ

  . »45ص » زید الشهید«. همع
  . 64شهر صیام ص » وقایع الایام«  -76
 ،فى ناحیۀ من نواحى الکوفۀ) یعنى زیدا ابنه(ان عتت بعدى لترین هذا الغلام  ،یا اباحمزه«  -77

ثم ینزل فیحرق و یدق و یذرى فـى   ،مقتولا، مدفونا، منبوشا، مسلوبا، مسحوبا، مصلوبا، فى الکناسۀ
  ». زة جمیع ذلکالبر فشاهد ابوحم

زیـد، فکبـا   : یقـال لـه    ،کنا عند على بن الحسین فدعا ابنا لـه : قال خالد مولى آل زبیر«  -78
ـه ان تکـون زیـدا المصـلوب     : بوجهه و جعل یمسح الدم عن وجهـه و یقـال    مقاتـل  . اعیـذك باللّ

  . 131  ص » الطالبیین
مرزید بن على بن الحسـین  : قالت عن ابیها  ،عن ریطۀ بنت عبداالله بن محمد بن الحنفیه«  -79
اعیذك باالله یابن اخـى ان تکـون المصـلوب    : و قال  ،على محمد بن الحنفیۀ فرق له و اجلسه ﷒
  بالعراق

  . 131مقاتل الطالبین ص (
عیون اخبار الرضـا  « به نقل از  69ص  3ج » الغدیر« و  60ص » سر السلسلۀ العلویۀ«  -80

  . 95ص  »و مقاتل الطالبیین
  131مقاتل الطالبین ص  -81
مامقـانى  » تنقیح المقـال « و  335و امالى صدوق ص  - 170ص  46ج » بحارالانوار«  -82
  . )ز(حرف 
  . 70ص  3ج » الغدیر« و  -چاپ جدید  106ص  24ج » الاغانى«  -83
د : عن معمر«  -84 فجاء زیـد بـن علـى بـن      ﷒قال کنت جالسا عند الصادق جعفر بن محم

ـه ان تکـون المصـلوب    : ﷒، فاخذ بعضادتى الباب فقال الصادق ﷕الحسین  یا عم اعیدك باللّ
ه ما یحملک على هذا القول غیر الحس: بالکناسۀ فقالت له ام زید یا لیته حسـدا،  : فقال  ،د لابنىو اللّ

زیـد،  : انه یخرج من ولده رجل یقـال لـه    ﷒حدثنى ابى عن جدى : یا لیته حسدا، ثلاثا ثم قال 
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یقتل بالکوفه و یصلب بالکناسۀ یخرج من قبره نبشا، تفتح لروحه ابـواب السـماء، یبـتهج بـه اهـل      
 46ج » بحارالانوار» « . الجنۀ حیث یشاءیجعل روحه فى حوصلۀ طیر خضر یسرح فى  ،السموات

دقـاق از علـى بـن الحسـین     ) ز(حـرف   1ج » تنقـیح المقـال  «  40امالى صدوق ص  - 168ص 
  . هم روایت را نقل کرده است ﷒
  . 168ص  46بحار جلد  - 150ص  1ج » عیون اخبار الرضا« 

  . 11سوره مجادله آیه  -85
  . 8ى و الصفوه ص تاءلیف زید بن عل 440ص  -86
ه زیدا انه العالم الصدوق«  -87   . 221ص  2ج » الغدیر. رحم اللّ
 3ج » الغـدیر «  468ص ) ز(حـرف  » تنقیح المقـال «  -کلمه زید  1ج » سفینۀ البحار«  -88

  ». عیون اخبار الرضا« به نقل از  71ص 
  . و کافى 70ص  3ج » الغدیر«  - 184ص  ،رجال کشى -89
  ص  1نفس المصـدر ج  «  40نقل از امالى صدوق ص  14حدیث  169ص  46بحار ج  -90

خیابـانى شـهر   » وقایع الایـام «  - 127ص  2ج » الاغانى« نقل از  70ص  3ج » الغدیر« . 251
  . 65صیام ص 

ه بن جریر قال « : 129ص » مقاتل الطالبیین«  -91 ـد  : عن عبداللّ راءیت جعفر بن محم﷒ 
  ». و یسوى ثیابه على السرج ،ن على بالرکابیمسک یزید ب

ه بن جریر قال « : 129ص » مقاتل الطالبیین«  -92 ـد  : عن عبداللّ راءیت جعفر بن محم﷒ 
  ». و یسوى ثیابه على السرج ،یمسک یزید بن على بالرکاب

  . 343ص  1ج » جامع الرواة«  -93
مامقانى » ثقته و ورعه و علمه و فضله تنقیح المقال علتى جلالیته و ،اتفق علماء الاسلام«  -94
  . 467ص  1ج ) ز(حرف 
  . 14ص » زید الشهید«  -95
هو احد اباه الضیم و من مقدمى علماء اهل بیت قد اکتنفته الفضائل من شتى جوانبه علم «  -96
  . 69ص  3ج » الغدیر» « . متدفق
  . 14ص » زید الشهید«  -97
تاءلیف خیابانى و  71ص ) صیام(» وقایع الایام« و،  307ص  4ج » ،الخطط المقریزى«  -98

  . 14ص » زید الشهید« 
  . 110، ص 2ج » مقتل الحسین« نقل از  -99
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  . 186ص » الحور العین«  -100
  307ص  4خطط مقریزى ج  -101
  . 177و  176ص 2سیوطى ج  -الاتقان فى علوم القرآن  -102
ص  1و اغـانى ج   140ص  3ج » تهذیب ابن عساکر« و  4ص  9البدایۀ و النهایۀ ج «  -103

  . 28ص  1ج » اعلام الموقعین« تاءلیف اصفهانى و  33
  . تاءلیف شعرانى - 32ص  1ج » لواقح الانوار«  -104
  . 89ص  5طبقات ابن سعد ج  -105

ه 1860 - 1859ص  4ج » استیعاب فى معرفۀ الاصحاب« و    . تاءلیف ابن عبداللّ
تـاریخ  « و  19ص  6ج » و تهـذیب ابـن عسـاکر،   « . 240ص  5طبقات ابن سـعد ج   -106
  . 74ص  5ذهبى ج » الاسلام

  . مرحوم مقرم -زید شهید  -107
  . تاءلیف مقریزى 436ص  2ج » المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الا ثار«  -108
  . شیرازى مقدمه کتابسید على خان . در شرح صحیفه سجادیه» -ریاض السالکین «  -109
  . 67خیابانى ص » وقایع الایام«  - 130ص » ،مقاتل الطالبیین«  -110
ص » و الحور العین« . تاءلیف زمخشرى - 43ص  1ج » الکشاف عن حقائق التنزیل«  -111

  . تاءلیف حمیرى - 187
  . تاءلیف صنعائى - 52ص  1ج » الروض النضیر«  -112
  . 18ص  6ج » تهذیب ابن عساکر«  -113
ه«  -114 ه شرفه و کرمه  ،ان القرآن و العمل به یهدى للتى هى اقوم ،واعلموا رحمکم اللّ لان اللّ
و  ،و شفاء و هدى و نورا، و قطع بمعجزة التاءلیف اطماع الکائـدین  ،و سماه روحا و رحمۀ ،و عظمه

جـد الاذان و غضـا لا   و جعله متلوا لایمـل و مسـموعا لاتم   ،ابانه بعجیب النظم عن حیل المتکلمین
ج » الحدائق الوردیـه » « . »و مفید الا تنقد فوائده ،یخلق عنه کثرة التردد، و عجبا لا تنقضى عجائبه

  . 147ص  1
  . مى باشند به تاءویل قرآن آگاهند» راسخون فى العلم« البته ائمه دین که  -115
  . 17 - 13ص » زید الشهید«  -116
  . 67ص » زینۀ المجالس« از  به نقل» وقایع الایام«  -117
  . ، پاورقى200ص » وسائل الشیعه« مقدمه  -118
  . 200ص » ،مقدمه وسائل الشیعه«  -119
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د . شیخ صدوق از اجله علماء اسلام و از شخصیتهاى بى نظیر شیعه مى باشد -120 نام او محم
از . نیز معـروف اسـت  » یهابن بابو«کنیه اش ابوجعفر، و به  ،فرزند على بن الحسین بن موسى بابویه
  . مى باشد» من لا یحضره الفقیه« جمله تاءلیفات معروف او کتاب ارزنده 

شـیخ  (« او بسیار مورد تجلیل بزرگان دین است وى سرآمد محدثین اسلام مـى باشـد، او بـه    
کـان  « : درباره او مـى فرمایـد  ) علامه( ،ملقب است» )رئیس المحدثین(و ) وجه الطائفه(و ) الحفظۀ

ناقدا للاخبار، لم یرفى القمیین مثله فى حفظه و کثرة علمـه   ،جلیلا حافظا للاحادیث بصیرا بالرجال
او مردى جلیل القدر و حافظ احادیث و بصیر در علم رجال صاحب (یعنى » له نحو ثلماءئۀ مصنف

ه است و نظر در اخبار بود و همانندش در میان علماء شیعه قم از نظر حفظ و زیادى علم دیده نشد
در . ق  ه 381در سال . وى استاد مرحوم شیخ مفید مى باشد) تاءلیفات او حدود سیصد کتاب است

  . )22ص  1ج » الکنى و الالقاب(« از دنیا رفت ) رى(
  . 534، ص 2آخر ج » ،جامع السرواة«  -121
  . 247، ص 1ج  ،مدرك فوق -122
  . 247، ص 1ج » ،جامع الرواة«  -123
  . ، به نقل از رجال نجاشى و خلاصه علامه620، ص 1ج » ،الرواةجامعه «  -124
  . رجال کشى و خلاصه علامه -125
  . 280، ص 20ج » ،وسائل الشیعه«  -126
  . 358، ص 7ج » ،معجم الرجال الحدیث«  -127
البته این صحیفه اى که در دست است املاى امام صادق است به متوکل بن هـارون کـه    -128

ز پدرش و او از پدرش گرفته است و خوانندگان عزیز توجه داشتید کـه متوکـل گفـت    امام آن را ا
. موقعى من صحیفه امام صادق را با صحیفه زید مقایسه کردم حتى یک حرف با هم فرقى نداشـتند 

  مؤلف
یحیى بن زید در همان سفر پس از بازگشت از سرخس و به راه انداختن انقلاب نـوینى   -129

در جوزجان عصر روز جمعه سال یکصد و بیست و پـنج هجـرى قمـرى در هجـده     علیه بنى امیه 
خلاصه حـالات او را اواخـر همـین کتـاب      - 9سالگى به مقام شهادت رسید صحفیه سجادیه ص 

  . مطالعه فرمائید
البته این طرز توجیه فیض الاسلام در شرح این جملات است و ما بعدا در مقام دفاع از  -130

بطور مبسوط این مطالب و نظیر آن را و روایاتى که ظـاهرا در قـدح حضـرت    ساحت مقدس زید 
  . بحث خواهیم کرد. زید رسیده است
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  . 39قرآن کریم سوره رعد آیه  -131
البته مقصود یحیى این نیست که خود را افضل از امام بداند بلکه مى خواهد بگوید فعـلا   -132

  . به دست ما شمشیر است نه علم
  . از فیض الاسلام است این شرح -133
از این جمله جناب یحیى معلوم است که خود کاملا به برترى و افضلیت مقام امام معتقد  -134

  مؤلف. است و ایشان را از خودشان اعلم و بالاتر مى داند
  . شرح فیض الاسلام -135
باشـند و  صحیفه به معناى پاره اى از پوست یا کاغذى است کـه در آن چیـزى نوشـته     -136
  . و اینکه در اینجا دعا را صحیفه نامیده اند، از روى مجاز است ،است) صحف و صحائف(جمع آن 
از این جمله جناب یحیى علت کتمان و پنهان داشتن صحیفه کاملا روشن مـى شـود، و    -137

و یـا   بیفتد و آن را محـو ) بنى امیه(ترس از این است که مبادا این نفیسه گرانقدر بدست دشمن  ،آن
  . پنهان کنند
ـد در   -138 د و ابراهیم این دو در زمان حکومت جبار ابوجعفر منصور قیام کردند و محم محم

  . مدینه و ابراهیم در بصره به مقام شهادت رسیدند
وفـات   ،او را بى اندازه دوست داشت ،اسماعیل فرزند عزیز امام صادق است و حضرت -139

  . یعنى بیست سال پیش از وفات امام صادق بود اسماعیل در سال یکصد و سى و سه
ه یاءمرکم ان تؤ دوا الامانات الى اهلها«  -140   . 58قرآن کریم سوره نساء آیه » . ان اللّ
ـد حـالات ایـن عزیـزان را در      ،حسین: برادران یحیى بن زید عبارتند از -141 عیسى و محم

  . یدفرزندان حضرت زید آخر همین کتاب مطالعه فرمائ  بخش 
طلب آمرزش از جانب امام براى یحیى خود دلیلى است که امام یحیى را دوست داشت  -142

و لذا موقعى که امام خبر شهادت او را دریافت سخت متاءثر شد و گریه کرد، و بدیهى است کسـى  
که امام براى او طلب رحمت کند و او را دوست داشته باشد، و براى او اشـک بریـزد چـه مقـام و     

  )مؤلف(. ه اى داردمرتب
و ما جعلنا الرویا التى اریناك الا فتنۀ للناس الملعونۀ فى القرآن و نخوفهم فما یزیدهم «  -143

  . 60قرآن کریم سوره الاسراء آیه » الا طغیانا کبیرا
قرآن » «انا انزلناه فى لیلۀ القدر، و ما ادریک ما لیلۀ القدر، لیلۀ القدر خیر من الف شهر«  -144

  . »کریم سوره قدر
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ه علیه در شرح صحیفه خود مى نویسد -145 « ابن اثیـر، در  : سید اجل سید علیخان رحمۀ اللّ
مدت سلطنت بنى امیه هزار ماه است و مقصود خداوند متعال به اینکه شـب  : گفته » جامع الاصول

نگـام صـلح امـام    و آغاز استقلال پادشاهى بنى امیـه ه  ،قدر بهتر از هزار ماه مى باشد همان است
، با معاویه است در پایان سال چهلـم از هجـرت و انقـراض دولـت ایشـان بـه دسـت        ﷒حسن 

ابومسلم خراسانى در سال یکصد و سى و دو هجرى است که مجموعا نود و دو سال مـى شـود، و   
ه زبیر که هشت سال و هشت ماه طول کشید از آن ساقط مى شود، هشتاد و سه سال  خلافت عبداللّ

  . و چهار ماه که جمع آن درست هزار ماه مى شود
البته از این جمله امام نمى توان استدلال کرد که پس همیشه باید سـاکت و آرام بـود، و    -146

خداوند اگر خواست حکومت و رژیمى را برچیند بلکه در حکومت بنى امیه مصلحت خداوند تعلق 
از کجا که سایر حکومتها چنین مصلحتى از جانب خداونـد  گرفته بود که هزار ماه سر کار باشند و 

که مصلحت خداوند ممکن است تعلق بگیرد که اگـر مـردم قیـام     ،تعلق گرفته باشد بلکه عکس آن
  . کنند آن حکومت ساقط شود

ه کفرا و احلوا قومهم جهـنم یصـلونها و بـئس القـرار    «  -147 » الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللّ
  . »28وره ابراهیم آیه قرآن کریم س«

  . 23تا ص  9شرح فیض الاسلام از ص  ،مقدمه صحیفه سجادیه -148
زیدیه حفظ  203این کتاب بصورت خطى به خط نسخ در کتابخانه بریتانیا تحت شماره  -149
کلیشـه صـفحه اول و آخـر     ،ناجى حسن. مدون کرده اند. ق  ه 1019که آن را در سال  ،شده است

  . یکى از کتابهایش چاپ کرده استکتاب را در آخر 
  . 58ص  1ج » الروض النضیر«  -150
  . مدرك سابق» )کان یستعمله فى محاجۀ خصومه و یلجاء الیه(«  -151
ص . تاءلیف مرحوم مقرم» -زید الشهید » « . الحدائق الوردیه فى مناقب ائمۀ الزیدیه«  -152

13 - 17 .  
  . اب خواهد آمدشرح حال مختصر او در آخر همین کت -153
  . 15ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -154
  . 15ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -155
  . 319ص  3ج » تهذیب التهذیب«  -156
  . 66ص  1ج » روض النضیر«  -157
  . 340ص  2ج » جامع الرواة«  -158



464 

 

  . خلاصه علامه -159
  . 306ص  2ج » جامع الرواة«  -160
  . 252ارشاد مفید ص  -161
  . 248ص  1جامع الرواة ج  « -162
  . 530ص  1ج » جامع الرواة«  -163
  . 506ص  1اردبیلى ج » جامع الرواة«  -164
  . 149ص  1ج » ،الحدائق الوردیه«  -165
  . قرآن مجید سوره الرحمن -166
  . چاپ بیروت 325ص  2هشام بن عبدالملک خلیفه اموى تاریخ یعقوبى ج  -167
دکتـر   545ص  392حمله » نهج البلاغه ،المرء مخبوء تحت لسانه تکلموا، تعرفوا فان«  -168

  . صبحى صالح
  . 953ص  1ج » الحدائق الوردیه«  -169
انتهت الفصاحۀ و الخطابۀ و الزهادة و العبادة فى بنى هاشـم  : عن خالد بن صفوان قال «  -170

ه عنه رایته عند هشام بن عبـدالملک یخاطبـه و    » . قـد تضـائق مجلسـه   الى زید بن على رضى اللّ
شهر صـیام ص   ،خیابانى» وقایع الایام«  -کتاب مقتل اخطب خوارزمى ابوالمؤ ید بن احمد مکى «

71 .«  
فلم ارفـى اهلـه    )﷕(راءیت زید بن على بن الحسین : عن ابى اسحق السبیعى قال «  -171

  »مه دانشوران ناصرىنا» «. مثله افضل و کان افصحهم لسانا و اکثرهم زهدا و بیانا
  . 71شهر صیام ص  ،مرحوم خیابانى» وقایع الایام«  -172
  . 73خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -173
  . 325ص  2تاریخ یعقوبى ج  -174
  . یعنى از فصحاء عرب خواست تا همانند جملات قرآن جمله بندى کنند -175
  . 953ص  1تاءلیف جاحظ ج » البیان و التبیین«  -176
  . آمده است) ره(خزاز قمى » -کفایۀ الاثر « روایات فوق در کتاب  -177
  . 88خیابانى ص ) صیام(» وقایع الایام« نقل از  -شرح شافیه ابوفراس  -178
  . 88خیابانى ص ) صیام(» وقایع الایام« نقل از  -امالى صدوق  -179
  . على مولاى اوست ،هر کس که من مولاى اویم -180
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، نقل 78ص  1مطلب فوق را در ج » )زهر الادب(«  ،صاحب کتاب ،ابن رشیق قیروانى -181
  . کرده است
  . 52ص  1ج » و الروض النضیر« . 150ص  1ج » ،الحدائق الوردیه«  -182
، این آیه به اتفاق علماء و مفسرین شیعه و به اعتراف اکثر قریب به 33سوره احزاب آیه  -183

 ،پیـامبر، علـى  «ین و محدثین برادران اهل سنت در شاءن پنج تـن مقـدس   اتفاق پیشوایان و مفسر
ه علیهم نازل شده است» حسین ،حسن ،فاطمه » غایـۀ المـرام  « براى تفصیل به کتـاب   ،صلوات اللّ

  . رجوع شود
  . 40سوره هود، آیه  -184
  . 132سوره صافات آیه  -185
  . 6سوره یوسف آیه  -186
  . 130سوره صافات آیه  -187
  . 55سوره مریم آیه  -188
  . 33آل عمران آیه  -189
  . 29سوره طه آیه  -190
  . 49سوره نمل آیه  -191
  . 5سوره تحریم آیه  -192
نقل از زید  61 - 57تحقیق ناجى حسن چاپ نجف ص » الصفوه لزید بن على« کتاب  -193

  فرزند امام سجاد،
  . با مختصر تغییر در عبارت

د  -194 38آیه  ﷐سوره محم .  
  . 337ص » کفایۀ الاثر« نقل از  87خیابانى ص » وقایع الایام«  -195
واسط نام یکى از شهرهاى مهم عراق در زمان حکومت بنى  -197» . حدائق الوردیه«  -196
  . امیه بود

» فیاتفوات الو« ) ره(و مشفى تاءلیفات علم الهدى سید مرتضى » مجالس المؤ منین«  -198
  . 285ص  2ج  ،و مناقب ابن شهر آشوب 336ص  1ج 

  . 38زید شهید ص  -199
  . تاءلیف مازندرانى. 197ص  4مناقب آل ابى طالب جزء  -200
  . 236ص  3ج » العقد الفرید«  -201
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  . 15قرآن کریم سوره حجرات آیه  -202
  . از سخنان زید بن على -203
اما انـه لـو    ،کان عالما و کان صدوقا اما انه لو ظفر لوفى انه کان مؤ منا و کان عارفا و«  -204

و ) ز(ج اول حـرف  » تنقیح المقال مامقانى« و  184رجال کشى ص » «. منک لعرف کیف یصنعها
  . »70ص  3جلد » الغدیر« 

ه من ذلک ،ان زید بن على: ﷒قال الرضا «  -205  ،لم یدع ما لیس له بحق و انه کان اتقى للّ
د : انه قال  حـدیث   39ص  11ج » وسائل الشیعه ابواب جهاد العدو«ادعوکم الى الرضا من آل محم

  . »چاپ بیروت  11
ه عمى شهیدا، کشـهداء  «  -206 انه کان نعم العم ان عمى کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، مضى و اللّ

ه و على و الحسین  ه ﷕استشهدوا مع رسول اللّ ج » تنقیح المقال مامقانى«. عمى شهیدا مضى واللّ
و کان «  -207» عیون اخبار الرضا« و ) زى(ماده  1ج » سفینۀ البحار«  - 468ص ) ز(حرف  1

عین اخوته بعد ابـى جعفـر و افضـلهم و کـان عابـدا و رعـا فقیهـا         ﷕زید بن على بن الحسین 
  . 251تا آخر ارشاد مفید ص » شجاعا

ه و طاعتههو ج«  -208   . لیل القدر عظیم المنزلۀ قتل فى سبیل اللّ
  . چاپ جدید 343ص  1ج » جامع الرواة

بـاب اصـحاب علـى بـن      89رجـال طوسـى ص   » و جلالۀ قدره اشهر من ان یعرف«  -209
  . الحسین

  . 70ص  3ج » الغدیر«  -210
  . 69ص  3جلد » الغدیر ...و ورع موصوف ...« -211
و  ﷒انى اخبرك عـن ابـى   : ﷒قال لى یحیى بن زید : ون قال عن متوکل بن هر«  -212

ه ،زهده و عبادته ثـم یقـوم    ،فاذا جن اللیل علیه نام نومـۀ خفیـۀ   ،انه کان یصلى فى نهاره ما شاء اللّ
ه ه تبارك و تعالى و یتضرع له  ،فیصلى فى جوف اللیل ما شاء اللّ ثم یقوم قائما على قدمیه یدعوا اللّ

به  76خیابانى اعمال شهر صیام ص » نقل از وقایع الایام«و یبکى یدموع جاریۀ حتى یطلع الفجر، 
  . »مرحوم ابن خزاز قمى» کفایۀ الاثر« نقل از 

  . مرحوم خزاز قمى» کفایۀ الاثر«  -213
ه ابى.  ...« -214 ه احد المتعبدین قائم لیله و صائم نهـاره  رحم اللّ یجاهـد فـى    ،زیدا کان و اللّ

ه حق جهاده   ». سبیل اللّ
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ه ان ابى لم یکن بامام و لکن من السـادات الکـرام و زهـادهم و کـان مـن      «  -215 یا اباعبداللّ
ه   ». المجاهدین فى سبیل اللّ

چاپ جدیـد  » بحارالانوار« و . 1305چاپ ایران سنه  327خزاز ص » -کفایۀ الاثر «  -216
  . 77خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام« و  200ص  46ج 

ه بن عمر الخطاب قال «  -217 لقد اصیب عندکم رجل ما کان فى زمانـه  : عن عاصم بن عبداللّ
ـه فیغشـى علیـه      مثل و لا ارى بعد مثله لقد اتیته و هو غلام حدث و انه لیسمع الشى ء من ذکـر اللّ

و خطـط   - 67خیابـانى شـهر صـیام ص    » وقایع الایام ...ما هو عائد الى الدنیا: لقائل حتى یقول ا
  . 607ص  4مقریزى ج 

کیف زید بن على فى قلوب اهل العراق : قلت لمحمد بن خالد: عن سعید بن جبیر قال «  -218
 ـ ،النـازلى : و لکن احدثک عن رجل یقـال لـه    ،لا احدثک عن اهل العراق: ؟ فقال  : ۀ قـال  بالمدین

و  ،و کان یصلى الفریضه ثم یصلى ما بـین الصـلاة الـى الصـلاة     ،صحبت زیدا ما بین مکه و المدینه
و جائت سـکرة المـوت   (ثم ردد هذه الایه  ،و یردد فصلى بنا لیله ،و یکثر التسبیح ،یصلى اللیل کله

الى السماء و یقول  فانتهیت و هو رافع یده ،الى قریب من نصف اللیل) بالحق ذلک ما کنت منه تحید
ـه لقـد     : ثم انتحب فقمت الیـه و قلـت    ،الهى عذاب الدنیا ایسر من عذاب الاخره:  یـابن رسـول اللّ

انى راءیـت اللیلـۀ و انـا فـى      ،ویحک یا نازلى: جزعت فى لیلتک هذه جزعا ما کنت عرفته ؟ قال 
حاطوا بى و انا ساجد فقـال  السجود اذ رفع لى زمرة من الناس علیهم ثیاب ما راءته الابصار، حتى ا

ه: قال  ،نعم: اهو ذلک ؟ قالوا: کبیرهم الذى یسمعون منه  و مصلوب  ،ابشریا زید فانک مقتول فى اللّ
ه یا نازلى لوددت انى احرقـت   ،و محروق بالنار و لا تمسک النار بعدها ابدا، فانتهیت و انا فزع و اللّ

ه اصلح لهذه   . الامه امرها بالنار ثم احرقت بالنار و ان اللّ
  . 166تفسیر فرات بن ابراهیم ص  208چاپ جدید ص  46ج » بحارالانوار

  . 19سوره ق آیه  -219
کنت اذا راءیت زید بن على راءیت اساریر النور فى وجهـه  : عن خصیب الوابشى قال «  -220

  . 309ص  46ج » بحارالانوار« و  127ص » مقاتل الطالبیین
ه العمرى قال عن عاصم بن «  -221 انا اکبر منـه راءیتـه   : ذکر عنده زید بن على فقال : عبداللّ

ه عنده فیغشى علیه ،بالمدینه و هو شاب مقاتـل  . مـا یرجـع الـى الـدنیا    : حتى یقول القائل  ،یذکر اللّ
  . 128ص » الطالبیین
د بن فرات«  -222 لسجود وجهه اثـرا  و قد اثر ا ﷔راءیت زید بن على : قال  ،اخبرنا محم
  . )129ص » مقاتل الطالبیین(. خفیا
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و لکثـرة  «  ،مرحـوم سـید علیخـان   » ریاض السالکین« نقل از  67ص » وقایع الایام«  -223
  . )328ص » الراوندى ،الخرائج و الجرایح(. صلاته طول اللیل

  . 51ص  1ج » الروض النضیر ...« -224
  . 436ص  2ج » المواعظ و الاعتبار«  -225
ه حتى یختلط دموعه بمخاطه وقایع الایـام  «  -226 شـهر  » کان کما علمت یبکى من خشیۀ اللّ

  . 66صیام ص 
 ،خرجت مع زید بن على لیلا الى الجبـان : قال حدثنى ابوقرة قال  ،عن سعید بن ختیم«  -227

مثراة ملاء الکف فناولنى ک ،نعم: یا اباقرة اجائع انت قلت : فقال لى  ،و هو مرخى الیدین لاشى ء معه
یا اباقرة اتدرى این نحن ؟ نحن فى روضۀ من ریـاض  : ما ادرى اریحها اطیب ام طعمها، ثم قال لى 

  :ثم قال لى  ،نحن عند قبر امیرالمؤ منین على ،الجنۀ
ه محرما منذ عرف  ،والذى یعلم ما تحت ورید زید بن على ،یا اباقرة ان زید بن على لم یهتک اللّ

ه اطاعه ما خلق ،یا اباقرة ،یمینه عن شماله   ». من اطاع اللّ
  . 128ص » ،مقاتل الطالبیین«  -228
  . 26مرتضى ره ص » ،طبقات المعتزله«  -229
  . 32ص  -ابن عبدالحکیم  -، و سیره عمر بن عبدالعزیز، 152ص  5طبقات ابن سعد ج  -230
  . 121ص  5تاریخ طبرى ج  -231
  . 187ص  3مسعودى ج » مروج الذهب«  -232
  . 134ص » مقاتل الطالبیین«  -233
  . 101ثورة زید بن على ص  -234
  . 95ص  5طبقات ابن سعد ج  -235
  . 31ص  4کامل ابن اثیر، ج  -236
  . 220ص  4کامل ابن اثیر، ج  -237
  . 346ص » ،الاخبار الطوال«  -238
  . 310ص  1جاحظ ج » -البیان و التبیین «  -239
  . 49ص  1ج » رب فى اخبار الاندلس و المغربالبیان و المغ«  -240
  . 316ص . چاپ بیروت 2تاریخ یعقوبى ج  -241
به  434این شهر در سال  ،شهریست واقع در کشور سوریه و قریب به فرات ،رصافه شام -242

و کنیسه مشـهورى در آن  ) یوحناى اسکاکى(بعد میلادى مقر حکومت اساقفه مسیحى بود از جمله 
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این شهر در قرن ششم میلادى بـه  . قبور قدیسان بزرگ مسیحى در آنجا معروف استباقى است و 
امپراطور مسیحى آباد و معمور گردید، در این شهر دیـر مشـهورى اسـت از    ) بوسطینیانس(دستور 

لغت : المنجد« . معروف گشت ،بناء قدیمه و پس از دفن هشام خلیفه اموى در آنجا به رصافه هشام
  »)الرصافه(

  . 328ص  2ج  ،تاریخ یعقوبى -243
ص  6ج » عقدالفریـد « و  100ص  6اغـانى ج  » . و ان هشاما کان صـاحب شـراب  «  -244

  . 78و ثورة زید ص  450
  ص » حیث جعل له یوما من ایام الاسبوع خاصا لشرابه التـاج فـى اخـلاق الملـوك     «  -245

  . تاءلیف جاحظ 152
بعیـد   ،و کان بخیلا حسودا فظا شدید القسـوه  ،ارجلهمکان هشام من احزم بنى امیه و «  -246
  . 328ص  2تاریخ یعقوبى ج » ،طویل اللسان ،الرحمۀ

  . 365ص » المعارف. کان من احزم بنى امیه«  -247
  ». انه رجل محشو عقلا« . 285، ص 8تاریخ طبرى ج  -248
  . 123ص  3ج » ،مروج الذهب«  -249
  . 285، ص 8ج  ،تاریخ طبرى -250
  . 327ص  2و تاریخ یعقوبى ج  99ص  6ج » ،الاغانى«  -251
  . 82تاءلیف ابن درید ص » الاشتقاق«  -252
  . 82تاءلیف ابن درید ص » الاشتقاق«  -253
  . 72مرحوم خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام ،مقتل اخطب خوارزم«  -254
  . من قدره الرفیع الجلیل شمخ بانفه ان یجلس بین یدى عدوه مجلس ذلیل و ان یحط«  -255
  . »66ص  ،شهر صیام» نکت البیان مرحوم سید علیخان به نقل از وقایع الایام«

  . احول به معناى لوچ است و هشام چنین بود -256
»  فجر الانـدلس  « و  50ص  1ج » البیان المغرب« و . 22ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -257

  . حسین مؤ نس: تاءلیف  162ص 
  . چاپ بیروت - 125ص  2، تاریخ یعقوبى ج 325ص  5ت ابن سعد ج طبقا -258
  . 328ص  2ج  ،و تاریخ یعقوبى 423ص » منتخب التواریخ«  -259
  . 328ص  2و تاریخ یعقوبى ج  423ص » منتخب التواریخ«  -260
  . مصباح کفعمى -261
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  . 328ص  2و تاریخ یعقوبى ج  422ص » منتخب التواریخ«  -262
  . 328ص  2و تاریخ یعقوبى ج  422ص » منتخب التواریخ«  -263
  . 106ص  5کامل ابن اثیر ج  -264
  . 241ص  1ج  ،تاریخ الادب العربى«  -265
 2و تـاریخ یعقـوبى ج   . 83ص » تتمۀ المنتهى« به بعد و  324ص » منتخب التواریخ«  -266

  . 328ص 
  )لامس بعده (حرف  381ص  1اردبیلى ج » جامع الرواة«  -267
  . را درك نکرده است ﷐بنابراین نقل اگر او از تابعین باشد رسول خدا  -268
  . 381ص  1جامع الرواة حرف س ج « رجال کشى و  -269
  . خون حسین را دریابید -270
  . 257ص  2و تاریخ یعقوبى ج  350ص » منتخب التواریخ« اقتباس از  -271
  . تاریخ طبرى -272
  . 258ص  2تاریخ یعقوبى ج  -273
  . 343ص  2ج » الغدیر«  -274
  . 343ص  2ج » الغدیر«  -275
  . چاپ بیروت 345ص  2ج » الغدیر«  -276
  . مدرك فوق -277
  . 353ص » منتخب التواریخ«  -278
  . 258ص  2تاریخ یعقوبى ج  -279
  . 353ص » منتخب التواریخ«  -280
مامقانى حرف » تنقیح المقال« . 170ص  46ج » ارالانواربح« ، 335امالى صدوق ص  -281

  )ز(
  . 257  طبرسى ص  -» اعلام الورى« ، و 25بغدادى ص » -الفرق بین الفرق «  -282
اشاره به جنایات یزید بن معاویه است و عمال اوست که بعـد از شـهادت   : مدرك فوق  -283
قتـل عـام کردنـد، و بـراى دسـتگیرى       مرتکب شدند و به مدینه حمله ور شدند جمعـى را  ،حسین

ه زبیر خانه خدا را آتش زدند و سنگباران کردند   . عبداللّ
  . 251ارشاد مفید ص  -284
  . 261ص  1ج » مرآة العقول«  -285
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  . 129ص » مقاتل الطالبیین«  -286
  . 9ص  4تاریخ ابن اثیر ج  -287
  . 335 - 334ص  1خوارزمى ج » مقتل الحسین« و  ...ص 4تاریخ طبرى ج  -288
  . 282ابن خلدون ص » -المقدمه «  -289
  . 206ص  2ابن خلدون ج » -العبر « تاریخ طبرى و  -290
فقام على ان یجلى ظلمۀ الظلم بنور حسامه او یفوز کاءس الشهادة باحتسـاب حمامـه   «  -291

  . مرحوم سید على خان» نکت البیان -
  . 251ارشاد مفید ص  -292
  . 261، ص 1ج  ،مجلسى» العقولمراة «  -293
  . 91ص  ،خیابانى شهر صیام» وقایع الایام«  -294
  . 327ص » ،الخرائج و الجرائج«  -295
  . 25سوره حدید، آیه  -296
  . 6آیه  ،سوره احزاب -297
تـاءلیف  » الغـدیر « براى توضیح این مطلب خوانندگان عزیز مى توانند به کتاب نفـیس   -298

  . مراجعه فرمایندعلامه بزرگ امینى 
  . ، چاپ جدید شرح حال امام چهارم46ج » بحارالانوار،«  -299
مراجعـه   ...، ص2ج » الغـدیر « به کتاب نفیس ) ره(براى شرح عظمت و جلالت مختار  -300
 . فرمائید

  ». مستطرفات السرائر« و  172ص  46چاپ جدید ج » بحارالانوار«  -301
  . ﷒جدید حالات امام صادق چاپ  47ج » بحارالانوار«  -302
  . در شرح صحیفه سجادیه سید على خان شیرازى اوائل کتاب» ریاض السالکین«  -303
  . باب امر به معروف و نهى از منکر -قواعد شهید  -304
  . )زى(حرف  469ص  1ج » ،تنقیح المقال مامقانى«  -305
امام صادق است که در جنگ زید را یـارى  سلیمان بن خالد، یکى از شاگردان برجسته  -306

  . داد
  . شرح استبصار -307
  . چاپ نجف 358ص  7ج » معجم رجال الحدیث«  -308



472 

 

 1ج » تنقیح المقـال « و  377ص » کفایۀ الاثر« نقل از  198ص  46ج » بحارالانوار«  -309
  . )ز(حرف  649ص 

ماده  1ج » سفینۀ البحار« و  39خطبه  306ص  2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -310
  . )ما تمام این خطبه را در فصل پیشگوئیها نقل نمودیم) (زى(

  . 64شهر صیام ص » وقایع الایام«  -311
تنقـیح  « و ) ز(حـرف   1ج » سـفینۀ البحـار  «  -شـیخ صـدوق   » عیون اخبار الرضا«  -312
  . 71ص  3ج » الغدیر« و  446ص  1ج » المقال

  . چاپ بیروت 70ص  3ج » الغدیر«  - 184رجال کشى ص  -313
  . 70ص  3ج » الغدیر -الحجه « اصول کافى باب  -314
  . 71ص  3ج » الغدیر« قسم شرح حال زید و » عیون اخبار الرضا«  -315
  . 261ص  1مجلسى ج » مراءة العقول«  -316
  . 251ارشاد مفید ص  -317
  . )زى(حرف  469ص  1مامقانى چاپ قدیم ج » تنقیح المقال«  -318
  . چاپ قدیم 468ص ) ز(حرف  1ج » تنقیح المقال«  -319
  . 44خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  ،مرحوم سید علیخان» ،نکت البیان«  -320
  . 334ص  1خوارزمى ج » ،مقتل الحسین«  -321
  . چاپ قدیم 472ص  5تاریخ طبرى ج  -322
تفسیر فرات بن ابراهیم چـاپ نجـف   : نقل از 206 طبع جدید ص 46ج » بحارالانوار«  -323

  . 42ص 
  . 124قرآن کریم سوره انعام آیه  -324
  . 33قرآن کریم سوره فصلت آیه  -325
  . 206ص  46ج » بحارالانوار« . 33قرآن کریم سوره فصلت آیه  -326
  . 46ثورة زید ص  -327
  . ق درگذشت  ه 125در سال  سعد بن ابراهیم از فرزندان عبدالرحمن بن عوف است که -328
  . 22ص  6تهذیب تاریخ ابن عساکر ج  -329
نقـل   122ص  2این اشعار، از عمرو بن مراقه همدانى است چنانکه در امالى القـالى ج   -330
  . 114 - 113ص  21و اغانى . شده است
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ص  3این اشعار با تغییر مختصرى در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید چاپ جدیـد ج   -331
شعر اول منسوب به عمرو بن براقه همدانى آمده است و شعر دوم و سوم از مالک بـن حـریم    245

  . 251همدانى است ص 
  . 132ص » مقاتل الطالبیین«  -332
  . 47ناجى حسن ص  -ثورة زید بن على  -333
ان (« هشـام  : کـه زیـد فرمـود   : در بعضى از نقل ها، این جمله نیز به چشم مـى خـورد   -334

  ص » اعـلام الـورى  « . مادران مانع ترقى فرزندان نیستند» )مهات لایقعدن بالرجال عن الغایاتالا
257 .  

  ).البته این جملات به مضامین دیگر نیز نقل شده است: (252ارشاد مفید ص  -335
ص  2ج » کشف الغمـه «  - 257ص » اعلام الورى«  - 254ص  2ج » ،مجالس المؤ منین« 
تـاریخ   - 35ص  2ج » منتهـى الامـال  «  - 90شهر صـیام خیابـانى ص   » لایاموقایع ا«  - 326

  . 325ص  2یعقوبى ج 
  . 91ص » وقایع الایام« نقل از  -336
  . چاپ جدید 286ص  3شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  -337
و کامـل ابـن    218ص  3مسـعودى ج  » مروج الذهب« و  326ص  2تاریخ یعقوبى ج  -338
  . 931ص  5اثیر ج 

  . 23ص  6ابن عساکر ج  -تهذیب  -339
  . بقره یعنى گاو -340
شرح نهج البلاغـه   - 183قزوینى ص » ریاض الاحزان«  - 257ص » ،اعلام الورى«  -341

  . چاپ جدید 286ص  3ابن ابى الحدید ج 
  . 147ص  1ج » ،الحدائق الوردیۀ فى مناقب ائمۀ الزیدیۀ«  -342
  . 147ص  1الوردیۀ ج الحدائق «  -343
  . 49ثورة زید بن على ص  -344
  . 48ص  7ج  ،، و اصول کافى کلینى42طبرى ص » -دلائل الامامۀ «  -345
  . 712ص  4یاقوت ج » -معجم البلدان «  -346
  . چاپ جدید 287ص  3شرح نهج البلاغه ج  -347
  . چاپ قدیم 485ص  5تاریخ طبرى ج  -348
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ص  3چاپ مصر و شرح نهج البلاغه ابـن ابـى الحدیـد ج     485ص  5تاریخ طبرى ج  -349
  . چاپ جدید 284

  . 325ص  2تاریخ یعقوبى ج  -350
» مقاتل الطـالبیین « نقل از  - 99ص  5و تاریخ ابن اثیر ج  482ص  5تاریخ طبرى ج  -351

  . 133ص 
ز و از آنجـا  قادسیه منزلگاه بین راه عراق و حجاز بود که مسافران از کوفه به قصد حجا -352

  . 125ص » المسالک و الممالک« . به کوفه از قادسیه مى گذشتند
خیابـانى  » وقایع الایام«  - 135ص » مقاتل الطالبیین« ، و 487ص  5تاریخ طبرى ج  -353

  . 96ص 
  ص » مقاتـل الطـالبیین  « . 93ص  5تاریخ ابـن اثیـر ج   . 488، ص 8ج  ،تاریخ طبرى -354

135 .  
  . 16کتاب حجت حدیث  1 اصول کافى ج -355
  . چاپ قدیم 489ص  5و تاریخ طبرى ج  93ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -356
  ص » مقاتـل الطـالبیین  «  - 490ص  5، تاریخ طبـرى ج  92ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -357

135 .  
  . 135ص » مقاتل الطالبیین«  - 435ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -358
  . 135ص » ،مقاتل الطالبیین«  - 235، ص 5تاریخ ابن اثیر، ج  -359
فقد ثار زید بن على على الدولۀ الامویۀ على النحو الـذى ثـار علیـه مـن قبـل جـده       «  -360
  . 200ص  6، تاریخ طبرى ج 50ص  1ج » الروض النضیر -الحسین 
  . 69ص  5و تاریخ ابن اثیر ج  489ص  5ج  ،تاریخ طبرى -361
و شـرح نهـج   ) با مختصر تغییـرى در بعضـى از کلمـات   ( 233ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -362

  . 287چاپ جدید ص  3البلاغه ابن ابى الحدید ج 
  . به نقل از نامه دانشوران 95خیابانى ص  -شهر صیام » وقایع الایام«  -363
  . 201ص  3بلاذرى ج » انساب الاشراف«  -364
  . 111آیه  ،سوره توبه -365
نجف بود، خالد بن ولیـد، آن را   -کوفه واقع بین راه کوفه  حیره شهرکى زیبا در نزدیکى -366

  . )حیره(» )المنجد(« صلحا فتح نمود 
  . 491ص  5تاریخ طبرى ج  -367
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  . 492ص  5تاریخ طبرى ج  -368
  . مدرك فوق -369
  . 93 - 92ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -370
  . 135ص » مقاتل الطالبیین«  -371
   .491ص  5تاریخ طبرى ج  -372
  . چاپ قاهره 491ص  5تاریخ طبرى ج  -373
  . 135ص » مقاتل الطالبیین«  -374
  . رقه یکى از شهرهاى آباد در سواحل فرات بوده -375
  . 145ص » مقاتل الطالبیین«  -376
  . مدرك فوق -377
  . 147ص » مقاتل الطالبیین«  -378
  . 147ص » مقاتل الطالبیین«  -379
اى برجسته کوفه بود و او مردى عالم و فاضل و ثقه و شیعه بود اعمش یکى از شخصیته -380

و برادران اهل سنت هم به او با دیده احترام مى نگرند و او به علامۀ الاسلام معـروف بـود، شـرح    
  . مراجعه فرمائید )ع - 1(کلمه  47ص  2ج » الکنى و الالقاب« حال بیشتر وى به کتاب 

  . 147ص » مقاتل الطالبیین«  -381
  . 152ص  1ج » الحدائق الوردیۀ«  -382
  . 144ص » مقاتل الطالبیین«  -383
  . 152ص  1ج » الحدائق الوردیه«  -384
  . 491ص » باب العین بعده الباء«  1اردبیلى ج » جامع الرواة«  -385
  . ، شرح حال مفصلى دارد91سید شرف الدین ص » -المراجعات «  -386
  . 383ص » باب السین بعده اللام« شرف الدین سید » -المراجعات «  -387
  . 377ص » باب السین بعده اللام« سید شرف الدین » -المراجعات «  -388
  . 123ص » المراجعات«  -389
  . 268ص » باب المیم بعده النون«  2ج » جامع الرواة«  -390
  . 145ص » مقاتل الطالبیین«  -391
  . 209ص » المعارف«  -392
  . 235ص  6ج  طبقات -393
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  . 152ص  1ج » الحدائق الوردیۀ«  -394
  . 228ص  2ج » جامع الرواة«  -395
  . 145ص » مقاتل الطالبیین«  -396
  . 340ص  2اردبیلى ج » -جامع الرواة «  -397
  . 329ص  11ج » تهذیب التهذیب«  -398
  . 148ص » مقاتل الطالبیین«  -399
حـدائق  « و  24ص  2ج » جـامع الـرواة  « و ) قیسکلمه (خلاصه علامه و رجال کشى  -400
  . 152ص  1ج » الوردیۀ

  . 148ص » مقاتل الطالبیین«  -401
  . 146مقاتل الطالبیین ص «  -402
  . خلاصه علامه -403
  . 306ص  2ج » جامع الرواة«  -404
  . 126ص » المراجعات«  -405
  . 126ص » المراجعات«  -406
  . 126ص » المراجعات«  -407
  . 94ص  3ج » الغدیر«  -408
  . 1ص  2اردبیلى ج » جامع الرواة« خلاصه علامه و  -409
  . 148ص » مقاتل الطالبیین«  -410
  . 1ص  2اردبیلى ج » جامع الرواة« خلاصه علامه و  -411
  . 237ص » بحارالانوار«  13ترجمه جلد  -412
  . 354ص .  ...ج» میزان الاعتدال فى نقد الرجال«  -413
  . 146ص » مقاتل الطالبیین«  -414
  . 85ص » المرجعات«  -415
  . 319ص  7طبقات ابن سعد، ج  -416
  . 146ص » مقاتل الطالبیین«  -417
  . )کلمه ابوهاشم(» ،تهذیب التهذیب«  -418
  . 17 - 16  ص  11ج » تهذیب التهذیب« ، 126سید شرف الدین ص » -المراجعات «  -419
  . 146ص » یینمقاتل الطالب«  -420
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، ابن عساکر مى گوید سلمه از زید جـدا شـد و بـه یمامـه     146ص » مقاتل الطالبیین«  -421
  ).24ص  6تهذیب ج (رفت 

  . 97ص  ...شهر صیام مرحوم خیابانى ج» وقایع الایام«  -422
  . 147ص » مقاتل الطالبیین«  -423
  . 147مقاتل الطالبیین ص «  -424
 - 261  ، ص 12ج  ،عسـقلانى » تهـذیب التهـذیب  « ، و 147ص » ،مقاتل الطـالبیین «  -425

262 .  
  . 152ص  1ج » الحدائق الوردیه«  -426
  . 152ص  1ج » الحدائق الوردیه«  -427
، ص 13تـاریخ بغـداد، ج   ) ق  ه 150م ) (فقیـه عـراق  (نام او نعمان بن ثابت معروف به  -428

323 .  
الحـدائق  « و  255ص  1ابـن بـزار کـردى ج    » -مناقب الامام الاعظم ابـى حنیفـه   «  -429
  . 152ص  1ج » الوردیۀ

  . 58ص » سر السلسلۀ العلویۀ« و  - 147ص » مقاتل الطالبیین«  -430
د بن جعفر فرزند امام صـادق   -431 اسـت او در زمـان حکومـت هـارون ادعـاى       ﷒محم

ل و محتـرم در خانـدانش بـود، او از    خلافت کرد، مردم مدینه با او بیعـت کردنـد، او مـردى فاض ـ   
بود و شاگردانش درس او را مى نوشتند، مردى عابـد   )﷒(شاگردان برجسته پدرش امام صادق 

زیدیه براى وى احترام خاصى  ،و پارسا بود و اکثر روزهاى سال یک روز در میان روزه مى گرفت
ص  2مفصل وى در تاریخ بغداد، ج  شرح حال ،قائل است او در زمان حکومت ماءمون درگذشت

  . 532ص » مقاتل الطالبیین« و  233ص  10و طبرى ج  113
  . بود 181ق و وفات او سال  118تولد او سال  -432
  . 146ص » مقاتل الطالبیین«  -433
  . 186ص » الحور العین«  -434
  . 255ص  2ج » مجالس المؤ منین«  -435
  . 272ص  8طبرى ج  -436
  . 265ص  8ج  ،خ طبرىتاری -437
  ص  5و تاریخ ابن اثیر ج . 271ص  8تاریخ طبرى ج  - 135ص » مقاتل الطالبیین«  -438

96 .  
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مقاتـل  « بـه بعـد و    97ص  5و تـاریخ ابـن اثیـر ج     277تـا   271تاریخ طبـرى ص   -439
  . 135ص » الطالبیین
  . 8تاریخ طبرى ج  -440
  . 96شهر صیام ص » وقایع الایام «نامه دانشوران حالات زید بن على و  -441
  . 5تاریخ طبرى ج  -442
  . 96ص  5و کامل ابن اثیر ج  495ص  5تاریخ طبرى ج  -443
  . 144ص » مقاتل الطالبیین« . 295ص  5تاریخ طبرى ج  -444
ص  5و تـاریخ ابـن اثیـر ج     494ص  5و تاریخ طبرى ج  136مقاتل الطالبیین ص «  -445

96 .  
) ترجمه و شرح فیض الاسـلام (نهج البلاغه  75ص ) جهاد( 27عنوان خطبه مى توان به  -446
و خطبـه   359ص  118و خطبـه   157ص  70و خطبه  154ص  68و خطبه  94ص  29و خطبه 

  . و خطبات بسیارى از نهج البلاغه را شاهد آورد 363  ص  120
  . نهج البلاغه نامه دوم -447
  . 96ص  5ن اثیر ج و تاریخ اب 485ص  5تاریخ طبرى ج  -448
  . 96ص  5و تاریخ ابن اثیر ج  485ص  5تاریخ طبرى ج  -449
  . 202ص  3ج » انساب الاشراف«  -450
  . 136ص » مقاتل الطالبیین« و  486ص  5ج  ،تاریخ طبرى -451
  . مدرك قبل -452
  . 137ص » مقاتل الطالبیین«  -453
  . 137ص » مقاتل الطالبیین«  -454
  . 100ق ص   ه 1353چاپ نجف سنه » الطالبیینمقاتل «  -455
  . 99چاپ نجف ص » مقاتل الطالبیین«  -456
  . 496ص  5تاریخ طبرى ج  -457
  . 136ص » مقاتل الطالبیین« مدرك قبل و  -458
  . 136ص » مقاتل الطالبیین«  -459
  . 136ص » مقاتل الطالبیین«  -460
  . 202ص  3ج » انساب الاشراف«  -461
  . 137ص » مقاتل الطالبیین«  -462
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  . 41 - 40ص » مقاتل الطالبیین«  -463
  . 259ص » الخوارج و الشیعه «  -464
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -465
و ساکنین آن عجم هاى مستعرب اند، و اهل شـام را بـدان    ،انباط، کوهى است در عراق -466

و لهجه به ایـن قـوم دارنـد و از فصـاحت      جهت انباط مى گویند، چون شباهت زیادى از نظر زبان
  ).121ص  4نهایه ابن اثیر ج (. عربى محرومند و سخن غیر فصیح عربى را نبطى مى گویند

) ز(حـرف  » تنقـیح المقـال  « ، 171ص  46ج » بحارالانوار« و  349امالى صدوق ص  -467
  . چاپ قدیم 468ص 

  . 24ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -468
  . 256ص » عمدة الطالب« و  123ص » ،الدول الاسلامیۀتاریخ «  -469
  . 148ص  1ج » ،الحدائق الوردیۀ فى مناقب الائمۀ الزیدیۀ«  -470
  . 265ص  4ج » قاموس الرجال« . 207ص » عمدة الطالب«  -471
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -472
اعتماد حضرت زید بن علـى   این مرد مبارز یکى از افسران بسیار لایق و عاقل و مورد -473
  . بود ﷒

  . 138ص » مقاتل الطالبیین«  -474
  . چاپ قدیم 5تاریخ طبرى ج  -475
زندگى با خوارى و ذلت سخت و ناگوار و از زندگى گذشتن و شهادت و مرگ هم ولـو   -476

  . با عزت و افتخار سخت و مشکل است اما راه دوم راه آزاد مردان است
  . 101ص ) شهر صیام(خیابانى » وقایع الایام«  -477
  . 202ص  3ج » انساب الاشراف«  -478
  . 101خیابانى ص » -وقایع الایام «  -479
  . 272ص  8طبرى ج  -480
  . 81قرآن کریم الا سراء آیه  -481
  . 273طبرى ص  -482
  . 138ص » مقاتل الطالبیین«  -483
  . 138ص » مقاتل الطالبیین«  -484
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -485
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  . 120ثورة زید بن على ص  -486
  . 273ص  8طبرى ج  -487
  . 22ص » خطط الکوفه«  -488
  . 275ص  8طبرى ج  -489
  . 139ص » مقاتل الطالبیین«  -490
  . 103 - 101مرحوم خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -491
  . 274ص  8طبرى ج  -492
  . 202ص  3ج » شرافانساب الا«  -493
  . 274ص  8طبرى ج  -494
  . 202ص  8طبرى ج  -495
  . 202ص  3ج » انساب الاشراف«  -496
  . 275ص  ،ابن عنبه» -عمدة الطالب «  -497
  . به نقل از نامه دانشوران 103خیابانى ص » وقایع الایام« و » مقاتل الطالبیین«  -498
  . 141ص » مقاتل الطالبیین«  -499
  . 275ص  8طبرى ج  -500
  . 169آیه  ،سوره آل عمران -501
، شـرح نهـج   142 - 141ص » مقاتل الطـالبیین « ، 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -502

  . چاپ جدید 287ص  3البلاغه ابن ابى الحدید ج 
که عده اى از شیعیان و بعضى خشک مقدسان در آن بحبوحه اى کـه   ،قبلا متذکر شدیم -503

عقیده : اسلامى را دور خود جمع کرده بود و براى جهاد مهیا مى ساخت آمدند گفتندزید تمام فرق 
ات راجع به عمر و ابوبکر چیست زید براى حفظ وحدت مسلمین و بیعت کنندگان و رعایت اصـل  

طرفدار آن دو مى باشد و آنها بیعـت   ﷒تقیه طورى به آنان جواب داد که آنان خیال کردند زید 
  . را شکستند و رفتنداو 

  . 105مرحوم خیابانى ص ) شهر صیام(» وقایع الایام«  -504
  . 141ص » مقاتل الطالبیین«  -505
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -506
  . 143ص » زید الشهید«  -507
  . 141ص » مقاتل الطالبیین«  -508
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  . 130ص » مقاتل الطالبیین« ، 240ص  5طبقات ابن سعد ج  -509
  . 167ص  2ج » وسائل الشیعه«  -510
  . 75ص  4ج » معجم البلدان« عباسیه در غرب خزیمۀ قرار داشت  -511
  . 276ص  8تاریخ طبرى ج  -512
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف« و  - 142ص » مقاتل الطالبیین«  -513
  . 142ص » مقاتل الطالبیین«  -514
  . 276ص  8مدرك فوق و طبرى ج  -515
  . 278ص  8تاریخ طبرى ج  -516
  . 143و  142ص » مقاتل الطالبیین« و  276ص  8تاریخ طبرى ج  -517
  . 144ص » مقاتل الطالبیین«  -518
  . 8ص  1ج » منهاج السنۀ«  -519
  . 23ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -520
  . 23ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -521
  . 147ص » مقاتل الطالبیین«  -522
  . چاپ بیروت. 236ص  2وبى ج تاریخ یعق -523
  . 143 - 142ص » مقاتل الطالبیین« و  276ص  8تاریخ طبرى ج  -524
  . 114ص » تحفۀ الاخبار«  -525
  . 277ص  8تاریخ طبرى ج  -526
  . 212ص  2شرح نهج البلاغه ج  -527
  . 258ص » عمدة الطالب«  -528
  . 281ص  1ج » تغرى بردى النجوم الزاهرة فى اخبار المصر و القاهره ابن«  -529
  . 147ص » الولاة و کتاب القضاة کندى«  -530
خیابانى شـهر صـیام ص   » وقایع الایام«  165 - 162مرحوم مقرم ص » زید الشهید«  -531

  . 274ص  4تسترى ج » و قاموس الرجال« . 106
  . 75ص  3ج » الغدیر«  -532
  . 192ص  46ج » بحارالانوار«  - 360ص  3مناقب ج  -533
ه و رسوله و یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا «  -534 انما جزاؤ الذین یحاربون اللّ

  . 33قرآن سوره مائده آیه »  ...او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف
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  . 144ص » مقاتل الطالبیین«  -535
  . 163ص » زید الشهید«  -536
  . 163ص » زید الشهید«  -537
  . 163ص » الشهیدزید «  -538
  . 274ص  2ج » ،قاموس الرجال«  -539
  . 160ص » زید الشهید«  -540
  . 160ص » زید الشهید«  -541
  . 155مرحوم مقرم ص » زید الشهید«  -542
دخلت الى الصـادق   ،عن حمزة بن حمران قال -544. 320ص  1ج » مراقد المعارف«  -543

د  حتـى   ﷒فبکى : قال  ،من الکوفۀ: یا حمرة بن این اقبلت ؟ قلت : فقال لى  ﷒جعفر بن محم
ه مالک اکثرت البکاء؟ قال : بلت دموعه لحیته فقلت له  و ما  ﷒ذکرت عمى زیدا : یابن رسول اللّ

ذکرت مقتله و قد اصاب جبینه سهم فجاءه : و ما الذى ذکرت منه ؟ فقال : فقلت له . صنع به فبکیت
ه و على و فاطمۀ و الحسـن   ،ابشر یا ابتاه: و قال له  ،نه یحیى فاکب علیهاب فانک ترد على رسول اللّ

ه علیهم فکانت نفسـه   ،ثم دعا بحداد فنزع السهم عن جبینه ،اجل یا بنى: قال . و الحسین صلوات اللّ
المـاء، و کـان    فحفر له فیها، فدفن و اجـرى علیـه   ،فجى به الى ساقیۀ تجرى عند بستان زائدة ،معه

فذهب الى یوسف بن عمر من الغد فاخبره بدفنهم ایاه فاخرجه یوسف بن  ،معهم غلام سندى لبعضهم
  . عمر

ـه قاتلـه و    ،فصلبه فى الکناسۀ اربع سنین ثم قال امر به فاحرق بالنار و ذرى فى الریاح فلعن اللّ
ه جل اسمه اشکوما نزل بنا اهل بیت نبیه بعد موت ه و به نستعین على عدونا و هو خیر خاذلۀ والى اللّ

امـالى طوسـى ص   . 172ص  46بحـار ج  . 392امالى صدوق ص » )و عن الصدوق مثله(مستعان 
  . )حرف زى(» تنقیح المقال« . 477

صبیحۀ یوم خـرج بالکوفـه فسـمعته     ﷒انتهیت الى زید بن على : عن الفضیل قال «  -545
فوالـذى بعـث محمـدا بـالحق بشـیرا و نـذیر        ،انباط اهل الشـام  من یعیننى منکم على قتال: یقول 

ه فلما قتل : قال » . الایعیننى منکم على قتالهم احدا لااخذت بیده یوم القیامه فادخلته الجنۀ باذن اللّ
د  ،اکتریت راحلۀ و توجهت نحو المدینۀ فقلت فى نفسى  ﷒فدخلت على الصادق جعفر بن محم :

  یا فضیل ما فعل عمى زید؟: فلما دخلت قال لى  ،قتل زید بن على فیجزع علیهلااخبرته ب
ه قتلوه قال : فقال لى  ،فخنقتنى العبرة: قال  ه صلبوه: قلت اى و اللّ   . فصلبوه ؟ قلت اى و اللّ
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قـاموس ج  (یعنى لؤ لؤ ) جمان(«. فاقبل یبکى و دموعه تنحدر على دیباجتى خده کانها الجمان
فکم قتلت منهم : قال  ،یا فضیل شهدت مع عمى قتال اهل الشام ؟ قلت نعم: ثم قال ) »210  ص  4

  ستۀ: ؟ قلت 
: فسمعته و هـو یقـول   : لو کنت شاکا ما قتلتهم قال : فقلت  ،قال ،فلعلک شاك فى دمائهم: قال 

 ـ     ه عمى و اصحابه شهداء، مثل ما مضـى علیـه علـى بـن اب ه فى تلک الدماء مضى واللّ ى اشرکنى اللّ
  . طالب و اصحابه
  . 468  ص ) ز(حرف » تنقیح المقال« . 349امالى صدوق ص . 171ص  46ج » بحارالانوار

ه بن سیابۀ -546 فـدخلنا علـى ابـى     ،خرجنا و نحن سبعۀ نفر، فاتینا المدینه: قال  ،عن عبیداللّ
ه  فـان اتـاکم خبـر    : قـال   ،قد خرج او هو خـارج : اعندکم خیر عمى زید؟ فقلنا: فقال  ﷒عبداللّ
اما بعد فان زیدا خرج یـوم الاربعـا   : فمکثنا ایاما فاتى رسول بسام الصیر فى بکتاب فیه  ،فاخبرونى

  . و قتل یوم الجمعۀ ،غرة صفر فمکث الاربعاء و الخمیس
انا : ل ثم قا ،و دفعنا الیه الکتاب فقرا و بکى ﷒فدخلنا على الصادق  ،و قتل معه فلان و فلان

ه و انا الیه راجعون ه احتسب عمى انه کان نعم العم ،للّ ان عمى کان رجـلا لـدنیانا و آخرتنـا     ،عنداللّ
ـه    ه و على و الحسن و الحسین صـلوات اللّ ه عمى شهیدا کشهداء استشهدوا مع رسول اللّ مضى و اللّ

  . علیهم
  . 252ص  1ج » نفس المصدر« . 175ص  46ج » بحارالانوار

سلیمان ابى خالد از شاگردان برجسته امام صادق بـود و او از رزمنـدگان و مجاهـدین     -547
انگشتانش را شخصا قطع کـرد، او بـه    ،بود یوسف بن عمر، به جرم طرفدارى وى ﷒همراه زید 

  . اذن امام به نهضت زید پیوست
  . )س(جامع الرواة حرف « 

ه قال ل: عن سلیمان بن خالد قال «  -548 : کیف صنعتم بعمـى زیـد؟ قلـت    :  ﷒ى ابوعبداللّ
فلمـا   ،اخذنا خشبته فدفناه فى جرف علـى شـاطى ء الفـرات    ،فلما شف الناس ،انهم کانوا یحرسونه

افلا او قرتموه حدیدا، و القیتموه فى الفـرات  : فقال  ،فوجدوه فاحرقوه ،اصبحوا جائت الخیل یطلبونه
ه علیه و لعن اللّ   . ه قاتلهصلى اللّ

  . 161ص  8ج » نفس المصدر«  - 205ص  46ج » بحارالانوار
  . 194ص  46ج » بحارالانوار« . 442ص  2ج » کشف الغمه«  -549
ـه عنـه   : عن مهزم بن ابى بدرة الاسدى قال  -550  ،دخلت المدینۀ حدثان صلب زید رضـى اللّ

ه : قال  . صـلب : قلـت  : یا مهزم ما فعل زید؟ قال : ل فساعۀ رآنى قا ﷒فدخلت على ابى عبداللّ
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. قلت نعـم : انت راءیته مصلوبا فى کناسۀ بنى اسد؟ قال : فى کناسۀ بنى اسد قال : این ؟ قلت : قال 
ه لقد بقى لهم عنده طلبۀ مـا اخـذوها   : فبکى حتى بکت النساء خلف الستور، ثم قال : قال  اما و اللّ

فودعتـه و  : اى شـى ء طلبـتهم بعـد القتـل و الصـلب ؟ قـال       : ل فجعلت افکر و اقو: منه بعد، قال 
 ،فاذا زید قد انزلـوه مـن خشـبته    ،حتى انتهیت الى الکناسۀ فاذا انا بجماعۀ فاشرقت علیهم ،انصرفت

«  - 46امـالى ایـن شـیخ ص     -551» . هذه الطلبۀ التى قال لـى : قلت : قال  ،یریدون ان یحرقوه
  . 201ص  46ج » بحارالانوار

ه ابان قال «  -552 ه : عن عبداللّ فساءلنا افیکم احد عنده علم عمى  ﷒دخلنا على ابى عبداللّ
کنـا عنـده ذات لیلـۀ فـى دار      ،انا عندى علم من علم عمـک : زید بن على ؟؟ فقال رجل من القوم 

ـه  انطلقوا بنا نصلى فى مسجد السـهلۀ فقـال ابوعب  : اذ قال  ،معاویۀ بن اسحق الانصارى و : ﷒داللّ
ه به حولا لاعاذه اما علمت انـه  : فقال  ،فعل ؟ فقال لا جائه امر فشغله عن الذهاب ه لو عاذاللّ اما واللّ

  . موضع بیت ادریس النبى الذى کان یخیط فیه
و منه سار داوود الى جالوت و ان فیـه لصـخرة خضـراء،     ،و منه سار ابراهیم الى الیمن بالعمالقۀ

و مـن  : قیـل   ،و انه لمناخ الراکب ،و من تحت تلک الصخرة اخذت طینۀ کل نبى ،مثال کل نبى فیها
  ». ﷒الخضراء : الراکب ؟ قال 

  . 207ص  46ج » بحارالانوار«  - 494ص  3فروع کافى ج  -553
ـا عملـت ان   : فقـال  . عن المصلوب ﷒ساءلت الرضا : عن ابى هاشم الجعفر قال «  -554 ام

  . صلى على عمه ﷒جدى 
  . 215ص  3ج » نفس المصدر. 205ص  46بحارالانوار ج 

  . چاپ جدید 35باب  812ص  2ج » وسائل الشیعه«  -555
  . 141و عیون ص  345ص  1و تهذیب ج  59و فروع کافى ص 

  . نقل از مقتل خوارزمى 112خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -556
  . نقل از مقتل خوارزمى 112خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -557
رجـال   -559» . عیـون الاخبـار  « نقل از  112خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -558

  . 194ص  46ج » بحارالانوار« . 127کشى ص 
  . ثورة زید بن على -560
  . ثورة زید بن على -561
  . )ابوالمستهل( 156ص  1ج » الکنى و الالقاب«  -562
  . یوسف بن عمر قاتل زید و استاندار هشام در کوفه بود -563
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  . 71ص  3ج » الغدیر«  -564
  . و وى از بنى هاشم نبوده است) سید(نام معروف او  -565
  . سید حمیرى. 337ص  2محدث قمى ج » الکنى و الالقاب«  -566
  . را از قبرش بیرون آورد ﷒ کسى بود که جسد مقدس زید ،خراش بن حوشب -567
  . 278ص  8طبرى ج  - 72ص  3ج » الغدیر«  -568
ـه  (بیـت آن را علامـه امینـى     25بیت است که  54این قصیده مجموعا  -569 « در ) رحمـه اللّ
  . چاپ سوم نقل مى کند 221ص  2ج » الغدیر

  . اسماعیل نام سید حمیرى شاعر است -570
بـا مختصـر فرقـى     184ص ) رجال کشـى (این قصیده را هم  221ص  2ج » الغدیر«  -571

  . نقل کرده است 279و  251ص  7ج ) اغانى(آورده است و ابوالفرج در 
  . مقصودش سید حمیرى شاعر آزاده اهل بیت بود -572
  . 252ص  7اغانى ج  -573
  . 72ص  3ج » الغدیر«  -574
کشـته جانـب مهـراس حضـرت حمـزه      نام آبـى در کـوه احـد و مقصـود از     : مهراس  -575

ج » الغدیر« پاورقى (سیدالشهداء عموى پیامبر اسلام است که در جنگ احد به مقام شهادت رسید 
  . )72  ص  3

  . 128ص  33جلد » اعیان الشیعه« و  101ص » مقاتل الطالبیین«  -576
و خشـک مشـو کـه اینـک وقـت       ،اى دیده اشک ببار و آب دیده خود را هدیه فرست -577

  . خشک شدن نیست
  . ، در کناسه کوفه به فراز چوبه دار رفت)ابوالحسین زید(هنگامى که فرزند پیامبر یعنى  -578
بالاى دار صبح و شام بر او مى گذرد، و به جانم قسم که شخصـیت بزرگـى بـالاى دار     -579
  . است

  . او را از قبر بیرون آورد کافر ستمگر درباره او کار از حد گذرانید، و -580
قبرش را شکافتند و جسد مقدس اباحسین را، که به خون آغشته و رنگین بـود بیـرون    -581
  . آوردند

زمانى دراز از روى سرکشى آن جسد نازنین بازیچه دست خویش قرار دادند، ولـى بـه    -582
  . روح مقدس او دسترسى نداشتند

  . و اجدادش که بهترین پدران بودند ،و در بهشت همنشین فرزندان پدرش -583
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و عموهـایى کـه از آن جنـاب بـه      ،مقام شهادت براى زید تازه نبود چه بسـیار پـدران   -584
  . شهادت رسیده بودند

  . که هنگام ورود او به بهشت از آن جناب دیدار کنند ،و چه عموزادگان محترمى داشت -585
محکـم کـارى در عهـد پیمـان      ،پس از آن همـه  ﷒همانا مردى که با پدرش حسین  -586

  . شکنى کردند
  . پس وى به سوى همان مردم رهسپار گردید، و آنها به عهد خویش وفا نکردند -587
چگونه ممکن است دیده ام از ریختن اشک خوددارى کند، و چگونه پس از زیـد طمـع    -588
  . خفتن دارد

کـه اسـبان    ،را ندیده اسـت ) روز انتقام(هنوز چسان ممکن است به خواب رود یا اینکه  -589
  . تک رو و سبک خیز شیران را در افکند

  . و هم صفوف فشرده معد و قحطان را، در حلقه هاى زره هاى محکم دیدار نکرده ام -590
هـان بـه سـوى دشـمن بـاز      . سپاهیانى که هرگاه کشته اى بر زمین افکنند، فریاد زننـد  -591

  . خواهیم گشت
  . یرهاى پهن و تیزى در دست دارند، که از عهد هود به دستشان رسیدهشمش -592
و انتقام خویش را مى گیریم و مزه شمشیر را به آنها مى چشانیم موقعى آنها را ملاقات  -593

  . کنیم و هر ستمگرى را خواهیم کشت
ا بـا ایـن   که بر ما بزرگى گرفتند، حکم کنیـد و آنهـا ر  ) مروانیان(و میان فرزندان حکم  -594

  . شمشیرها درو کنیم
  . فرزندان عماره و ولید برویم) یعنى(و به جنگ دو دسته از فرزندان ابى معیط  -595
  . لیکن هر روز چیز تازه اى پیش آید ،گرچه انقلابات روزگار به شما فرصت داده -596
 ـ  -597 یش از آن ما کیفر کارهاى شما را خواهیم داد، و شما را قصاص خواهیم کرد و بلکـه ب

  . انتقام بگیریم
  . بر زمین خواهیم افکند ،لاشه کشته اجساد بیجان ترا در سرزمین شام -598
  . گوشتخوار، سیاه رنگ و یا غیر آن گردید ،تا طعمه گرگها و کفتاران بیابان و پرندگان -599
 . شماها به صورت خوکها و میمونها در آئید ،و من ناامید نیستم از اینکه -600

  . 130، ص 33جلد » اعیان الشیعه« ، و 102ص » مقاتل الطالبیین«  -601
اندوه و فقدان تو، در دلم آتش افروخته و هر کس چون من به ) کنیه زید(اى اباالحسین  -602

  . سختى اندوهگین گردد
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شب محنت و بیدارى فرا رسیده و اگر جز تو هدف تیر، این بلاها بود هرگز بیدارى فـرا   -603
  . رسید و حاضر نمى گشت نمى

هر که با مرگ ملاقـات کنـد    ،آرى چنان است ،از ما دور نشو که دورى تو درد ما است -604
  . دور خواهد شد

و به خصوص در کارهـاى سـنگین و    ،تو مایه امید ما در کارهاى سخت و بزرگ بودى -605
  . دشوار امت چشم امید ما به تو بود

و به مرتبـه والا قـدم برداشـتى و     ،ه جهاد و دفاع در دادىکشته شدى هنگامى که تن ب -606
  . تمام مراحل زندگى را طى کردى

و به خـدا قسـم بـدان رسـیدى و در      ،تو عاقبت و سرانجام پیشینیان را خواستار بودى -607
  . طریقى که سر منزلش گرامى بود

  . فتار نکرده باشىبه سیره مردى راستگو ر ،خدایت نخواست که بمیرى و در میام مردم -608
و این به کار مردان بزرگوار هم شایسته  ،کشته شدن در راه خدا عادت دیرینه شما است -609
  . است

د  -610 ه علیه و آله(مردم همگى در آسایش بسر مى برند، ولى خاندان محم یا کشته  )صلى اللّ
  . یا آواره هستند

خـویش را، برافکندنـد و مرغـان بـه      یعنى آن بزرگانى که چون تاریکى شب پرده هاى -611
  . خواب روند ولى شب ایشان بیدارند

اى کاش اسباب و علل این همه پیشامدهاى ناگوار را مى دانستم کـه چگونـه فـرا مـى      -612
  . رسد و چسان نمى رسد

را به هم مژده دادند، در فرداى قیامت چیست ؟ و یا ) زید(آیا عذر این مردمانى که قتل  -613
  چه خواهد بود؟؟) که در مسجد ماندند و بیارى او نرفتند(مسجد  عذر اهل
  . 187ص » الحور العین«  -614
  . 73، ص 3ج » الغدیر،«  -615
  . 131ص  ،ج ،مقالات اسلامین«  -616
  . 73ص  3ج » الغدیر«  - 161ص  1ج » الحدائق الوردیۀ«  -617
  . 31شافعى ص » ،تحفۀ الراغب«  -618
  . 72ص  3 ج» الغدیر«  -619
  . نقل شده 73ص  3ج » الغدیر« کلیه اشعار فوق از  -620
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  . 252ص » مختصر البلدان«  -621
  . 293ص » فتوح البلدان«  -622
  . 258ص  2تاریخ یعقوبى ج  -623
دو شـهر عـراق و قریـه هـا و دهـات      ) بصره(و ) واسط(بطائح سرزمین وسیعى بود بین  -624

  . )666ص  1ج » معجم البلدان(« آن همه معمور و آباد بود منفصلى را در برداشت و اراضى 
  . 240ص » الخراج و صنعۀ الکتابۀ قدامۀ بن جعفر«  -625
  . 259ص  2تاریخ یعقوبى ج  -626
  . 15و  14ص » المسالک و الممالک«  -627
  . 294ص » فتوح البلدان«  -628
  . 293مدارك فوق ص  -629
  . 250ص  8طبرى ج  -630
  . 294ص » فتوح البلدان«  -631
  . 229ص  7طبرى ج  -632
  . 204ص  5ابن اثیر ج  -633
  . 279ص » التنبیه و الاشراف«  -634
ج » )معجم البلدان(« از بلاد افغان و بعد منطقه خراسان است ) قیقان(منسوب به  ،قیقانیه -635

  . که جمعى از آنان ساکن عراق و تحت فرمان اموى ها بودند) 217ص  4
« است که یکى از شهرهاى مهم افغـان و مـاوراءالنهر اسـت    ) بخارا(بخاریه منسوب به  -636

  . )، و خود طایفه مهمى بودند که در عراق به سر مى بردند157ص  1ج » )معجم البلدان(
  . 203ص  3ج » انساب الاشراف«  -637
  . 5ص  6ج » البدء و التاریخ«  -638
  . 198ص » العقیده و الشریعه«  -639
  . 272ص  8طبرى ج  -640
  . 131ثورة زید ص  -641
  . 116ص  1شهرستانى ج » ،الملل و النحل«  -642
  . 185ص » الحور العین«  -643
  . 483بغدادى ص » المحبر،«  -644
  . 272ص  8طبرى ج  -645
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  . 25بغدادى ص » ،الفرق بین الفرق«  -646
  . 34اسفرائینى ص » ،التبصیر فى الدین«  -647
  . 19ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -648
  . مدرك فوق -649
  . 154ص » الحور العین«  -650
  . 23ص  6تهذیب ابن عساکر ج  -651
  . 228ص  6طبرى ج  - 261ص » الاخبار الطوال«  -652
  . 259ص » الخوارج و الشیعه«  -653
  . 100ص » مقاتل الطالبیین«  -654
  . 273ص  8طبرى ج  -655
  . 101ص » الطالبیینمقاتل «  -656
  . 439ص  2ج » المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الا ثار«  -657
  . 274ص  8طبرى ج  -658
  . 121ص  15الاغانى ج  -659
  . 50ص  6ج » البدء و التاریخ«  -660
  . 418ص » ،مقاتل الطالبیین«  -661
  . 97لام ک 142و صبحى الصالح ص . 285شرح نهج البلاغه فیض الاسلام ص  -662
  . 265ص  8طبرى ج  -663
  . 138ثورة زید بن على ص  -664
  . 265ص  8طبرى ج  -665
  . 383ص  2تاریخ یعقوبى ج  -666
  . 344و  337ص » ،الاخبار الطوال«  -667
  . 344و  337ص » ،الاخبار الطوال«  -668
  . 335ص » الاخبار الطوال«  -669
  . 188ص  8طبرى ج  -670
  . 383ص  2بى ج تاریخ یعقو -671
  . 315همدانى ص  ،مختصر کتاب البلدان -672
  . 336ص » الاخبار الطوال«  -673



490 

 

  . 140ثورة زید بن على ص  -674
  . 218قمى ص » ،کمال الدین و تمام النعمه«  -675
» ،البرهــان«  - 325تفســیر عیاشــى ص : بــه نقــل از 191ص  46ج » بحــارالانوار«  -676

ص  5حـر عـاملى ج   » ،اثبات الهدى«  - 448ص  1فیض ج  ،»صافىال«  478ص  1بحرانى ج 
436 .  

  . 205ص  46ج » بحارالانوار«  - 161ص  8ج » نفس المصدر،«  -677
  . 349ص  2تاریخ یعقوبى ج  -678
  . 182ص  46بحار ج  - 962چاپ بغداد سنه  198ص » ثواب الاعمال و عقابها«  -679
  . بیروت ، چاپ326ص  2تاریخ یعقوبى ج  -680
  . 113ص » السیادة العربیۀ و الشیعه و الاسرائیلیات«  -681
  . 225ص  3ج » مروج الذهب«  -682
  . 111ص » مناقب العباس و فضائله«  -683
  . 152ثورة زید ص  -684
  . 440ص  2ج » المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الاثار«  -685
  . 484ص » المحبر«  -686
  . 65ص  مؤلفنقل از کتاب تاریخ مجهول ال 152ثورة زید ص  -687
  . 52اخبار مجموعه ص  -688
  . 39آیه  ،قرآن کریم سوره حج -689
  . ابراهیم بن على بن عباس -690
  . 13آیه  ،سوره حجرات ،قرآن کریم -691
  . 545 - 542خدمات متقابل اسلام و ایران ص  -692
  . 152ص  ﷒ثورة زید بن على  -693
  . 153ثورة زید ص  -694
  . 153ثورة زید، ص  -695
  . 212ص  2شرح نهج البلاغه ج  -696
  . 205ص  2مدرك فوق ج  -697
  . 262ص  3مسعودى ج » مروج الذهب«  -698
  . 14سوره فجر آیه  ،قرآن کریم -699
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  . 71ص  3ج » الغدیر«  -700
  . 95و  94ص  4و اغانى ج  - 1179ص  3کامل مبرد ج  -701
  . 487ص  4ج » العقد الفرید«  -702
  . 342و  341ص  5یاقوت حموى ج » -ارشاد الادیب «  -703
  . 27ص » العقیدة و الشریعۀ«  -704
ه بن حسن بن حسن بن على  -705 د بن عبداللّ است ﷔نفس زکیه لقب محم .  
  . ابن قتیبه. 176و  175ص » الامامۀ و السیاسۀ«  -706
  . 211ص  8ج طبرى  -707
  . 65ساعدى ص » ،الحسینیون فى التاریخ«  -708
  فـیض  (مقدمـه شـرح صـحیفه سـجادیه      - 117ص  ...شهرسـتانى ج » ملل و نحـل «  -709
  . )الاسلام

  . 204ص  9طبرى ج  -710
  . 408ص » مقاتل الطالبیین« ، 308ص  3مسعودى ج » مروج الذهب«  -711
  . 232ص  9طبرى ج  -712
  . 408ص » الطالبیین مقاتل«  -713
  . 213ص  5تاریخ ابن اثیر ج  -714
  . 289ص » مقاتل الطالبیین«  -715
  . ، به نقل از خطیب بغدادى159ص  46ج » بحارالانوار« پاورقى  -716
  . 355ص » مقاتل الطالبیین«  -717
  . 308ص  3مسعودى ج » ،مروج الذهب«  -718
  . 408 - 359ص » مقاتل الطالبیین«  -719
  . 427ص » مقاتل الطالبیین«  -720
  . 424ص » مقاتل الطالبیین«  -721
  . 159، خطى است به نقل از ثورة زید ص 31نورى ص » ،نهایۀ الادب«  -722
  . 237ص  4ابن خلدون ج » العبر،«  -723
  . 227ص  10طبرى ج  -724
  . 521ص  4ج » مروج الذهب«  -725
  . 523ص » مقاتل الطالبیین«  -726
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  . 524 - 521ص » مقاتل الطالبیین«  -727
« در مسیر عراق و ترکیه حوالى شمال کشور سـوریه  ) دجله و فرات(منطقه بین النهرین  -728

  »)المنجد(
د بن ابراهیم بن اسماعیل بن طباطبا بن ابراهیم بن حسن بن علـى بـن ابـى طالـب      -729 محم
﷕ .  

  . 523ص » مقاتل الطالبیین«  -730
  . 524ص » مقاتل الطالبیین«  -731
  . 524ص » مقاتل الطالبیین«  -732
  . 518 - 514ص » مقاتل الطالبیین«  -733
  . 518 - 514ص » مقاتل الطالبیین«  -734
  . 518 - 514ص » مقاتل الطالبیین«  -735
  . 518 - 514ص » مقاتل الطالبیین«  -736
  . 228ص  10ج  -تاریخ طبرى  -737
  . 238ص  10ج  -تاریخ طبرى  -738
  . )5(آیه  ،قرآن کریم سوره صف -739
  . 549ص » ،مقاتل الطالبیین«  -740
  . 549ص » مقاتل الطالبیین«  -741
  . 175ص » عمدة الطالب«  -742
  . 237ص  4ابن خلدون ج » العبر «  -743
  . و ما بعد آن 7یمنى ص » -انباء الزمن باخبار الیمن «  -744
  . 56ص  5قلقشندى ج » -صبح الاعشى «  -745
  . 305ص  10طبرى ج  -746
  . 118ص  1ج » ملل و نحل«  -747
  . 305ص  10طبرى ج  -748
ه بـن جعفـر بـن ابـى طالـب       -749 ه بن اسماعیل بن عبداللّ یحیى بن عمر بن حسین بن عبداللّ
﷒ .  

  . 305ص  10طبرى ج  -750
  . 43ص  7ابن اثیر ج  -751
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  . 89 - 88ص  11طبرى ج  -752
  . 664ص » مقاتل الطالبیین«  -753
  . 89ص  11طبرى ج  -754
  . 148 - 147ص  4ج » مروج الذهب«  -755
  . 43ص  7ابن اثیر ج  - 88ص  11طبرى ج  -756
  . 43ص  7ابن اثیر ج  - 88ص  11طبرى ج  -757
  . 172ص  11طبرى ج  - 194ص  4ج » مروج الذهب«  -758
  . ﷒بن زید بن اسماعیل بن زید بن حسن بن حسن على بن ابى طالب  حسن -759
  . 88ص  7ابن اثیر ج  - 153ص  4ج » مروج الذهب«  -760
  . 153ص  4ج » مروج الذهب«  -761
  . 179ص  7ابن اثیر ج  - 74ص  3تاریخ ابوالفداء ج  -762
  . 29ص  23نوبرى ج » نهایه الارب«  -763
  . 118ص  1ج » و نحلملل «  -764
  . 308ص  4ج » مروج الذهب«  -765
  . 208ص  11طبرى ج  -766
  . 209ض  11طبرى ج  -767
  . 308ص  4ج » مروج الذهب«  -768
  . 36ص  8ابن اثیر ج  -769
  . 43ص  23ج » نهایۀ الارب«  -770
  . هیچ ملتى گرمى شمشیر را اکراه نداشتند مگر آنکه خوار و زبون شدند -771
  . حکومت آل بویه» )الدولۀ العباسیه(تاریخ الامم الاسلامیه «  -772
  . 252ارشاد ص  -773
  . 261ص  1مجلسى ج » -مرآة العقول «  -774
  . 469ص  1ج » تنقیح المقال«  -775
  ». کفایۀ الا ثر« خزاز قمى در  -776
  . 255ص  2ج » مجالس المؤ منین«  -777
ق قیـام    ه 199مى باشد، و در سال  ﷒هفتم موسى بن جعفر فرزند امام » زید النار«  -778

کرد و موقعى رهبر آنان ابوالسرایا کشته شد مبارزین و مجاهدین بنى هاشم پراکنـده شـدند و زیـد    
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متوارى شد و بعد عمال ماءمون وى را دستگیر کردند و مدتى زندانى بود تا آنکـه مـاءمون خلیفـه    
سـر  (یه امام هشتم آزاد کرد، او تا آخر خلافت متوکل عباسى زنده بود و در وى را به توص ،عباسى

  . )ز(حرف  1ج » سفینۀ البحار« . جهان را بدرود گفت) من راءى
  . 78قرآن کریم سوره حج آیه  -779
حرف  446  ص » تنقیح المقال« و ) ز(ماده  1ج » سفینۀ البحار -عیون اخبار الرضا «  -780

  . 71ص  3ج » الغدیر« و ) ز(
  . 66خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  -781
» قاموس الرجال«  75خیابانى صیام ص » وقایع الایام« ، 181ص » ریاض الاحزان«  -782

  . 262ص  4ج 
فـى کـل    ،﷕قال زید بن على بن الحسین بن ابى طالـب  : عن عمرو بن خالد قال «  -783

ـد لا یضـل    زمان رجل منا اهل البیت ه به على خلقه و حجۀ زماننا ابن اخى جعفر بن محم یحتج اللّ
  . 46ج » بحارالانوار. من تبعه و لا یهتدى من خالفه

د بن بکیر قال «  دخلت على زید بن على و صالح بن بشر فسلمت علیه و هـو یریـد   : عن محم
ه حدثنى بشى ء سمعته عن  ،الخروج الى العراق سمعت ابـى عـن   : فقال  ،ابیکفقلت یابن رسول اللّ

ه  در همـین کتـاب نقـل شـده      ﷒تتمه این کلمات در بخش کلمات زید » . ﷐جده رسول اللّ
  . است مراجعه فرمائید

ـه و منـا المصـطفى و منـا      «  -784 ه و نحن السبیل الـى اللّ ه و بنا عبداللّ یابن بکیر بنا عرف اللّ
  ». مهدى قائم هذه الامۀ المرتضى و منا

  . 188قرآن کریم سوره اعراف آیه  -785
  . نقل کردیم) زید شاعر و سخن سرا(که در فصل ) نحن سادات قریش(اشعار  -786
  . 203ص  46ج » بحارالانوار« . 326مرحوم خزاز قمى ص » کفایۀ الاثر«  -787
  . 87خیابانى ص شهر صیام » وقایع الایام«  ،خزاز قمى» کفایۀ الاثر«  -788
ما اشعار زید را در این زمینه در فصل زید شاعر و سـخن سـرا در همـین کتـاب نقـل       -789
  . مؤلف. کردیم

مرحوم صـدوق و  » عیون اخبار الرضا « چاپ جدید و  200ص  46ج » بحارالانوار«  -790
  . چاپ ایران - 327خزاز ص » -کفایۀ الاثر « 
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ه العلاء قال« .  ...-791 : العنهما، قلـت  : ما تقول فیهما؟ قال  ﷔قلت لزید بن على :  عبداللّ
علیـک بصـاحب   : فالى مـن تاءمرنـا؟ قـال    : قلت . لا و لکنى من العترة: قانت صاحب الامر؟ قال 

د  الشعر و اشار بیده الى الصادق جعفر بن محم﷔ .  
  . 201ص  46ج » بحارالانوار«  - 328ص » نفس المصدر

 ،کان سلیمان بن خالد، خرج مع زید بن علـى حـین خـرج   : قال  ،عن عمار الساباطى«  -792
فقال له رجل و نحن وقوف فى ناحیۀ و زید واقف فى ناحیۀ ما تقول فى زید هو خیر ام جعفر : قال 
  ؟﷒

ه لیوم جعفر خیر من زید ایام الدنیا: قال سلیمان    . قلت و اللّ
  . فحرك دابته و اتى الى زید و قص علیه القصۀ: قال 
  . جعفر اما منافى الحلال و الحرام: فانتهیت الى زید، و هو یقول  ،و مضیت نحوه: قال 

اردبیلـى ج  » جامع الرواة« و ) ز(به نقل از رجال کشى حرف ) ز(مامقانى حرف » تنقیح المقال
  . 378ص  1

  . 190ص  46ج  »بحارالانوار«  - 223ص  1مناقب ج  -793
  . و در معنا شریک باشند ،اخبارى که در الفاظ مختلف -794
د بن مسعود، قال  ،مارواه الکشى فى ترجمۀ زرارة«  -795 ه بن خالـد  : عن محم حدثنى عبداللّ

عـن ابـى    ،عن على بـن اسـماعیل   ،حدثنى الحسن بن على الوشاء، عن ابى خداش: الطیالسى قال 
  . خالد

د القمىو عن : طریق دیگر د بن مسعود، قال حدثنى على بن محم قال  ،محم:  
د بن احمد بن یحیى عن الحسن بن راشد، عن علـى بـن اسـماعیل    ،ع ابى الریان ،حدثنى محم، 

  . عن ابى خالد، عن زرارة
ه  ،قال لى زید بن على: قال  ـد   ،ما تقول یا فتى ﷒و انا عند ابى عبداللّ فى رجل من آل محم
فلـى ان   ،و ان کان غیـر مفـروض الطاعـۀ    ،ان کان مفروض الطاعۀ نصرته: فقلت  ،استنصرك ﷐

ه  ه من بین یدیـه و مـن خلفـه و مـا     : ﷒افعل ولى ان لاافعل فلما خرج قال ابوعبداللّ اخذته و اللّ
  ». ترکت له مخرجا

  . فان فیه مجاهیل ،سند الروایۀ بکلا طریقیه ضعیف: اقول «  -796
ه حاج سید ابوالقاسم خوئى مدظلـه  - 350ص ) زید(کلمۀ  7ج  ،معجم الحدیث . تاءلیف آیۀ اللّ

د بن النعمان عن حمدویه) الکشى(مارواه : الخبر«  -797»  قال  ،فى ترجمۀ ابى جعفر الاحول محم
زید بن على فى محضـر   ما الذى جرى بینک و بین: ان مؤ من الطاق قیل له ) اى حمدویه(و ذکر : 
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ه  د بن على: قال زید بن على : ؟ قال ﷒ابى عبداللّ ـد     ،یا محم بلغنى انک تـزعم ان فـى آل محم
و کیـف و  : فقال  ،و کان ابوك على بن الحسین احدهم ،قلت نعم: اماما مفترض الطاعۀ ؟ قال  ﷐

 ،ثم یلقمنیها، افترى انه کان یشفق على من حر اللقمـۀ  ،قد کان یؤ تى بلقمۀ و هى حارة فیبردها بیده
کره ان یخبرك فتکفر فلا تکون له فیک الشـفاعۀ و لا  : قلت له : و لا یشفق على من حر النار؟ قال 

ه فیک المشیئۀ   . للّ
د بن مسعود، ق: فقال بعد ذلک  د البصرى: ال حدثنى محم حدثنى : قال  ،حدثنى اسحاق بن محم

واسـمه   -حدثنى مـؤ مـن الطـاق    : قال  ،احمد بن صدقۀ الکاتب الانبارى عن ابى مالک الاحمسى
د بن على بن النعمان ابوجعفر الاحول  ه : قال  -محم و ذکـر قریبـا مـن    (. ﷒کنت عند ابى عبداللّ

د بن على النعمانو تاتى فى ترج ،الروایۀ المتقدمۀ مۀ محم( .«  
ضـعیف   ،مرسلۀ و بطریقها الثانى ضعیفۀ جدا، فان اسحاق ،الروایۀ بطریقها الاول: اقول «  -798

  . و احمد و ابومالک مجهولان
  . 351ص ) ز(حرف  7ج » معجم رجال الحدیث

ا حـدثن : قـال   ،فى ترجمۀ سعید بن منصـور، عـن حمدویـه   ) الکشى(ما رواه  -الخبر «  -799
فجاء سـعید  ) الحسین(کنت جالسا عند الحسن بن الحسن : حدثنا حنان بن سدیر، قال : قال  ،ایوب

مـا  : ماترى فى النبیذ؟ فان زیدا کان یشربه عندنا قـال  : فقال  ،بن منصور، و کان من رؤ ساء الزیدیۀ
انما  ،و وصى نبىفان زیدا لیس بنبى ا: قال ! قد یشربه  ،بلى: اصدق على زید انه شرب مسکرا، قال 

د  یخطى و یصیب ﷐هو رجل من آل محم .  
  . لا اعتماد على قول سعید بن منصور، فانه فاسد المذهب و لم یرد فیه توثیق و لا مدح: اقول 

  . 352ص  7معجم رجال الحدیث ج 
 ،کـون الزیدیـۀ فسـقۀ   و فیه ان زیدا و ان کان بنفسه ممدوحا، لکن لا شبهۀ فـى  : قال المامقانى 

نصابا او بمنزلتهم فلا اعتماد علـى مـارواه رئیسـهم و هـو      ،﷕بحکم الصادق و الجواد و الهادى 
سعید بن منصور و کیف یعقل ؟ بکاء الصادق و حزنه الشدید على من کان یشرب المسـکر؟ فـالخبر   

  . کذب بلا شبهۀ
  . )زى(چاپ قدیم ماده  1ج » تنقیح المقال

ـد   ) الکشى(مارواءه  -الخبر «  -800 فى ترجمۀ ابى بکر الحضرمى و علقمۀ عن على بـن محم
د بن جمهور، عن بکار  ،حدثنى ابى: قال  ،حدثنا الفضل بن شاذان: قال  ،بن قتیبۀ القستیبى عن محم

و کـان علقمـۀ اکبـر مـن ابـى       ،دخل ابوبکر و علقمۀ على زید بن على: بن ابى بکر الحضرمى قال 
لیس الامام منا من ارخى علیه : و کان بلغهما انه قال  ،احدهما عن یمینه و الاخر عن یسارهفجلس 
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یا اباالحسن اخبرنى عـن علـى    -و کان اجرءهما : فقال له ابوبکر ،و انما الامام من شهر سیفه ،ستره
: ج سـیفه ؟ قـال   او لم یکن اماما حتى خـر  ،اکان اماما و هو مرخى علیه ستره ﷒بن ابى طالب 

ان کان على : فسکت فلم یجبه فرد علیه الکلام ثلاث مرات کل ذلک لا یجبه بشى ء فقال له ابوبکر
و ان لم یکن اماما و هو مرخ  ،اماما فقد یجوزان یکون بعده امام مرخ علیه ستره ﷒بن ابى طالب 

  . ن یکف عنهفطلب لى علقمۀ ا: علیه ستره فانت ما جاء بک هاهنا؟ قال 
د بن جمهور ضعیف: اقول  معجم رجال الحدیث(. فلا اعتماد على الروایۀ ،و بکار مجهول ،محم «

  . )325ص  7ج 
د بن مسعود فى ترجمۀ ابراهیم بن نعـیم ابـى الصـباح الکنـانى    : الخبر«  -801 مارواه عن محم، 

یـا  : و سـلمت علیـه فقلـت لـه     فدخلت علیـه  ) زیدا(فاتیته : قال  ،باسناده عن ابى الصباح الکنانى
  . الائمۀ اربعۀ ثلاثۀ مضوا، و الرابع هو القائم: اباالحسن بلغنى انک قلت 

ه ): الى ان قال(قال هکذا قلت  و دخلـت علیـه و قصصـت علیـه      ﷒و مضیت الى ابى عبداللّ
ه تعالى ابتلى زیدا، فخرج : ماجرى بینى و بین زید فقال  مناسیفان آخران باءى شیى ارایت لو ان اللّ

ه ما هو کما قال فرجعـت فانتهیـت   : قال  ،و لئن خرج لیقتل ،ء یعرف اى السیوف سیف الحق ؟ و اللّ
ه ،الى القادسیۀ   . فاستقبلنى الخیر بقتله رحمه اللّ

د بن قتیبۀ قال  د الفضل بن شاذان: على بن محم حدثنى علـى بـن الحکـم    : قال  ،حدثنا ابومحم
  . ا الحدیث بعینههذ ،باسناده

و هى ضعیفۀ بکـلا طریقتهـا، فـن الشـاذانى و      ،تقدمت الروایۀ فى ترجمۀ ابراهیم بن نعیم: اقول 
  . على ابن ابراهیم لو یوثقا

  ». کلمۀ زید 7معجم الرجال الحدیث ج 
ه علیه و (مارواه النعمانى فى کتاب الغیبۀ باب : الخبر«  -802 ماروى فى صفۀ القائم صلوات اللّ

د بن سعید، قال ) رته و فعله و انه ابن سبیهسی د بن الحسن : عن احمد بن محم حدثنا القاسم بن محم
ه بن جمیلۀ عن على بـن ابـى المغیـرة   : قال  ،بن حازم عـن ابـى    ،حدثنا غبیس بن هاشم بن عبداللّ

  :الصباح قال 
ه  عمک زید، خرج یزعم انه سرور من : ماروائک ؟ قلت : فقال لى  ﷒دخلت على ابى عبداللّ

ان خـرج   ،کذب لیس هو کما قـال : ﷒ابن سببه و انه قائم هذه الامۀ و انه ابن خیرة الاماء، فقال 
د، و فى : اقول » . قتل قبل قائم هذه الامۀ و انه ابن خیرة الاماء الروایه ضعیفۀ بجهالۀ القاسم بن محم

  . ابن ابى المغیرة کلام
ه خوئى. 253ص  7دیث ج معجم رجال الح   ». تاءلیف آیۀ اللّ
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باب مـا یفصـل بـه بـین دعـوى       ﷒کتاب الحجۀ  2الجزء : مارواه الکافى  -الخیر «  -803
د عـن الحسـین   16حدیث . المحق و المبطل فى امر الامامۀ د بن یحیى عن احمد بن محم عن محم ،

عمـن حدثـه عـن ابـى     ) ذئاب) (ذاب(ن داب بن سعید عن الحسین بن جارود عن موسى بن بکیر ب
د بن علـى و معـه    ﷒دخل على ابى جعفر  ﷔ان زید بن على بن الحسین :  ﷒جعفر  محم

فقـال لـه    ،و یخبرونـه باجتمـاعهم و یاءمرونـه بـالخروج     ،کتب من اهل الکوفۀ یدعونه الى انفسهم
و دعوتهم الیه ؟ فقال بل ابتداء مـنهم   ،کتب ابتداء منهم او جواب ما کتبت الیهمهذه ال ﷒ابوجعفر 

ه  ه عز و جـل مـن وجـوب     ﷐لمعرفتهم بحقنا و بقرابتنا من رسول اللّ و لما یجدون فى کتاب اللّ
ان : ﷒ مودتنا و فرض طاعتنا و لما نحن فیه من الضیق و الضـنک و الـبلاء، فقـال لـه ابـوجعفر     

ه عز و جل و سنۀ امضاها فى الاولـین و کـذلک یجریهـا فـى الا خـرین      و  ،الطاعۀ مفروضۀ من اللّ
ه یجرى لا ولیائه بحکم موصول و قضاء مفصول و حـتم   الطاعۀ لواحد منا، و المودة للجمیع و امر اللّ

وقنون انهم لن یغنوا عنـک  فلا یستخفنک الذین لا ی ،مقضى و قدر مقدور و اجل مسمى لوقت معلوم
ه فتعجـزك البلیـۀ فتضـرعک    ه لا یعجل بعجلۀ العباد، و لا تسبقن اللّ ه شیئا، فلا تعجل فان اللّ  ،من اللّ

لیس الامام منا من جلس فى بیته و ارخى سـتره و بسـط عـن    : فغضب زید عند ذلک و قال : قال 
ه حق جهاده و دفع عن رعیتـه و ذب  الجهاد، و لکن الامام منا، من منع حوزته و جاهد فى سبیل ا للّ

هل تعرف یا اخى من نفسک شیئا مما نسبتها الیه فتجیى ء علیه شاهد من  ﷒قال ابوجعفر  ،حرمه
ه  ه او حجۀ من رسول اللّ   . او تضرب به مثلا ﷐کتاب اللّ

ه و عصو   ا رسوله ؟اترید یا اخى ان تحیى ملۀ قوم کفروا بآیات اللّ
ه یا اخى ان تکون غدا المصلوب بالکناسۀ ثم قال  ،ثم ارفضت عیناه و سالت دموعه ،اعیذك باللّ

ه بیننا و بین من هتک سترنا و جحد حقنا و افشى سرنا و نسبنا الى غیر جدنا و قال فینا ما لـم  :  اللّ
  . نقله فى انفسنا

معجـم الرجـال   (. ود و موسى بـن بکیـر  الروایه ضعیفۀ بالارسال و بجهالۀ حسن بن جار: اقول 
ه خوئى - 356ص  7الحدیث ج    ». )آیۀ اللّ

  . 173ذیل ص  2اصول کافى ج  -804
د بن عیسى: الخبر«  -805 عن ابـان  ،عن على بن الحکم ،عدة من اصحابنا، عن احمد بن محم، 

فاتیتـه  : قـال   ،و مسـتخفف بعث الیه و ه ـ ﷒ان زید ابن على بن الحسین : اخبرنى الاحول : قال 
ان کان اباك و اخاك خرجت : فقلت له : ما تقول ان طرقک طارق منا اتخرج معه ؟ قال : فقال لى 

جعلت  ،قلت لا، ما افعل: قال  ،فانا ارید ان اخرج و اجاهد هؤ لاء القوم فاخرج معى: فقال لى  ،معه
فـان کـان فـى     ،انما هى نفسـى واحـدة  : قلت له : فقال لى اترغب بنفسک عنى ؟ قال : قال  ،فداك
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ـه حجـۀ فـى الارض      . الارض حجۀ فالمتخلف عنک ناج و الخارج معک هالـک  و ان لـم تکـن للّ
 ،یا اباجعفر کنـت اجلـس مـع ابـى علـى الخـوان      : فالمتخلف عنک و الخارج معک سواء، فقال لى 

و لم یشـفق علـى مـن حـر      ،نه و یبرد لى اللقمۀ الحارة حتى تبرد، شفقۀ علىفیلقمنى البضعۀ السمی
  و لم یخبرنى به ؟ ،النار، اذا اخبرك بالدین

خـاف علیـک ان لا تقبلـه     ،جعلت فداك من شفقته علیک من حر النار لـم یخبـرك  : فقلت له 
  . النارو ان لم اقبل لم یبال ان ادخل  ،فتدخل النار، فاخبرنى انا، فان قبلت نجوت

: یقول یعقوب لیوسـف  : بل الانبیاء قلت : انتم افضل ام الانبیاء؟ قال  ،جعلت فداك: ثم قلت له 
  . 5قرآن کریم سوره یوسف آیه » یا بنى لا تقصص رؤ یاك على اخوتک فیکیدوا لک کیدا«

 ،لم یخبرهم حتى لو کانوا لا یکیدونه و لکن کتمهم ذلک فکذا ابوك کتمک لانـه خـاف علیـک   
ه لئن قلت ذلک: ال ق لقد حدثنى صاحبک المدینۀ انى اقتـل و اصـلب بالکناسـۀ و ان     ،فقال اما واللّ

ه . عنده صحیفۀ فیها قتلى و سلبى : فقال لـى   ،بمقالۀ زید ما قلت له ﷒فحججت فحدثت اباعبداللّ
و لـم   ،ن تحت قدمیهاخذته من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق راءسه و م

  ». تترك له مسلکا یسلکه
هذه الروایۀ و ان کانت بحسب السند قویۀ الا ان دلالتها على قدح زیـد تتوقـف   : اقول «  -806

على دلالتها على عدم اعتراف زید بوجود حجۀ غیره و انه لو کان لاخیره ابوه بـذلک و قـد نـاظره    
بار ابیه ایاه بذلک کـان شـفقۀ منـه علیـه و هـذه      فى ذلک و ذکر ان عدم اخ) مؤ من الطاق(الاحول 

  . فاسدة جزما
ان الاحول کان من الفضلاء المبرزین و کان عارفا بمقـام الامامـۀ و مزایاهـا فکیـف     : بیان ذلک 

انه لم یخبر زیدا بالامام بعده شفقۀ منه علیه و هل یجـوز اخفـاء    ﷒یمکن ان ینسب الى السجاد 
ه  -لشفقۀ النسبیۀ على ان زیدا الامامۀ من جهۀ ا  ﷒لو کان بحیث لوا خبـره السـجاد    -العیاذ باللّ

 ﷒مورد الشـفقۀ الامـام    -مع ذلک  -فکیف یکون  ،بالامامۀ بعده لم یقبله فهو کان من المعاندین
لـب مـن الاحـول    بل المراد بهـا ان زیـدا حیـث ط    ،فالصحیح ان الروایۀ غیر ناضرة الى ذلک. علیه

الخروج معه و هو کان من المعاریف و کان خروجه معه تقویۀ لامرزید، اعتذر الاحول عن ذلک بان 
الخروج لا یکون الا مع الامام و الا فالخارج یکون هالکا و المتخلف ناجیا و حینئذ لم یتمکن زیـد  

لاسـرار التـى لا یجـوز لـه     من جوابه بانه ماءذون من قبل الامام و ان خروجه باذنه لانه کان مـن ا 
کشفها، اجابه بنحو آخر، و هو انه عارف بوظیفته و احکام دینه و استدل علیـه انـه کیـف یمکـن ان     
یخبرك ابى بمعالم الذین و لا یخبرنى بها مع کثرة شفقته على و اشار، بذلک الى انه لایرتکب شـیئا  

انه لایجوز لـک  : فقۀ علیک و اراد بذلک عدم اخباره کان ش: لا یجوز له الا لم یفهم مراد زید فقال 
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و لم یخبرك بـذلک شـفقۀ منـه علیـک      ﷒الخروج بدون اذن الامام و قدا خبرنى بذلک السجاد 
ه لئن قلت ذلک لقد حدثنى صاحبک بالمدینۀ انى اقتل و اصـلب  : فتحیر زید فى الجواب فقال  و اللّ

طلب الرئاسۀ و الزعامۀ بل هو یعلم بانه یقتل و یصـلب  بالکناسۀ و اراد بذلک بیان ان خروجه لیس ل
ـه    . فخروجه لامر لا یرید بیانه هذا و ان الا حول لم یصل الى ما اراده زید فحـج و حـدث اباعبداللّ

ه ﷒ و اخذته من بین یدیه و من خلفـه و عـن یمینـه و عـن     ( ﷒، بالقصۀ و اما قول ابى عبداللّ
فهو لا یدل على قدح زید، ) و من تحت قدمیه و لم تترك له مسلکا یسلکه ،ن فوق راءسهشماله و م

و انما یدل على حسن مناظرة الاحول فى عدم اجابته زیدا فى الخـروج معـه حیـث انـه لـم یکـن       
  . هو المفروض انه لم یکن عالما بان زیدا کان ماءذونا من قبل ﷒ماءذونا فى ذلک من قبل الامام 

ه خوئى 3ص  7معجم الرجال الحدیث ج    ». آیۀ اللّ
اخیرا توسط یکى از فضلاى محترم به نام آقـاى  . کتاب زید الشهید تاءلیف مرحوم مقرم -807

ه عطاردى ترجمه شده است   . خداوند به ایشان توفیق خیر عنایت فرماید. عزیزاللّ
  . 74ص  3ج » الغدیر«  -808
  . 71ص  3ج » الغدیر«  -809
» . چاپ جدید 207ص  2ج » قواعد الشهید باب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر«  -810

  ». اى شریفهم و سیدهم«  -811
  . 251ارشاد مفید ص  -812
  . ﷔باب اصحاب على بن الحسین  89رجال طوسى ص  -813
  ». رسالۀ اثبات وجود الامام المنتظر«  -814
  . 343ص  1لد ج» جامع الرواة«  -815
  . 202باب زاء ص ) 20 0جلد آخر » ،وسائل الشیعه«  -816
که اخبار در حالات زید مختلف و متعارض است و همچنـین دربـاره امثـال     ،پس بدان -817

  . که قیام کردند ﷕زید از فرزندان ائمه 
  . نادرست نداشت بیشتر استلیکن اخبارى که بر جلالت و مدح و منقبت زید و اینکه او ادعاى 

 ،و اکثر بزرگان شیعه و اصحاب به برترى مقام و علو شاءن زید، حکم کرده انـد پـس مناسـب   
  . حسن ظن به حضرتش مى باشد و نکوهش او نارواست

بلکه نباید نسبت با مثال او از فرزندان ائمه معصومین اعتراض داشته باشیم الا نسبت به آنانکـه  
  . حکم به کفرشان شده و ما را دستور به دورى از آنان داده باشنداز جانب خود ائمه 
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همـین   323آمده است و مـا در ص   16حدیث  170ص  2این خبر در اصول کافى ج  -818
  . کتاب متعرض آن شده ایم

  . چاپ قدیم 469ص ) ز(حرف  1ج » تنقیح المقال«  -819
  . کتابدر شرح صحیفه سجادیه اوائل » ریاض المساکین«  -820
  . 84  خیابانى شهر صیام ص » وقایع الایام«  ،مرحوم سید علیخان» نکت البیان«  -821
خیابانى شهر صـیام  » وقایع الایام« تاءلیف سید علیخان حویزى نقل از » نکت البیان«  -822

  . ، چاپ جدید107ص  7ج » اعیان الشیعه« ، و 66ص 
  . 69ص  3جلد » الغدیر«  -823
بطور مبسوط در شرح ( 125الى  107، ص 7ج  ،چاپ جدید، بیروت» ،الشیعهاعیان «  -824

  . از نقل احادیث و اقوال دارد که طالبین مى توانند به آنجا مراجعه کنند ﷔حال زید بن على 
  . چاپ نجف 358ص  7ج » معجم الرجال الحدیث«  -825
  . 74ص  3ج » الغدیر« ، پاورقى 126ص  2ج » منهاج السنه«  -826
  . 60آیه  ،سوره نجم -827
  . 69 - 76ص  3ج » الغدیر«  -828
  . 223ص » امالى ابن الشیخ طوسى«  -829
و . 108 - 107 - 98ص  5، و ابن اثیر ج 301 - 299 - 277ص  8تاریخ طبرى ج  -830

مـروج  « و  483ص » المحبـر  « و  95ص » المعـارف « و . 154شرح شـافعیه ابـن فـراس ص    
  . بخارى» سرالانساب« و . 326ص  2چاپ جدید و تاریخ یعقوبى ج  225ص  3ج » بالذه

  . »مصر«چاپ هشتم  152ص » مقاتل الطالبیین«  -831
  . 69ص » حدائق الوردیۀ و مشاهد العترة«  -832
  ». حدائق الوردیۀ«  -833
  . 39سوره رعد آیه  ،قرآن کریم -834
ج » بحـارالانوار «  - 262ص  4ج » الرجال قاموس«  - 181ص » ریاض الاحزان«  -835

  . 200ص  46
  . 198ص  46ج » بحارالانوار«  -836
  . 78خیابانى ص » وقایع الایام -ریاض السالکین «  -837
  . »عراق«نام موضعى است در نزدیکى هیت در  -838
  . 155ص » مقاتل الطالبیین«  -839
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  . 155ص » مقاتل الطالبیین«  -840
  . است» نیشابور«نام قدیمى ابر شهر  -841
  . 156ص » مقاتل الطالبیین«  -842
  . فعلى و نواحى آن گفته مى شد» سبزوار«بیهق به منطقه  -843
  . 156ص » مقاتل الطالبیین«  -844
از شهرهاى افغان بوده اسـت کـه توضـیح آن خواهـد     » بلخ«و » مرو«بین » جوزجان« -845

  . آمد
  . 157ص » مقاتل الطالبیین«  -846
  . 157ص » مقاتل الطالبیین«  -847
  . 131ص  1ج » الحدائق الوردیۀ و مقالات الاسلامیین«  -848
  . 158ص » مقاتل الطالبیین«  - 108ابن اثیر ص  -849
  . 158ص » مقاتل الطالبیین« و  191ص » زهر الادب« و  484ص » المحبر«  -850
  . تاءلیف سید علیخان شرح صحیفه سجادیه» مقدمه ریاض السالکین«  -851
  . 158ص » مقاتل الطالبیین«  -852
  . سید على خان شیرازى -شرح صحیفه سجادیه » اوائل ریاض السالکین«  -853
  . 64ص » مشاهد العترة الطاهرة« . 331ص  2مسعودى ج » مروج الذهب«  -854
  . 693ص » مقاتل الطالبیین«  - 370ص  11و طبرى ج  179ص  7تاریخ ابن اثیر ج  -855
  . 484ص  2مسعودى ج » مروج الذهب«  -856
  . 357ص  11و طبرى ج  - 713ص » مقاتل الطالبیین«  -857
  . 714ص » مقاتل الطالبیین«  -858
البته ناگفته نماند که خطه خراسان قدیم قسمتى اعظم از خاك افغانستان و ترکمنستان را  -859

و » خراسان«معجم اعلام شرق و غرب کلمه » المنجد« . شامل مى شد و ابومسلم در مرو قیام کرد
  . 407، ص 3ج » معجم البلدان« 

  . 167ص  2حمودى ج » -معجم البلدان «  -860
  . 167ص  2حمودى ج » -معجم البلدان «  -861
  . ساله بوده است و این قول ضعیف است 28و بعضى گفته اند  -862
ه -863   . بن حسن است در باخمرى مرقد ابراهیم بن عبداللّ
  . »جوزجان«. 68ص » مشاهد العترة الطاهرة«  -864
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البتـه در سـن و ولادت عیسـى اخـتلاف      -ابوالنصر بخـارى  » -سر السلسلۀ العلویۀ «  -865
  :مى گوید» المجدى« ابوالحسن عمرى نسابه معروف در . است

ـد چهـل روز دا    و . شـت عیسى در موقع شهادت پدرش یک سال و حسین چهار سـال و محم
  . سالگى بوده است 46و در سن  166وفات عیسى سال : گوید» )صحاح الاخبار(« رفاعى در 

  . 405ص » مقاتل الطالبیین«  -866
  . 405ص » مقاتل الطالبیین« و  158پاورقى ص  46ج » بحارالانوار«  -867
  . 371 348ص  9تاریخ طبرى ج  -868
  . 407ص » مقاتل الطالبیین«  -869
  . 407ص » مقاتل الطالبیین«  -870
  . در صفحه بعد ضعف روایت را مى گوییم -871
ما یفصل بین دعوى المحـق و المبطـل مـن امـر     (« کتاب حجت باب  2اصول کافى ج  -872
  . 17حدیث  173ص » )الامامۀ

  . حالات عیسى بن زید» زید الشهید،«  -873
  . 405ص » مقاتل الطالبیین«  -874
  . 419ص » الطالبیینمقاتل «  -875
  . یموت بن مزرع بن یموت عبدى کنیه اش ابوبکر و از عبد قیس و بصرى است -876

ـد (بـود و خـود بـه    ) میمیـرد (یموت (ابتدا نامش  ،وى خواهرزاده ابوعثمان جاحظ است محم (
ص  3ج ) تاریخ بغداد(خطیب یک بار در . ولى غالبا به همان نام اول او را مى خواندند. تبدیل کرد

د(او را به عنوان  308 وى در سـال  ) یموت(به عنوان  360ص  14یاد کرده و یک بار در ج ) محم
، شرح حال مفصـلى  52ص  6ج ) وفیات(در طبریه از دنیا رفته است و ابن خلکان در . ق  ه 303

  . از او دارد
  . ستو شمیطه ظاهرا فرقه اى از زیدیه ا. وى ابوالسرى معدان شمیطى اعمى است -877
  ». مقاتل الطالبیین«  -878
  . 335ص » مقاتل الطالبیین«  -879
  . چاپ مصر، چاپ هشتم 406ص » مقاتل الطالبیین«  -880
  . چاپ هشتم 407ص » مقاتل الطالبیین«  -881
  . چاپ هشتم 408ص » مقاتل الطالبیین«  -882
  . 418ص » مقاتل الطالبیین«  -883
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  . 410 - 408ص » مقاتل الطالبیین«  -884
ه یا ابوعبدالرحمن است -885 ابوداود او را  ،جعفر بن زیاد الاحمر اهل کوفه و کنیه او ابوعبداللّ

و عسـقلانى در  . او صالح و شیعه بـود ) هو صالح شیعى: (صدوق و شیعى شمرده و ابن عدى گوید
  . از دنیا رفته است و شرح زندانى شدنش خواهد آمد 167تهذیب گفته در سال 

و مقدمه شرح صحیفه سجادیه فـیض الاسـلام   . 158پاورقى ص  46ج » بحارالانوار«  -886
  . 17ص 

  . ماه بعد از مرگ عیسى از دنیا رفت 6در بعضى روایات آمده که حسن بن صالح  -887
وى » . کان فاضلا، عالما، مقدما فـى اهلـه معروفـا فـى فضـله     « : درباره احمد گفته اند -888

و در خاندانش بر دیگران مقدم بود و وى بـه بزرگـوارى معـروف    . یلت بودمردى دانشمند و با فض
  . بود

  . که یکى از متقن ترین کتب زیدیه است» بدایع الانوار فى محاسن الاثار« کتابى دارد به نام 
سبب فراوان زندان این بود که یکى از شیعیان زیدى غذایى درست کرد و در آن بنگ ریخت و 

زندانبانها دادند، آن را خوردند و به خوابى عمیـق فـرو رفتنـد آنگـاه آن دو فـرار      آن دو غذا را به 
  . 619ص » مقاتل الطالبیین« . کردند

ملاحظـه   627 - 619ص » مقاتل الطـالبیین « شرح حال مفصل احمد بن عیسى را در  -889
  . فرمائید

  . 627ص » مقاتل الطالبیین«  -890
  . )23ص  6بیروت ج (چاپ جدید » اعیان الشیعه«  -891
  . 158پاورقى صفحه  46چاپ جدید جلد » بحارالانوار«  -892
و اخـذ عنـه   (« ابوالفرج اصفهانى  387ص » مقاتل الطالبیین« به نقل از » بحارالانوار«  -893
  . 23ص  6ج ) بیروت(چاپ جدید » اعیان الشیعه« و . 387ص » )علما کثیرا
  . 168رجال شیخ طوسى ص  -894
  . 360ص » مقاتل الطالبیین« اورقى پ -895
و مقدمــه صــحیفه » مقاتــل الطــالبیین« و  157پــاورقى ص  46جلــد » بحــارالانوار«  -896

  . 17ص . سجادیه شرح فیض الاسلام
  . 12ص » غایۀ الاختصار«  -897
و کان من رجال بنى هاشم لسانا و بیانا و علما و زهدا و فضـلا و احاطـۀ بالنسـب و    «  -898
  ». لناسایام ا
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و مقدمه صحیفه سـجادیه شـرح    158پاورقى ص  46چاپ جدید جلد » بحارالانوار«  -899
  . 17فیض الاسلام چاپ جدید ص 

  ». مقاتل الطالبیین«  -900
  ». مقاتل الطالبیین«  -901
  . پاورقى 159 - 158چاپ جدید ص  46ج » بحارالانوار«  -902
  . زیدحالات حسین بن » مقاتل الطالبیین«  -903
  . نقل از زید الشهید» . عمدة الطالب«  -شرح صحیفه سجادیه سید علیخان  -904
  . )پاورقى( 159ص  46ج » بحارالانوار« و  299ص » عمدة الطالب«  -905
  . 160ص  46ج » بحارالانوار«  -906
  . پاورقى 46ج » بحارالانوار«  -907
  . چاپ بیروت 7مقدمه کتاب ص  -908
  . 18ص  6ابن عساکر ج  ،تهذیب: به نقل از 34بن على ص ثورة زید  -909
کتـابى اسـت خطـى در     164رصـاص ص  » -مصباح العلوم فى معرفۀ الحى القیـوم  «  -910

  . )174ثورة زید ص (. موجود است 388دارالکتب مصر تحت شماره 
اسـت   کتـابى  210تاءلیف قاسم بن حسن بن ابراهیم ورق » -علم الکلام عند الزیدیه «  -911

  . 175ثورة زید ص ) دارالکتب مصر(خطى موجود در 
  . 167ورقه » الاساس فى علم الکلام عند الزیدیه«  -912
  . 175ثورة زید ص ) خطى(تاءلیف یحیى بن الحسین  1ورقه » کتاب الدیانه«  -913
  . 11قرآن مجید سوره شورى آیه  -914
ملـل و نحـل شهرسـتانى ص    (. شود مشبهه معتقدند که خداوند به شکل جسم دیده مى -915

76( .  
  . مدرك فوق -916
  . 5قرآن کریم سوره طه آیه  -917
  . 17سوره الحاقه آیه  -918
  . 150ص » المسترشد فى التوحید«  -919
  . 255سوره بقره آیه  -920
  . 213ص » الاساس فى علم الکلام عند الزیدیۀ«  -921
  . 1 یحیى بن الحسین ص» -کتاب الدیانۀ «  -922
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  . 67سوره زمر آیه  -923
  . 2سوره انبیاء آیه  -924
  . تاءلیف رصاص 170ص » مصباح العلوم«  -925
  . 25ابن وزیر ص » -الارشاد الى منظومۀ الهادى فى العقائد الزیدیه «  -926
  . 171رصاص ص » -مصباح العلوم «  -927
  . 24سوره یونس آیه  -928
  . یحیى بن الحسین 16ص » المسترشد فى التوحید«  -929
  . 8قاسم بن ابراهیم ص  -مسائل متفرقه  -930
  . 4یحیى بن الحسین ص » -الوعد و الوعید «  -931
  . 18سوره غافر آیه  -932
  . 177رصاص ص » -مصباح العولم «  -933
  . 177رصاص ص » -مصباح العولم «  -934
  . 42یحیى بن الحسین ص » -الوعد و الوعید «  -935
  . 42یحیى بن الحسین ص » -الوعد و الوعید «  -936
  . 23سوره جن آیه  -937
  . 141ص  1ج » مقالات الاسلامیین« ، 241جاحظ ص  -رسائل  -938
  . 134ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -939
  . 116ص  1شهرستانى ج » -الملل و النحل «  -940
  . 246جاحظ ص  -رسائل  -941
  . 460فخر رازى ص  -اربعین  -942
  . 42نوبختى ص » -فرق الشیعۀ «  -943
  . 241جاحظ ص  -رسائل  -944
  . 141ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -945
  . 134ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -946
  . 460فخر رازى ص  -و اربعین  116ص  1ملل و نحل ج  -947
  . 129ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -948
کتابى است خطى که در کتابخانـه   3مفید ص » -فى الرد على الزیدیۀ المسائل الجلیۀ «  -949

ه حکیم در نجف موجود است   . 468نقل از ثورة زید ص . مرحوم آیت اللّ
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  . 267ابن ندیم ص  -فهرست  -950
کتـابى اسـت    10ورقـه   ﷔تاءلیف حضرت زید بن على » -الصفوة « نقل از کتاب  -951

  . ثبت شده است 703ه هاى انگلستان و تحت شماره خطى در ییک از موز
  . 170نقل از ثورة زید بن على ص  -952
  . 170ناجى حسن ص  -ثورة زید بن على  -953
« . 121  ص  1ج » الملـل و النحـل  «  - 133ص  5مقدسـى ج  » -البدء و التاریخ «  -954
  . 156ص » حورالعین
  . 74نوبختى ص » -الفرق الشیعۀ «  -955
  . 9سوره حجرات آیه  -956
  . 124سوره بقره آیه  -957
به نقل از ثورة زید بـن علـى   ) خطى است(، 23قاسم بن ابراهیم ورقه  -مسائل منثوره  -958

  . 173  ص 
  . 78 - 77نوبختى ص » -فرق الشیعه «  -959
  . 137 - 136ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -960
  . 220ص  3مسعودى ج » -مروج الذهب «  -961
  . 25 - 24ص » الفرق بین الفرق«  -962
  . 118ص  1ملل و نحل ج  -963
  . 255برسى ص » -مشارق انوار الیقین «  -964
  . 193ابن ندیم ص  -فهرست  -965
  . 32ص » اعتقادات فرق المسلمین«  -966
  . 121رجال نجاشى ص  -967
  . 98طوسى ص  -فهرست  -968
  . 118 ص 1شهرستانى ج  -ملل و نحل  -969
  . 23 - 22ص » الفرق بین الفرق«  -970
  . 52ص » اعتقادات فرق المسلمین«  -971
  . 52نوبختى ص » -فرق الشیعه «  -972
  . 134ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -973
  . 255  ص » مشارق انوار الیقین«  - 32رازى ص » -اعتقادات فرق المسلمین «  -974
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  . 255ص » مشارق انوار الیقین «. 119ص  1ملل و نحل ج  -975
  . 32ص » التبصیر فى الدین«  -976
  . 23ص » الفرق بین الفرق«  -977
  . 156ص » حور العین«  -978
  . 76نوبختى ص  -فرق الشیعه «  -979
  . 119ص  1ملل و نحل شهرستانى ج  -980
  . 76ص » فرق الشیعه«  -981
  . 76ص » فرق الشیعه«  -982
  . 76ص » الشیعهفرق «  -983
  . 153خیاط ص » -الانتصار «  -984
  . 153ص » مقالات الاسلامیین«  -985
  . 33اسفراینى ص » -اعتقادات فرق المسلمین «  -986
  . 119ص  1ملل و نحل ج  - 30نوبختى ص » -فرق الشیعه «  -987
  . 155ص » و الحور العین« . 139ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -988
  . 205ل کشى ص رجا -989
  )پاورقى(. 469ص » مقاتل الطالبیین«  -990
  . 289ص  2تهذیب التهذیب ج «  -991
  . 287ص  2ج » تهذیب التهذیب«  -992
  . 267ابن ندیم ص  -فهرست  -993
  . در آخر همین کتاب شرح عیسى بن زید را یادآور شدیم -994
  . 411، ص 8ج  ،تهذیب التهذیب«  -995
  . 120ص  1ج ملل و نحل  -996
  . 43 - 42ص » فرق الشیعۀ«  -997
  . 42ص » فرق الشیعه«  -998
  . 121ص  1شهرستانى ج  -ملل و نحل  -999

  . 121ص  1شهرستانى ج  -ملل و نحل  -1000
  . 278اصول دین ص . 33ص » التبصیر«  -1001
  . 127ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1002
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  . 193ابن ندیم ص  -فهرست  -1003
  . 156حمیرى ص » -حورالعین «  -1004
  . به نقل از مدارك لاتینى 193ثورة زید بن على ص  -1005
  . 193ثورة زید بن على ص  -1006
  . 24ص » الفرق بین الفرق«  -1007
  . 137ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1008
  . 137ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1009
  . 137ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1010
  . 194ثورة زید بن على ص  -1011
) امامیـه (که قائل به امامت وى مى باشند و  ﷒، مقصود پیروان زید بن على )زیدیه( -1012

و زیـد  . شیعیانى را گویند که قائل به امامت على بن ابى طالب و یازده فرزند معصوم وى مى باشند
  . نمى دانند را امام واجب الاطاعه ﷒

  . 241جاحظ ص  -رسائل  -1013
  . 3مفید ص » -اوائل المقالات «  -1014
  . 41نوبختى ص » -فرق الشیعۀ «  -1015
  . 118ص  1ملل و نحل شهرستانى ج  - 330ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1016
  . 195ثورة زید بن على ص  -1017
  . 64مفید ص » -اوایل المقالات «  -1018
  . 128ص  2ج  -» مقالات الاسلامیین«  -1019
  . 118ص  1ملل و نحل ج  -1020
  . 196ثورة زید ص  -1021
  . 68ص  1مرتضى ج » -الفصول «  -1022
  . 10مفید ص » -اوائل المقالات «  -1023
  . 10مفید ص » -اوائل المقالات «  -1024
  . 8مفید ص » -الغیبۀ «  -1025
  . 43ص  2شوکانى ج » -ن بعد القرن السابع البدر الطالع بمحاسن م«  -1026
  . چاپ قدیم. 8مفید ص » -اوائل المقالات «  -1027
  . چاپ قدیم. 8مفید ص » -اوائل المقالات «  -1028
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  . 108خیاط ص » -الانتصار «  -1029
  . چاپ قدیم. 25و  18مفید ص » -اوائل المقالات «  -1030
  . چاپ قدیم. 25و  18مفید ص » -اوائل المقالات «  -1031
  . چاپ قدیم. 25و  18مفید ص » -اوائل المقالات «  -1032
  . به نقل از کتابى لاتینى - 197ثورة زید بن على ص  -1033
  . 203ص  1کلینى ج  -اصول کافى  -1034
  . )2(ورقه  -یحیى بن حسین  -الامامۀ  -1035
  . چاپ قدیم 15 - 14مفید ص » -اوائل المقالات «  -1036
  . 4یحیى بن الحسین ورقه » -الوعد و الوعید «  -1037
  . چاپ قدیم - 23مفید ص » -اوائل المقالات «  -1038
  . 139ص  1ج » مقالات الاسلامیین«  -1039
  . 15ص » اوائل المقالات«  -1040
د بن حسن » -تسهیل مرقاة الوصول «  -1041 خطى( 5ورقه  -محم( .  
  . 67مرتضى ص  -مجموعه علم کلام  -1042
کان کذابا، و کـان یکـذب علـى ابـى     (« روایات در ذم این مرد بسیار رسیده است که  -1043

و احادیـث   ،او مرد بسیار دروغ گوئى بود، و دروغهایى به امام باقر نسبت مـى داده » ﷒(جعفر 
و کان (« : ه ساختگى زیادى را در کتب اصحاب حضرتش مى ریخت و امام باقر درباره اش فرمود

ه » )یکذب علینا د بن عبداللّ دعـوت  ) نفس زکیـه (او به ما دروغ مى بست و مردم را به امامت محم
  . 254ص  2ج » جامع الرواة« . مى نمود

را نسبت به او مى دهند، او به دست خالد اموى استاندار هشام اموى در کوفـه  ) مغیریه(و فرقه 
 119این نسبت کاملا بى اساس است زیرا اگر مغیره در سـال   ق به قتل رسید، البته  ه 119در سال 

کشته شده باشد او ابدا هم عصر نفس زکیه نبوده است زیرا، قیام نفس زکیه در سال هاى بعد بـوده  
  . است

  . 83نوبختى ص » -فرق الشیعۀ «  -1044
  . 38ص  1مقدسى ج » -احسن التقاسیم فى معرفۀ الاقالیم «  -1045
  . 404ص  2ج » د الفریدالعق«  -1046
  . 87ص  1اشعرى ج » -مقالات الطالبیین «  -1047
  . 25رازى ص » -اعتقادات فرق المسلمین «  -1048
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د بن حبیب ص » -المحبر «  -1049 427بغدادى محم .  
  . 272ص  2طبرى ج  -1050
  . اسفرائینى. 92ص » التبصیر فى الدین«  -1051
   .18ص » الفرق بین الفرق«  -1052
  . 30ص » الفرق المختلفۀ بین اهل الزیغ و الزندقۀ«  -1053
  . 61ص  1سید مرتضى ج » -الفصول «  -1054
  . 106ص  2اشترى ج » -تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر «  -1055
  . 409ص  2ج » العقد الفرید«  -1056
  . 25ص » اعتقادات فرق المسلمین«  -1057
  . 427ص » المحبر«  -1058
  . 272ص  8طبرى ج  -1059
  . 283سمعانى ص » -الانساب «  -1060
  . 20و  13مقدمه مسند زید ص  -1061
  . 20و  13مقدمه مسند زید ص  -1062
  . 18ص » مقدمۀ مسند الامام زید«  -1063
  . 18ص » مقدمۀ مسند الامام زید،«  -1064
ست او مردى عالم و فاضـل  ا ﷒احمد بن عیسى بن زید، نوه حضرت زید بن على  -1065

  . بار پیاده به زیارت خانه خدا مشرف شده او مردى مجاهد و مبارز بود 30و زاهد بود که 
در زمان هارون الرشید خلیفه عباسى به زندان افتاد ولى از زندان گریخـت و در خانـه اش در   

  . سالگى دنیا را وداع گفت 80بصره در سن 
د بن منصور از فقهاى -1066 کتاب مـى رسـد او    32بزرگ زیدیه است که مولفات او به  محم

  . ق از دنیا رفته است  ه 290حدود سال 
 ﷕قاسم بن ابراهیم اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالـب   -1067

  . از ائمه بزرگ زیدیه است
متولد شـد او مـردى مبـرز در     )قهرمان انقلاب فخ(ق بعد از شهادت حسین   ه 170او در سال 

جمیع علوم بود، او در مصر تبلیغ مى کر و جمع کثیرى به او معتقد بودنـد و سـپس طبـق دعـوت     
سـکونت  ) جبـل الـرس  (بزرگان کوفه به آن جا آمد و سپس به ناحیه اى در نزدیکى مدینه به نـام  

  . ق دنیا را بدرود گفت  ه 241گزید و در سال 



512 

 

على بن حسن بن على بن عمر بن على بن الحسین بن على بن  اطروش لقب حسن بن -1068
  . است ﷕ابى طالب 

مى گفتند، او از علما بزرگ امامیه بود، ولى زیدیه او را از ائمه خـویش  ) ناصر الکبیر(او را نیز 
  . مى دانند، او جد مادرى علمین سید مرتضى و سید رضى مى باشد

، او مردى عالم و زاهد و فاضل و شاعر بود کـه تاءلیفـات زیـادى    ق متولد شد  ه 230در سال 
  . مى گویند چند هزار نفر به دست با کفایت او مسلمان شدند. دارد

تا امام عصـر  » ) انساب الائمۀ(« : دلیل بر امامى بودند او کتابى است که خود وى نوشته به نام 
  . متذکر شده است ﷒

  . درگذشت) مازندران(سالگى در طبرستان  74به سن  ق  ه 304او در سال 
  . سید مرتضى نبیره دخترى او در شرح ناصریه به مختصر حالات او اشاره کرده است

  اولین شهیدى را که ذکر مـى کنـد جنـاب اطـروش     » )شهداء الفضیلۀ(« علامه امینى در کتاب 
  . است

ه لقب احمد بن حسین بن هارون بن  -1069 ـد   مؤ ید باللّ د بن هارون بـن محم حسین بن محم
ابراهیم بـن قاسـم دربـاره    . است ﷒بن قاسم بن حسن بن زید بن الحسن بن على بن ابى طالب 

  :گفته   اش 
او در علم نحو و لغت ید طولایى داشت و با وجود معرفتى تامى که در علم حدیث داشـت در  

  . قرآن نیز مفسر خوبى بود
  . او را امام علم کلام و پیشواى در فقه نیز خوانده اند. عر نیز دست داشتاو در فصاحت و ش

  . خلاصه در هر علمى او نصیب داشت
اقاده تحریر، تجرید، و شـرح   ،امالى زیارات: او تاءلیفات ارزنده اى دارد که معروف ترین آنان 

یـن کتـب علـوم عقلیـه و     و در ا. و اینها مشهورترین و نافع ترین کتاب حدیثى و فقهى او است ،آن
  . نقلیه موج مى زند

به عنوان خلافت بـا وى   380ق متولد شد و مردم در سال   ه 321او در آمل مازندران در سال 
  . سالگى نگاشته اند 90در سن  411دست بیعت دادند، و وفات او را روز عرفه سنه 

 ،گى در آمل درگذشتسال 20در سن  424متولد و در سنه  403نام او یحیى در سال  -1070
ه با او بیعت کردند او داراى تاءلیفات زیادى اسـت کـه مشـهورترین     مردم بعد از برادرش مؤ ید باللّ

این کتاب شـامل  ) که قاضى زید آن را شرح کرده است(تحریر  ،تذکره ،امالى: آنان عبارت است از
  . علوم و احادیث زیادى است
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ه به حدود کتاب و تاءلیفات ائمه زیدیه : مى گوید   . کتاب مى رسید 600تا زمان مؤ ید باللّ
: جامع کافى یکى از معروفترین و بزرگترین کتاب مذهبى زیدیه است کـه مـى گوینـد    -1071

  . کتاب انتخاب کرده است 300آن را از میان قریب   ش مؤلف
  . از معتبرترین کتب زیدى آن را تشبیه به سنن بیهقى کرده اند -1072

    



514 

 

  مطالب فهرست 

 
  2  .....................................................................................................  پیشگفتار

  3  ...............................................................................................  نگارش انگیزه

  4  ...............................................................................................  آموزنده درس

  6  ...................................................................  شخصى هاى ویژگى:  اول فصل

  6  ....................................................................................  ﷒ على بن زید پدر

  7  ......................................................................  ﷒ سجاد امام سیاسى موقعیت

  7  .................................................................  زبیر عبداللهّ فتنه و ﷒ سجاد امام

  8  ................................................................................  :﷒ سجاد امام فرزندان

  9  ...............................................................................................  ﷒ زید مادر

  9  .......................................................................................  ﷒ زید مشخصات

  10  ...............................................................................................  انگشتر نقش

  10  ..........................................................................................  ﷒ زید سیماى

  11  ................................................................................................وى همسران

  11  ................................................................................................  زید فرزندان

  12  ........................................................................................  تولد:  دوم فصل

  12  ..............................................................................................  ولادت تاریخ

  13  ........................................................................................................  ما نظر

  13  ......................................................................................................  امید نور

  14  ...............................................................................﷒ چهارم امام یاى رؤ

  16  ...................................................................................................  نامگذارى

  17  ......................................................................................  است زید همان این



515 

 

  20  ............................................  زید درباره پیشوایان پیشگوئیهاى:  سوم فصل

  20  ..............................................................................  ﷐ پیامبر پیشگوییهاى

  20  .........................................شوند مى بهشت داخل حساب بدون یارانش و زید

  20  ...................................................................................................  زید همنام

  22  ...............................................................  ﷒ على منین امیرالمؤ غیبى اخبار

  22  ..................................................................................................  بزرگ مقام

  23  ........................................................................  زنند مى دار به را او اینجا در

  24  ........................................................................همرزمانش و او بر خدا درود

  25  ................................................................................................  عراق راه در

  25  ..........................................  )﷒( زید درباره ﷒ چهارم امام جانسوز سخن

  26  ................................................................................  دهم مى پناه خدا به ترا

  26  ....................................................................................  )﷒( باقر امام خبر

  27  ...................................................................  دهم مى پناه خدا به ترا عموجان

  29  ...................................................................  ﷒ زید فضائل:  چهارم فصل

  29  ........................................................................  ﷒ على بن زید علمى مقام

  29  .....................................................................................  ﷐ محمد آل عالم

  31  .....................................  ﷒ زید به نسبت ﷒ صادق امام العاده فوق احترام

  31  .......................................................  ﷒ زید علمى شخصیت و شیعه بزرگان

  32  ........................................................  زید علمى شخصیت و تسن اهل بزرگان

  33  ...................................................................................﷒ زید نماى و نشو

  34  .................................................................................  ﷒ زید علمى احاطه

  36  ...........................................................  قرآن همراز و مفسر ﷒ على بن زید

  37  ..................................................................  گفت مى قرآن تفسیر زندان در او

  37  ........................................................................  ﷒ زید نظر از قرآن عظمت



516 

 

  38  ..................................................................................  کوفه حاکم مجلس در

  39  .......................................................  اهلبیت فقیه و محدث ﷔ على بن زید

  41  ..........................................................................................  اربعه کتب جامع

  41  ................................................................  اربعه کتب در على بن زید روایات

  43  .................................................................  حدیث در ﷒ على بن زید طبقه

  43  .........................................................  ﷒ على بن زید به )120( صدوق طریق

  45  .......................................................................سجادیه صحیفه راوى و کاتب

  46  ...............................................................................  جالب و شیرین داستانى

  47  ..................................................................................................  ناگوار خبر

  48  ...............................................................................................  کامله صحیفه

  50  ..........................................................................................  دیگر اى صحیفه

  51  .............................................................................................  امام با ملاقات

  53  ......................................................................................  خدا رسول یاى رؤ

  54  .......................................................................................  !! جنایت ماه هزار

  56  .............................................................  ﷒ زید تاءلیفات و علمى شخصیت

  56  ...........................................................  امامت مساءله و )149( »الصفوه«  کتاب

  59  .......................................................................................  ﷒ زید شاگردان

  62  ................................................................................................  قوى حافظه

  62  ....................................................................................  بحث و بیان مرد زید

  63  ......................................................................................  جالب اعتراف چند

  64  .............................................................................................  دشمن اعتراف

  65  ........................................................................  ﷒ زید سخنان از فرازهائى

  67  .....................................................................  نوشتند مى را ﷒ زید سخنان

  68  .............................................................................  شام علماى و زید مناظره



517 

 

  68  ........................................................................................  بحث مقام در زید

  72  ..........................................................................  ﷒ زید دعاهاى اى نمونه

  73  .........................................................................  سرا سخن و شاعر ﷒ زید

  76  .............................................  نیست مقایسه قابل دیگران با ﷒ منین امیرالمؤ

  78  ..................................................................  ﷒ زید پرهیزگارى و زهد مقام

  80  ..............................................................................................  حق راه شهید

  81  .....................................................................................  دار زنده شب مبارز

  83  ..........................................................................................  عجیبى حال چه

  85  ....................................................................................................  ایمان نور

  85  .......................................................................................  بود الصلوة دائم او

  86  ................................................................................................  حق اطاعت

  88  ..........................................................................  انقلاب زمینه:  پنجم فصل

  88  ...........................................................................................  داخلى جنگهاى

  88  ...............................................................................................  اسلام قوانین

  89  ...............................................................................................  آرامش حفظ

  90  .....................................................................................  امیه بنى فاسد رژیم

  92  ..........................................................................................  امیه بنى جنایات

  92  ......................................................................................  خلافت اعلاى مقام

  94  ....................................................................................................  زید عصر

  95  .................................................................................................  هشام چهره

  95  ........................................................................  هشام چهره از دیگر ترسیمى

  96  ...........................................................................امیه دودمان به هشام علاقه

  97  .....................................................................................  هشام با زید مفاخره

  99  ..........................................................................................  هشام مجلس در



518 

 

  99  ...................................................................................  است ذلت زندگى این

  100  .......................................................................................  عبدالملک خواب

  101  ..............................................................  گرفتند جشن را هشام مرگ مردم،

  101  .....................................................................................  مرگ از پس انتقام

  103  ...........................................................................  قیام فلسفه:  ششم فصل

  103  ..............................................................................  ﷒ حسین خون انتقام

  103  ................................................................................................  نهضتها بذر

  104  ................................................................................................  توابین قیام

  104  .........................................................................  )270( ﷒ الحسین یالثارات

  106  ................................................................................................  مختار قیام

  107  ..........................................................................  بود امام اذن به مختار قیام

  108  .................................................................................  شهیدان خونخواه زید

  110  ......................................................................  منکر از نهى و معروف به امر

  112  ................................................................................................  تشابه وجه

  113  .......................................................................................  ملت امور اصلاح

  116  ............................................................................  اسلامى حکومت تشکیل

  118  ..................................................  ندادند حکومت تشکیل عملا دین ائمه چرا

  120  ............................................................................................  اسلام فرهنگ

  121  ......................................................................................  انقلابیون به کمک

  121  ..........................................................  بودند امت اصلاح خواستار ﷒ ائمه

  122  ......................................................................  بود ﷒ امام اذن به زید قیام

  125  ...............................................  نکرد شرکت زید نهضت در مستقیما امام چرا

  127  ..........................  نمود مى دعوت) ص( محمد آل رضاى به را مردم ﷒ زید

  129  ..........................................  اسلامى حکومت تشکیل -  مامقانى جالب سخن



519 

 

  130  ...........................................................................  حویزى علیخان سید قول

  131  ......................................................................................  زید آتشین خطابه

  133  ..............................................................................  ﷒ زید سخنرانى متن

  137  ............................................................................................  مدینه در زید

  138  ...................................................................................  قیام از قبل حوادثى

  139  ......................................................  اموى سفاك خلیفه با زید شدید برخورد

  140  ...................................................................................  ﷒ زید آزادمنشى

  143  ...............................................................  کرد اهانت ﷒ باقر امام به هشام

  143  ..............................................................  افتد مى زندان به شام در ﷒ زید

  144  ............................  ﷒ منین امیرالمؤ و) ص( پیامبر موقوفات سر بر اختلاف

  145  ....................................................................  موقوفات و صدقات این ریشه

  146  ...........................................................................  مدینه فرماندار مجلس در

  147  .................................................................................................  مسجد در

  148  ......................................................................................  زید ضد بر توطئه

  152  .........................................................................  قیام مقدمات:  هفتم فصل

  152  ..............................................................................................  کوفه در زید

  153  ........................................................................  کردند بیرون کوفه از را زید

  154  .......................................................................................  کوفه به بازگشت

  155  ........................................................................................  انقلاب مهد کوفه

  156  ............................................................................................  آمادگى اعلام

  157  .............................................................................................  نهائى تصمیم

  158  ..............................................................................  طلبان تسلیم و ناصحان

  159  ............................  )360( بود یکى ﷒ على بن حسین با ﷒ على بن زید راه

  161  ...........................................................................................  دیگر علت دو



520 

 

  161  ...............................................................................  ناصحان به زید جواب

  164  ...............................................................  زید شهادت و قیام:  هشتم فصل

  164  ....................................................................................  انقلاب آبستن کوفه

  166  .........................................................................................  کوفه در ازدواج

  166  .....................................................  قیام به مردم دعوت براى زید فرستادگان

  168  ............................................  پیوستند ﷒ زید به که معروفى هاى شخصیت

  175  ..............................................................  )428( عراق فقیه ابوحنیفه، پشتیبانى

  175  ...........................................................................................  ابوحنیفه پاسخ

  177  ...............................................................................  بود عمومى زید نهضت

  178  .................................................................................................بیجا سؤال

  179  ..........................................................................................  شد آگاه دشمن

  180  ...................................................................  شد مطلع کوفه اوضاع از هشام

  180  .................................................................................................  هشام نامه

  181  ..............................................................................  امن خانه جستجوى در

  182  ..........................................................................................  مخفیگاه کشف

  182  .................................................................  ﷒ زید یاران از تن دو شهادت

  183  ..........................................................................................  پیروزى به امید

  184  .......................................................................................  قیام شروع تاریخ

  184  ....................................................................  کوفه در نظامى حکومت اعلام

  185  .................................................................................  کوفه در مردم خیانت

  187  ..............................................................................  ﷒ زید جستجوى در

  188  ..................................................................................  ﷒ زید یاران شعار

  189  ........................................................................................  رفتند کجا یاران

  189  .................................................................................  گرفت بالا جنگ تب



521 

 

  190  ..............................................................................................  انقلاب صبح

  191  ..............................................................................  مسلحانه برخورد اولین

  192  .........................................................................................  زید یاران تعداد

  193  ......................................................................  جاوید حماسه یا خونین نبرد

  193  ...............................................................................................  جنگ آغاز

  194  ...................................................................  نبرد میدان در ﷒ زید سخنان

  195  .......................................................................................دشمن لشکرکشى

  196  ....................................................................................  گجن روز نخستین

  197  .......................................................................  نبرد میدان در پیروزى اولین

  197  ............................................................................................  ﷒ زید نبرد

  198  ...............................................................................................  قهرمان زید

  201  ...........................................................................................  نظامى تاکتیک

  202  ...............................................................................  مسجد شدگان محصور

  203  .................................................................................  مسجد طرف به حمله

  204  .................................................  زید ارتش رشید افسر خزیمه بن نصر فریاد

  205  .......................................................................  بازار و مسجد اطراف جنگ

  205  ..........................................................................  کشد مى زبانه جنگ آتش

  206  ....................................................................................  دشمن متقابل حمله

  207  .............................................................................................  دشمن تلفات

  208  .............................................................................................  هولناك شب

  209  ......................................................................................  جنگ روز دومین

  210  ..............................................................................  خزیمه بن نصر شهادت

  211  ................................................................................  انقلابیون منظم صفوف

  213  .....................................................................  جنگ میدان در قهرمان اشک



522 

 

  214  ...............................................................................................  جالب نقشه

  215  ..........................................................................  اسحاق بن معاویۀ شهادت

  216  ....................................................  ﷒ على بن زید شهادت جانگداز فاجعه

  217  ........................................................................  جنگ جبهه در کلام آخرین

  219  .............................................................................................  قهرمان مرگ

  220  ...............................................................................................  پیام آخرین

  221  ...........................................................................................  شهادت تاریخ

  222  .......................................................................  شهادت از پس:  نهم فصل

  222  ...................................................................................................  بدن دفن

  224  ......................................................  ﷒ زید جسد آوردن بیرون و قبر نبش

  225  .............................................................................  عراق استاندار سخنرانى

  225  ............................................................................................  سخنرانى متن

  226  ..................................................................................................  دار بالاى

  227  ...............................................................................................  دار نگهبانى

  228  .................................................................  زدند آتش را ﷒ زید پاك بدن

  229  ..............................................................  فرستادند شام به را زید مقدس سر

  230  .......................................................................................  مدینه در زید سر

  232  ..................................................................................................  سر مدفن

  233  .......................................................................................  ﷒ زید کرامات

  237  .............................................................................................  زید زیارتگاه

  239  .................................................  نهضت شکست و ﷒ زید شهادت انعکاس

  240  ....................................................................................................  کوفه در

  241  ...........................................  زید شهادت در صادق امام تاءثیر:  دهم فصل

  241  ...........................................  زید فقدان در ﷒ صادق امام جانسوز اشکهاى



523 

 

  241  ...............................................................................  گریم مى عمویم یاد به

  243  .................................................................................  !دار بالاى سال چهار

  243  ............................................................  گرداند شریک خونها آن در مرا خدا

  245  ............................................................................................  انگیز غم نامه

  246  ....................................................................................  باد او بر خدا درود

  247  ..........................................................................  دارند طلب دیگر چیز یک

  248  ...............................................................................................  خدا پناه در

  249  .........................................  خواند نماز ﷒ زید عمویش بر ﷒ صادق امام

  249  ...................................................................  ﷒ زید همرزمان معنوى مقام

  250  .......................................................  شهیدان زماندگانبا به صادق امام کمک

  252  .................................  اند سروده شعر زید عزاى در شعرائى:  یازدهم فصل

  252  ...............................................................  سرایان سخن اشعار در انقلاب اثر

  252  ..........................  اند سروده مرثیه و شعر ﷒ زید درباره که اى آزاده شعراى

  255  .......................................................................................  سید عینیه قصیده

  257  .................................................................  ! متشکریم گفتارت از اسماعیل،

  263  .............................................................قیام شکست علل:  دوازدهم فصل

  263  .............................................................................................  شکست علل

  263  ..........................................................  عراق در شام عظیم ارتش وجود -  1

  265  ..........................................................  نفوذى عوامل و جاسوسان نقش -  2

  266  ....................................................................................  خلافت مسئله -  3

  271  ...............................................................................  کوفه مردم خیانت -  4

  275  ..................................................................................  عباسیان دعوت -  5

  278  ....................................................................................  امامت مساءله -  6

  280  .........................................................................  قیام نتایج:  سیزدهم فصل



524 

 

  280  .................................................................................................  قیام نتایج

  281  ............................................................................................  امویان سقوط

  283  ................................................................................................  سیاه لباس

  288  ..........................  خوردند غذا و نشستند امیه بنى اجساد ىرو عباسى فاتحان

  291  ...................................................................  عباس بنى حکومت در قیام اثر

  292  ...................................................................................  )705( زکیه نفس قیام

  295  ...............................................................................  عبداللهّ بن ابراهیم قیام

  296  ......................................................................  طباطبا ابراهیم بن محمد قیام

  297  ........................................................................................  ابوالسرایا نهضت

  298  ...................................................................................  ابوالسرایا با ملاقات

  300  ...............................................................  کند مى مباهات ملائکه بر خداوند

  300  .............................................................  ابوالسرایا نهضت در علویون شرکت

  301  ........................................................................................  ابوالسرایا نهضت

  302  ...................................................................  یمن در زیدى حکومت تشکیل

  302  ...........................................................................................طالقان در قیام

  303  .........................................................................  کوفه در عمر بن یحیى قیام

  304  .......................................................................................  زنج صاحب قیام

  305  ............................................................  طبرستان در علوى حکومت تشکیل

  306  .....................................................................................  طبرستان حکومت

  308  ........................................................................  نبود امامت مدعى ﷒ زید

  311  ............................................................  کند مى دفاع زید از ﷒ هشتم امام

  313  .....................................................................................  علیخان سید سخن

  313  ..................................  داشت اقرار و ایمان ﷕ معصومین ائمه امامت به زید

  314  ..............................................................................................  زمان حجت



525 

 

  315  .............................................................................  کند مى قیام ﷒ مهدى

  316  .......................................................................................  نفرند دوازده ائمه

  317  ...............................................................................  کنم مى لعنت را دو آن

  318  ...........................................................................................  بود؟ چه علت

  320  ..................................................................مفید شیخ با زیدى مرد گفتگوى

  322  ...............................  نکوهش و قدح روایات رد و بررسى:  چهاردهم فصل

  322  ...............................................................................................  بحث مقدمه

  323  ...................................................................................................  اول خبر

  324  ...................................................................................................  دوم خبر

  325  ..................................................................................................  سوم خبر

  326  ...............................................................................................  چهارم خبر

  327  .................................................................................................  پنجم خبر

  327  .................................................................................................  ششم خبر

  328  ..................................................................................................  هفتم خبر

  330  ................................................................................................  هشتم خبر

  332  .............................................  ﷒ زید قیام به نسبت مخالفین حربه مهمترین

  336  ..............................................  اسلام علماى دیدگاه از زید:  پانزدهم فصل

  336  ......................................................................  زید شخصیت و شیعه علماى

  338  .............................................  داند مى امام اذن به را زید قیام اول شهید -  1

  338  .........................................................  کند مى ستایش را زید فیدم شیخ -  2

  338  ..................................  :زید کمالات و فضیلت به شهادت و طوسى شیخ -  3

  339  ...............................  زید مرتبه و مقام درباره عاملى الدین بهاء یحش نظر -  4

  339  ....................................................  ﷒ زید عظمت درباره اردبیلى کلام -  7

  340  ..........................  )﷒( زید منزلت و مقام به راجع مجلسى علامه نظریه -  9



526 

 

  341  .........................................................................................  : مامقانى -  11

 کـان «: فرمایـد  مـى » )المساکین ریاض(«  در شیرازى علیخان سید مرحوم - 12
  342  .....................................................................................................  بن زید

  342  .....................................................................................  :گوید شعبى -  13

  342  .........................................................  گوید »العلماء ریاض«  صاحب -  15

  343  ..........................................  گوید دانشوران نامه پنجم جلد در ناصرى -  16

  343  ......................................  گوید »البیان نکت«  در علیخان سید مرحوم -  17

  345  .....................................................................................  امینى هعلام -  18

  346  ........................................  »الشیعه اعیان«  در امین محسن سید علامه -  19

 ضـمن  ظله مد( منتظرى العظمى االله آیۀ حضرت عالیقدر فقیه ما، معظم داستا - 20
  346  ............................................................................  :فرمود فقیه ولایت بحث

  347  .......................................  مدظله خوئى موسوى ابوالقاسم سید اللهّ آیۀ -  21

  347  ................................................  ﷒ زید و شیعه از امینى علامه اعدف -  22

  349  ...........................................................................  بیت اهل دشمنان جنایات

  352  ...................................  زید شخصیت درباره سنت اهل بزرگ علماى سخنان

  353  ....................................................................  زید فرزندان:  شانزدهم فصل

  353  ......................................................................................  ﷒ زید فرزندان

  354  ..................................................  )830( جوزجان انقلاب قهرمان زید بن یحیى

  355  ............................داشت اعتراف ﷕ حق ائمه و صادق امام امامت به یحیى

  356  ................................................................  ﷒ امام علم درباره یحیى عقیده

  357  ........................................یحیى فقدان در امام شدید اندوه و حزن و ها گریه

  358  .........................................................................................  خروج مقدمات

  359  .........................................................................................  مدائن در یحیى

  359  ......................................................................................  سرخس و رى در



527 

 

  360  ......................................................................................................  بلخ در

  362  ..........................................................................................  یحیى بازداشت

  363  .......................................................................  شود مى آزاد زندان از یحیى

  364  ............  ساختند انگشتر نگین بود یحیى پاى و دست به که زنجیرى از شیعیان

  365  .................................................................................................  یحیى قیام

  366  .........................................................................  )نیشابور( ابرشهر در جنگ

  367  .................................................................................  جوزجان خونین نبرد

  368  ......................................................................  جنگ جبهه در یحیى سخنان

  369  ............................................................................................  یحیى شهادت

  369  ...............................................................................................  یحیى جسد

  370  ........................................................................................................  انتقام

  371  ................................................................................................  اشتباه یک

  373  ..................................................................................................  جوزجان

  375  ...........................................................................................  زید بن عیسى

  375  ............................................................................................  عیسى فضائل

  377  ...........................................................................................  مامقانى اشتباه

  377  .......................................................................................  حدیث این رجال

  379  ..................................................  گان بچه شیر کننده یتیم» )الاشبال موتم(« 

  381  ................................................................................................  عیسى نبرد

  382  ................................................................  بود نهضت رهبران از یکى عیسى

  384  .......................................................................................  عیسى با ملاقات

  387  ............................................................................................  دشمن تاءمین

  388  ..................................................................................  دیوار روى در اشعار

  389  ............................................................................................  دوستان دیدار



528 

 

  390  ....................................................................  عیسى با ثورى سفیان برخورد

  392  ..........................................................................................  مخفیگاه کشف

  393  ...............................................................................  عباسى خلیفه با گفتگو

  395  ...................................................................................................زندان در

  398  ..............................................................................................  عیسى مرگ

  400  ........................................................................................  خلیفه با ملاقات

  404  ..........................................................................................  عیسى فرزندان

  405  ........................................................  )﷒ صادق امام ربیب( زید بن حسین

  406  ....................................................................................  زید بن حسین قیام

  407  ...........................................................................  حسن بن عبداللهّ نصیحت

  408  ............................................................................................  زید بن محمد

  409  ................................................  امامت مساءله در زید بن محمد راسخ اعتقاد

  410  .................................................................  زید بن محمد فداکارى و گذشت

  412  ...........................................................................................  محمد فرزندان

  414  .......................................................................  زیدیه و زید:  هفدهم فصل

  414  ..................................................................................  زیدیه و على بن زید

  414  ....................................  اسحاق بن عبدالعزیز امام قلم به زیدیه دیدگاه از زید

  418  ................................................................................  زیدیه اعتقادات اصول

  418  ...............................................................................................  توحید -  1

  418  ...............................................................................................  خدا صفات

  420  ..................................................................................................  عدل -  2

  420  .................................................................................  )وعید( و) وعد( -  3

  421  .........................................................  متوسط جایگاه »المنزلتین بین منزلۀ« 

  422  ..............................................................................  فتخلا مساءله و زیدیه



529 

 

  423  ...........................................................................  ...و بکر ابى خلافت علت

  423  ................................................................................  افضل بر مفضول تقدم

  425  ...............................................................  ﷒ على بن زید امامت به اعتقاد

  425  ...............................................................................................  امام شرایط

  426  ...........................................................................................  شمشیر و علم

  427  .................................................................................  حق دشمنان با جنگ

  428  ........................................................................................  زیدیه هاى فرقه

  429  ...................................................................................................  جارودیه

  431  ..................................................................  ﷕ بیت اهل علوم و جارودیه

  432  ...................................................................................................  سلیمانیه

  432  ........................................................................................................  بتریه

  433  .....................................................................................................صالحیه

  434  .....................................................................................................  قاسمیه

  436  .....................................................................................................  یعقوبیه

  436  .......................................................................................................  نعیمیه

  437  .....................................................................................................  مطرفیه

  437  ...........................................................................................  امامیه و زیدیه

  437  ......................................................................  امامیه و زیدیه مشترك عقائد

  439  .....................................................  امامیه و زیدیه بین اصولى مشترك عقاید

  439  ......................................................................  زیدیه - امامیه بین اختلافات

  440  ......................................................  اعتقادات اصول بعضى در اختلاف موارد

  441  ..........................................................................................  زیدیه و رافضه

  442  ...........................................................................................  رافضه اصناف

  443  .............................................................................................  اقوال بررسى



530 

 

  444  .......................................................................................  تاریخى شاهد دو

  445  ......................................................................................  اعتماد قابل سخن

  447  ......................................................  زیدیه کتب از فهرستى:  هجدهم فصل

  447  .........................................................................  هىفق مجموعه یا زید مسند

  447  ...................................................................................................  کتاب نام

  447  ............................................................................................  کتاب نگارنده

  448  ...............................................................................................  کتاب تنظیم

  448  ..............................................................................................  کتاب مقدمه

  448  .......................................................................................  کتاب این اهمیت

  449  ............................................................)1064( کتاب سند در زیدیه ائمه طرق

  449  ......................................................................................  ها حاشیه و شرح

  450  ...............................................................................  کتاب اخبار و احادیث

  450  ...............................................................................  کتاب ابواب و وس رؤ

  451  ........................................  »﷒ زید الامام مسند«  از پس زیدیه معتبر کتب

  453  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  514  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 
  


